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مقدمه

"چيز ديگرى"بشر در جستجوى پايدار و ابدى براى 
منتها را به  بىاست كه اميدوار است برايش شادى كامل و

براى آن عده از افرادى كه جستجو كرده و . ارمغان آورد
ذات احديت : اند، جستجو به پايان رسيدهخداوند را يافته

.آن چيز ديگر است
پاراماهانسا يوگاناندا

در . هاى پاراماهانسا يوگانانداستاى از سخنرانى اثر فعلى، مجموعه
هايى است كه در زندگى، طعم اين گفتگوها روى سخن او با انسان

نوميدى، ناخشنودى، عدم جسارت و غمِ نرسيدن به تعالى روحى را 
هايى است كه در جستجوى كتاب براى آن. اندچشيده و تجربه كرده

درك معماى زندگى بوده و در اعماق قلب خود، بذر اميد را در مورد 
هم چنين پرورانند، و حقيقت داشتن پروردگار يكتا و شناخت او مى

ى اميد است كه اين اثر بر جاده. اندبراى سالكانى كه خدا را يافته
بخش، ى خوانندگان، پرتوى از انوار ربانى را تابانده و الهامزندگىِ همه
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ى خداوند براى همه. بخش باشددهنده و هدفافزا، جهتحيات
.كندها كفايت مىانسان

در مورد : باره خداوند است، در»انسان در جستجوى جاودانگى« كتاب 
جايگاه خداوند در زندگى انسان؛ در اميدها، اراده، الهامات و 

 همگى تجليات خداوند همه - حيات، انسان، موفقيت . هاى اوموفقيت
اى جداناپذير به او جا حاضر هستند، خداوندى كه ما به گونه

سا پاراماهان. ايم، هم چنان كه موج از اقيانوس جدا نيستوابسته
دهد كه چرا و چگونه بشر توسط خداوند خلق يوگاناندا، توضيح مى

رود، و شناخت هر فردى شده و چگونه جزء لاينفكى از او به شمار مى
چون و چراى انسان به دركِ نياز بى. اى استاز ذات يگانه به چه گونه

هاى زندگى و يكى بودن او با هستى ى جنبهخداوند، در كليه
اخت حق را اساس رويكرد علمى و عملى به زندگى قرار لايتناهى، شن

.دهدمى
 به عنوان مردى خداجو و خداپرست و عالم و آگاه به علم ربانى و 
قديمى يوگا، پاراماهانسا در ميان همتايان خود در سراسر دنيا جايگاهى 

.بس بلند و عظيم دارد
ت والا  اين كه عنايت و توجه خداوند همواره شامل حال اين شخصي

هاى مكررّ، زيبا، منحصر به ى او پيداست و پاسخبوده، از زندگى نمونه
نمود، گواه مقام بخشى هم كه به صورت شهود دريافت مىفرد و تعالى

.رفيع او در محضر خداوند است

.  در هند به دنيا آمد1893  پاراماهانسا يوگاناندا، در پنجم ژانويه 
همه به روشنى حكايت از اين داشت كه انگيز او دوران كودكىِ خاطره

مادر، نبوغ پسر را دريافته . وى براى مأموريتى الهى برگزيده شده است
هاى متعالى و الهامات معنوى او را تأييد و بود و از اين رو آرمان

 كه از همه چيز و -وقتى در يازده سالگى، مادر را . كردتشويق مى
داد، در تصميم هميشگى خود  از دست - همه كس برايش عزيزتر بود 

براى يافتن خداوند و دريافت پاسخ نهايى، كه هر انسانى در جستجوى 
تر شد و به شاگردى عالم بزرگ مذهبى، يافتن آن است، مصمم
پدر و مادر يوگاناندا، از شاگردان . درآمد) 1(سوامى شرى يوكتشوار

 كه لاهيرى ماهاسايا، معلم معنوى شرى يوكتشوار بودند، زمانى
يوگاناندا طفل شيرخوارى بود، لاهيرى ماهاسايا او را نوازش كرده و 

خواهد شد، و ) 2(مادر كوچك، پسر شما در آينده يك يوگى"گفته بود 
ها را به ملكوت به عنوان محرك و مشوق ربانى، بسيارى از انسان

 لاهيرى ماهاسايا از شاگردان ".خداوند رهنمون خواهد ساخت
) 4(اى بود كه علم كريا يوگاگ باباجى، مرشد هميشه زندهبزر) 3(آواتار

هاى اين علم پس از گذشتن اصول و شيوه. را دوباره زنده و احيا نمود
.از چند دست نهايتاً به يوگاناندا آموخته شد

 پاراماهانسا يوگاناندا مأموريت خود را تحت عنوان 1920 در سال 
هاى مذهبى در بوستونِ آمريكا المللى ليبرالى بينى كنگرهنماينده

هاى آغاز كرد و براى مدت ده سال در سراسر آمريكا به سخنرانى
، وى انجمن 1925در سال . شمارى پرداختمتعدد و بى
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ى  را در لوس آنجلس تأسيس كرد و در اواخر دهه"خودشكوفايى"
گفت او مى. هاى عمومى كناره گرفت به تدريج از سخنرانى1930

هايى هستم كه به اى به جمعيت ندارم بلكه مشتاق انسانمن علاقه"
."باشندطور جدى درصدد شناخت حق مى

هايى است كه وى در معابد،  گلچينى كه در اين كتاب آمده، سخنرانى
پاراماهانسا يوگاناندا اغلب . المللى ايراد نموده استانجمن يا مراكز بين

د، بلكه لباس بر تن من در بستر نخواهم مر": كردبينى مىپيش
در مارس . "ميرمگويم، مىهنگامى كه از خداوند و هند سخن مى

در ضيافتى به افتخار سفير هند، . گويى او تحقق پيدا كرد پيش1952
پاراماهانسا يوگاناندا كه به عنوان سخنرانِ ميهمان دعوت شده بود، 

اين انگيز و قرائت چند بيتى از اشعار خود به پس از نطق هيجان
ها، غارهاى ها، جنگلسرزمين من، آن جايى كه گنگ": مضمون

بينند، من از قفس جسم رها شدم ها رؤياى حق را مىهيماليا و انسان
، همين طور كه چشمانش را به آسمان "و روحم به ابديت پيوست

او در حال تشويق و ترغيب . دوخته بود به ملكوت اعلى پيوست
. سپردها به شناخت حق، جانانسان

تصور ": صدا بود پاراماهانسا يوگاناندا در بيان اين جمله با مسيح هم
من نيامدم كه . امنكنيد كه من براى نابودى قانون يا پيامبران آمده

) 5:17انجيل متا . ("ام تا زنده و احيا كنمنابود كنم بلكه آمده
گذاشت و ها احترام مىگذاران آنى اديان و بنيانپاراماهانسا به همه

ى جويندگان راه حق، احترامى خالصانه و صميمانه قايل براى همه
.بود

اى كه صميمانه و خالصانه او را  خداوند وجود دارد، و هر جوينده
انسان بدون دريافت قدرت و نيرو از . جستجو كند، وى را خواهد يافت

كردگار بزرگ، خالى از حيات است و قدرت عمل، انديشه و احساس 
بنابراين، از نقطه نظر پاراماهانسا، شناخت خداوند، نه تنها امتياز . دندار

وقتى . آيداى ربانى است، بلكه ضرورتى عملى به شمار مىو وظيفه
ها دست يابد، آيا ها و موفقيتتواند به مخزن همه قدرتانسان مى

نابسندگى دست و پا بزند؟-جاى افسوس نيست اگر در خود
 صفحات، چيزى نيست كه با مطالعه و يادگيرى به  خرد نهفته در اين

دست آمده باشد، بلكه ثروتى است كه بر اثر تجربه و آزمايش يك 
اش شخصيت پوياى مذهبى به دست آمده، شخصيتى كه زندگى

معلمى جهانى كه همان . سرشار از نشاط درونى و فضايل بيرونى بود
زويش اين بود كه طور كه آموخت، زندگى كرد و آواتارى كه تنها آر

.ى جهانيان تقسيم كندخرد و عشق حق را با همه

انجمن خودشكوفايى
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آيا حضرت مسيح
ظهورى مجدد خواهد داشت

. كنندبينى مى بسيارى از مردم، ظهور ثانوى حضرت مسيح را پيش
ولى . كنند كه حضرت هنوز ظهور نكرده استاى تصور مىعده

ها حقايق اين. ته و از دنيا هم رفته استحضرت، در اين دنيا زيس
اى باور اگر زندگى او فقط افسانه بود، آن طور كه عده. علمى هستند

اگرچه او به صليب . مانددارند، نفوذ او براى قرون متمادى پابرجا نمى
اى در سرتاسر دنيا به عهده گرفتند، كشيده شد، مأموريت او را عده

.كردىچون او براى خداوند زندگى م
به ) 147(".آيد و هر چشمى او را خواهد ديدنگاه كنيد او با ابرها مى"

كنند كه دليل اين جمله در انجيل، بسيارى از افراد ساده لوح تصور مى
شرح واقعى ماجرا جنبه . مسيح واقعاً از ميان ابرها ظاهر خواهد شد

شاهده بنديد تاريكى را مهايتان را مىوقتى چشم. متافيزيكى دارد

اين تضاد، . كنيد ولى در پس اين تاريكى، نورى درونى وجود داردمى
.كنداختلاف ميان دنيا و ملكوت خداوند را بيان مى

سازم مسيح را در آن ام را متمركز مىبندم و اراده وقتى چشمانم را مى
؛ هر مؤمن واقعى كه بتواند روى چشم سر )148(كنمنور مشاهده مى

در پرتو آن نور، من مسيح را به .  را خواهد ديدتمركز كند مسيح
اى به مراتب در سايه آن نور درونى، هر پديده. بينمشفافيت شما مى

شود؛ البته در تصاوير شگرفى از قديسين ظاهر مى. تر استلطيف
صورتى كه شما در تصميمتان جدى بوده و از نظر معنوى به حد كافى 

هايى كه فقط براى چند دقيقه  آناين تجارب نصيب. رشد كرده باشيد
كنند و بعد ذهنشان را متوجه چيزهاى ديگر تفكر و تعمق مى

وقتى شما واقعاً در طلب و جستجوى حق . گرددنمايند، نمىمى
ورزيد، وقتى از خواب خود هستيد، و بالاتر از همه به او عشق مى

 به ديدن زنيد صرفاً براى آن كه او را جستجو كنيد، آن وقت شروعمى
تصاوير واقعى و . بينيد خواب و خيال نيستآنچه مى. كنيدانوار حق مى

...تجليات واقعيت است
 ما به عنوان الگو و نمونه به كسى نياز داريم كه در اصل شبيه خود 

: گفتاو مى. هايى پيش رو داشتمسيح، وسوسه). 149(ماست
و هرگز با اگر ا.  و موفق شد".پشت سر من قرار بگير! شيطان"

شيطان پشت سر من (اى رو به رو نشده بود گفتن اين جمله وسوسه
توانستيم از چنين ، بازى كردن نقش بود؛ آن گاه ما چگونه مى)بايست

شخصيتى الهام بگيريم؟ اگرچه او بر نفس به طور كامل فايق شده بود 
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ولى بايد در تجسد خود به عنوان مسيح، ضعف نفس را احساس 
با به كمال رسيدن خود به بشريت نشان دهد كه از نظر كرد تا مى

هاى شگرفى نايل آمده است، و با نمونه تعالى روحى به چه پيشرفت
.ها اميد و قوت قلب دهدقرار دادن خود، به كليه انسان

مسيح به عنوان الگو به زمين فرستاده شد تا ساير بندگان خداوند،  ... 
ى فائق آمده بود، به عنوان نمونه هاى دنيوانسانى را كه بر فريب

: گفتاگرچه او مردى بزرگ بود، با وجود اين با تواضع مى. بشناسند
من از خودم هيچ چيز ندارم بلكه آنچه دارم از پروردگارم "

ى هوشيارى ى عشق او براى خداوند بود، همههمه) 150(".امآموخته
.او در پروردگار مستغرق شده بود

چنان كه هم) 151(هستيم، او ما را خلق كرد،داوند  همه ما بندگان خ
بينيم كه در انجيل يوحناى مقدس، مسيح را مى. عيسى را خلق نمود

آيا در قانون شما نوشته نشده است كه تصوير ": كندچنين اعلام مى
 مسيح به تصوير خداوند خلق شد، هم چنان ")152(خداوند هستيد؟

هاى دنيا فائق آييد، به خداوند اگر شما بر فريب. كه ما خلق شديم
فائق آيد ستونى در معبد ) بر نفسانيات(كسى كه ". كنيدرجعت مى

)153(".پروردگار من خواهد ساخت و ديگر از آن بيرون نخواهد آمد
 آيا روح خدا مجدداً خواهد آمد؟ از نظر متافيزيكى او اكنون در همه جا 

زند، او جسم كيهانى د مىاو از درون هر گلى به شما لبخن. حاضر است
هر وزش بادى، نسيم او را به . كندخود را در هر ذره از فضا حس مى

از طريق يكى شدن با هستى لايتناهى، او در آنچه . آوردارمغان مى

اگر چشم بصيرت داشته باشيد، او را بر مسند . حيات دارد، زنده است
.كنيدآفرينش، بر تخت نشسته، مشاهده مى

 قيد نفس رها شود، همچون مسيح با روح الهى يكى  هر كه از
با اين وجود، هر شخص، منحصر به فرد بودن خود را حفظ . شودمى
آفريند، هر آنچه اى را مىكند، چون به محض اين كه خداوند بندهمى

. گرددشود، در هوشيارى كيهانى ثبت مىمربوط به آن مخلوق مى
) 154.(شيارى خداوند ثبت استكليه اعمال و افكار مخلوقات، در هو

آيا  پنج گنجشك را به ": مسيح به اين نكته اشاره داشت وقتى گفت
)155("؟...فروشندپشيزى نمى
تواند بر شما ظاهر شود، در صورتى كه شما از سرسپردگى  مسيح مى

 برخوردار باشيد، ولى اگر در -  كه براى جذب او لازم است -كامل 
.لل باشد، او ظاهر نخواهد شداى خاين سرسپردگى، ذره

كردم يك ها قبل، هنگامى كه در بوستون زندگى و تدريس مى سال
بار آن چنان مشغول و گرفتار شدم كه خداوند را براى سه روز 

فكر اين كه اين عمل ممكن است ادامه پيدا كند برايم . فراموش كردم
ريكا را ترك تصميم گرفتم لوازمم را جمع كنم و آم. تحمل بودغيرقابل

درست در همان موقعيت يكى از شاگردان به نزدم آمد و از من . نمايم
همين طور كه به تفكر و تعمق . خواست با او به مراقبه بپردازم
اى را كه تو در بار پروردگارا وظيفه": نشستيم من شروع به دعا كردم

ز اى بسيار دوست دارم، ولى تو را بيش ااين جا به من محول نموده
كارم دوست دارم و اگر قرار باشد تو را در اين جا فراموش كنم، اين 
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: گفت ناگهان از درون صدايى شنيدم كه مى".كنمكشور را ترك مى
"چه آرزويى دارى؟"

دوست دارم كريشنا و مسيح را با كليه ":  بدون آن كه فكر كنم گفتم
لا مشاهده ها را بر روى دريايى مط ناگهان همه آن".حواريون ببينم

بينم و شروع به درست به همان شفافيتى كه اكنون شما را مى. كردم
.ها نمودمتحسين و ستايش آن

تواند اين نمى": با خود گفتم.  ولى در يك لحظه فكرم دچار شك شد
خداوندا، اگر ": بنابراين مجدداً دعا كردم. "حقيقت داشته باشد
 بده، شاگردى كه با من بينم حقيقت دارد، اجازهتصويرى كه من مى

آه، ":  دوستم ناگهان فرياد زد".ها را ببينددر اطاق است هم، آن
"!كريشنا و مسيح در روى درياى مطلا

آيا من افكارم را به دوستم ":  اكنون شك جديدى بر من غالب شد
 ولى حتى وقتى اين فكر از ذهنم گذشت، صدايى ".منتقل نكرده بودم

كنى، فضا آكنده از بوى طاق را ترك مىوقتى ا": در درونم گفت
".كندنيلوفر آبى خواهد شد و هر كس وارد اطاق شود، آن را حس مى
اين ": هر كس بعداً مرا در آن اطاق ملاقات كرد بدون استثناء گفت

"آيد؟شميم عجيب گل در اين اطاق از كجا مى
ت  مسيح، به عنوان يك نمونه آرمانى كه در انجيل درباره او صحب

او . هاستشده است، وجود دارد ولى براى من او چيزى فراتر از اين
يك بار، هشت سال پيش، يك شب در حال تفكر . برايم واقعيت دارد

در آن . من به مراقبه پرداختو تعمق به كنارم آمد و تمام شب را با

بسيارى مواقع او را . را مشاهده كردم) 156("زاويه"روز تصويرى از 
همين مسيح را شما هم . امام و با او صحبت كردهيدهدر خيال د

.توانيد ببينيدمى
او شما را .  براى يافتن خداوند بايد همه توقعات دنيوى را رها كرد

اگر دعا كرديد، و ادامه داديد و تفكر و تعمق نموديد . كندآزمايش مى
 تو بار پروردگارا اهميت ندارد،": ولى باز هم او را نديديد، بگوييد

دهم تا تو بر كنم و آن قدر به اين كار ادامه مىدانى كه من دعا مىمى
: گفتقديسى مى.  در آن صورت او پاسخ خواهد داد".من ظاهر شوى

".برايم مهم نيست او كى بيايد، چون اطمينان دارم كه خواهد آمد"
.اين برخوردى است كه هر فردى بايد داشته باشد

اى دستيابى به هوشيارى الهى كوشش كنيد،  هرگاه تصميم گرفتيد بر
ولى ابتدا . كند تا آرزوى خود را برآورده سازيدخداوند به شما كمك مى

خداوند، . بايد بر نفس خود حاكم شويد، همان طور كه مسيح حاكم شد
اند و قدرت معنوى را به بندگانى كه هنوز بر نفس خود مسلط نشده

چون در آن . ا نخواهد كردهاى انسانى هستند، اعطداراى ضعف
صورت ممكن است با استفاده نادرست از قدرت ربانى، به ديگران 

.هايى را نابود سازندصدماتى برسانند يا حتى ملت
توانست خود را از  مسيح قدرتى فوق طبيعى داشت، او به راحتى مى

: كشيد گفتعذاب تصليب نجات دهد ولى در تمام مدتى كه رنج مى
) 157(".ى خودت را بر من جارى سازى من، بلكه ارادهرادهپدر، نه ا"

ها را ببخش، چون پدر، آن": و هنگامى كه به صليب كشيده شد، گفت
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 در آن آزمايشات نهايى، او نشان داد و ثابت ".كننددانند چه مىنمى
وقتى . هاى نفس فائق آمده استكرد كه به طور كامل بر همه تكانه

يد، همان گونه كه مسيح داشت، و هنگامى كه منتها دارقدرتى بى
آييد، زنند و با وجود اين در مقام تلافى برنمىهمه به شما پشت پا مى

.در حقيقت، فاتح واقعى هستيد
ى پروردگار، كه هدايت  هر قديسى كه به زمين آمده در جهت خواسته

پيامبران با دو هدف به . و ارشاد ابناى بشر بوده، عمل كرده است
ها و الهام بخشيدن به روشن ساختن ضمير انسان: آيندمين مىز

هايى كه  آن- هاى عظيم مردم، و آموزش دادن به مريدان واقعى توده
ها آن. دهندى زندگى خويش قرار مىزندگى استاد خود را الگو و نمونه

شوند و او بذرهاى ى آن قديس محسوب مىجزء اعضاى خانواده
حواريون . اين كارى است كه مسيح كرد. كاردمىمعنويت را در دلشان 

.ها به مسيح خيانت نموداو دوازده تن بودند، اگرچه يكى از آن
كند پيروان خود را  هر انسان بصيرت يافته و روشن ضميرى سعى مى
ولى هر آواتارى . براى برقرارى ارتباط با هستى لايتناهى آماده سازد

گذارد و چون اين سمفونى قى مى از خود با"اىمضمون تمام نشده"
ناتمام باقى مانده، آن استاد بايد آن را به شكلى تمام كند، و اين 

كنم، در هيچ آنچه براى شما بازگو مى. بستگى به اراده خداوند دارد
كنم ى هيچ كس هم نيست، ولى تصور مىكتابى ثبت نشده و عقيده

.واقعيت داشته باشد

ها كار او را تقديس داد، ولى آنا مى مسيح، اغلب بيماران را شف
هاى جسمى را شفا دهد، كردند، او خسته از اين كه بيمارىنمى
او فقط . ها را با خداوند آشنا سازدداشت كه انسانتر دوست مىبيش

ها بود ولى آنان او را به صليب كشيدند، لذا درصدد رشد و تعالى آن
براى همين است كه . م ماندها ناتماآرزوى او براى اعتلاى روحى آن

ى كمال و رشد كامل اگرچه قديسين به درجه. او بايد ظهور كند
ها براى ارشاد و به كمال رسيدن سايرين، اند ولى آرزوى آنرسيده

ها دوست دارند برادران گمراه خود را به آن. هنوز تحقق نيافته است
.راه راست هدايت كنند

كنيد او دعاى شما را حس ا مى وقتى شما به درگاه پيامبرى دع
العزم، از نداى پيروان خود هاى آزادى نظير پيامبران اولىروح. كندمى

ها ارتعاشات شما ممكن است متوجه نباشيد كه آن. آگاه هستند
و هنگامى . كنندكنند، ولى آنان درك مىاحساسات شما را دريافت مى

به شكلى به سويتان ها كه درخواست، بسيار قلبى و صميمانه است آن
.آيندمى

ها نجات كل كره زمين است، چون هر قديسى كه به  آرزوى آن
او در . داند كه براى او مرگى وجود نداردشناخت حق نايل شده، مى

با وجود اين، چنين قديسينى از درد و رنجى . كندشادى ابدى سير مى
اه پروردگار ها به درگآن. برد، آگاه هستندكه جهان در آن به سر مى

كشُند و به طرق گوناگون رنج مردم دارند يكديگر را مى": كننددعا مى
 و خداوند پاسخ "چرا بايد دنيا در چنين وضعيتى باشد؟. برندمى
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ها خواهم من كسى را در وقت معينى براى كمك به آن": دهدمى
."فرستاد

ن كه  منجى مبعوث شده از طرف خداوند بايد به زمين بيايد ولى اي
بنابراين مسيحيان به ظهور . داندچه موقع خواهد آمد، كسى نمى

ى ثانوى مسيح اعتقاد دارند ولى زمان آن بستگى به مشيت و اراده
در . تعالى خواهند آمدى حقالعزم با اجازهپيامبران اولى. پروردگار دارد

هايى پيرامون اين موضوع بعضى اوقات، قبل از ورود، پيامبران صحبت
من از جمله كسانى . آيند اعلام نشده مى"آواتارها"كنند ولى ساير ىم

.هستم كه دوست دارم بارها و بارها بيايم
 دوست دارم قايقم را در اين سو و آن سو
 در امتداد خليج مرگ، به حركت درآورم

ام در بهشت اعلى به سواحل زمين بيايم و از خانه
 دوست دارم قايقم را

اند پر كنمو تشنگانى كه در عقب مانده از منتظرين 
 و در امتداد حوضچه پرتلألو شادى به حركت درآورم

بخش حق كه همه گونه آرزويى، جز طلب  جايى كه انوار فياض و آرام
)158(سازد، در تابش و پرتوافكنى استرا خاموش مى) او(

مين ها به ز اين كه انسان آرزو داشته باشد براى كمك و نجات انسان
انگيزى است و اين همان چيزى است كه هر بازگردد، چيز شگفت

چرا . كنيم، بايد آرزو داشته باشيمكدام از ما كه روى زمين زندگى مى
بايد در پى منافع خودخواهانه بود؟ اگر ما از نظر خداوند شناخته 

ى شويم، چون در نظر او، همهايم براى بندگانش هم شناخته مىشده
به خاطر خودمان هم . يافتن خداوند واقعاً مهم است. ستيمما يكسان ه

كه شده، ما بايد عشق او را بشناسيم و خود را، روز و شب، در آن 
.عشق جاودانىِ لايزال، مستغرق سازيم

. هاى بزرگ، فرديت و نقشى الهى داده تا ايفا نمايند خداوند به روح
. اوند را دوست دارندها بايد مأموريت خود را انجام دهند، چون خدآن
ورند، ها انسانى كه در فريب و گمراهى غوطهها براى نجات ميليونآن

رسولان بزرگ بايد بيايند همان طور كه مسيح خواهد آمد . خواهند آمد
.ترى را با خود به ملكوت اعلى ببردهاى بيشتا روح
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ماهيت خيالى دنياى مادى
گرديم كه شويم، متوجه مىخواب بيدار مى فقط هنگامى كه از 

مان، هنگامى كه به طور مشابه، زندگانى فعلى. ديديمداشتيم خواب مى
.آيدرسيم، به نظرمان يك رؤيا مىبه هوشيارى كيهانى مى

 در مدت بيدارى، ما قدرت عينيت بخشيدن فورى به يك دورنماى 
ق بسيار بالاترى زيبا را داريم، ولى در خواب از قدرت تصور و تحق

افكار ما فوراً ساختارهاى گوناگون يك رؤيا را . برخوردار هستيم
فرافكنى تصاوير مربوط به يك رؤيا، نياز به فكر و . سازندبرپامى

دقيقاً همان طور كه نشان دادن فيلم نياز به فيلم و . انرژى، با هم دارد
.انرژى الكتريكى نور دارد

گون رها شده و هاى جسمانى گونهاسته در خواب، انرژى حيات از خو
ى تجارب گذشته در آن ذخيره هاى مغز، كه فيلمى از كليهدر سلول

زنده و فعال كردنِ انرژى افكارى كه به صورت . گرددشده، ضبط مى
هاى ذهنى، اند، منجر به فرافكنى فيلمفيلم در نيمه هوشيار ذخيره شده

هايى در كارگاه ها در واقع درسرؤيا. گردندناميم، مىكه ما رؤيا مى

آيند و ها به دليلى به خواب انسان مىآن. هوشيارى كيهانى هستند
ها اين است كه ماهيت رؤياگونه بودن عالم هستى و هدف آن

چگونگى عملكرد آن را براى انسان روشن كرده و ذهن او را از اين 
.واقعيت آگاه سازند

عقيده بودند كه جهان هستى تبلور  خردمندان هند از دير زمان بر اين 
گفتن اين مطلب، كه عالم هستى چيزى جز . تعالى استفكر ايزد بارى

ولى به ظاهر واقعى رسيدنِ . رسديك رؤيا نيست، آسان به نظر مى
سازد كه باور زندگى، در تجارب روزانه، اين را تقريباً غيرممكن مى

 ابتدا لازم است ما پس. كنيم دنيا چيزى جز يك رؤياى كيهانى نيست
قدرت ذهنمان را بالا ببريم تا بتوانيم درك كنيم كه جهان هستى، 
تبلور فكر خداوند است و اين كه دنيا، نظير يك رؤيا، از نظر ساختارى 

.گذرا و فناپذير است
توانند در ها مىولى آن. دانيم كه افكار، نامرئى هستند اين را مى

بنابراين، در ابتدا، . ژى، مرئى شوندسرزمين رؤيا، به كمك قدرت انر
 نامرئى و در درون -  به صورت افكار پروردگار -كل عالم هستى 

سيلان هوشيارى كيهانى پنهان بود؛ و هنگامى كه آن افكار، از طريق 
ارتعاش هوشمند كيهانى خداوند يا انرژى، متبلور شدند، به صورت 

.دنياى مادى بر ما ظاهر گرديدند
رچه درك اين واقعيت، كه اين دنياى رؤيايى كيهانى،  بنابراين اگ

صرفاً يك رؤياست مشكل است، معهذا، وظيفه داريم در اين زمينه به 
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به اين طريق، منافع عملى بسيارى از درك . فكر و انديشه بپردازيم
.واقعى جهان مادى نصيب ما خواهد شد

بيند كه  براى روشن شدن مطلب، فرض كنيد مردى خواب مى
نگاورى سلحشور است كه به جنگ رفته، تير خورده و در حال نزع ج

درست در موقعيتى كه او از وضع فعلى خود رنج . به زمين افتاده است
خندد چون متوجه او به خودش مى. پردبرد، ناگهان از خواب مىمى
.شود كه نه تنها جنگاور نيست بلكه در حال نزع هم نيستمى

اى نظير اين داشته ى ممكن است تجربه در زندگى واقعى هم فرد
شود، و رود و شديداً زخمى و مجروح مىسربازى به جنگ مى. باشد

شود كه تجربه گردد، متوجه مىهنگامى كه در عالم سماوى بيدار مى
و اين كه او نه استخوان . جنگ چيزى جز يك رؤياى بد نبوده است

ين او هنوز از زندگى با وجود ا. اى دارد و نه يك جسم فيزيكىشكسته
.و فرديت خود آگاه است

 براى درك اين واقعيت كه همه حوادث اين دنيا تجارب رؤيايى 
هستند، ما بايد ياد بگيريم چگونه افكارمان را به تصوير بكشيم، 

ها را با نيروى تمركز ذهن، از انرژى پر كنيم تا آن كه به چگونه آن
 صحيح به كمك تجسم. صورت تجليات قابل رويت درآيند

سازد تا افكارمان را، هاى تمركزى و قدرت اراده، ما را قادر مىتمرين
نه تنها به صورت رؤيا يا تصوير ذهنى، بلكه به صورت تجاربى در 

.قلمرو مادى، عينيت بخشيم

گيرد ماده از فكر نشأت مى
 انسان به كمك قدرت خلاقيت ذهنى خود، به اختراعات علمى 

اختراعات، . انگيزى نايل آمده استتمدن مادى حيرتشگرف و ايجاد 
بسيارى از افراد سعى دارند در قلمرو . حاصل تبلور فكر بشر هستند

هايى دست يابند، ولى در صورت مواجهه با مشكلات، فكر به موفقيت
فقط تعدادى كه قدرت تجسم بسيار قوى و بالايى . كنندكار را رها مى

.  تصورات خود در دنياى بيرون عينيت بخشنداند بهاند، توانستهداشته
اى در زمين، در كارخانه ذهن متولد شده است، چه در ذهن هر پديده

در واقع، فكر اوليه و اصلى، حاصل . خداوند، چه در ذهن انسان
او فقط قادر است افكار خداوند را قرض كند و . ذهنيات انسان نيست

.وسيله عينيت بخشيدن به آن باشد
ترين فكرتان را روى قوى.  خود را به محك آزمايش بگذاريد افكار

توانيد بر عادات ناپسند و ببينيد آيا مى. بدنتان آزمايش كنيد
اگر در اين كار موفقيتى حاصل كرديد، . هاى مزمن غلبه كنيدبيمارى

به كمك افكار خود سعى كنيد در دنياى اطراف خويش تغييرى به 
.وجود آوريد

فرض كنيد شما . كر و ماده، بسيار ظريف و لطيف است رابطه ميان ف
كنيد آن را با قدرت فكر بينيد و سعى مىيك ستون چوبى را مى

توانيد اين كار را انجام دهيد و برخلاف آنچه شما نمى. حركت دهيد
ستون، تبلور فكر آدم . ماندكنيد ستون، سرجاى خود باقى مىفكر مى
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. شودكه، سر جايش نباشد، ناپديد نمىديگرى است و با اين فكر ساده 
بخشيد، ممكن فقط هنگامى كه شما در انديشه خود به آن تبلور مى

. است اين عينيت را مجدداً در هوشيارى خود از آن سلب كنيد
هاى غالب نظير گيريد، به كمك آزمايش، بر عادتهنگامى كه ياد مى

شه بدن و فعل و درد و غيره غلبه كنيد، متوجه خواهيد شد كه كل نق
.گرددانفعالات آن توسط ذهن كنترل مى

 هر فردى ممكن است با پرورش و تقويت اين هوشيارى كه جهان و 
هر آنچه در آن وجود دارد، فقط يك رؤياست، خرد زيادى كسب 

اى علت ريشه. اول از همه، تجارب زمينى را زياد جدى نگيريد. نمايد
. زندگى، برخوردى احساسى داريمغم اين است كه ما با نمايش فيلم 

من آن طور كه بايد و شايد ": اگر ما تمام مدت به خود تلقين كنيم كه
برعكس نهايت . ايم، فقط زندگى را به خود تلخ كرده"امزندگى نكرده

كوشش خود را به كار بريد كه آدم بهترى باشيد و صرف نظر از آنچه 
ؤياست و به زودى سپرى ها همه يك راين": پيش آيد به خود بگوييد

تواند براى شما  در آن صورت هيچ درد و رنجى نمى".شودمى
تواند شما را اى در روى زمين نمىآزمايشى بزرگ باشد و هيچ حادثه

.عذاب دهد
 هوشيارىِ درد هم قابل كنترل است، البته چنانچه شما بدانيد كه دنيا 

كردم ل بازى مىوقتى بچه بودم، هر وقت فوتبا. رؤيايى بيش نيست
ديدم، هميشه خواب ديدم و هر وقت خواب فوتبال مىصدمه مى

هوشيار فكر صدمه ديدن آن چنان در نيمه. امديدم ضربه خوردهمى

من ريشه كرده بود كه حتى در خواب هم از جراحاتى كه به من وارد 
.بردمشد رنج مىمى

هوشيار شما را  نيمه بنابراين درد و رنج را نبايد زياد جدى گرفت مبادا
شود تا ما به اين ها و مشكلات به ما وارد مىسختى. تاريك نمايد

اين درس را همه ما بايد . واقعيت برسيم كه زندگى فقط يك رؤياست
شويم همه بايد اين درس را بياموزيم، آن وقت متوجه مى. ياد بگيريم

م ثروتمند بعضى از مرد. چرا در همه چيز اين همه اختلاف وجود دارد
اگرچه همه چيز . هستند و بعضى فقير، برخى سلامت و تعدادى بيمار

اى به نظر برسد، اماممكن است بازى وحشتناك و ظالمانه
. هاى زندگى اين است كه زندگى فقط يك رؤياست توجيه پيچيدگى

.پس آن را بايد يك رؤيا فرض كرد
ن كودكى در سر  اميدها و آرزوهايى را به ياد بياوريد كه در زما

اند، ولى نااميد ها به تدريج شما را ترك گفتههمه آن. پرورانديدمى
همواره فكر كنيد كه هر چه پيش آيد، صرفاً صحنه ديگرى . نباشيد

است در سينماى رؤيايى خداوند كه در تماشاخانه ذهن ما به نمايش 
كه اى باشيم هاى كمدى و تراژدىما بايد ناظر نمايش. درآمده است

اگر بتوانيد . استبه طور متناوب برايمان به نمايش گذاشته شده
ى فيلمى سراسر جنگ و خونريزى باشيد و پس از مشاهده آن بيننده

، پس ممكن است بتوانيد "چه فيلم جالب و قشنگى بود": بگوييد
با قبول اين واقعيت . زندگى را هم به صورت يك فيلم كيهانى ببينيد
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ى جز يك رؤيا نيست، خود را براى قبول هر ها چيزكه همه اين
.آيد، آماده كنيداى كه پيش مىتجربه

 زندگى هر انسانى به منزله نمايش يك فيلم است و حوادث هر روز 
 روز، شما 365هر روز از . رودآن، در نوع خود نمايشى به شمار مى

اين فكر كه شما فقط نقشِ بازيكن را . شاهد نمايش جديدى هستيد
اين واقعيت را درك كنيد كه اجراى هر . دهنده استيد، بسيار تسلىدار

"خود"نقشى كه ممكن است براى انجام آن فراخوانده شويد، روى 
در پايان، شما همانى هستيد كه . گذاردواقعى شما تأثيرى به جا نمى

 برى و دور از هر گونه بيمارى، غم يا حتى -  روحى ناميرا -بوديد 
ها با زندگى برخوردى يكسان ها و شادىه در رنجانسانى ك". مرگ

دهد، فقط او شايسته دارد، كسى كه نشيب و فرازها تكانش نمى
)159(".جاودانگى است

 غرور، بالاترين سد در راه خرد است
 تجارب زندگى اين اعتقاد را در من قوت بخشيد كه غرور، بالاترين 

غرور، انسان .  از بين برودغرور خودخواهانه بايد. سد در راه خرد است
شود كه ما خداوند را به عنوان يگانه قادر متعال را كور كرده، مانع مى

هاى گوناگونى را در شما نقش. و گرداننده چرخ افلاك مشاهده كنيم
طول زندگى ايفا خواهيد كرد، و اين كه فردا چه نقشى به عهده شما 

شما بايد براى هر . اشدشود، ممكن است برايتان نامعلوم بگذاشته مى

پس ديگر . كندقانون زندگى اين چنين اقتضا مى. چيزى آماده باشيد
چرا از تجارب زندگى رنج ببريد؟ اگر شما با هر حادثه همان گونه 

اى در فيلم كرديد كه به هنگام مشاهده بازى هنرپيشهبرخورد مى
 از سال، در هر روز. برديدكنيد، ديگر رنج نمىسينمايى، برخورد مى

نقش خود را با يك لبخند درونى و به ياد داشتن اين واقعيت كه شما 
در آن صورت ديگر . تنها در حال ديدن رؤيايى هستيد، ايفا كنيد

.تواند به شما صدمه بزندزندگى نمى
ولى همه . ايدهاى متعددى را بازى كردهتان، نقش شما در زندگى

روح .  شما بوده، نه ترساندنتانها صرفاً براى سرگرم نگاه داشتنآن
در فيلم زندگى، شما ممكن است . ناميراى شما قابل لمس نيست

هاى گوناگونى را بازى كنيد ولى هميشه بايد اين را به خود نقش
 يادآورى اين خرد، تسلى ".من روحى ازلى هستم"تلقين كنيد كه 

.خاطر زيادى به شما خواهد داد
بيدار شدن و پى بردن به غيرواقعى بودن  شما نبايد فكر كنيد كه با 

شما بايد تا پايان . دنياى مادى، يگانه راه موجود، فرار به جنگل است
به هر انسانى در اجراى نمايشنامه . زندگى، نقش خود را ايفا نماييد

خواهيد شادمان باشيد، عالم هستى، نقشى سپرده شده است، اگر مى
هنگامى .  و شادمانى به انجام رسانيدبايد نقش خود را با وقار، اطمينان

گرديد، او به شما نشان خواهد داد كه كه به سوى خداوند باز مى
شمارى را در نمايش زمينى او ايفا هاى بىلايتغير هستيد، اگرچه نقش

.ايدنموده
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 خود را از تجاربتان جدا كنيد
ز  خوب فكر كنيد، از هزار و پانصد ميليون مردمى كه هر صد سال ا

اند، هر يك نقش معين و خاصى در اين فيلم سينمايى بين رفته
در واقع هر انسانى علاوه بر نقش اجتماعى، در زندگى فردى . اندداشته

اگر قرار بود همه . خود نيز نقشى خصوصى را ايفا نموده است
ها انسان اجرا شده، با هم جمع كنيد، هايى را كه توسط ميليونفيلم

ولى مقصودى در اين نمايش، نهفته . ها را بشماريدقادر نبوديد آن
هاى مختلف فيلم زندگى را است، و آن اين كه شما ياد بگيريد نقش

بسيار مهم است كه . بدون همسان كردن خود با نقشتان ايفا نماييد
شما از همسان كردن خود با درد و رنج، خشم يا هر نوع درد جسمى 

بهترين راهِ جدا نگاه داشتن . يدآيد اجتناب كنيا روحى كه پيش مى
خود از مشكلات اين است كه به طور ذهنى خود را جدا نگاه داريد، 
گويى صرفاً يك تماشاچى هستيد، ضمن اين كه در عين حال درصدد 

.باشيداى هم مىپيدا كردن چاره
 انتظار نداشته باشيد كه از زندگى زمينى، آرامش و نشاطى پاك و 

صرف نظر : نگرش جديد شما بايد چنين باشد. خالص به دست آوريد
بينانه اى واقعها به گونهآيد، از آناز تجاربى كه در زندگى پيش مى

بريد، تجارب لذت ببريد، همان طور كه از يك فيلم سينمايى لذت مى
توانيد همه شما مى. بيرونى شما صرفاً بايد يك سرگرمى باشد

بار تبديل كنيد، البته اگر به تجاربتان را به تجاربى تلخ و مصيبت

شما ممكن است سالم و سلامت باشيد . ذهنتان اجازه اين كار را بدهيد
ولى اگر به مرضى مبتلا شديد آن . ولى قدر سلامت خود را ندانيد

از خداوند براى همه . كنيدوقت اهميت سلامتى را درك مى
ن كه هايى كه به شما اعطا كرده است تشكر كنيد، بدون اينعمت

منتظر باشيد اتفاق افتادنِ عكسِ آنچه داريد، موجب سپاس و 
.شكرگزارى شما شود

ايد كه سرگرم شما به زمين آمده) 160.(اى ناميرا هستيد شما بنده
به همين دليل است كه زندگى بايد تلفيقى از . كنيد و سرگرم شويد

 را از همان زمان كه توازن درونى خود. تفكر و تعمق و فعاليت باشد
پذير هاى دنيوى آسيبدست دهيد، زمانى است كه نسبت به رنج

حرمت نكنيد، شما به تصوير او خلق نام خداوند را بى. شويدمى
تان را با تلقين اين جمله در خود بيدار ثبات و بردبارى فطرى. ايدشده
توانند بر من ها نمىاى كه پيش آيد، آننظر از هر تجربهصرف": كنيد
."ر گذارند، من همواره شادمانمتأثي

بينم هنگامى كه ما كنم، مىگردم و مقايسه مى وقتى به گذشته برمى
كه يك كلبه كاهگلى كوچك بود و به (در هند اولين زاويه خود را 

برپا كرديم، زندگى به مراتب ) اجاره كرده بوديم) 161(يك روپيه
با . د عظيم فعلى را داريمتر از حالا بود كه مسئوليت اداره اين بنياساده

ام را صرف نظر از آنچه پيش بيايد حفظ وجود اين من توازن روحى
ياد بگيريد به مشكلات بخنديد، با يادآورى اين جمله كه شما . كنممى

ام، با آن كه ام، هنوز زندهبا آن كه بارها كشته شده". ناميرا هستيد
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 در اين دنيا رنج ببريد، چه  چه".ام، هنوز تغييرناپذيرمبارها متولد شده
اگر . غرق در نعمت و قدرت باشيد، وجدانتان بايد ثابت و پايدار بماند

تواند به بتوانيد توازن روحى و فكرى خود را حفظ كنيد، هيچ چيز نمى
دهد كه همواره در زندگى همه ابرمردان نشان مى. شما صدمه بزند
.كردندزا سير مىاين مرتبه بركت

 كه با قاطعيت و درك صحيح بتوانيد اذعان كنيد كه همه  براى آن
گيرد، ابتدا بايد آرامش ربانى را كه با چيز از ذهن شما سرچشمه مى

ماند، در خود اى در دنيا، دست نخورده و آرام باقى مىوقوع هر تجربه
تجارب را قبول كنيد، همان گونه كه رؤياها را قبول . تقويت كنيد

شويد، فقط به كمك قدرت رسد كه متوجه مى مىكنيد، و زمانىمى
البته اين كارى . كندفكر قوى، آنچه به تصوير بكشيد، عينيت پيدا مى

.است بس مشكل، ولى شدنى
 يك دانشمند بايد آزمايشات زيادى انجام دهد تا به كشف حقيقت 

ولى فردى كه از نظر معنوى رشد يافته، قادر است حقيقت را . برسد
اگر با روح . ه از مراحل فيزيكى عبور كند، مشاهده نمايدبدون آن ك

. الهى درونتان يكى شويد، به هر چه فكر كنيد، تحقق پيدا خواهد كرد
.اين حقيقت بارها توسط مسيح نشان داده شده است

 ابتدا روى خداوند تمركز كنيد
هر روز ضمن عبور .  تمركز شما ابتدا بايد روى وحدت با خداوند باشد

هاى زمينى، به طور ذهنى، وحدت با ذات يگانه را تمرين از موقعيت
كنيد، اگر دردى پيش آيد كه سبب شود در هوشيارى شما خللى وارد 

اگر من الان خواب بودم اين درد را حس ": گردد، با خود دليل بياوريد
پس چرا الان از آن آگاه باشم؟ همه تجارب، رؤياهاى در . كردمنمى

تمرين كنيد بر همه آزمايشات، اين گونه غالب . "ندحال گذر هست
.شويد

 اولين مرحله تمركز ذهن اين است كه بتوانيد در چشم ذهنتان آنچه 
توانم به اين اطاق نگاه براى نمونه، من مى. آرزو داريد مشاهده كنيد

بندم، كنم و روى آن تمركز كنم تا آن جا كه وقتى چشمانم را مى
اكثر مردم صبر و . قيقاً آن طور كه هست ببيينمتوانم اطاق را دمى

.ولى من اين شكيبايى را دارم. تحمل اين كار را ندارند
دهيد  وقتى ذهن را به تمركز و به تصوير كشيدن اشيا، عادت مى

قانون كيهانى . كنندشويد چگونه افكارتان عينيت پيدا مىمتوجه مى
ر كنيد، جنبه واقعيت به دهد كه هر چه فكچنان ترتيب اين كار را مى

.البته اگر به فكرتان فرمان كار را داده باشيد. گيردخود مى
كنم و سيب در دستم ظاهر  فرض كنيد من دارم به سيبى فكر مى

.شودمى
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توانند هر آنچه مردان مىبزرگ.  اين بالاترين مرحله تمركز ذهن است
 طور كه همان. اراده كنند در مقابل ديدگان شما حاضر سازند

خواست به لاهيرى ماهاسايا تعليم دهد،  هنگامى كه مى"باباجى"
توان بدون هيچ چيز را نمى. قصرى بر فراز هيماليا به وجود آورد

.كوشش و بدون قدرت تمركز ذهن به دست آورد
هاى مادى حساس نباشيد، و اجازه  نسبت به جسم خود و نگرانى

تان را بالا نگاه داريد، رىهوشيا. ندهيد كسى شما را عصبانى كند
نسبت به همه حسن نيت داشته باشيد، ولى هوشيارى خود را آن قدر 

سعى كنيد هر روز . بالا ببريد كه هيچ كس نتواند شما را برنجاند
به خود . خرد خود را با سايرين تقسيم كنيد. ديگران را خوشحال كنيد

در مورد يك . دعلاقه شوياجازه ندهيد نسبت به زندگى، دلسرد و بى
موضوع همه چيز را فرا بگيريد و درباره هر چيز، كمى اطلاعات داشته 

. تر خواهيد يافتتر جستجو كنيد بيشيادتان باشد هر چه بيش. باشيد
به محض اين كه فكر كنيد به همه نوع . قلمرو فكر، لايتناهى است

ون توقف ايد، پيوسته و بدايد، خود را محدود كردهموفقيتى دست يافته
آن وقت، در دره تواضع و خشوع شما، . در جستجو و طلب باشيد

.اقيانوس خرد ايزدى سرازير خواهد شد
توانيد براى تقويت و رشد خرد واقعى انجام ترين كارى كه مى مهم

. دهيد تمرين اين هوشيارى است كه دنيا چيزى نيست جز يك رؤيا
پس فكر شكست را  س".اين يك رؤياست": اگر شكست آمد، بگوييد

رو شدن و فرورفتن در شرايط منفى، به هنگام روبه. از ذهن دور كنيد

اى  آن شرايط، با فكر كردن و عمل كردن به گونه"عكس"روى 
كند، قوانين وقتى مرضى رو مى. مثبت و سازنده، در ذهن تمركز كنيد
بدون آن كه به ذهنتان اجازه . سالم زيستن را رعايت و دنبال كنيد

هيد نگران و ناراحت شود، سعى كنيد در هر كارى خونسردى خود را د
كوشى تلاش كنيد هر آزمايشى كه بر سر اگر با سخت. حفظ كنيد

توانيد گيرد، عكس آن را در ذهنتان تجسم كنيد مىراهتان قرار مى
رهايى . يك موقعيت كابوس مانند را به يك تجربه زيبا مبدل سازيد

افتد كه شما درك كنيد كه همه جامدات، ذهن هنگامى اتفاق مى
.مايعات و ساير اشكالِ مادى، تبلور فكر خداوند هستند

كردم، ناگهان ام نگاه مى ديروز در اطاقم نشسته بودم و به گذشته
متوجه شدم كه هر آنچه در دنياى بيرون به من وعده شادى و 

گز مرا ولى يك چيز هر. بختى داده بود، فريبى بيش نبوده استنيك
ناپذير شادى، روحم را امواج توقف. امفريب نداده است، آرامش درونى

گون، در طول زندگى، با عبور كردن از آزمايشات گونه. كنداحاطه مى
ترين دليل وجود خداوند بوده آن آرامش ثابت و لايتغير درونى، مهم

.است
م، هر كردم كه ناگهان نور عظيمى ديد داشتم به اين موضوع فكر مى

ى چيزى بود احساسى مرا فراگرفت و اين همه. چيز ديگرى ناپديد شد
. دستم ديگر دست نبود بلكه يك احساس بود. كه وجود داشت

ديدم، فقط كردم گوشتى نمىهايم را لمس مىهنگامى كه دست
هر آنچه . امبعد متوجه شدم كه به صورت فكرى درآمده. احساس بود
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 و وزن بدنم، همه و همه، چيزى نبودند جز در اطرافم بود، نور اطاق
.افكار

غم و اندوه گذشته، مرا به كلى ترك كرده و .  تجربه دلپذيرى بود
.جاى آن را احساس آزادى پر نموده بود

ى واقعىِ پايان است و اين يگانه مرتبه هوشيارى آرامش ربانى، بى
هيچ چيز . دهدهر چيز ديگرى شما را شكست مى. شادى است
تواند شما را خوشحال كند، چون صرفاً شادى حضور او، ديگرى نمى

.واقعى و حقيقى است
 براى رسيدن به اين خرد نهايى، لزومى به پشت سرگذراندن هر گونه 

توانيد با استفاده از تجربيات سايرين شما مى. تجربه بشرى نيست
پايانى ىانداز بچه لزومى دارد خود را درگير چشم. هايى بياموزيددرس

از حوادث سازيد تا به اين نتيجه برسيد كه هيچ چيز در اين دنيا 
تواند شما را خوشحال كند؟نمى

با تجربه كردن :  هرفردى ممكن است از دو راه به حقيقت برسد
آمدهاى خوب و بد زندگى و يا با رشد و تقويت خرد، هر كدام را پيش

كسب خرد، آرامشى "، گفتكريشنا مى. پسنديد، انتخاب كنيدكه مى
ابتدا ملكوت ": گفتمسيح مى) 162(".سازددر حد بالا نصيب فرد مى

اگر در ابتدا در جستجوى چيز ديگرى ) 163(".خداوند را جستجو كنيد
همه افراد براى خود . باشيد مسلماً با سرخوردگى مواجه خواهيد شد

ند درست است سايرين فريب خورد": كنندتراشى مىاين طور منطق
يگانه . خورندها هم فريب مى با وجود اين، آن".ولى من نخواهم خورد

اى كه شادى به دنبال دارد، اى كه واقعى است، يگانه تجربهتجربه
.آگاهى از حضور حق تعالى است
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فطرت خداوند در پدر و مادر
مادر:  بخش اول

ر خود را از همه مادرانى كه  اجازه دهيد امروز مراتب سپاس و تشك
اگر . اند، ابراز داريمفرزندان خود را با عشق و محبت بزرگ كرده

ها شده، فكر كنند، ى عشقى كه از طرف مادر نثار آنها دربارهبچه
. كنند كه همين محبت را نثار همه كودكان دنيا نمايندشوق پيدا مى

ادر برخوردار كنيم همه پسران و دخترانى كه از عشق مآرزو مى
اند، خود نيز از عشق مادرى، كه عشقى بدون قيد و شرط است، شده

لبريز گشته و آن را نثار ديگران نمايند و به اين ترتيب جهان را به 
.آرامش زينت داده، بهشت را روى زمين برپا سازند

شود كه با سوء استفاده از آن  مهر مادرى براى اين بر ما عرضه نمى
ويم، بلكه براى آن است كه ما هم با رأفت و مهربانى، ما بدعادت ش

طلب را از بند اسارت رها قلب ديگران را نرم سازيم و افراد مبارزه
اى درمانده به گناه آلوده شده و گرفتار هايى كه به گونهآن. كنيم

.مسائل و مشكلات هستند، به محبت و شفقت ما نيازمندند

 نسبت به مادرم داشتم اولين حدى كه عشق و از خودگذشتگى بى
بنابراين عشق عميق به مادر بود . علت عشقم نسبت به مادر ربانى بود

.كه روحم را روشنايى بخشيد
تر ناميم، چون مادر واقعى، مهربان در هند ما خداوند را مادر ربانى مى

قيد و شرط خداوند مادر، تجلى عشق بى. تر از پدر استو باگذشت
، مادرها را خلق نمود تا به ما نشان دهد كه ما را با دليل خداوند. است

و من . از نظر من هر زنى نماينده مادر است. و بدون دليل دوست دارد
آنچه بيش از همه در زن . كنممادر كيهانى را در همه مشاهده مى

هايى كه به زن به عنوان وسيله آن. كنم مهر مادرى اوستتحسين مى
هايى كه به شوند، ولى آن، در آن آتش نابود مىكنندشهوت نگاه مى

ها كنند، در آنها به عنوان تجسدهاى مادر ربانى نگاه مىهمه زن
وقتى . كنند كه منزه و خالى از هر گونه خلل استتقدسى مشاهده مى

شما به هر زنى به صورت مادر خود نگاه كرديد، همان طور كه برخى 
 عشق همگانى و جهانى، قلب شما را كردند،از سالكين هند نگاه مى

.سازدلبريز مى
 تعدادى شاگرد كه نسبت به مرشد خود شك داشتند براى آن كه او را 

او به . امتحان كنند، تعدادى زن زيباى بدنام را به خانه او فرستادند
مادر ربانى، تو به اين ": ها از جا پريد و فرياد كشيدمحض ديدن آن

اى، من در مقابل همه شما تعظيم اهر شدهشكل و شمايل بر من ظ
ها با شرمندگى در مقابل او زانو زدند و از آن لحظه به زن. "كنممى

.بعد به معنويت روى آوردند و به كلى تغيير روش دادند
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كند، قرين  هر مردى كه به زن به عنوان تجسد مادر لايزال نگاه مى
الص و پاك مادر همسر بايد در زنش زيبايى خ. شودرستگارى مى

شوهر، با نگاه كردن به همسرش به عنوان مادر . ربانى را مشاهده كند
كند كه تا كنون درك ربانى، جوهر تقدس و پاكى را در او مشاهده مى

.نكرده بود
ها  اگر خداوند مهر مادرى را در وجود مادر به وديعه نگذاشته بود، آن

ولى اين، از اعتبار و عزت . دقادر نبودند فرزندان خود را دوست بدارن
كاهد، زيرا سيلان عشق ربانى، همه مادرها را در بر مادر چيزى نمى

همه سالكين بزرگ، احترام خاصى براى مادران خود قايل . گيردمى
توجه به دستورات صومعه در مورد بى) 164(سوامى شانكارا. بودند

ش را با قدغن بودن اجراى مراسم و آيين خانوادگى، جسد مادر
.اى ربانى كه اراده كرد از دستش برخيزد، سوزاندشعله

 خانه با حضور مادر ربانى، در شكل و شمايل مادر زمينى، ابهت و 
آيا اين فكر را نبايد هميشه به خاطر داشت؟ . كندشكوه خاصى پيدا مى
عشق به مادر هميشه بايد در قلبتان رشد كند و . آن را فراموش نكنيد

بينيد، به او به صورت اى كه هرگاه زنى را مىد، به گونهتقويت شو
اگر به زنى بدون هوس و دورى از هواى نفسانى نگاه . مادر نگاه كنيد

.ى معنوى او را به طرف خود جلب نماييدتوانيد گنجينهكنيد، مى
 چرا به مادر چنين عشقى اعطا شده است؟ براى آن كه بدون هرگونه 

عشق به فرزند در نوع خود . ا دوست بداردقيد و شرطى فرزندش ر
كند بچه به او تعلق دارد ولى مادر تصور مى. بهترين عشق ربانى است

) خداوند(به همين دليل هر وقت . در اصل او متعلق به خداوند است
بنابراين هر مادرى وظيفه دارد عشقى . تواند او را بستانداراده كند مى

هاى كره زمين تعميم د، به همه بچهكنرا كه به فرزندش احساس مى
.دهد

رود پسرش را دوست بدارد و پسر نيز متقابلاً  از هر مادرى انتظار مى
ولى عقيده شخصى من اين است كه پسر . بايد به مادر احترام بگذارد

ها به عنوان نه تنها بايد مادر را دوست بدارد بلكه بايد به همه زن
.تجلى مادر ربانى نگاه كند

هر مادرى بايد به خاطر داشته باشد كه عشق بدون قيد و شرط ربانى 
به او افاضه شده است و اين عشق، بركت و خيرى را نصيب او ساخته 

كند به خودش او بايد اين را درك كند كه عشقى كه او نثار مى. است
او بايد به . تعلق ندارد بلكه از جانب خداوند به او تفويض شده است

ود افتخار كند ولى عشق خود را نبايد صرفاً محدود به دختر فرزندان خ
مادر موظف است عشق ربانى بدون قيد و شرط خود . و پسرش نمايد

.را به همه ارزانى دارد
 مادرها، افتخار كنيد كه خداوند شما را خلق كرد تا عشق خود را به 

ن بلكه به اى قابل لمس به جهان ايثار كنيد، نه تنها به فرزندانتاگونه
كنيد و بختى مىدر آن صورت واقعاً احساس نيك. كودكان سراسر دنيا

شويد كه به جاى آن كه فكر كنيد يك يا چند بچه داريد، متوجه مى
 در آن آگاهى شما با مادر ".هاى زيادى در سرتاسر دنيا داريدبچه"

هاى روى زمين را فرزند مادرى كه همه بچه. ربانى يكى خواهيد شد
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داند، ديگر مادر فناپذيرى نيست و به صورت مادر ناميرا ود مىخ
ها يك روز به اين آن. باشندهمه مادرهاى مقدس چنين مى. آيددرمى

كنم عشق بزرگى كه من به فرزندم احساس مى": رسندنتيجه مى
دانم كه اين جسم اكنون مى. نمايمها احساس مىنسبت به همه بچه

 فكر كنيد چه كارى ". مادر ربانى هستمفانى نيستم، بلكه تجلى
چرا ! از يك زن معمولى گرفته تا يك مادر ربانى. توانيد انجام دهيدمى

كه نه؟ مادر كل هستى، شما را به تصوير خود خلق كرده و شما بايد 
.ها، تجلى آن تصوير باشيدبا نثار كردن عشق نامتناهى به همه انسان

پدر:  بخش دوم
بزرگداشت پدر، ما مراتب احترام و ستايش خود را نثار پدر  در اين روز 

قيد و شرط اگرچه عشق پدرى هميشه بى. كنيمبهشتى خود مى
نيست، معهذا عشقى است الهام گرفته از خرد، احترام به قانون، و 

ما امروز اين روح خرد، قانون دوستى و . اشتياق به حمايت از ديگران
رهاى زمينى خوب متجلى است، گرامى طلبى را كه در همه پدحمايت

.داريممى
 يك پدر همواره بايد اين را به خاطر داشته باشد كه او صرفاً يك آدم 

امروز من به آن . زمينى نيست بلكه نماينده خداوند در كره زمين است
اين اوست كه در پس همه پدرها نهفته . كنمپدر كيهانى تعظيم مى

قعيت را بداند كه او مسئول است پس هر پدرى بايد اين وا. است

شايسته و انسانى عمل كند، چون انوار فياض حق بر ذهنى كه به 
علت هجوم افكار شيطانى و نادرست، تيره و تاريك شده نخواهد 

او بايد پاك و خالص باشد چون از طريق او و از طريق ساير . تابيد
بت پدرهاست كه خداوند از همه بندگان خود بر روى زمين مراق

.كندمى
پدر به عنوان ابزار .  جسم و روح هر پدر زمينى بايد معبد خداوند باشد

كند كه در ترين نقش خلاقه خود را، هنگامى ايفا مىحق، بزرگدست
شود، كاشته و فرزندانش بذر افكارى را كه موجب شناخت حق مى

.آبيارى نمايد
 همين كار را  بچه توليد كردن، كار شاق و مهمى نيست، حيوانات هم

ولى فرزند را با عشق حق و هوشيارى ربانى بزرگ . دهندانجام مى
توان به حتى حيوانات را هم مى. رودكردن، كار مهمى به شمار مى

ى شهوت، تصادف، ها زادهمعهذا خيلى بچه. نظم و ترتيب عادت داد
توانند چگونه چنين فرزندانى مى. احساسات و افكار شيطانى هستند

شوند، معمولاً افرادى كه مرتكب قتل و دزدى مى.  و كامل باشندپاك
اگر چه . اندهايى هستند كه به دلايل شهوانى به وجود آمدهبچه
.شودها پيدا مىهاى خوب هم در ميان آنبچه

ها شكل بگيرد و ساخته شود،  شخصيت كودك بايد در مدارس و كالج
پدر .  از مدرسه و درس استترولى پدرها بايد بدانند كه الگو، مهم

گويم كنم تو نكن، آنچه مىآنچه من مى": نبايد به فرزندانش بگويد
تان سيگار نكشد شما هم نبايد خواهيد بچهاگر مى. "آن را انجام بده
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خواهيد فرزندتان رفتارى آرام و نجيبانه داشته اگر مى. سيگار بكشيد
اشيد، چون فرزندتان شما باشد، نبايد با همسرتان رفتار تندى داشته ب

در اعمال و گفتارتان معتدل و مهربان باشيد، . بيندرا به عنوان الگو مى
چون خداوند شما را به عنوان پدر انتخاب كرده تا از فرزندتان مراقبت 

.كنيد
شود با رفتارى خشن و  هر پدرى هنگامى كه وسوسه مى

: ين را به خاطر بياوردديكتاتورموابانه با فرزندش برخورد نمايد، بايد ا
تعالى شود، قرار است صداى بارىچون صدايى كه از من بلند مى"

باشد، من هرگز نبايد به شيطان، پدر جهل، اجازه دهم تا از طريق من، 
همواره بايد فرزندانم . با خشونتى غيرمنطقى و غيرانسانى، رفتار نمايد

ذهن من . ، هدايت كنمكننده، دوستانه و توأم با حقيقترا با لحنى قانع
."كننده انوار خرد حق تعالى استاى شفاف باشد كه منعكسبايد آيينه

 ما بايد به كمك خرد پدرى و عطوفت مادرى، صلح را به زمين 
دهد فرزندانش را به يك پدر خوب هرگز به خود اجازه نمى. بازگردانيم

 بود، و اگر همه پدرها قلبشان آكنده از عشق خداوند. قتل رساند
نظر از نژاد و قوميت دوست دارد، خداوندى كه همه بندگانش را صرف

چگونه امكان داشت جنگى اتفاق بيفتد؟ عشق، سلاحى معنوى است 
.ها پايان دادتوان به تمام جنگكه به كمك آن مى

ام ها، پاها، قلب، جسم، احساسات و اراده و هستىها، دست من، چشم
وقتى شما ": گويمى پدرها مىام و به همهرا به خداوند اهدا كرده

شويد چگونه خداوند از درون، از گذاريد، متوجه مىنفسْتان را زيرپا مى
."داردكند و خرد خود را به شما ارزانى مىشما حمايت مى
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نگريستن به دستگاه آفرينش،
با چشمانى پر بصيرت

خداوند همه گونه .انگيز استو اعجاب دستگاه خلقت واقعاً شگرف 
سعى نكنيد در اين . اعجاز و شكوهى را در درون آن به كار برده است

) بشر(آنچه را كه خداوند و نماينده او . ى متحرك باشيددنيا مثل مرده
. خلق و ابداع كرده است، مشاهده، تجزيه تحليل و ستايش كنيد

روى نحوه ! انگيز استمكانيزم عالم خلقت واقعاً پيچيده و شگفت
اى كه كل ماشين خلقت را طبق العادهخلقت ما و نظم و ترتيب خارق
.آورد، فكر و تأمل كنيدقانون كيهانى به گردش درمى

بريم، ولى چه ها لذت مىبينيم و از زيبايى آنها را مى همه ما گُل
اند؟ هر آنچه فرد در طولها چگونه به وجود آمدهداند گلكسى مى

 چه دستمال باشد، چه ابزار -بيند كند يا مىشبانه روز استفاده مى
 بايد از خود سوأل كند و روى آن - موسيقى، چه منزل، چه درخت 

اى ساخته شده است؟ ما تأمل نمايد كه به چه وسيله يا از چه ماده

كنيم، ولى اگر به بينيم و مسلم و بديهى فرض مىها را مىماشين
رفتيد متوجه شوند، مىها در آن ساخته مىماشيناى كه كارخانه

حالا روى كاغذى كه براى . ها چقدر پيچيده هستندشديد كه آنمى
اى كه آن را گيرد و ماشين بسيار پيچيدهروزنامه مورد استفاده قرار مى

توانست به اين رساند، تعمق كنيد؛ دست هيچ بشرى نمىبه چاپ مى
.سرعت عمل نمايد

هايى به صورت دهيد، ريشهى را در ظرف آبى پرورش مى وقتى گياه
گياه از طريق انرژى هوشمند خداوند، غذايى . شودمو از آن خارج مى

بشر نيز نظير . كندرا كه براى رشد نياز دارد، از خاك و آب دريافت مى
يك درخت واژگون شده، از طريق موهاى خود، امواج الكتريكى لازم 

اى آيا جاى تعجب نيست كه شيره) 165.(ندكبراى بدن را جذب مى
كند، برخلاف قانون جاذبه زمين، به كه برگ گياهان را تغذيه مى

طرف بالا جريان دارد؟
تواند شبكه پيچيده شود، هر فردى مى وقتى پوست درختى كنده مى

آنچه اين . كنند، مشاهده نمايدهايى كه اين شيره را هدايت مىلوله
كند، معمايى است كه زندگى ناميده شد را هدايت مىفرايند تغذيه و ر

هنگامى كه در سرور ربانى غرق هستم، زندگى و حيات را . شودمى
ديدم حتى به خواب هم نمى. كنمحتى در الياف چمن مشاهده مى

با . روزى بتوانم شاهد اين اعجازهاى پيچيده و پنهانى خلقت باشم
تواند كارى انجام دهد  نمىها، انسانتمركز كردن روى اين شگفتى

.جز اين كه سر احترام و ستايش در مقابل ايزد يكتا فرود آورد
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تعالى با حسابى بسيار دقيق، شكل ساختارى هر موجود  حضرت بارى
اى را تعيين و مقرر داشته و لوازم حفظ آن موجود را در نظمى زنده

ها ازمندىاگر نقصانى در اين ني. عملى و مناسب، فراهم ساخته است
ها  گياهان، حيوانات و انسان-  براى نمونه، از نظر غذايى -پديد آمد 
انسان معمولى، همه عناصر شيميايى گوناگونى را كه . برندرنج مى

ولى . نمايدكند جذب مىبدنش به آن نياز دارد، از غذايى كه صرف مى
در رعايت نكردن رژيم غذايى سالم، كمبود عناصر لازم و مورد نياز 

هاى مصرفى، موجب رژيم غذايى و عدم تعادل و توازن در خوراك
اثرات كمبود مواد غذايى مورد . گرددهمه گونه مرض و بيمارى مى
.شودنياز گياه، فوراً در آن مشاهده مى

.  تبادل حياتى مهمى ميان انسان و ساير موجودات زنده برقرار است
پراكنده كردن خاكستر ها سال است كه رسم سوزاندن جسد و ميليون

هاى ديگر، انسان زمين به اين ترتيب و نحوه. آن، در هند مرسوم است
.كنندكند و نباتات هم به طور متقابل، انسان را تغذيه مىرا تغذيه مى

انسان اكسيژن را فرو .  تبادل متقابل بين انسان و درخت، شهرت دارد
اكسيد رختان دىسازد؛ دخارج مى) 166(دهد و دى اكسيد كربنمى

كنند و سپس به وسيله عمل فتوسنتز كربن و آب را جذب و ذخيره مى
در اين فرايند، . به وجود آورند) غذا(شكنند تا كربوهيدرات آن را مى

عمل فتوسنتز كه بستگى . دهنداكسيژن مورد نياز انسان را بيرون مى
 طريق با وجود اين از. شودبه نور خورشيد دارد، در شب متوقف مى

اكسيد كربن را فرايند ديگرى به نام تنفس، درختان به طور دايم دى

كنند، به ويژه هنگام شب كه فعل و انفعالات جذب كربن وارد هوا مى
صورت ) شدكه به دليل عمل فتوسنتز انجام مى(و توليد اكسيژن 

شب هنگام، هوا معمولاً به علت اين كه كربن سنگين گاز . گيردنمى
به . حركت استشود، آرام و بى، نزديك زمين متراكم مىاكسيددى

-  كه از زمين بلندتر است -همين دليل، رسم روى تخت خوابيدن 
.متداول گرديده است

 محدود بودن حواس فيزيكى
 علم، چيزهاى زيادى درباره مكانيزم پيچيده عالم هستى و موادى كه 

 ولى هنوز چيزهاى .ايم به ما آموخته استهمگى از آن ساخته شده
هاى توانستيم قدرتاگر ما مى. زيادى وجود دارد كه بايد كشف شود

مان را تقويت كنيم و توسعه دهيم چيزهاى هاى حسىپنهانى ارگان
چيزهايى هست كه ما . ترى بود كه ببينيم و ستايش كنيمبيش
توانيم بشنويم ولى چيزهايى كه مى. بينيمتوانيم ببينيم ولى نمىمى

شنويم، چون حواس ما بيش از حد به تجارب دنياى محدود و مىن
رهايى از آن وابستگى، نفى لذات . آشكار فيزيكى عادت كرده است

هاى پنهانى حسى، كه رود، بلكه موجب رشد قدرتحسى به شمار نمى
.گرددپروردگار به ما عطا نموده است، مى

شد قدرت بينايى خود هاى گوناگونى براى ر در دنياى مادى، انسان راه
چشم فيزيكى ما فقط قادر است طيف مشخصى از . كشف كرده است
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ى ماوراء بنفش، در معهذا، تحت اشعه. نور و رنگ را مشاهده كند
هاى به ظاهر بيرنگ، مواد معدنى خاصى وجود دارد برخى از صخره

ى ماوراء اگر اشعه. دهدنمايى بيرون مىهاى درخشان و شبكه رنگ
كننده خود را ظاهر را برداريد، صخره همان رنگ اصلى و كسلبنفش 

ها در دنياى فيزيكى، نظير رنگ آبى آسمان، بسيارى از رنگ. سازدمى
توهمات بصرى است كه به علت انعكاس نور بر روى اجزاى مختلف 

چشمان شما فقط ميزان محدودى از ارتعاشات . به وجود آمده است
گردد، اى در خلقت مىشدن هر پديدهسازنده را كه موجب پديدار 

لطيف، ) 167(هاى سماوىكند، بنابراين قادر به ديدن رنگمشاهده مى
توانستيد اگر مى. هاى اطراف شما پنهانند، نيستيدكه در همه پديده

. شديدزده مىها شگفتها را مشاهده كنيد، از زيبايى آناين پديده
هاى  مقايسه با رنگهاى زمين درروشنترين سايهحتى بديع

.رسدانگيز دنياى سماوى، زشت، زمخت و وحشى به نظر مىاعجاب
شما نه . كندهاى شما هر چيزى را ثبت نمى بنابراين چشمان و گوش

هاى سماوى را حس كنيد و نه هزاران هزار اشكال و توانيد رايحهمى
اگر حتى . هاى ظريفى را كه در هوا وجود دارد، مشاهده نماييدنقش

شد، فرانسيس مقدس در اين لحظه در شكل سماوى خود حاضر مى
معهذا اين . شما نه قادر بوديد او را ببينيد، نه بشنويد و نه لمس كنيد

هاى حسى معمولى پرواز امكان وجود داردكه ما فراسوى محدوديت
بشر حتى قادر نيست . امكنيم، چون من فرانسيس مقدس را ديده

. ها هستند، بشناسد حسى او قادر به مشاهده آنچيزهايى را كه قواى

هاى اطراف خود لذت افرادى كه حس بصيرت دارند، از زيبايى
كنند كه گويى اصلاً چشم ندارند، سايرين چنان برخورد مى. برندمى

زمانى كه از . بينندها چيزى نمىحتى در يك محيط و محل زيبا، آن
شناور درياچه هاى باغچه"مكزيك ديدن كردم، مشاهده 

.  قلبم را از اعجاز معمار آفرينش، لبريز ساخت")168(كواگزوچيميل
رسيد مانند من از آن زيبايى به مردى كه كنارم ايستاده بود به نظر مى

گفت كه او آنچه را معهذا صدايى درونى به من مى. حيرت افتاده است
ه بديع سوأل بيند، لذا عقيده او را در مورد اين منظربينم نمىمن مى

ها را شود اين آبكردم چطور مىپاسخ داد، داشتم فكر مى. كردم
او چون مهندس بود با ديد . ترى به وجود آوردخشكاند و زمين بيش

هاى بنابراين ما اشيا را طبق نگرش. كردمهندسى به درياچه نگاه مى
.كنيمذهنى و روحيات مختلف خود، بررسى و نظاره مى

اى از احساسات، افكار و حواس ظاهرى ط مجموعه هر انسانى توس
احاطه شده است، همه عواملى كه موجب هستى يا هوشيارى شخص 

همه . هر انسانى سرشتى متفاوت و ارتعاشى متفاوت دارد. گردندمى
ايد، به صورت مختصر شده و به كارهايى كه شما از كودكى انجام داده

ها از شما آنچه را آن. دشونشكل تمايلات، در مغز شما ذخيره مى
بينيم، در چون ما اين الگوى سازنده شخصى را نمى. سازندهستيد، مى

اى عده. شگفت هستيم كه چرا برخى از مردم رفتارى اين چنين دارند
ناپذير خشمگين شده اى توصيفخيلى زود به هيجان آمده، يا به گونه

. دانند چرانمىدهند و خودشان هم يا تغيير قيافه و خلق و خو مى
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اى تمام مدت مشغول انتقاد يا غيبت از اطرافيان هستند، در حالى عده
گرايشات . شمارى دارند كه بايد رفع كنندهاى بىكه خودشان نقص

اى خاص شود هر فردى به گونهثبت شده نامرئى در مغز، سبب مى
"خود"شوند كه ها روح را كدر كرده و مانع از آن مىآن. عمل نمايد

هر كسى در حد ! اى استانسان چه موجود پيچيده. واقعى متبلور شود
.دهدخود، كتاب قطورى را تشكيل مى

انتهاى فكر قدرت بى
رود انسان، چيزى جدا از خوردن، خوابيدن و كاركردن، از  انتظار مى

متفكرين در خلقت آفرينش، تفكر زيادى . زندگى به دست آورد
. گردندها مىبينند و به دنبال دليل آنرا مىها حوادث آن. اندكرده
چرا دوره . آيندها در دو دوره طفوليت و كودكى به وجود مىدندان

سومى وجود ندارد؟ چه چيزى موجب اين نظم و هماهنگى 
انگيز شده است؟ چون انسان، بدون گفتگو، بسيارى از افكار اعجاب
ها اجازه بيعتاً به آنپذيرد، طى محدوديت فيزيكى را مىكنندهگمراه

متفكرين چيزهاى . دهد تا محيط زندگى او را كنترل كنندمى
آنان كوشش خود را در جهت تغيير . كنندناپذير را قبول نمىاجتناب

اى است كه پيشرفت را ميسر اين همان چاشنى. بندندها به كار مىآن
.سازدمى

ل ملاحظه و ساير ى مراكز توليدى صنعتى، اختراعات قاب با مشاهده
مغز بشر، . شويمهاى استثنايى بشر، دچار شگفتى و حيرت مىموفقيت

تر از همه چيزهايى مبتكر چه بدايعى بوده و مغز به خودى خود پيچيده
.ها بوده استاست كه مبتكر آن
كنند از پادشاهى كه چنان توجه و محبت خاصى  داستانى نقل مى

 ساير درباريان با مشاهده آن نسبت به نخست وزير خود داشت كه
با درك اين موضوع، شاه تصميم گرفت به . دچار حسادت شده بودند

صداى . ى خاص داردديگران نشان دهد چرا به اين وزير علاقه
به يكى از درباريان رسيد و پادشاهموزيكى از دور دست به گوش مى

ى آن  پس از مدت"آيد؟ممكن است ببينى اين صدا از كجا مى": گفت
موسيقى از يك مراسم عروسى به گوش ": دربارى برگشت و گفت

 مرد "خواهد ازدواج كند؟چه كسى مى":  پادشاه پرسيد".رسدمى
دانست، بنابراين دربارى ديگرى فرستاده شده تا كسب دربارى نمى

ولى . آن مرد با پاسخى در مورد سوأل پادشاه مراجعت كرد. خبر كند
در . طرح ساخت، او نتوانست جواب دهدوقتى شاه سوأل ديگرى م

. نتيجه يك دربارى پشت دربارى براى پرس و جو فرستاده شدند
وزير را صدا كرد و به او گفت برود و ببيند چه خبر نهايتاً شاه نخست

وقتى وزير مراجعت كرد، پادشاه او را با سوالات متعدد بمباران . است
.بخشى دهدضايتها پاسخ رى آنكرد و او توانست به كليه

ها آن.  بسيارى از مردم مثل آن درباريان ناآگاه، ذهنى تيره و تار دارند
تر از آن هستند كه احمق نيستند ولى از نظر ذهنى و عقلى تنبل
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توانم تنبلى من مى. كوششى فراسوى آنچه لازم است انجام دهند
كه ممكن است علت قابل توجيه فيزيولوژيكى داشته (فيزيكى را 

ناديده بگيرم، ولى براى تنبلى ذهنى به هيچ وجه دليلى پيدا ) اشدب
كسى كه از نظر ذهنى تنبل است دوست ندارد فكر كند، . كنمنمى

.شودچون حتى فكر كردن هم كار زيادى برايش محسوب مى
ى اى است، يك نفر هرگز قادر نيست همه فكر، پديده فريبنده

ظرفيت ذهن، . ار برشماردوتمايلات و ادراكات ذهن را فهرست
با وجود اين، ذهن قادر نيست فكر نخستين و اوليه را . نامتناهى است

چون حتى يك ايده و فكر وجود ندارد كه قادر متعال در . ارائه دهد
. هاى پيشين، كنونى و آينده، ابداع نكرده باشدريزى خلقتطرح

مل و تحقيق ى كافى تأبنابراين اگر شما در مورد موضوعى به اندازه
.كنيد، پاسخى براى هر سؤالى كه داشته باشيد، پيدا خواهيد كرد

اگر شما همراه .  البته احساس هم بايد همراه با فكر وجود داشته باشد
رسد، احساسى نداشته باشيد، اغلب به با افكارى كه به ذهنتان مى

احساس، تبلور حس شهود است، . نتيجه درستى نخواهيد رسيد
احساس و عقل بايد . هاستى دانشجينه و مخزن همهاحساس، گن

متوازن و متعادل شوند، فقط در آن صورت، تصوير ربانى حق، كه 
يوگا . سازدهمان روح است، ماهيت كامل خود را ظاهر و متجلّى مى

فردى كه از هر دو، به . كندبراى برقرارى اين توازن به شما كمك مى
اى به  نظر روحى شخص رشد كردهطور مساوى، بهره نبرده است، از

.آيدحساب نمى

شودگر مى در هوشيارى خداوند همه چيز زيبا جلوه
رفتم فقط معابد  در دوران جوانى كه براى گردش از خانه بيرون مى

وقتى بر اثر تفكر و تعمق، . كردندتوجهم را به خود جلب مى
به كلى تغيير ام دستخوش تغيير شد، ديدگاهم نسبت به دنيا هوشيارى

اكنون . ديدماى ديگر و زيبا مىكرد و از آن پس همه چيز را به گونه
آنچه . كنمدر پس همه آفرينش، ملكوت خداوند را مشاهده مى

ى رؤياهاى جهان هستى تر از همهتر و اغواكنندهبينم، فريبندهمى
هاى ملكوت خداوند را در باطن گاهى اوقات هم، زيبايى. است
.بينمى فيزيكى خشن و ناخالص مىهاپديده

 هنگامى كه از نظر روحى و روانى رشد كرده، به خداوند نزديك 
ترى از عجايب خلقت را بر شما آشكار هاى بيششويد، او جلوهمى
هاى خشك گندم كه در مزرعه روى هم شما حتى در ساقه. سازدمى

داوند آن جا خ. كنيدهاى حيات را مشاهده مىاند، نشانهانباشته شده
هم نقش خود را ايفا نموده است، نقشى كه براى يك انسان معمولى 

شما حتى در خلأ ) 169(قابل رؤيت نيست، ولى با بصيرت ربانى
ها را مشاهده ها و پروتونبيرونى، رقص رنگارنگ زيباى الكترون

.كنيدمى
اى از نورهاى رنگارنگ ء مادى، طرح سماوى اوليه در پس هر شى

در عالم سماوى همه چيز در حركت است، همه چيز زنده و . د داردوجو
.در آن جا، چيزى به نام مرده وجود ندارد. داراى حيات است
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شود، بلكه  حتى در دنياى فيزيكى، مرگ، پايان زندگى محسوب نمى
 هنوز "جانبى"زندگى در جسم . تغييرى است از شكلى به شكل ديگر

هاى زنده و نور ى حيوانات مرده، رنگهادر استخوان. در تپش است
.اممرتعشى را مشاهده كرده

ى پنهانى حق  شما صرفاً توليدات مادى ناخالصى را، كه از كارخانه
كنيد، ولى چنانچه به آيد، مشاهده مىتعالى در پس آفرينش بيرون مى

اى در جهان هستى به چه بينيد هر پديدهخودِ كارخانه وارد شويد مى
.انگيزى در تجلّى و ظهور استابشكل اعج

اى كه در پس خلقت در كار است، از وهم و تصور، خارج  كارخانه
. ى عالم هستى فكرى است نشأت گرفته از ذهن پروردگارهمه. است

ها از روى نظم و حسابى اگر چه به ظاهر ساده است، معهذا كهكشان
.در حركت هستند كه از تصور انسان به كلى خارج است

هوشيارى . كنداى در جهان هستى با نظمى كامل عمل مىهر پديده
اى خداوند در هر ذره! اى در خلقت، در تظاهر و تجلّى استالعادهفوق

هاى متفاوت و در حال حركتى كه ى چرخشهمه. پنهان و هويداست
.گرددشود، توسط آگاهى كيهانى كنترل مىحيات ناميده مى

گويند ى زمين را وداع مى نيم انسان كره هر صد سال، يك بيليون و
به اين ترتيب چه پيچيدگى . آيندو بيش از اين تعداد به دنيا مى

با وجود اين، هوشيارى . آيدعظيمى، از عرضه و تقاضا به وجود مى
) 170.(ربانى، غذاى كافى براى رفع نياز انسان فراهم نموده است

ما در . ى موجود استانسان به تنهايى مسئول كمبودها و فقرها

تواند از زندگى سالمى برخوردار گردد، موقعيتى هستيم كه هر كس مى
هاى اوليه خود را برآورده سازد و زندگى شاد و پر آرامشى نيازمندى

ولى خودخواهى انسان و وجود قدرت در دست يك عده . داشته باشد
كلن چه زيبا آبراهام لين. افراد نابخرد، اين امكان را از بين برده است

حكومت بايد مردمى : دولت و حكومت را توصيف كرد وقتى گفت
او مردى . "باشد، توسط مردم اداره شود و براى تأمين نياز مردم باشد

ى قليلى معهذا او هم به علت جهالت عده. به تمام معنى روحانى بود
.بردبايد رنج مى

 زندگى دنيوى، گذرا و موقتى است
ا تعجب و شگفتى از خود سؤال كنيم مردانى  طبيعى است اگر ب

اى كه زمانى آن استثنايى نظير آبراهام لينكن و عزيزان از دست رفته
. روندقدر به ما نزديك و در دسترس بودند، بعد از مرگ به كجا مى

شود، نه براى آن كه ما را اين گونه سؤالات به ذهن، متواتر مى
رؤياگونه و موقتى بودن عالم مأيوس كند، بلكه براى آن كه ماهيت 

آنچه از ": در بهاگاواد گيتا آمده. هستى را بر ما آشكار و هويدا سازد
است از نقطه نظر يك ) وقت خواب(ى مخلوقات، شب، نقطه نظر همه

 حالت به ظاهر بيدار يك آدم "...است( پر تلألو(سالك، بيدارى 
عمقى از خواب معمولى، از نقطه نظر يك خردمند، در واقع تفكر و ت

بنابراين اكثر مردم در طول زندگىِ رؤيايى خود، در . اغواكننده است
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اند و تنها انسانى كه به تعالى روحى رسيده، خواب سنگينى فرو رفته
هايى كه انسان معمولى را اى به فعاليتاو علاقه. بيدار و آگاه است

 انسانى كه صرفاً در جستجوى ثروت و - سرگرم كرده است 
هاى پوچ هاى زودگذر زندگى و صرف كردن وقت در سرگرمىشىخو

هاى زودگذر حيات، بشر با دنبال كردن خوشى.  ندارد- اجتماعى است 
در حالى كه سرور و شكوه . گرددبه آدمى عصبى و بدخلق مبدل مى

ايزدى، كه فراسوى هر گونه شرح و توصيفى است، چيزهاى به مراتب 
.ناپذيرشادى و موفقيتى پايان. زدساارزشمندترى نصيب او مى

 شما صرفاً براى مدتى كوتاه به صورت تصويرى فرديت يافته در 
شما هستى فناپذير خود را خواب . كنيددنياى وهم و خيال زندگى مى

هر شب، در خواب . بينيد، اين بخشى از رؤياى كيهانى خداوند استمى
 شما به سوى شود و يك روز هنگامى كهعميق، رؤيا ناپديد مى
- كه بازگشت خود واقعى شماست -كنيد پروردگارتان رجعت مى

.رؤيا براى هميشه از بين رفته است

جستجو كنيد خداوندى را كه در پس آفرينش نهفته است، 
 از اوقاتتان به طور صحيح استفاده كنيد تا كارخانه ربانى را كه در پس 

 براى تمام روز در رؤيا يك بار. عالم خلقت نهفته است، كشف كنيد
بار ": كردمهاى نامنتهاى خلقت بودم و دعا مىشاهد شگفتى

پروردگارا، زمانى كه كور بودم، نتوانستم درى را كه به سوى تو گشاده 

هاى مرا شفا دادى، حالا به هر طرف روى تو چشم. شد، پيدا كنممى
شميم ). 171(بينمكنم درى به سوى تو، به روى خود گشاده مىمى
ها، نداهاى دوستى، خاطرات تجارب بشرى، غليان ناشى از دعا و گل

نيايش، افق جديدى از معبد وسيع حضور تو را به رويم 
)172(".گشايدمى

 در تصميم خود براى كشف خداى واحدى كه در پس دستگاه 
خود را . ناپذير باقى بمانيدآفرينش نهفته است، مقاوم، قوى و انعطاف

يق دنيوى رها سازيد و تا با خداى خود ارتباط برقرار از اسارت علا
به ندرت قبل از چهار صبح به رختخواب . ايد، به رختخواب نرويدنكرده

هايم روم، فقط در طول شب است كه با فارغ شدن از مسئوليتمى
.توانم به طور كامل با خداوند باشممى

 در حد رئيس تواندهايى كه دارد، مى انسان معمولى با مسئوليت
مشغوليات، مشغوليات، . جمهورآمريكا، مشغول و گرفتار باشد

هر روز بايد وقتى را براى . اين تقاضاى زندگى از شماست! مشغوليات
تان را كنترل كنيد و زندگى. خلوت كردن با خداى خود اختصاص دهيد

.وقتى را براى تفكر و تعمق و برقرارى ارتباط با خداوند، كنار بگذاريد
.آيداى به نظرتان شگفت و زيبا مىدر آن صورت هر پديده

 همان طور كه دانشمندان موفق شدند با پيروى از اصول معين و 
قوانين فيزيكى به كشفياتى نايل گردند، شما هم به طور مسلم و 

.ترديد، با دنبال كردن قوانين معنوى، خداوند را پيدا خواهيد كردبى
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اند كه سلامتى، خوشبختى، ما يادآور شده معلمين معنوى هند به 
چرا كوشش خود را صرف . ها و تعلقات مادى، همه ناپايدارندموفقيت

كنيد كه از بين رفتنى هستند؟ آنچه پايدار و ماندنى است اهدافى مى
برقرارى تماس با ذات احديت است كه همواره تازگى دارد و 

 پى بردن به اين - بخش است و ضمناً نوعى خودشناسى است شادى
كه شما كه هستيد و درك اين واقعيت كه شما به تصوير خداوند خلق 

ايد؛ هرگاه به اين واقعيت برسيد از زندگى راضى و خشنود خواهيد شده
، )173(رسد سيدهاكتب مقدس هند كسى را كه به اين مرتبه مى. بود

هنگامى كه به صدها و هزاران نفر در . نامندمى) شخص موفق(
اين . ناميدند مى"موفق"دادم مرا اغلب لسات گروهى درس مىج

ممكن است تمام دنيا انسان را بشناسند ولى . كردعنوان مرا ارضا نمى
اش مهم و حياتى است او از نظر واحد مطلق، كه توجه و خشنودى

ناشناخته باشد، و ممكن است كسى كه توجه پروردگار را به خود جلب 
دهيد؟ شما كدام را ترجيح مى. دم ناشناخته بماندكند براى عامه مرمى

تحسين و ستايش . من تنها خشنودى و شناخت حق را طالب بودم
كننده باشد كه انسان فراموش كند مردم ممكن است آن قدر مسموم

هاست، ترين تحسينترين و ثمربخشتحسين خداوند را، كه مهم
.برانگيزد

ند به مقام پادشاهى برسد ولى  كاملاً طبيعى است اگر فردى آرزو ك
. مانداى براى كسى باقى نمىشدند، ديگر وظيفهاگر همه پادشاه مى

ى نكته. نقش شما همان قدر مهم است كه نقش هر انسان ديگرى

مهم اين است كه شما بايد مسئوليتى را كه به عهده داريد، طبق 
ن راستا رضايت و خشنودى حاكم عالم هستى، انجام دهيد و اگر در اي

اين بايد آرزوى . او را از خود خشنود سازيد، آدم موفقى خواهيد بود
.قلبى هر انسانى باشد

ها آن. هاى من جارى سازبار پروردگارا رحمت خود را از دست"
هاى چشم. ساخته شدند تا در خدمت تو باشند و از معبد تو گل بچينند

، در نگاه مشتاق من ساخته شدند تا حضور تو را در فروغ ستارگان
هايى كه پاهاى من ساخته شدند تا مرا به عبادتگاه. سالكان ببينند

هايى در ستايش تو سرمست ى موعظههاى جستجوگر از بادهروح
صدايم به من داده شد تا فقط وصف تو را . شوند، هدايت كنندمى

خورم تا مواهب و نعماتى كه به من عطا من غذاى سالم مى. بگويم
كنم ها را استشمام مىى عطرآگين گلمن رايحه. ى به ياد آورماكرده

افكار، احساسات و عشقم را نثار تو . تا شميم حضور تو را حس كنم
همه حواس من در هماهنگى با نواهاى آسمانى، شميم . كنممى
ها، زيبايى، نشاط و شادمانى است كه سرود خود را در سمفونى گل

".كنندى اجرا مىپايدار و جاودانى عالم هست
مرا از نفرت به . بار پروردگارا مرا از ظلمت به سوى نور هدايت كن"

ناپذير خودت ها به قدرت خستگىمرا از محدوديت. عشق برسان
مرا از غم و مرگ به . هدايت فرما، مرا از جهل به خرد راهنمايى كن

از فريب تر، مرا و از همه مهم. زندگى جاويد و وجد ربانى هدايت فرما
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ها، به درك و شناخت عشق ابدى خود، كه در دلبستگى به انسان
."بازد، هدايت فرماى اشكال عشق انسانى با من نرد عشق مىكليه

اى خداوند عزيزى كه براى من هم مادر، هم پدر و هم دوست و "
مرا بيش از اين در جهل باقى . مشفقى، خود را بر من آشكار ساز

ها را از معبد مقدس روحم به دور ها و گمراهىى فريبنگذار، همه
هاى من طلبىاجازه بده تو يگانه سلطانى باشى كه بر مسند جاه. انداز

اى، يگانه كلمه در قصر عشق، يگانه معبود در معبد روحم جلوس كرده
خدايا مرا در هوشيارى خود بيدار و آگاه نگاه دار، تا بلكه تضرع و . باش

من سبب شود تو درهاى خود را به رويم بگشايى و هاى مكرر استغاثه
."ات بپذيرى و از شراب فناناپذيرى و ازليت سيراب سازىمرا در خانه

انسان نامرئى
آيد اگر انسان خود را نامرئى تصور كند، ما در  به ظاهر نابخردانه مى

ولى . قالب جسم فيزيكى براى خود كاملاً قابل حس و لمس هستيم
شمارى وجود دارد كه ما نامرئى بودن اساسى خود را آشكار وارد بىم

تان بر هايتان را ببنديد، شكل ظاهرىبراى نمونه، چشم. سازيممى
شويد كه وجود داريد؟ شما از چگونه متوجه مى. شما ناپيدا خواهد شد

با . توانيد بشنويد، بو كنيد و حس نماييدوزن بدنتان آگاهيد، شما مى
ين شما صرفاً برحسب عقايدى كه داريد، از نظر خودتان واقعى وجود ا
شمارى در هاى ناپيدايى هستيد كه بر گردتان افكار بىشما اتم. هستيد

آيا شما شكل و شمايلى . هايتان را باز كنيدحالا چشم. گردش است
كنيد، يا آن هستى درونى، كه با بستن هستيد كه مشاهده مى

.گاه بوديدهايتان از حضورش آچشم
 نامرئى يا روح "خود".  انسان مرئى از اهميت اندكى برخوردار است

تان آگاه در مدت خواب، شما از خود مرئى. اهميتى بسيار بالاتر دارد
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ولى از اين كه وجود داريد، آگاه هستيد چون وقتى بيدار . باشيدنمى
 نامرئى "دخو"بنابراين، اين . دانيد كه خوب خوابيديد يا بدشويد مىمى

 را از شما بگيرند، مرئى درونى، "خود"اگر اين . است كه واقعى است
جاى تعجب و شگفتى است كه انسان هيچ گاه . انسان واقعى است

او به قدرى به . كند آن خود نامرئى را تجزيه و تحليل كندسعى نمى
كند و به قدرى تمام بيند دلبستگى پيدا مىشكل و شمايلى كه مى

كند، كه يك لحظه تأمل اهر و سلامت خود فكر مىمدت به ظ
.نمايد تا به اين نتيجه برسد كه خود درونىِ نامرئى، واقعيت داردنمى

 در درون جسم فيزيكى، جسم مشابهى وجود دارد كه از نور ساخته 
شده و قفس سماوى روح است؛ اين جسم با چشمان فيزيكى، قابل 

ما قطع شود، شما هنوز هم اگر يكى از انگشتان ش. مشاهده نيست
هر كسى كه عضوى را از دست داده است، . كنيدوجود آن را حس مى
ى يك همتاى نامرئى مثالى، براى همه. شناسداين احساس را مى

در پس قلب فيزيكى شما قلبى نامرئى در . هاى فيزيكى وجود داردبدن
شما . بدون آن، قلب مرئى شما تپشى نخواهد داشت. تپش است

هاى هاى بصرى و سمعى نامرئى، مغزى نامرئى، استخوانگانار
هايى از نور و  بافت- ها اين قسمت. نامرئى و اعصاب نامرئى داريد

بدن مثالى دقيقاً . دهند بدن مثالى انسان نامرئى را تشكيل مى- انرژى 
به شكل بدن فيزيكى است، با اين تفاوت كه به علت ساخته شدن از 

.نهايت لطيف و ظريف استنور و انرژى، بى

ديدم را ": اى وارد شود، نبايد بگوييد اگر از نظر فيزيكى به شما صدمه
هاى ها و دستچشم. "امدستم را از دست داده" يا "اماز دست داده

اگر چه دست فيزيكى شما ممكن . شما بر سر جاى خود باقى هستند
هرگز تصور . است فلج شود، دست نامرئى شما به هيچ وجه فلج نيست

هايى كه جسم فيزيكى به هاى نامرئى شما از بيمارىنكنيد كه ارگان
چون فكر منفى، مانع از جريان هوش . بيندشود آسيب مىآن مبتلا مى

.گرددانرژى حيات به اجزاى بدن فيزيكى مى
كدام يك مهم است، سيم يا . كند جريان برق از يك سيم عبور مى

رد تا جريان برق از آن عبور نمايد، ولى برق برق؟ سيم صرفاً وجود دا
به همين ترتيب، بدن براى استفاده انسان . به خاطر سيم وجود ندارد

با وجود . ، وجود دارد، و نه روح براى بدن)كه همان روح است(نامرئى 
اين، جسم فيزيكى بايد در شرايط خاصى باشد تا خودِ نامرئى باقى 

.بماند
خود نامرئى، از بدن جدا نيست، وگرنه ما  جاى تأسف است كه اين 

توانستيم روى آب راه برويم، در آسمان به پرواز درآييم و مجدداً به مى
جسم مثالىِ خود ناپيدا، ادراكات حسِىِ به . جسم فيزيكى بازگرديم

هايى را انسان ماشين. ترى از همتاى فيزيكى خود داردمراتب قوى
تر از جسم فيزيكى هستند، جسمى اختراع كرده است كه از جهاتى به

وقتى هوشيارى جسم مثالى، رشد و . شمار داردهاى بىكه محدوديت
شنود كه شويد كه او چيزهايى را مىكند، متوجه مىتوسعه پيدا مى

بينيد كه هاى فيزيكى قادر به شنيدن آن نيست، چيزهايى را مىگوش
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تواند بو كند، را مىتواند ببينيد و هم چنين چيزهايى چشم فيزيكى نمى
. ى حواس فيزيكى استبچشد و لمس كند كه فراسوى حيطه و حوزه

ها را كوچك و بزرگ كنيد، همان و شما قادر هستيد به طور ارادى آن
تواند تصاوير روى بردارى مىگونه كه فردى در پشت دوربين فيلم

.صحنه را بزرگ و كوچك نمايد

كندوشن مىاى كه حباب جسم را ر الكتريسيته
 شما همواره درصدد مراقبت از حباب جسم هستيد، آيا هرگز فكر 

ايد چقدر جالب و قابل ملاحظه است اگر به بررسى و مطالعه كرده
كند، بپردازيد؟ جسم مرئى اساساً اى كه حباب را روشن مىالكتريسيته

. از شانزده عنصر شيميايى كه قابل دسترسى هستند، ساخته شده است
پس چرا . شما در زمان ركود اقتصادى شايد بسيار ناچيز باشدارزش 

اين، اوست كه قدرت . آييدتر انسان نامرئى برنمىدرصدد شناخت بيش
بدون او، انسان مرئى هيچ چيز جز . دوستى و عشق را به همراه دارد

.اند، نداردعناصرى كه او را تشكيل داده
. ذهن را متوجه دورن سازيد دور از نگاه انسان مرئى محدود، نورافكن 

به هنگام پيرى هم دچار . دردجسم فيزيكى، يا سردرد دارد يا معده
شود و تمام مدت براى اين ها و عوارض ناشى از كهنسالى مىضعف

مرد مرئى، تحمل . چيز و آن چيز در حال ناله و گريه است
ترين چيزى از جا ترين ناملايمى را ندارد و گاهى از كوچككوچك

تواند به مرد نامرئى صدمه بزند، او رها و آزاد هيچ چيز نمى. پردىم
هاى فيزيكى را از خود دور تواند همه ناراحتىاست و به راحتى مى

كسى كه ". مرد درونىِ نامرئى، همان خود واقعى شماست. كند
هيچ چيز قدرت از . تواند بر همه چيز نفوذ كند نابودنشدنى استمى

)174(". تغييرناپذير را نداردبين بردن اين روح
يك . كنيد جسم هستيد، در حالى كه اين چنين نيست شما تصور مى

ولى اين روند را . قطعه يخ، قابل ذوب شدن و سپس تبخير است
توان تبديل به مايع و مايع را تبديل بخار را مى. توان معكوس كردمى

 و دگرگونى انسان معمولى هنوز ياد نگرفته تا تغيير. به يخ ساخت
هاى بدنش انجام دهد، ولى مسيح نشان داد كه اين كار مشابهى با اتم

.شدنى است

 بدن انسان از سى و پنج فكر
نشأت گرفته از خداوند، درست شده است

 عنصر مادى تشكيل شده است، چيزى جز 16 انسانى كه بدنش از 
مثالى  شكل - ى انسان نامرئى نيست، انسانى كه دو بدن دارد سايه

هاى الكتريكى درست شده و شكل علّى كه از فكر پديد كه از جريان
شكل مثالى كه از نور است، از نوزده عنصر، و شكل . آمده است

 فكر كه نوزده عنصر 19- عنصر درست شده است 35نامرئى عِلّى از 
 عنصر 16 فكر كه 16اند، و الكتريكى جسم مثالى را درست كرده
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خداوند ابتدا آهن و پتاسيم و ساير . اندا ساختهمادى جسم فيزيكى ر
ها عينيت بخشيد و بعد به آن. عناصر شيميايى را در فكر به وجود آورد

خودِ واقعى شما نامرئى است، چون ". جسم فيزيكى را به وجود آورد
حتى جسم فيزيكى شما و همين طور هر چيز ديگرى در خلقت، در 

".فكر تبلور يافته است
 فكر در درون 35ن جسم شما در اصل، شكلى عِلّى مشتمل بر  بنابراي

 عنصر نور و انرژى درست 19بدن مثالى است؛ خودِ بدن اثيرى از 
 عنصر شميايى 16ى خود توسط جسم فيزيكى، كه از شده كه به نوبه

ميريد، جسم هنگامى كه شما مى. ساخته شده، محصور گشته است
 نامرئى، كه "خودِ"ولى بدن مثالى شود، فيزيكى مرئى شما ناپديد مى

شما پس از . مانددر درون بدن فيزيكى بوده و واقعى است، باقى مى
در مراحل رشد معنوى بالاتر، . مرگ، از شكل اثيرى خود آگاه هستيد

 فكر 35شويد كه بدن مثالى لطيف شما قابل تبديل به شما متوجه مى
فكر است واقعى 35است و اين كه هوشيارى شما كه در پس اين 

اى از هوشيارى كيهانى الهى است، چون هوشيارى شما، يا روح، جرقه
.است

هاى گوناگونى را روى كنيد، شكل زمانى كه فيلمى را مشاهده مى
بينيد بينيد، ولى اگر به بالا نگاه كنيد شعاع نورى را مىپرده سينما مى

. كندرا فرافكن مىافتد، و تصاوير كه از پروژكتور دوربين بر پرده مى
 عناصر سازنده مرتعشِ -به طور مشابه، از مغز، پنج جريان انرژى 

شوند تا به جسم  جريان دارند كه متراكم مى-زمين، آب، آتش و هوا 
)175.(ى عالم خلقت تبلور بخشندفيزيكى در پرده
خود واقعى شما نور و . بينيد كه جسم فيزيكى هستيد شما خواب مى
آشكار بودن جسم، موجب . شما جسم فيزيكى نيستيد. هوشيارى است

اگر شما فراهوشيارى خود را تقويت . شوداغواى هوشيارى مادى ما مى
 متوجه خواهيد شد كه - واقعى، از روح "خودِ" آگاهى از -كنيد 

در آن . اى است از خود نامرئى درونىساده) 176(جسم، فرافكن
انيد بكنيد، ولى هنوز زود توصورت، با جسم هر كارى بخواهيد مى

!است كه بخواهيد روى آب راه برويد
. اند در سينما، شما غرق در تصاويرى هستيد كه روى پرده ظاهر شده

شما از نورى كه تابش آن بر روى ! رسندها جداً واقعى به نظر مىآن
ولى اگر به بالا نگاه . خبريدشود، بىپرده موجب پديد آمدن تصاوير مى

شويد كه مرئى از نامرئى نشأت گرفته، اشكالِ روى توجه مىكنيد، م
شود، ناشى پرده همه از همان يك نورى كه از پروژكتور خارج مى

اختلاف ميان نور و تصوير در چيست؟ اگر نور نبود، آيا . شوندمى
كرد؟ به طور مشابه، اگر انسان نامرئى وجود تصويرى تبلور پيدا مى

وقتى انسان نامرئى، جسم فيزيكى را . بودنداشت، انسان مرئى هم ن
افرادى كه رابطه ظريف و . شودكند، بدن، از هم پاشيده مىرها مى

توانند جسم فيزيكى كنند، مىلطيف انسان مرئى و نامرئى را درك مى
ما در حال . خود را با اراده و تصميم از هم بپاشند و از نو به وجود آورند
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اى لى هستيم كه در طى آن به گونهنزديك شدن به آن دوره تكام
.هاى نامرئى يا روح هستيمشويم كه ما واقعاً انسانفزاينده متوجه مى

 انسان نامرئى، از غم و مرگ رهاست
 اگر فقط از جسم فيزيكى آگاه باشيم و از آن مراقبت كنيم، اين 

اندازد، چون جسم در معرض موضوع، ما را از نظر معنوى عقب مى
ما نبايد خودمان .  بيمارى، صدمه، گرسنگى و مرگ قرار داردناراحتى،

انسان . پذير و قابل انهدام به حساب آوريمرا همين جسم آشكار، آسيب
آيا ما نبايد . نامرئى درونى، نه قابل صدمه ديدن است و نه مردن

ى خود به كوششى جهت درك و شناخت ماهيت فناناپذير ناشناخته
توانيم انسان دانشمان در مورد خود نامرئى مىكار بنديم؟ با افزايش 

حتى وقتى اين . اندمرئى را كنترل كنيم، همان طور كه بزرگان كرده
انسان مرئى در غم و رنج است، چنانچه از قواى ربانى درونى آگاه 

.هاى فيزيكى جدا نگاه داردتواند خود را از ناراحتىباشد مى
ت آورد؟ ابتدا شما بايد ياد بگيريد شود اين كنترل را به دس چگونه مى

. تر در سكوت زندگى كنيد، بايد ياد بگيريد تفكر و تعمق كنيدبيش
ايد كه برايتان شما آن چنان با اين جسم فيزيكى در تماس بوده

هاى ها، آرزوها و درخواستمشكل است در مورد چيزى جز رنج
.  نشان دهيدولى حركت و كوششى از خود. ناشدنى آن فكر كنيدتمام

من به تصوير ": هاى خود را ببنديد و مرتب به خود تلقين كنيدچشم

من . تواند از بين ببردزندگى مرا هيچ چيز نمى. امخداوند خلق شده
."انسان نامرئى، پايدار و ازلى هستم

 همه چيز در عالم هستى، نتيجه فكر است
 همان قدر رها و  انسان نامرئى درونى كه به تصوير خداوند خلق شده،

ها در انسان مرئى، همه درد و رنج. آزاد است كه روح بزرگ آزاد است
هنگامى كه نسبت به جسممان . هاى دنيا وجود داردو محدوديت

به همين دليل . هاى جسمى هستيمهوشيارى داريم، در بندِ محدوديت
هايمان را ببنديم و از طريقاند كه چشمبزرگان دين به ما آموخته

تمركز ذهن روى خود نامرئى، به خود يادآور شويم كه ما محدود به 
عادت داشتم با اعتقاد و . دهد، نيستيمكارهايى كه جسممان انجام مى

من اسير جسم فيزيكى ": ايمانى قوى همواره به خود تلقين كنم
".نيستم، هر كجا كه اراده كنم بروم، فوراً در آن جا حاضر خواهم بود

".اين صرفاً يك فكر و تصور است": ت پاسخ دهيدشما ممكن اس
ى بينيد نتيجهبسيار خوب، ولى خودِ فكر چيست؟ آنچه را كه شما مى

شما بدون فكر، قادر به تبلور و عينيت . يك فكر و تصور است
فكر نامرئى به همه چيز واقعيت . بخشيدن به هيچ چيز نيستيد

توانيد ن را كنترل كنيد، مىبنابراين اگر بتوانيد روند فكرتا. بخشدمى
هر چيزى كه بخواهيد به وجود آوريد، شما با قدرت تمركز ذهن 

.توانيد به هر چه بخواهيد واقعيت بخشيدمى
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خواهم روى ايد و من از شما مى فرض كنيد شما در سكوت نشسته
شما مكرر در . ايم، تمركز كنيداين معبد كه اكنون در آن گرد آمده

رود، در آن صورت نيد تا اين كه ذهنتان به عمق مىكمكرر سعى مى
. بينيد، در ذهن خواهيد ديدمعبد را همان گونه كه اكنون با چشم مى

.توانند به تجارب قابل رؤيت مبدل شوندافكار نامرئى مى
توانيد ببينيد، ولى وجود آن هايتان را ببنديد، جسمتان را نمى اگر چشم

كنيد جسم نامرئى، فقط به دليل قابل مىچرا تصور . كنيدرا حس مى
به هنگام تفكر و تعمق، شما آنچه را . رؤيت نبودن آن، غيرواقعى است

بينيد، و روى روح، خود نامرئى تان است مىهاى بستهدر پسِ چشم
اگر به كمك راهبردهاى علمى بزرگان دين، . كنيددرونتان، تمركز مى

به درون رويد، به تدريج از نظر روحى بتوانيد افكارتان را كنترل كنيد و 
تر شده و خود نامرئى، تمركز ذهنتان عميق و عميق. شويدقوى مى

در . شودتصوير روح، همان خداى درونى، برايتان ظاهر و واقعى مى
بخش، هوشيارى جسم متناهى كه آن قدر اين حالتِ خودآگاهى شادى

يد كه خود نامرئى، شوشود و شما متوجه مىواقعى بود، غيرواقعى مى
ناشدنى است و يكى بودن آن را با هستى لايتناهى، واقعى و مغلوب

.ايدپيدا و درك كرده

بريد شما اكنون به فناناپذيرى خود پى مى
شويد كه انسان نامرئى چگونه به علت  شما ضمناً متوجه مى

 به يك رشته آرزوهاى روحى و عاطفى براى كسب - ها وابستگى

 جسم فيزيكى خود شده "اسيرِ"- خصى در كره زمين تجارت مش
ها را هاى طولانى، اين رشتههنگامى كه با كمك تفكر و تعمق. است

شود و شما واقعاً درك و احساس كنيد، انسان نامرئى آزاد مىپاره مى
آن انسان نامرئى را كه در . كنيد كه تصوير حقيقى خداوند هستيدمى

 به اسارت درآمده است، جستجو و آزاد جنگل حواس فيزيكى و ماده
.سازيد

 اگر فقط يك بار به وجود آن انسان نامرئى، و اعجاز جسم فيزيكى 
خارجى او، بدن ثانوى مثالى نورى و بدن درونى صورى او پى ببريد، 

روى آن . متوجه خواهيد شد چه اعجازى در خلقت شما نهفته است
انسان . فريبى بيش نيستانسان مرئى، . انسان نامرئى تمركز كنيد

اگر به اين واقعيت پى ببريد، متوجه . نامرئى، واقعى و حقيقى است
خواهيد شد كه شما فقط گوشت و استخوان نيستيد، شما انسان نامرئى 

.فناناپذيرى هستيد
شويد و بايد اين افكار را كه كم كم پير مى. توانيد بميريد شما نمى

شما فقط . به كلى از خود دور سازيدخود را براى مرگ آماده سازيد، 
. رودهيچ چيز از بين نمى. كنيدخود را براى مرتبه فناپذيرى آماده مى

شما احساس . طرح اوليه پيكره صورى شما تا ابد در اتر خواهد ماند
ايد براى هميشه تركتان ها را از دست دادهكنيد، عزيزانى كه آنمى

ى و لازم را نداريد كه در شكل اند، چون قدرت تمركز ذهنِ كافكرده
ها را مشاهده ها، در دنياى مثالى، جايى كه منزل دارند، آنلطيف آن

اين حقايق را به ذهن بسپاريد و هرگاه در محيط آرام و ساكتى . كنيد



249

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

من نمونه نخستينِ فكر خداوند هستم، ": هستيد به خود تلقين كنيد
شما آن . "داوندمن ابدى هستم، در حال سير كردن در ملكوت خ

. انسان نامرئى فناناپذير هستيد و هميشه همين گونه باقى خواهيد ماند
پس چرا از هم اكنون به ناميرايى خود پى نبريد؟

كننده را در ذهنتان تقويت  چشمان فيزيكى شما اين مكر گمراه
چشمان بصيرت . ها، دنياى واقعى استكند كه اين دنياى دوگانگىمى

اگر در . نيد و سعى كنيد شكل نامرئى خود را ببينيدخويش را باز ك
تان بر سكوت درونى، چشم بصيرت شما گشوده شود، وجود نامرئى

هرگاه در حال فكر كردن، رؤيا ديدن يا تفكر و . گرددشما آشكار مى
انسان واقعى، . باشيد، شما همان انسان نامرئى هستيدتمركز عميق مى
سايه را فراموش . اى بيش نيست سايهانسان مرئى،. در حقيقت، اوست

 همان -با انسان نامرئى . تان را به خاطر بسپاريدكنيد و خود واقعى
. يكى شويد- انعكاس فطرت الهى 

اشباح چه هستند

هاى متعددى درباره اشباح، شياطين، جادوگرها و  تاكنون داستان
اند كه تجاربى با اين كردهفقط تعداد معدودى ادعا . ايدها شنيدهجن

 از -شناختم  كه شخصاً مى-برخى از اين افراد . اندموجودات داشته
ديدند بردند و آنچه مىاى رنج مىقوه تجسم بسيار قوى يا بيمارگونه

.زاييده قوه تخيلشان بود
 در قرن شانزدهم، اعتقاد به جادو و جادوگرى بسيار رايج بود و صدها 

ن كه با شيطان در ارتباط هستند به مرگ محكوم نفر به گمان اي
حتى مسيح كه بيماران را . ژاندارك يكى از اين قربانيان بود. شدندمى

داد و هدفى جز خير و نيكى نداشت، متهم بود كه با شيطان شفا مى
اين حقيقت دارد كه گاهى اوقات افرادى كه شيطان . در تماس است

ما را ": گفتندشناختند و به او مىا مىها رسوخ كرده بود، مسيح ردر آن
ايم؟ آيا تو آزاد بگذار، اى مسيح نصرانى، ما چه زيانى به تو رسانده
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دانيم تو كه هستى، روح اى كه ما را از بين ببرى؟ ما مىآمده
و ارواح خبيثه سخن گفته ) 178(مسيح، خود از شيطان) 177(".مقدس

راند و در يك مورد بيرون مىاو ارواح خبيثه را از جسم افراد . بود
.ها را به بدن يك عده قو انداخته بودمعروف است كه آن

 دنياى ديگرى به نام دنياى مثالى كه از ديد آدميان پنهان است وجود 
به علت نداشتن . هايى از جنس نور بر تن دارندساكنين آن لباس. دارد

ها معمول آنبه طور . شوند ناميده مى"اشباح"ها بدن فيزيكى، آن
برند، همان گونه كه ما محدود به فضايى هستند كه در آن به سر مى

اى كه در اگر براى ارواح خبيثه. محصور در دنياى فيزيكى هستيم
اى بود كه در كره زمين نفوذ كنند و به دنياى مثالى هستند كار ساده

در كره . كرديمما صدمه بزنند، ما تمام مدت در وحشت زندگى مى
ها جرم آيا ميليون. ين به اندازه كافى وحشت و ناامنى وجود داردزم

دهد كه تمام مدت در هوا پراكنده نيستند؟ مسلماً خداوند اجازه نمى
.ها، دردى به دردهاى ما بيفزايددخالت جن

 با وجود اين، موجودات سماوىِ كمى به نام ارواح سرگردان وجود 
 به دنيا، اسير دنيا هستند و بدشان ها به دليل وابستگى شديدآن. دارند
ها اغلب ديده آن. آيد براى لذايذ حسى، به هيئت فيزيكى درآيندنمى
. شوند و قدرت اين را هم ندارند كه به انسان معمولى صدمه بزنندنمى

شوند به جسم و ذهن فردى رسوخ گاهى موفق مىارواح سرگردان گه
خص تعادل روحى نداشته كنند و اين صرفاً در صورتى است كه آن ش

درست مثل اين . و يا ذهنش را تهى از فكر و خالى نگاه داشته باشد

ماند كه شما ماشينى را قفل نكرده، آن را با كليدِ روى سوئيچ، در مى
جايى رها كنيد، آدم ولگردى ممكن است وارد ماشين شده و آن را 

 شديداً به آن ارواح سرگردان با از دست دادن بدن فيزيكى، كه. بربايد
وابسته بودند، به دنبال سوارى مجانى در ماشين بدن شخص ثالثى 

ارواح سرگردان تحمل . خواهد باشدگردند، آن شخص هر كه مىمى
افراد مؤمن و . ارتعاش بالاى افكار و هوشيارى معنوى را ندارند

كنند، هرگز معتقدى كه آداب و فرايض دينى را هيچ گاه فراموش نمى
. هاست همه روح"روح متعالِ"خداوند، . ترسند موجوداتى نمىاز چنين

اى از ارواح خبيثه، به فردى كه افكارش متوجه هيچ گونه صدمه
.شودخداوند است، وارد نمى

 سه گانگى
 براى درك بهتر موجودات سماوى ابتدا اجازه دهيد ببينيم ما كه و چه 

د، صرفاً به صورت هنگامى كه ابتدا خداوند ما را خلق كر. هستيم
آيا اين . ما خلق شده از ذهن خداوند هستيم. داشتيمهوشيارى وجود

خواهيد پديده جديدى، خلق و ابداع كنيد، طور نيست كه وقتى شما مى
كشيد، بعد آنچه قدم اول اين است كه الگويى را در ذهن به تصوير مى

يا فكر و آميزيد و نهايتاً تصوير ايد به هم مىدر ذهن تصور كرده
ى به طور مشابه، ما و هر پديده. آوريدتان را به عمل درمىايده

، مثالى [صورى]ذهنى : ديگرى در عالم خلقت، جنبه سه گانه داريم
[.محصول آشكار نهايى]و فيزيكى [ ساختن ماده اوليه]
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اين كه خداوند چگونه .  عنصر تشكيل شده است16 بدن فيزيكى از 
يزيكى را تركيب نمود تا به صورت موجود مواد شيميايى عناصر ف

اى معهذا، اين جسم پديده! هوشمندى درآيد، از عجايب خلقت است
. توانيم موجودى به مراتب بهتر به تصوير بكشيمناكامل است و ما مى

ى نسوز است، من دوست دارم جسمى خلق كنم كه مانند پنبه
او استخوان در . تواند از آتش عبور كند بدون آن كه بسوزدمى

جسم فيزيكى، از درد و . بردشكستنى وجود ندارد و از دردى رنج نمى
ى كليد اتصال روشنايىِ او اغلب عيب و دو شاخه. بردناراحتى رنج مى

كند گاهى اين قسمت و گاهى قسمت ديگر ايراد پيدا مى. نقصى دارد
.ايستدو نهايتاً قلب او از كار مى

كنند، ولى مجبور هستند شين عوض مىها هر سال يك ما آمريكايى
حتى وقتى . مدل قديمى جسم را تا شصت هفتاد سال حفظ كنند

كوشيد تا اين مدل افتد، شما هنوز هم مىماشين بدن از كار مى
قديمى را به هر طريقى كه شده روى پا نگاه داريد، تا آن كه نهايتاً 

 قفس بيرون خوب ديگر وقت آن رسيده كه از اين": گويدخداوند مى
، آن جاست كه شما از فرم از كارافتاده فيزيكى بيرون جهيده و "آيى

شويد كه در بدنى نورانى، بدنِ مثالىِ ساخته شده از ناگهان متوجه مى
خوشحاليد از اين كه متوجه ) 179.(نور و انرژى، محبوس هستيد

د بشنويد، ببينيد و لمس كنيد، و اين كه هيئت جديتوانيدشويد مىمى
.شما نه استخوانى دارد كه بشكند و نه گوشتى كه صدمه ببيند

 بدن مثالى ما از نوزده عنصر تشكيل شده كه ذهنى، احساسى و 
، )180(اين عناصر عبارتند از هوش، ايگو. داراى زيست نيرو هستند

قواى (ى كسب دانش ، پنج وسيله)هوشيارى حسى(احساس، ذهن 
ى بينايى، شنوايى، بويايى، هاى حسلطيف موجود در پس ارگان

هاى اجرايى نيروهايى براى توانايى(، پنج ابزار عمل )چشايى و لامسه
هاى جهت توليد مثل، دفع، صحبت كردن، راه رفتن و انجام مهارت

گيرند تا عمل هايى كه نيرو مىآن(و پنج وسيله زيست نيرو ) دستى
گردش خون - بلورسازى، جذب، دفع، سوخت و ساز و اعمال گردشى 

). بدن فيزيكى را انجام دهند- 
ما . انداى لطيف و بسيار ماهرانه ساخته شدهها به گونه همه اين

توانيم بشنويم، بو كنيم، بچشيم، لمس كنيم و در دنياى رؤياها، از مى
در دنياى مثالى، حتى . طريق قدرتى كه در پنج حس است، ببينيم

ايى، بويايى، چشايى و بساوايى، هاى فيزيكىِ شنوايى، بينبدون ارگان
وزن است و بدن مثالى بى. ما همه اين پنج ادراك حسى را دارا هستيم

توانيد بدن اثيرى را به شما با اراده كردن مى. كندمثل نور حركت مى
چرا كه نتوانيد؟ خداوند كه قادر . كوچكى اتم يا بسيار بزرگ نماييد

تواند اندازه عكس روى است، مىمتعال و گرداننده فيلم كيهانىِ خلقت 
او در تمام مدت در حال . پرده خلقت را بزرگ يا كوچك نمايد

شما جلوه فرديت . باشدگرداندن فيلم آفرينش از پروژكتور ابديت مى
تان به مراتب در نتيجه بدن مثالى. انتهاى او هستيداى از نور بىيافته
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زيكى را آن چنان هاى كيهانى است كه بدن فيآزادتر از محدوديت
.سخت، مقيد و محصور كرده است

 ولى خداوند قبل از خلقت آدم، بايد ابتدا در مورد موادى كه تصميم 
بنابراين ما . بدن فيزيكى و مثالى ما را با آن بسازد، فكر كندداشت

 عنصر 16:  عنصر داريم35يك جسم صورى يا ناپايدار متشكل از 
 عنصر ناپايدار كه جسم 19سازند و ناپايدار كه جسم فيزيكى را مى

از صور فكرى علّى، پنج ابزار زيست نيروىِ . دهندمثالى را تشكيل مى
. سازندبدن مثالى، بدن فيزيكى مادى و بدن مثالى را آشكار مى

هايتان را ببنديد و اسبى را چشم. سازدآزمايش زير مطلب را روشن مى
ير قدرى مبهم است ولى در ابتدا، تصو. در سمت چپ خود تصور كنيد

توانيد اسب را به تصوير تر مىاگر من بگويم اسب سفيد، شما راحت
شما در حال . حالا اسب سياهى را در سمت راست تصور كنيد. بكشيد

ها را عوض كنيد، حالا جاى آن. خلق تصاوير ذهنى يا علىّ هستيد
ه قوه اگر بتوانيد ب. طورى كه اسب سفيد در سمت راست قرار گيردبه

ترى بخشيد، خواهيد توانست اين صور تخيل خود قدرت بيش
اين همان كارى است كه شما . را به صورت واقعى ببينيد) 181(فكرى

ترى دارد و سبب ذهن شما در رؤيا تمركز بيش. دهيددر رؤيا انجام مى
رؤياها و . تان به صورت آشكار بر شما ظاهر گرددشود صور فكرىمى

. اندل سماوى بوده و از نور و انرژى تشكيل شدهپندارها، در اص
هاى سفيد و سياه را براى حواس چنانچه بتوانيد تصاوير سماوى اسب

بنابراين . ايدفيزيكى، واقعى سازيد، يك خلقت فيزيكى را متبلور ساخته

ايم كه بدن ناپايدار  فكر يا عنصر ناپايدار ساخته شده35ما در اصل از 
 فكر، روح 35محبوس شده در اين . دهنديل مىيا صورى ما را تشك

هاى ظريف شعله همان طور كه شعله، از سوراخ. خداوند است
آيد، به همين هاى منفرد و متعدد بيرون مىكُن به صورت شعلهپخش

هاى سان همه ما يك نوريم ساطع شده از ذات احديت، در بدن
.شماربى

 به هنگام مرگ،
ى مثالى و علىّ هستيمهاما هنوز در قفس بدن

گوييد، جسم فيزيكى متشكل از  هنگامى كه شما زندگى را وداع مى
 عنصر بدن مثالى، دست نخورده 19پاشد، ولى  عنصر از هم مى16

ها اند كجا هستند؟ آنارواحى كه كره زمين را وداع گفته. ماندباقى مى
اين ": دشما پاسخ خواهيد دا. در اتر در حال گردش و رفت و آمدند

اگر مردى . اى بكنيم بنابراين اجازه دهيد مقايسه".غيرممكن است
روستايى به شهر بيايد و شما به او بگوييد موسيقى در اتر قابل شنيدن 

ولى اگر . كندخندد و يا ترس بر او غلبه مىاست، او يا به شما مى
همان لحظه راديويى بياوريد و پيچ آن را بچرخانيد و ايستگاهى را 

تواند حقيقت حرف كند، او ديگر نمىبياوريد كه موسيقى پخش مى
توانم به شما به طور مشابه من همين حالا مى. شما را انكار نمايد

نشان دهم كه موجودات سماوى در اتر در حال گردش هستند، و شما 
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دنياى سماوى، درست در همين جا، در . توانيد آن را انكار كنيدنمى
.ص عالمِ فيزيكى وجود داردپسِ ارتعاش ناخال

توانستيد در حال حاضر موجودات مثالى موجود در اتر و  اگر مى
اى شديد و عدهزده مىاطرافتان را مشاهده كنيد، خيلى از شما وحشت

. ها بيابيدكرديد عزيزان از دست رفته خود را در ميان آنسعى مى
درون چنانچه به طور عميق روى چشم سر تعمق كنيد، با چشم 

ى ارواحى كه به توانيد دنياى پرتلألويى را مشاهده كنيد كه همهمى
ها، قلب به صورت در انسان. اند، در آن وجود دارنددنياى سماوى رفته

كننده، و چشم سر به صورت ايستگاه راديويى عمل يك ابزار دريافت
د، تان را ببينيحتى اگر شما قادر نباشيد عزيزان از دست رفته. كندمى

اگر بتوانيد به طور آرام احساساتتان را روى قلب متمركز سازيد، از 
بخش عزيزانتان كه اكنون در صور مثالى هستند و از حضور اطمينان

.شويداند، آگاه مىقفس تن آزاد شده
بينم، اند مىهايى كه دنياى مادى را ترك گفته من بسيارى از انسان

سازم ها آشكار نمىمن خودم را بر آن. توانند مرا ببينندها نمىولى آن
.ها را ببينمتوانم آنولى هر وقت اراده كنم مى

 بنابراين ما پس از مرگ هم، به طور كامل، رها و آزاد نيستيم و هنوز 
فقط هنگامى كه . اى محبوسيمهاى لطيف مثالى و انديشهدر بدن

هويدا گيرد، بر ديگران آشكار و انسان شكل فيزيكى به خود مى
پس از مرگ و رها شدن از قفس بدن، او در دنياى مثالى به . شودمى

يك موجود هوشمند و نامرئى، ولى در اصل : ماندصورت شبح باقى مى

البته ساكنين . با همان قواى ذهنى و خصوصياتى كه در زمين داشت
ولى موجودات مثالى به طور . عوالم مثالى بر يكديگر آشكار هستند

ى ما قابل رؤيت نيستند، مگر اين كه بدانيم چگونه از معمولى برا
هنگامى كه ارواح، بدن . طريق چشم سر، دنياى مثالى را مشاهده كنيم

مثالى خود را رها كرده و به شكل صور فكرى وارد دنياى علّى 
شوند، هنوز هم داراى حيات هستند ولى به طور كامل نامرئى مى
.باشندافكار، قابل رؤيت نمىگردند، همان گونه كه عقايد و مى

را نابود كن و در ظرف سه روز من ) جسم(اين معبد ": گفت مسيح مى
 منظور او اين بود كه انسان بايد خود ").182(كنمآن را مجدداً برپا مى

هاى با رها كردن كليه نشانه(هاى فيزيكى، مثالى و فكرى را از بدن
اين كار به سه . زلى يكى شودوابستگى به صور رها سازد، تا با روح ا

.كوشش مشخص و متمايز نياز دارد
 كه از زمان زندگى بر - اى، آرزوهاى ناتمامى  چنانچه روحِ از دنيا رفته

 داشته باشد، اين آرزوها را با خود به - روى كره زمين، در او مانده 
ها برد و دوست دارد با تجسد فيزيكى يافتن، به آندنياى مثالى مى

...عمل بپوشاندجامه 
كنيد كه شما قبل از گرفتنِ شكل فيزيكى، شبحى بوديد  مشاهده مى
خوابيم نيز وقتى ما مى. آييدميريد، باز به صورت شبح درمىو وقتى مى

چون در خواب به هيچ وجه از هيئت . آييمبه صورت شبح درمى
پس حالا كه به هنگام خواب، شما شبحى . فيزيكى خود، آگاه نيستم

تيد، و پس از مرگ هم به صورت شبحىهس
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آييد، چرا بايد از اشباح وحشت داشته باشيد؟ شبح چيزى است  در مى
تنها . ايد و چيزى است كه در آينده خواهيد بودكه شما قبلاً بوده

اختلاف در اين است كه وقتى شما پس از مرگ، وارد دنياى مثالى 
احب جسم فيزيكى، كه توانيد صشويد، با اراده كردن، ديگر نمىمى

فقط سالكين بزرگ، كه با هستى . اكنون داراى آن هستيد، بشويد
هايى كه از نظر معنوى روح. اند، اين قدرت را دارندلايتناهى يكى شده

توانند ارتعاشات لطيف جسم مثالى را در اند مىبه رشد و تكامل رسيده
.جسم فيزيكى متراكم سازند

 نبايد از مرگ ترسيد
 از مرگ به دليل رنج ناشى از آن و اين كه ممكن است به دست  ما

مسيح . اين فكر، اشتباه است. فراموشى سپرده شويم، هراس داريم
لاهيرى . پس از مرگ، در شكل فيزيكى بر حواريون ظاهر شد

در ) 183(ماهاسايا روز پس از مرگش، بعد از وارد شدن به ماهاسامادى
فقط به . اندثابت كردند كه نابود نشدهها آن. هيئت فيزيكى ظاهر شد

اند، اندك هايى كه بر قوانين كيهانى فايق آمدهاين علت كه نمونه
ها توانيد ادعا كنيد كه گواهى و شهادت آنشمار و معدود است، نمى

صحت ندارد، يا ظهور ربانى مسيح و ساير معلمين روحانى را ناديده 
آنچه را با چشمان خودم مشاهده توانم من هم به شخصه نمى. انگاريد
 و آنچه را شخصاً -ام شرى يوكتشوار  ظهور استاد روحانى-كردم 

جوهر روح، انعكاس ذات احديت، هرگز . ام كنار بگذارمتجربه كرده
كند، و ضمناً پس از هاى ناشى از زايش و ميرش را تجربه نمىرنج

. و وجود نداردحيات يافتن و حيات گرفتن، هرگز نيستى و فنايى در ا
اين روح، هرگز زاده نشده، او به طور ابدى زنده و از هر گونه تغيير و 

هاى فروپاشيدگى جسم، روح در كليه دوران. تبديل مادى مصون است
)184.(ماندثابت و پايدار باقى مى

 بسيارى اوقات اتفاق افتاده است شاگردى كه مريض و يا در حال 
نيايش، جسم مثالى مرا به سوى خود موت بوده، از طريق عبادت و 

 شاگرد بسيار "سوِا دوِى". اين اتفاق همين جا روى داد. كشانده است
او شديداً بيمار شد ولى هرگز درباره آن به كسى . مؤمن و معتقدى بود

يك روز وقتى در . دانست كه مرگش نزديك استاو مى. شكايت نكرد
 اين جا نگاه لطفاً مرا": آنجلس به ديدنش رفتم گفتلوس

مدتى بعد، يك روز صبح هنگامى كه از خواب برخاستم ) 185(".نداريد
هاى پخش شده از هند گوش راديو را روشن كردم و خواستم به برنامه

دهم، ناگهان به طور شهودى، ارتعاش سماوى سوِا دوِى را حس 
. او بدن مثالى مرا از طريق دعا و طلب، به سوى خود كشيد. كردم

"سوا"بعدها شنيدم كه . يكى من به همان نسبت مرده بودجسم فيز
او به طور . "جاستجى اينسوامى"در لحظات واپسين حيات گفته بود 

) 186.(شودهوشيارانه آگاه بود كه توسط من به دنياى ديگر هدايت مى
او . اش در كلاسم حاضر ديدمچند وقت بعد، من او را در شكل سماوى
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اگر كسى در همان لحظه با . وران حيات بودبه همان شكل و هيئت د
.ديدمن تماس گرفته بود، او را مثل من مى

. آيد چرا بايد از مرگ هراس داشته باشيم؟ مرگ براى رهايى ما مى
شما نبايد آرزوى مرگ داشته باشيد ولى بايد با درك اين واقعيت، كه 

 نوعى مرگ. هاست، آرام بگيريدها و سختىمرگ، رهايى ما از رنج
من مرگ را خيلى . بازنشستگى پس از كار پرمشقت زندگى است

.بينمفريبنده مى
اى از مرگ وحشت دارند چون آن قدر در قفس بدن اقامت  عده

ولى اين . سازدها را دچار ترس مىاند كه دورى از اين امنيت، آنداشته
خواهيد خودتان تصورش را بكنيد، تا كى مى. ترس احمقانه است

هاى اين ماشين را تعمير كنيد و آن را وصله پينه كنيد؟ چون چرخ
خداوند اين طور اراده كرده كه ما تا زمان مرگ بايد

 در قفس تن باقى بمانيم، پس لازم است از آن به خوبى مراقبت 
توانستند وارد سامادى شوند و ها مىى انساناى كاش همه. كنيم

او .  نارادا تغيير داد، تغيير دهندماشين بدن را به همان راحتى كه ريشى
. يك روز مشغول مناجات با خداوند بود كه به حالت خلسه افتاد

هنگامى كه به هوش آمد، متوجه شد كه پوست انداخته و در بدن 
اين بالاترين شكل تغيير، تحول و . اى حلول يافته استجوان نو و تازه
.دگرگونى است

جوانى كه در حال احتضار بود و كنند از  داستانى در هند نقل مى
: او ناگهان فرياد برآورد. شنيدصداى شيون و زارى اطرافيانش را مى

ها و احساس همدردى، به من اهانت نكنيدبا اين ناله"
كنم، هنگامى كه به سرزمين نور و عشق ابدى صعود مى

 اين من هستم كه بايد به حال شما تأسف بخورم،
مارى، شكستن استخوان،بي) با ترك دنيا( چون 

شوند،آور تمام مىهاى شكنجه غم و عذاب
بينم، من شادى و سرور را در خواب مى

كنم و نسيم هميشه وزان آن را استنشاق  من در شادى سير مى
".نمايممى

شما ناگزيريد . كشددانيد چه وقايعى در آينده انتظارتان را مى شما نمى
ميرند، نسبت به ما احساس هايى كه مىآن. زندگى كنيد و رنج ببريد

خوريد؟ ها را مىپس چرا غصه آن. كنندترحم كرده و برايمان دعا مى
. اين مطلب را براى خانمى كه پسرش را از دست داده بود گفتم

هرگز ": هايش را پاك كرد و گفتهنگامى كه حرفم تمام شد او اشك
شنوم پسرم آزاد ىخوشحالم كه م. چنين آرامشى را حس نكرده بودم

."تصورم بر اين بود كه چيز هولناكى برايش اتفاق افتاده. است
توان، به طور هوشيارانه، به كالبد جسمانى وارد    مى

  و از آن خارج شد
توانند بدن اند مى بسيارى از افرادى كه از نظر روحى به تعالى رسيده

و ": گويد مىيحياى مقدس در انجيل. مثالى خود را مشاهده كنند
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وقتى بدن ) 187(".هنگامى كه او را ديدم چون مرده به پايش افتادم
نمايد، كند، يا به هنگام مرگ، جسم را ترك مىسماوى شما صعود مى

همين . كنيدتان را به صورت مرده مشاهده مىشما جسم فيزيكى
هاى پيشرفته، به طور افتد كه يوگىتجربه، هنگامى اتفاق مى

بنابراين يحيا، اگرچه زنده بود، در . گويندجسم را ترك مىاختيارى، 
جالب است كه . هنگام سامادى، جسم مادى را به صورت مرده ديد

انسان بتواند به طور ارادى روحش را از خود جدا كند، اگرچه برخى از 
شما بايد راهبرد آن . كنند قادرند اين كار را انجام دهندافراد تصور مى

.را بدانيد
تواند روحش را از خود ردى در نيويورك به ديدنم آمد و گفت كه مى م

كنيد كه قادر به نظر من، شما فقط خيال مى": به او گفتم. جدا سازد
: به او گفتم.  اصرار كرد كه او را آزمايش كنم".به اين كار هستيد

. "بسيار خوب، به زيرزمين برو و بگو در رستوران چه چيزهايى هست"
پيانوى بزرگى در يك ": اى آرام بود و سپس گفتحظهاو براى ل

كند چون دانستم كه فقط تصوراتش را بيان مى مى".گوشه قرار دارد
به او ) 188.(هاى او كاملاً آرام و طبيعى استديدم كه نبض و نفس

كنم دو زن در رستوران پشت گفتم، برخلاف نظر شما، من تصور مى
ولى . پيانويى در كار نبود. رزمين رفتيمبا هم به زي. ميزى نشسته باشند

او قبول كرد كه تصوراتش او را . دو زن پشت ميزى نشسته بودند
.فريب داده بودند

 اغلب با چشم شهودى، وقايع جنگى را كه در اروپا در حال وقوع 
ولى همه چيز برايم حكم فيلم سينمايى را . كنماست، مشاهده مى

. ا را سرگرم كند، نه اين كه شكنجه دهددنيا به وجود آمده تا م. دارد
را بسيار پيچيده و مملو ) دستگاه خلقت(خداوند فيلم سينمايى آفرينش 

وقتى شما براى ديدن فيلمى . از تضادهاى بد و خوب ساخته است
چند بار اتفاق افتاده . رويد، دوست داريد پر از هيجان و حادثه باشدمى

واقعاً ": ايدد و هنگام بازگشت گفتهايكه به ديدن يك فيلم جنايى رفته
سعى كنيد به فيلم زندگى، با همان احساس عدم . "فيلم جالبى بود

.تعلق و لذت، نگاه كنيد
توان درسى آموخت و آن اين كه، ما اكنون در  از اين حقيقت، مى

ميريم به صورت شبح زندان تن محبوس هستيم و شب وقتى مى
فام، نامرئى و قدرتمند خود م ماهيت شبحما بايد ياد بگيري. آييمدرمى

ولى اگر شما تمام مدت، تمركزتان روى جسم باشد، به . را بشناسيم
خواهم، من من اين را مى. من سردرد دارم": آييداين مهم فائق نمى

شما بايد كوشش كنيد بر . "آيدخواهم، من از اسفناج بدم مىآن را مى
يد چگونه؟ خداوند را اولين و پرسمى. هاى نفس غلبه كنيدخواسته

تا زمانى كه او جاى دوم را در ذهن . آخرين فكر ذهنتان قرار دهيد
طلا، شراب، شهوات نفسانى، . شما دارد، بر شما ظاهر نخواهد شد

ها به خداوند از آن. ها خلق شدند تا شما را اسير اين دنيا كننداين
ها را به عشق او آنكند تا ببيند آيا شما صورت آزمايش استفاده مى

دهيد؟ترجيح مى
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دهيد شما هستيد كه به سحر و جادو قدرت مى
. ترسند علاوه بر ترس از اشباح، بعضى از مردم از سحر و جادو مى

ها سحر و جادو كرده گويند كه كسى براى آنافراد زيادى به من مى
 به اگر واقعاً. شما در بارگاه الهى هستيد": گويمها مىبه آن. است

. "خداوند ايمان داشته باشيد، هيچ كس قادر نيست به شما صدمه بزند
ولى وقتى شما اين باور منفى را داريد كه كسى دارد به شما صدمه 

فرض كنيد . دهيد كه اين كار را بكندزند، اين قدرت را به او مىمى
كسى فكرى غلط براى شما بفرستد و شما آن را قبول كنيد، اين فكر 

از افراد . ولى شما نبايد افكار شيطانى را بپذيريد. زند صدمه مىبه شما
تواند به شما آسيبى برساند مگر اين كه هيچ كس نمى. خبيث نترسيد

ترس و خالى نگاه داشتن ذهن، به شيطان . از او هراس داشته باشيد
، جز "خدا با من است": ولى اگر بگوييد. دهد وارد آن شوداجازه مى

خود را با فكر . رسد چيزى از افكار ديگران به شما نمىخير و نيكى،
هاست، نام مقدس او قدرتى بالاتر از همه قدرت. خداوند محصور كنيد

.سازدو مثل يك سپر، همه ارتعاشات منفى را رد و خنثى مى

 جنگ كيهانى خير و شر
 انسان چرا بايد از قدرت ناچيز ارواح سرگردان يا افرادى كه جادو 

ترى در كنند بترسد؟ در هر لحظه، خطرِ به مراتب بزرگل مىجنب
دو . دهددرون و در اطراف، شادى و سلامتى ما را مورد تهديد قرار مى

دهد و  نيرويى كه ما را نجات مى- نيرو پيوسته در حال جنگ هستند 
ما، در جنگى كيهانى بين خير و شر . زندنيرويى كه به ما صدمه مى

.گرفتار هستيم
خداوند قادر متعال، : شودها يا اشباحى اداره مىدنيا توسط نامرئى

و شيطان و ) 189(هوشيارى الهى، هفت روح در پيشگاه عرش الهى
هفت روح در پيشگاه عرش الهى، . هاى شيطانىلشكريانى از قدرت

ارتعاش اصلى (القدس روح: نيروهاى اصلى هوشمند آفرينش هستند
و شش قدرت فرديت يافته خلاق، كه ) يناوم يا آم. خلاقِ خداوند

هاى مثالى انسان را ساخته و حفظ عوالم فيزيكى، مثالى و علّى، و بدن
.كنندمى

به او قدرت ) 190.( در ابتدا، شيطان از فرشتگان مقرب خداوند بود
پس از انجام مأموريت او . داده شد تا به امر خداوند، دنيا را خلق كند

 همان گونه كه رجعت همه خلايق - گشت رمىبايد به سوى خداوند ب
ولى اگر اين قدرت هوشمند، كه به نقل از . به سوى خداست

هاى مقدس به صورت شيطان درآمده بود، به خداوند نوشته
براى جلوگيرى از اين كار، شيطان، . شدگشت، آفرينش نابود مىبازمى
 لذايذ، لزوم را به انسان القا كرد كه برآوردن آن) لذايذ دنيوى(شرّ 

بازگشت انسان را به زمين، به دفعات زياد و مكرر، فراهم ساخته و 
بنابراين شيطان مراقب است . داردچرخ خلقت را در گردش نگاه مى

.كه انسان به خداوند رجعت نكند
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تواند ادعا كسى نمى.  هميشه جنگى ميان خير و شر در دنيا وجود دارد
خداوند مسلماً از وجود . توهم استكند كه شيطان فقط نوعى خيال و 

شيطان پشت سر ": گويدو چرا مسيح مى. شيطان در زمين آگاه است
اگر . "شيطان نجات بده) شر(ما را از ) خداوندا("و . "من قرار بگير

شيطانى وجود ندارد، چه لزومى دارد كه انسان به درگاه خدا براى 
.رهايى از شرّ او دعا كند

شيطان با .  را خلق كرد، شيطان را هم خلق كرد وقتى خداوند انسان
اگر آتش نبود . قدرت مايا وجود دارد تا بندگان خداوند را آزمايش كند

وقتى بيمارى يا رنجى رو . شدكه آهن را ذوب كند، فولاد، آبديده نمى
شما . كند، بايد متوجه باشيد كه اين آزمايش ماياى خداوند استمى

ها ناراحت و نگران ت سر گذاريد و از وقوع آنبايد اين آزمايشات را پش
كشيد، ولى از آن آزمايش اگرچه مسيح روى صليب رنج مى. نشويد

هاى وحشتناكى بسيارى از بزرگان دين از بيمارى. سرافراز بيرون آمد
ترزاى مقدس . بردند، يا با شكنجه و عذاب شديد از دنيا رفتندرنج مى

من از خدا ": گفتوجود اين مىبرد و با از بيمارى سل رنج مى
دوست دارم شجاعانه رنج . خواهم آزمايشم را كوتاه مدت نسازدمى

هنگامى كه او جان سپرد . "ببرم و تا آن جا كه قدرت دارم، كار كنم
.مسيح را در كنار داشت

 به تصور من، آفرينش سرگرمى خداوند است، ولى مرتب، با شوخى، 
اين سرگرمى را دارى؟ چرا آن قدر رنج و چرا تو ": گويمبه خداوند مى

هاى  از اين ديدگاه، زمين يكى از بدترين مكان"درد وجود دارد؟

با آن كه . هايى خيلى بهتر از كره زمين وجود دارندمكان. خلقت است
دهد درد و رنج، موجود باشند، ولى ما را براى بيرون خداوند اجازه مى

ها ارواح طيبه، د، فرشتگان و ميليونخداون. كندها يارى مىآمدن از آن
هر . كنند هماهنگى و نظمى ربانى در زمين به وجود آورندسعى مى

ارواح طيبه . اى به وجود آمده استكيفيت سودمندى توسط روح طيبه
. كارندمرتباً بذرهاى افكار سودمند و مفيد را در خاك ضمير شما مى

همراه با ارواح خبيثه -  سلطان ظلمت و تاريكى -همزمان، شيطان 
چه كسى جز . نظمى و نابسامانى در دنيا هستنددر حال ايجاد بى

هاى متعدد، بعد شيطان عوامل بيمارى را به وجود آورده است؟ طاعون
ها را به خطر انداخته از آن، بيمارى سل و اكنون سرطان، جان انسان

 ولى .هاهاى اهريمنى، براى شكنجه انساناست، همه گونه شيوه
هاى جديدى خداوند به بسيارى از پژوهشگران الهام بخشيده تا راه

.ها پيدا كنندبراى از بين بردن بيمارى

ى آدم و حوا وسوسه
 شيطان براى آن كه آدم را روى زمين نگاه دارد احساس جنسى را به 

خداوند به اراده . اين وسوسه از ابتداى خلقت با انسان بود. وجود آورد
ها مظهر و تجلى عشق و هاى آندم و حوا را خلق كرد، بدنخود، آ

آدم و حوا، هر دو از قدرتى يكسان براى خلق ) 191.(خرد ربانى بود
خداوند به آدم و . فرزند، از طريق حكم و اراده ذهنى، برخوردار بودند
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. حوا قدرت داده بود تا از طريق بكرزايى يا ابزار ربانى، توليد مثل كنند
-كرد كه نيروى اهريمن  شرى يوكتشوار برايم تعريف مىاستادم

را در ) احساسات جنسى( حوا را وسوسه كرد تا طعم ميوه - شيطان 
خداوند به آدم و حوا گفته بود كه اجازه ). 192(بچشد) بدن(بهشت 

مراكز نخاعى هوشيارى و انرژى (دارند از همه لذات درخت زندگى 
به جز تجربه احساسات ) داردگاه مىسماوى كه بدن و حواس را زنده ن

 كه حوا را وسوسه "مار". جنسى، كه در مركز باغ بدن است لذت ببرند
اى است كه اعصاب كرد، انرژى نخاعىِ به صورتِ مارپيچ بالارفته

زمانى كه احساسات يا . كنداحساسات جنسى را تغذيه و تحريك مى
 و غلبه پيدا هوشيارى، در انسانى توسط تكانه جنسى استيلا- حوا
.شودكند، قوه منطق يا آدم هم تسليم مىمى

بنابراين زمانى . ى شادى ربانى است لذت جنسى، همتاى اغواكننده
كه احساسات جنسى، از عشق پاك، جدا شده و صرفاً به منظور 

گيرد، به صورت ابزار ارضاى غرايز شهوانى مورد استفاده قرار مى
ارى مرد، در زنجير حواس ظاهرى شيطان، براى اسير كردن هوشي

هوشيارى يا درك -درآمده و قدرت انسان را براى تجربه كردن خدا
 همان روحى كه مظهر وجدِ ابدى -"روح ازلى"خود واقعى به عنوان 

احساسات جنسى و . كند از او سلب مى- و هوشيارى جاودانى است 
زينى وجد هاى ساختِ شيطان براى جايگتمايل به شراب و پول، بدل

هنگامى كه آدم و حوا طعم لذت جنسى را چشيدند، از . ربانى هستند
اى را كه به واسطه آن ها هوشيارى ربانىآن. بهشت بيرون رانده شدند

توانستند يكى بودن خود را، در وجد ربانى، با هستى لايتناهى مى
 آن از. احساس كنند، از دست دادند و از باغ بهشت بيرون افكنده شدند

دار ها نظير حيوانات بايد از طريق رابطه جنسى بچهزمان به بعد انسان
و پس . آورندها با درد و رنج بسيار فرزندانشان را به دنيا مىزن. شوند

از آن پدر و مادر ناگزيرند، فرزند خود را حتى اگر بد هم باشد، قبول 
بودند به در ابتدا و در اصل، آدم و حوا قادر . كنند و پرورش دهند

كمك قواى فكرى آنچه آرزو دارند، به دست آورند، درست به مانند 
هاى بكر و دست چه روزهاى خوش، چه معصوميت. ذات الهى

.شداى در آن دوران پيدا مىنخورده

 فقط به نداى حق گوش دهيد
.  در مفهوم غايى، حتى شيطان هم، وسيله و ابزار خداوند است

تواند به شود، زمانى كه نمىان آشكار مىهاى شيطهنگامى كه فريب
ى داده شده عمل كند، انسان از خواب غفلت بيدار شده و ذات وعده

احديت را، كه همواره به قول و عهدهاى خود پايدار است، جستجو 
پس چرا معطل هستيد تا از غفلت بيرون آييد و سپس به . كندمى

هايتان را در يك مرغتخمخواهم همه خداوند رو كنيد؟ قوياً از شما مى
هنگامى كه از نظر فيزيكى قوى و محكم و از نظر . سبد نگذاريد

شود و شما به خود عقلى سالم و توانا هستيد، ناگهان درد وارد مى
 از شما مصرانه "خداى من اين بلا از كجا نازل شد؟"گوييد، مى
 در - ها  براى به دست آوردن شادى-خواهم كه همه اميد خود را مى



260

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

پرسيد چگونه؟ مى. سبد ضعيف و سست جسم و لذايذ دنيوى نگذاريد
تر از آن، از با ياد گرفتن اين كه چطور بر نفس غلبه كنيد و مهم

.طريق تفكر و تعمق
خداوند و .  به نداى حق از طريق افكار مثبت و خوب خود گوش دهيد

ان باعث آورند، شيطهاى رحمت او، افكار خوب را به وجود مىفرشته
خواهد وارد هرگاه فكر بدى مى. باشدافكار اهريمنى ويژه خود مى

در آن صورت شيطان قادر نيست . ذهنتان شود، آن را بيرون رانيد
ولى به محض اين كه فكر نادرستى را تقويت . اى به شما بزندصدمه

شما تمام مدت، بين خير و شر در . رويدكنيد، به طرف شيطان مىمى
براى رهايى بايد به جايى برويد كه دست شيطان به . دحركت هستي

.در اعماق قلب پرعطوفت ذات احديت: شما نرسد

مسيح شرق و غرب: حضرت عيسى
حضرت مسيح را مقابل .  عيسى مسيح پيونددهنده شرق و غرب است

جسم ! شرق و غرب به هم بپيونديد": گويدبينم كه مىديدگانم مى
تولد مسيح . " در شرق زاده شد، روح و رسالتم به غرب سفر كردمن

ها به عنوان رسول، دلالتى ربانى است در شرق و قبول او توسط غربى
كه شرق و غرب بايد با تبادل بهترين كيفيات يكديگر، با هم متحد 

اين بخشى از نمايشنامه خداوند است كه غرب داراى قدرت . شوند
درت معنوى برخوردار باشد، تا دوستى و مادى شود و شرق از ق

غناى معنوى . ها برقرار گرددصميميتى از طريق تبادل افكار بين آن
غرب به اين ثروت معنوى نيازمند . ها غلبه داردشرق بر فقر مالى آن

است، افراد مقيم غرب با برخوردار بودن از مزاياى فيزيكى و مادى، 
هند و انوار معنوى شرق را دريافت نياز دارند معنويت را در خود رشد د

ها بايد كمك شرقى. و شرق به توسعه مادى غرب نياز دارد. دارند
بپذيرند و آسيا را ) ضمن حفظ استقلال فكرى و روحى خود(غرب را 
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صنعتى كنند، تا بتوانند از منابع خود به بهترين وجه استفاده برده و 
.ضمناً آن را رشد دهند

ها از نظر مادى فقير هستند، كنند شرقىتصور مىها  بسيارى از غربى
و بسيارى از . اين واقعيت ندارد. چون از نظر معنوى ثروتمندند

ها از نظر معنوى فقير هستند چون از ها عقيده دارند كه غربىشرقى
حقيقت امر اين است كه ما . اين طور هم نيست. نظر مادى در رفاهند

ما . كنيمبه يك طرف تمايل پيدا مىها هميشه بيش از حد لازم انسان
بايد با اخذ بهترين كيفيات از يكديگر، توازن و تعادلى را جستجو و 

.برقرار سازيم
 مسيح پيكره بزرگ ربانى است كه ميان شرق و غرب ايستاده و از 

خواهد بهترين كيفيات خويش را با يكديگر مبادله كنند، من ها مىآن
خواهد معنويات را در خود رشد  از غرب مىاو مصرانه. بينماو را مى

برادران ": گويدبه غرب مى. خواهد صنعتى شوددهد و از شرق مى
به شرق با التجا . "امشرقى خود را دوست بداريد، من از شرق آمده

ها مرا به عنوان يك برادران غربى خود را دوست بداريد، آن": گويدمى
 آيا اين فكر قشنگى نيست؟ ."اندشرقى قبول كرده و دوست داشته

.آورداين فكر دورنماى زيبايى به وجود مى
 پيوند شرق و غرب، در -  مسيح نه محصول غرب است و نه شرق 

. او به هر دو تعلق دارد، و به همه جهان. زندگى او متجلى است
حضرت عيسى بدن شرقى را به خود گرفت تا با پذيرفته شدن توسط 

 روحانيت، به طور آرمانى، شرق و غرب را به ها، به عنوان مظهرغربى

ها تعلق كنند مسيح به آنافرادى در غرب كه تصور مى. هم بپيوندد
عشق و محبت . دارد بايد به خاطر داشته باشند كه مسيح شرقى بود

ها نسبت به حضرت مسيح بايد به عشق و محبت نسبت به همه غربى
.جهانيان، توسعه و تعميم پيدا كند

او كسانى را دوست دارد .  خداوند، شرقى و غربى مفهوم ندارد براى
چرا خداوند اراده كرد كه ) 193.(سازندكه كيفيات ربانى را متجلى مى

خواست با ملل بخش بشر، از شرق بيايد؟ خداوند مىمسيح، نجات
ما نبايد . سركوب شده جلو رود، تا برترى روح را بر ماده ثابت نمايد

گونه بودن، فقير م كه انسان لازم است براى مسيحگيرى كنينتيجه
اگر حضرت عيسى اهل يك كشور مرفه و پيشرفته بود باز هم . باشد

احمقانه بود كه بگوييم كسب هوشيارى ربانى از طريق چيزهاى مادى 
هايى را كه ثروتمند هستند ترجيح ميسر است، يا اين كه خداوند آن

.عه مادى و معنوى ضرورى استتوازن و تعادل ميان توس. دهدمى
پندهاى . هاى كتب مقدس هند هستندهاى مسيح همان آرمان آرمان

ترين تعاليم ودايى است كه قبل از اخلاقى حضرت عيسى مشابه مهم
اين، چيزى از اعتبار و بزرگى مسيح كم . ظهور مسيح وجود داشت

و اين كه دهد اين، ماهيت پايدار و ابدى حقيقت را نشان مى. كندنمى
حضرت عيسى در زمين تجسد يافت تا جلوه و مفهوم جديدى از 

را به جهان [اصول پايدار تقوى و پرهيزكارى )] 194(ساناتانا دارما
در كتاب پيدايش، ما مفهومى دقيقاً نظير مفهوم كتب . عرضه نمايد

. يابيممى) 195(ى پيدايش عالم هستى،مقدس هندوى قديم، درباره
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ها و آيين هاى انجيلى و شخصيت، بسيارى از اسطورهده فرمان موسى
و رسوم، معجزات مسيح، اصول اوليه مسيحيت، همه با ادبيات ودايى 

تعاليم مسيح در عهد جديد و تعاليم كريشنا در . هند مطابقت دارند
.بهاگاواد گيتا با هم تطابق كامل دارند

 ماهيت اصلى ستاره شرق
ل و تعليمات ودايى قوياً مدارك موجود  مشابهت تعاليم مسيح با اصو

كند، كه ادعا دارد حضرت عيسى در پانزدهمين در هند را تأييد مى
اش، در هند بود و در آن جا ى زندگىهاى توضيح داده نشدهسال

اى به دوازدهمين و سيزدهمين  در عهد جديد اشاره-كرد مطالعه مى
.سال زندگى حضرت عيسى نشده است

 كه به "خردمندان شرق"پس دادن بازديد سه تن از  حضرت براى 
به نزدش رفته ) 196(هنگام ميلاد او براى تجليل و اعلام وفادارى

ها به كمك نور يك ستاره ربانى و نه چراغ آن. بودند، به هند رفت
فيزيكى، بلكه از طريق نور چشم سر، محل اقامت مسيح تازه متولد 

 در پيشانى بين دو ابرو قرار دارد، اين چشم سوم. شده را پيدا كردند
تواند تا چشم سر، تلسكوپى متافيزيكى است كه از طريق آن فرد مى

نهايت را، همزمان و از كليه جهات، مشاهده كند و آنچه در هر بى
چشم سر در تعاليم . افتد با چشم بصيرت ببيندنقطه از عالم اتفاق مى

نور بدن، ": ده استهند آمده و حضرت عيسى هم به آن اشاره كر

بنابراين اگر چشم شما يكى باشد، تمام بدن پر از نور . چشم است
آن خردمندان به كمك چشم سر، به آخورى در ) 197(".خواهد شد

شيرخوار را مشاهده اللحم هدايت شده و فوراً بزرگى و عظمت بچهبيت
ى، اى از زندگدر زمان ناشناخته. و مورد تقديس و احترام قرار دادند

.ها را پس دادحضرت بازديد آن
.  حتى حروف سانسكريتى مطابق با نام و عنوان عيسى وجود دارد

 Isaحروف. در اصل يكى هستند) عيسى (Isaو Jesusكلمات  

.Is  وIswaraكلمه . همه اشاره به كردگار يا خداى عزوجل دارند
"Jesus"  از كلمه يونانى Joshua ياJeshuaآيد و مخفف مى

Jehoshua" ،"Jehovah198.(دهنده است يا نجات(
 در هند هم پيدا شده است، كه احتمالاً به مسيحِ آن "مسيح" عنوان 

 تلفظ "كريسنا"من گاهى عمداً . شدجا تحت عنوان كريشنا، گفته مى
) 991(و ) مسيح ("Christ". ها را نشان دهمكنم تا ارتباط آنمى

Krishna)سازند، به اين د كه الوهيت را مىهستنعناوينى) كريشنا
در شكل فيزيكى، . معنى كه اين دو آواتار، با روح الهى يكى بودند

ى وحدت با هوشيارى الهى، هوشيارى ها جلوه و نمايندههوشيارى آن
اين هوشيارى ضمناً يگانه . همه جا حاضر حضرت حق در آفرينش بود

مل خالق لايزال در شد، چون مسيح انعكاس كامولود الهى ناميده مى
.آفرينش بود

 براى درك هوشيارى الهى، اختلاف ميان هوشيارى خودتان و 
آگاهى مورچه در حد همان . هوشيارى يك مورچه را در نظر بگيريد
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جثه ظريف و كوچك اوست، هوشيارى شما در همه فضاى وجودتان 
هر جاى بدن شما را كسى لمس كند، آن را حس . پراكنده است

 آفرينش در معنى نمادى، بدن خداوند است، و هوشيارى همه .كنيدمى
او از همه اعمال . شودجا حاضر او در خلقت، هوشياى مسيح ناميده مى

، همان طور كه ما از رفتار و اعمال خودِ )200(و رفتار ما آگاه است
از طريق يكى شدن با هوشيارى ربانى، . كوچكمان آگاهى داريم

ه كسى به او اطلاع دهد، از مرگ ايلعازر حضرت عيسى، بدون اين ك
.آگاه بود

هاى عالم هستى را درك و كشف كند، تواند شگفتى يك حيوان نمى
هاست تا با هوشيارى الهى اين استعداد بالقوه منحصراً در اختيار انسان

هايى كه اعتقادى به خدا از آن. از طريق علم نامتناهى يكى شوند
ندى انسان و آگاهى موجود در عالم هستى، پرسم اگر هوشمندارند مى

پس خلقت در امر نهفته است، به وجود  ربانى، كه در"كارخانه"توسط 
نيامده، پس توسط چه كسى ايجاد شده است؟ اين رموز سبب شد 

فضا، خداوند پنهان . رسداينشتن بگويد فضا بسيار مشكوك به نظر مى
هيچ و " است، چون از پنهان) در عالم هستى(هوشيارى ايزدى . است
.آيد فضا همه چيز پديد مى"پوچِ

 به علت يكى بودن با اين آگاهى، كه هر اتمى را در دستگاه آفرينش 
كند، حضرت عيسى قادر بود در هر كسى كه بخواهد هدايت مى

و هنوز هم قادر به اين كار است، همان طور . حضور فيزيكى پيدا كند
ظاهر ) 201(س مقدس در آسيسىكه عادت داشت هر شب بر فرانسي

حضرت عيسى نه تنها از جسم كوچك خود، عالم صغير، آگاه بود . شود
بلكه از همه آفرينش به صورت عالم كبير آگاهى داشت، گفتار او، 

او حضور . شد، از روى حقيقت بيان مى)202("من و پدر يكى هستيم"
رى ربانى حضرت عيسى به هوشيا. ها تجربه كردخود را در تمام اتم

آيا دو گنجشك را به پشيزى ": اشاره داشت هنگامى كه گفت
از ديد (افتد بدون آن كه ها به زمين نمىفروشند؟ و يكى از آننمى

)203.("دور باشد) پروردگار
 مسيح در دورانى بحرانى قدم به عرصه وجود گذاشت، هنگامى كه 

پيام او .  داشتنياز) 204(دنيا صرفاً به اميد معنوى و تهذيب اخلاق
هايى كه هر يك او را  فرقه- هاى گوناگون نبود براى تقويت فرقه
پيام او پيام جهانى وحدت بود، بزرگ ترين . دانستندمتعلق به خود مى

او در پاسخ به نياز بشر، آنچه را در . پيامى كه تا كنون داده شده بود
داوند خ) تصوير(شما ". كتب مقدس نوشته شده بود، يادآورى كرد

كرد و يحياى مقدس، روح تعاليم و الهامات مسيح را تبليغ مى"هستيد
ولى تمام كسانى كه او را دريافت كردند ":  هنگامى كه گفت

هوشيارى الهى كه به صورت روح مجسم خدا در كل خلقت تجلى ]
 آيا پيامى ")205(ها قدرت داد تا پسر خدا شوندبه آن) خداوند[(داشت 
حضرت عيسى به ابناى بشر، . شد دادتر از اين مىتر و مهمبزرگ

شرقى و غربى، اطمينان داد كه همه بندگان خداوند هستند؛ و هر 
نظر از نژاد و رنگ، مهر پروردگارش كس اخلاص و پاكى دارد، صرف

.كندرا دريافت مى
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گيرند، ولى الماس تابش و  كربن و الماس هر دو اشعه خورشيد را مى
بنابراين هم در شرق و هم . سازدت شده را منعكس مىتلألوهاى درياف

گونه دارند، تابش الهى را منعكس هايى كه ذهنيتى الماسدر غرب، آن
هايى كه با دنبال كردن شوند و آنسازند و بندگان مؤمن ناميده مىمى

دارند قادر به انعكاس هاى شيطانى، روح خود را تاريك نگاه مىكيفيت
.انوار حق نيستند

اى روشنى بخشيد به قلبتان به گونه
كه همه را برادر خود ببينيد

 همه ابناى بشر بايد قلبشان را براى دريافت پيام بزرگ مسيح 
:بگشايند

اين پيام ) 206(".ها را از يك خون آفريده استى انسانخداوند همه"
دارم و تصميم دارم آن را به صورت بخش را بسيار دوست مىالهام

تعصب به رنگ و نژاد، نشانه . اقعيت زنده به مرحله عمل درآورميك و
خداوند، رنگ . هاست، رنگ فقط تا پوست، عمق داردجهالت انسان

ترى تيره را به نژادهايى داد كه به علت شرايط آب و هوايى نياز بيش
به حمايت در مقابل تابش خورشيد داشتند، و رنگ پوست، صرفاً يك 

بنابراين رنگ سفيد، زيتونى، . عه خورشيد بودوسيله محافظت از اش
زرد، قرمز يا سياه داشتن به هيچ وجه، چيزى نيست كه شخص 

در كل، روح در يك تجسد، يك رنگ . بخواهد به آن افتخار كند

هاى متفاوت پوشاند و در تجسدهاى بعدى رنگپوست را بر خود مى
. يت استاهمبنابراين رنگ پوست چيزى بسيار سطحى و بى. ديگر

حساسيت نشان دادن نسبت به آن، يعنى اعتراض كردن به خداوند كه 
پوست و غيره نهفته در قلب همه مردم سفيدپوست، زردپوست، سياه

يادتان باشد هر . است، و او را به تبعيض قايل شدن محكوم ساختن
كس از هر نژادى متنفر باشد، در آن رنگ تجسد خواهد يافت و قانون 

كند كه از همه تعصباتى كه روح او را ان را مجبور مىكارمايى انس
اى روشنى بخشيد كه به قلبتان به گونه. سازد، دورى گزيندخشن مى

.همه را برادر خود انگاريد، اين بهترين چيز است
 اگرچه تعليمات مسيح از قبل آن چنان ابلاغ و فرمان داده شده بود 

نتخاب خود در جسمى شرقى كه بنياد اصلى آن در غرب باشد، او به ا
 در نژاد يهود، كه سابقه طولانى از متحمل شدن آزار و - تجسد يافت 

هدف مسيح اين بود كه نشان دهد چقدر احمقانه . اذيت داشته است
ها را مورد قضاوت قرار است اگر انسان براساس رنگ و نژاد، ملت

.  بين برودمسيحيت واقعى بايد ادامه يابد، تبعيض نژادى بايد از. دهد
هاى جنگ و عدم تعصبات، كمبود حس برادرى و برابرى، از علت

ما بايد بكوشيم همه عوامل تشديدكننده . ها هستنداتحاد بين ملت
در قلب، نفرت و . كن كنيمجنگ و خونريزى را از بيخ و بن ريشه

... ": حضرت مسيح اخطار كرد. زندتعصب، بمب و بدبختى موج مى
گيرند بدانند كه روزى با شمشير شمشير به دست مىهايى كه همه آن

اين قدرت شمشير نيست، بلكه اجراى . ")207(نابود خواهند شد
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العزم است كه نهايتاً جهان را آزاد فرامين و دستورات انبياى اولى
و در مفهوم بالاتر، تنها خداوند حامى و نگهبان . خواهد كرد

زرگان دين تبليغ كردند همان طور كه مسيح و همه ب) 208.(شماست
توانيد به بهترين وجهى شما با داشتن يك زندگى نمونه و آرمانى، مى

آيا . از همه بالاتر، به خداوند عشق بورزيد. به جهان كمك برسانيد
هنگامى كه . گرددبينيد كه قفل همه درها به دست او گشوده مىنمى

تا كنون شود، همه مسائلى كه حجاب بين شما و او برداشته مى
برايتان جنبه رمز و راز داشت، آشكار شده و شما پاسخى براى همه 

.مسائلتان پيدا خواهيد كرد
اى ها غافلند كه عدهآن. پندارندها، هندوها را كافر مى برخى از غربى

پرسند آيا گاهى از من مى. كنندها را كافر تصور مىاز هندوها، غربى
ما، در هند به ": دهمها پاسخ مىآنبه حضرت عيسى اعتقاد دارم؟ به 

."گذاريمتر از شما احترام مىحضرت عيسى و تعاليم او شايد بيش
خواهيد عشق خود را به پيامبران نشان دهيد، بايد زندگى  اگر مى

هر ... ": گفتحضرت مسيح مى. ها را نمونه و الگوى خود سازيدآن
يگرتان را به سوى ى دى راست شما سيلى نواخت، گونهكس به گونه
دانند نه تنها به اين افرادى كه خود را مسيحى مى. ")209(او برگردانيد

كنند بلكه يك سيلى را با دوازده سيلى، گاهى با لگد دستور عمل نمى
كسى كه چنين ديدگاهى دارد . دهندو گاهى حتى با تپانچه پاسخ مى

 از روح مسيحى و دوستدار مسيح نيست، چون چنين برخوردى، خارج
.پرفيض و بخشش مسيح است

كنيد، اين نشانه بايد شما  هر بار كه شما علامت صليب را مشاهده مى
 يعنى اين كه - را به ياد آنچه اين نماد، مظهر و جلوه آن است بيندازد 

ها برخوردى صحيح داشته باشيد، همان طور شما بايد با همه دشمنى
ما نيتى پاك و خالصانه داريد، وقتى ش. كه مسيح و بزرگان دين داشتند

گيريد، به جاى خشمگين و هنوز مورد سوءتفاهم و آزار و اذيت قرار مى
ها را ببخش پدر آن": شدن، بايد بگوييد، هم چنان كه مسيح گفت

چرا بايد كسى را كه در حق ) 210.(كننددانند چكار مىها نمىچون آن
العمل نانه عكسشما ناجوانمردى كرده ببخشيد؟ چون اگر خشمگي

ايد و دست نشان دهيد، برخلاف طبيعت ربانى خويش عمل نموده
تان را نشان ولى اگر قدرت معنوى. ى خود نداريدكمى از آزاردهنده

گيريد و قدرت تقوى و دهيد، مورد رحمت و عنايت حق قرار مى
كند كه بر سوءتفاهم خود پرهيزكارى شما به ديگرى هم كمك مى

.غالب آيد
ا اغلب سخنان انبيا و اوليا را به جاى آن كه جدى تلقى كنيم، طبق  م

: گفتمسيح مى. كنيمهاى خود تعبير و تفسير مىبرداشت و خواسته
هر كسى كه خانه، برادر، خواهر، پدر، مادر، همسر، فرزند يا سرزمين "

خود را در راه خداوند از دست داد، صد برابر آن را دريافت كرده و 
روحيه شهادت و جانبازى، در هند ) 211(".ودانى خواهد يافتحياتى جا

به ويژه در دوران قديم، دورانى از زندگى . بسيار متداول و مرسوم است
هاى هر انسان معتقد و مؤمنى را صرفاً وقف خداوند كردن، جزء آرمان

.خداوند دوست ندارد فراموش شود. بود
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 ولى حق را در انجام . به شهادت رسيدن جزء ضروريات زندگى نيست
وظايف و تكاليف روزانه به ياد داشتن و خدايى رفتار كردن، چيزى 

اوقاتى در . گردداست كه خداوند از ما انتظار دارد و از آن خشنود مى
من همواره ساعاتى را در روز و . روز را صرفاً به خداوند اختصاص دهيد

ل برايش كار پردازم و بقيه روز با جان و دشب به نيايش او مى
آن را ... دهى هر كارى انجام مى": گويدخداوند در گيتا مى. كنممى

اگر چنين كنى هر عملى كه از تو سر بزند، قدرت ندارد . وقف من ساز
شما براى . ")212(تو را در زنجير كارماى خير و شر گرفتار سازد

ارد نه دنيا به خداوند تعلق د. ايداجراى فرامين خداوند به زمين آمده
اگر در . ايد تا در راه حق و حقيقت قدم برداريدشما به دنيا آمده. شما

هاى خود پيش رويد، دچار نوميدى و جهت خود و خواسته
شويد، چون نهايتاً بايد همه چيز را رها كنيد و رجوع خوردگى مىفريب

)213.(شما ناگزير به خداوند خواهد بود
، يكى شدن با ذات احديت  پيام رسولان حق پيام شفقت، بخشش

، اخلاقيات، روح برادرى، (اگر نه به طور عملى، حداقل در قالب روحى(
اخطار مسيح را . برابرى و وحدت، و عشقى متعالى براى خداوند است

گوييد خدايا خدايا به دادم برس، ولى به چرا مى": به ياد داشته باشيد
)214("كنيد؟گويم عمل نمىآنچه مى

دانم مسيح اى با مسيح دارند، ولى من مىخوردى اسطورهاى بر عده
مسيح مانند بسيارى از . امواقعيت دارد، چون چندين بار او را ديده

چرده بود و چشمان او آن طور ها پوست سفيدى نداشت، او سيهغربى

اند آبى كم رنگ نبود، بلكه كه بسيارى از نقاشان به تصوير كشيده
.گ موهاى او به جاى طلايى، تيره بودهمين طور رن. تيره بود

 ظهور مسيح در مدرسه يوگادا در هند
ها سر كلاس نشسته بودم كه ى رانچى با بچه يك روز در مدرسه

آيد، در شگفت متوجه شدم شخصى از پشت شاگردها به سوى ما مى
پاهاى او به . بودم كه او كيست، كه ناگهان متوجه شدم مسيح است

او خيلى نزديك آمد و . كردن زمين را لمس نمىهنگام نزديك شد
.سپس ناپديد شد

 چند سال بعد در بوستون، چند روزى به علت درگير بودن در وظايف 
و كارهاى جارى، از خداوند غافل شدم، اين غفلت چنان مرا منقلب 

يك روز همين طور كه . ساخت كه تصميم به ترك آمريكا گرفتم
مانم مگر خداوندا من در آمريكا نمى": تممشغول دعا و نيايش بودم گف

".آن كه مطمئن شوم تو با من هستى
خواهى؟ تو چه مى":  صدايى از شعاعى نورانى به گوشم رسيد

در مواقع متعددى در زندگى، خداوند مرا از اين كه . "توانى بروىنمى
از وظايفم سرباز بزنم براى آن كه صرفاً با او باشم، بر حذر داشته 

.است
 ماهاآواتار باباجى به من دستور داد به آمريكا بيايم با اين هدف كه 
تعاليم مسيح را تبليغ كنم و تشابه آن را با تعاليم حضرت كريشنا به 
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حقايق جاودانى كه توسط اين دو آواتار بيان شده، . همگان نشان دهم
به . ها براى بشر مطرح بوده استپاسخى است به سؤالاتى كه قرن

ليل باباجى كه در ارتباطى معنوى با مسيح است، اين حكم همين د
.دينى را به من ابلاغ كرد كه اين پيام را به غرب ببرم

كنم شرق و غرب را به هم  تا زمانى كه روح در بدن دارم، كوشش مى
پيوند دهم تا خواسته مسيح را كه به همين منظور در شرق چشم به 

روح او در غرب و جسمش در با . جهان گشود، جامه عمل بپوشانم
.شودشرق و به هم پيوستن آن دو، شرق به غرب پيوند داده مى

 مدح و ثناى مسيح، چنانچه تعاليم او به مرحله عمل درآورده نشود، 
هر فردى وظيفه دارد هوشيارى الهى را در خود تقويت . معنى استبى

يف و تا شما به وظا. شوداين، ظهور ثانوى مسيح محسوب مى. كند
نقشى كه در پرده منقوش خلقت داريد عمل نكنيد، اگر هزار مسيح 

شما بايد براى رستگارى . توانند نجاتتان دهندهم به زمين بيايند نمى
.كنددر آن صورت مسيح هم به شما كمك مى. خود تلاش كنيد

شرق، ": ، مشهور شده است)215( دو خط از اشعار روديارد كيپلينگ
رب و اين زوج هرگز يكديگر را ملاقات شرق است و غرب، غ

پاى «خورم و شما مى) 216(»كارى« ولى چون من "...كنندنمى
چرا بايد بين ما فاصله و اختلاف باشد؟ اختلاف، خطى ) 217(،»سيب

تفرقه به . هاى كوچك ترسيم شده استاست تصورى كه توسط ذهن
ها و مشكلاتهاى حقارت پديد آمده و موجب جنگعلت عقده

به . ما بايد اختلافات را از ميان برداريم. شودبخش شديدى مىزيان

اى متعالى مسيح نگاه كنيد كه در شرق به دنيا آمد و به عنوان نمونه
من اين جا هستم در ميان شماها، ": گويدو مى. در مقابل ما قرار دارد

هاى مادى و معنوى بين پيشرفت. بياموزيد) هايىدرس(از يكديگر 
 در مقابل شما، مسيح شرق و غرب ".توازن و تعادل برقرار سازيدخود 

كوشد دو نيم كره را با پيام وحدت و همبستگى خود، و مى... ايستاده 
كند به گوش خواهيد رسالتى را كه ابلاغ مىآيا نمى. به هم پيوند دهد

جان بپذيريد؟
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دو برگزيده تاريخ
آواتارهاى يك حقيقت

 دين است كه هوشيارى او پالوده شده تا انوار حق را  كسى مرد
تابد، خورشيد بر كربن و الماس، يكسان مى. دريافت و منعكس سازد

انوار حق نيز در كليه . تاباندولى فقط الماس نور خورشيد را بازمى
تابد، ولى انعكاس آن از فردى به مراحل زندگى بر همه يكسان مى

.فرد ديگر متفاوت است
انسان . "مايا"انسانى در اصل روحى است پوشيده شده با حجاب  هر 

از طريق تكامل و خودجوشى، سوراخى در اين حجاب به وجود 
با . سازدتر مىتر و بزرگآورد و با كوشش و مساعى، آن را بزرگمى

يابد و روح برداشته شدن تدريجى حجاب، هوشيارى او گسترش مى
شود، روح به ه كلى برداشته مىهنگامى كه حجاب ب. كندجلوه مى

چنين انسانى به تعالى رسيده و توانسته بر . كندطور كامل تجلى مى
.خود و نفس خويش غالب آيد

ها از طريق اى ويژه نيافريده است، آن بزرگان دين را خداوند به گونه
آنان بايد براى آزادى . اندكوشش و ممارست به تعالى روحى رسيده

كردند، همان طور كه ساير ابناى بشر در رزه مىروح تلاش و مبا
.كنندجهت روشنى و آزادى روح تلاش مى

كريشنا در جايى، در ) 218( تجسدهاى ربانى نظير مسيح و جاداوا
اى از زمان به اين تعالى روحى رسيده بودند و به همين جهت برهه

.قبل از تولد به عنوان آواتار سرنوشتشان رقم زده شده بود
زرگان دين، اگرچه روحى متعالى دارند، به دستور پروردگار، مثل  ب

ها، ها ضعفآن. گذرانندها، زندگى دنيوى خود را مىساير انسان
هاى خود را دارند، كه با پيروى از اصول صحيح و ها و وسوسهچالش

دهند كه با اين كار نشان مى. آيندتقوى و پرهيزكارى بر آن فايق مى
ها را اند تا بر نيروهايى كه آنتوانند و به جهان آمدها مىهتمام انسان

دارد، فائق شان با هستى لايتناهى دور نگاه مىاز درك وحدت فطرى
.آيند

شدند و نيازى به كوشش،  اگر پيامبران و اوليا دين، كامل خلق مى
كردند كه در حال مبارزه تكاملى نداشتند و صرفاً تظاهر مى-جهت خود

هاى توانستند براى انسانبر آزمايشات الهى هستند، چگونه مىو غلبه 
ى اين واقعيت كه بزرگان دين هم با همه. ديده نمونه و الگو باشندرنج

كند، مواجه بودند، ولى بر همه خطراتى كه انسان معمولى را تهديد مى
هايى از قدرت و الهام براى انسان متزلزل ها ستونغلبه كردند، از آن

شويم آواتارهاى ربانى براى تكامل و زمانى كه ما متوجه مى. ازدسمى
ى آزمايشات و تجارب تلخ انسانى و تعالى روح مجبور بودند همه
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اى كه در پيش داريم دنيوى را پشت سر گذارند، اين به ما، در مبارزه
.دهداميد و دلگرمى مى

نى او توان از اعمال روحا يك انسان متعالى و خداشناس را مى
. كردترين تلقىتوان در ميان اين اعمال، مهممعجزات را نمى. شناخت

اى ديگر توسط داد، به گونهبعضى از كارهايى كه مسيح انجام مى
: گفتاز ديدِ معنوى، مسيح مى. دانشمندان امروزى قابل اجراست

توانم انجام دهم او هم كسى كه مرا باور دارد، كارهايى را كه من مى"
تواند تر از آن را هم مىواند انجام دهد، و كارهاى بزرگتمى

مردان، از آن من شاهد معجزاتى از بسيارى از بزرگ) 219(".دهدانجام
ولى اين محك و معيار . امايد، بودهى آن شنيدهنوع كه شما درباره

قدرت انجام معجزه به طور طبيعى در كسانى كه . ها نيستبزرگى آن
ها با قوانين كيهانى اند، وجود دارد، زيرا آنل آمدهبه شناخت حق ناي

هايى كه به معجزه وابسته خداوند، همسو و هماهنگ هستند، ولى آن
فقط و فقط خداوند، بايد هدف . دهندشوند، خداوند را از دست مىمى

ترين پيشرفت معنوى يك سالك، تسلط او بر مهم. هاى ما باشدقلب
يعنى رسيدن به آن درجه از : يوى استهاى دنهواهاى نفس و فريب

درك و شناختى كه خداوند را از همه چيز و همه كس بالاتر قرار 
.تر از زندگى حتى مهم-دهد مى

اش را هنگامى به ثمر رساند كه اجازه داد روى  مسيح بالاترين معجزه
دانند چه ها را ببخش چون نمىپدر، آن": صليب رنج بكشد و بگويد

اى كه توانست با قدرت معنوى و روحىمسيح مى) 220.("كنندمى

پيروزى او بر نفس، . داشت درصدد انتقام برآيد و خودش را نجات دهد
اگر او توانست بر . استاش در طى قرون شدهسبب فناناپذيرى

هوشيارى فناپذير خود، براى متجلى ساختن الوهيتش، غالب آيد، ساير 
. را انجام دهندتوانند همان كارها هم مىانسان

 تجلى حق در زندگى سالكين اغلب برحسب اعمال نيك كيفى و 
ولى بزرگانى كه به . شودگيرى مىدهند، اندازهها انجام مىكمى كه آن

بنابراين .  يكى هستند"او"سازند، با طور كامل، حق را متجلى مى
اى بين آواتارها غيرممكن است چون به علت يكى هرگونه مقايسه

.ها در نظر حق يكسانند با حق، آنبودن
ولى . اش بودهاى متعالى مسيح، حس ايثار عاشقانه يكى از ويژگى

برخلاف مسيح كه فردى تارك . ى ديگرى داشتكريشنا كيفيت ويژه
تواند مردى كه مىو من در مقابل بزرگ. دنيا بود، كريشنا پادشاه بود

ماند، سر باقى مىپادشاه باشد ولى در عين حال شخصيتى ربانى 
در دنيا بودن و به دنيا تعلق خاطرى نداشتن، كار . آورمتعظيم فرود مى

ها و اميال گوناگون زندگى آسانى نيست، چون شما در ميان وسوسه
.ها نگاه داريدكنيد و با وجود اين بايد خود را جدا از آنمى

مد، ولى  با آن كه كريشنا حدود سه هزار سال قبل از مسيح به دنيا آ
ها از هر دوى آن. ها شباهت شگرفى به يكديگر داشتزندگى آن

پدر و مادر كريشنا توسط . والدينى مؤمن و پرهيزكار به دنيا آمدند
ى ى مسيح تحت شكنجهخانواده. عموى ستمگر او به قتل رسيدند

كريشنا . حضرت مسيح به شبانى خوب، تشبيه شد. هرُِدشاه قرارگرفتند
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عموى خود، چوپانى ) 221(ليت از ترس شاه كانسا،در دوران طفو
). 222(مسيح بر شيطان غالب شد و كريشنا بر اهريمن كاليا. كردمى

مسيح براى نجات حواريون كه سوار بر كشتى بودند، طوفان دريا را 
ها در متوقف ساخت و كريشنا براى آن كه هواخواهان او و احشام آن

. را چون چترى از جا بلند كرد)223(سيل غرق نشوند كوه گواردان
ناميدند اگرچه قلمرو پادشاهى او در  مى"سلطان يهوديان" مسيح را 

. كريشنا، هم پادشاهى زمينى و هم سلطانى ربانى بود. اين دنيا نبود
دالن داشت مسيح، حواريونِ زنى تحت عناوين مريم، مارتا و مريم مگ

كه داشت نقش بسيار كه به او كمك بسيار كردند و در مأموريتى 
) 225(هاو گوپى) 224(حواريونِ كريشنا، رادا. حياتى ايفا نمودند

مسيح . هاى ربانى ايفا كردندبه طور مشابه، نقش) دختران شيرفروش(
كريشنا توسط تيرِ يك شكارچى شديداً مجروح . به صليب كشيده شد

اين . بينى شده بودها هر دو در كتب مقدس پيشسرنوشت آن. گرديد
دو آواتار، كه هر دو شرقى بودند، در شرق و غرب به عنوان 

.تجسدهاى متعالى حق شهرتى جهانى داشتند
. هاى تاريخ را به جهان عرضه كردند آن دو، دو كتاب از بهترين كتاب

كلمات حضرت كريشنا در بهاگاواد گيتا و حضرت مسيح در عهد جديدِ 
ى بزرگ تعاليم معنوى را ارائه انجيل، تبلورهاى متعالى حقيقت، الگوها

ترى كه مسيحيتِ عميق. اين دو انجيل پيامى يكسان دارند. دهندمى
مسيح درس ايثار و يوگا . رنگ شدهمسيح مبلّغ آن بود امروزه پريده

.داد، همان گونه كه كريشنا داد

گيريم كه هدف از مذهب، گسترش  از مسيح و كريشنا ياد مى
پرسيد چگونه؟ با تقويت و رشد عشق ربانى مى. هوشيارى ربانى است

ها را بدون تعصب و ى انسانهمه. هاى طبيعتى پديدهنسبت به همه
. داشتن، يعنى به هوشيارى الهى رسيدنبه يك چشم ديدن و دوست

.ارتباط مستقيم با هوشيارى ربانى، از طريق علم يوگا نيز ميسر است
كه گوشت و استخوان هستيد، كند  بدن مرتب به شما يادآورى مى

تان را نسبت به ولى هر شب خداوند در خواب، هوشيارى سطحى
شما موج نيستيد، . برد تا نشان دهد، شما جسم نيستيدجسم از بين مى

شما هوشيارى فانى نيستيد، بلكه . بلكه اقيانوسى هستيد در پس موج
.ردهوشيارى فناناپذيرى هستيد كه در پس اين هوشيارى وجود دا

هوشيارى كسى . ")226(من و پدر يكى هستيم":  مسيح اعلام كرد
شناسد، فقط جسمانى نيست، او در پس جسم و ذهن كه حقيقت را مى

هنگامى كه . كندخود، يكى بودنش را با هستى لايتناهى حس مى
كند موجوديتى جدا از رقصد، تصور مىموج بر روى اقيانوس مى

توانم بدون اقيانوس من نمى"برد پى مىولى وقتى كه . اقيانوس دارد
گردد كه اقيانوس است، و اقيانوس موج ، متوجه مى"وجود داشته باشم

تواند به به طور مشابه، خداوند مى. كوچكى از خود به وجود آورده
تواند محدود به آن صورت روح در قالب انسانى ظاهر شود، ولى نمى

ح متعالِ افضل و برتر؛ ساكن در رو: گويدبهاگاواد گيتا مى. فرُم باشد
كننده، تبارك و ، حافظ، نگهبان، تجربه)جدا(جسم، ناظرِ غيروابسته 

 به اين ".ايمپدر و من يكى شده"دانست كه مسيح مى. تعالى است
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تات توآم آسى ": استحقيقت در كتب مقدس هندو هم اشاره شده
)Tat twam asi(تو او هستى ،".

 توحيد و سه اقنوم
هندوئيسم و مسيحيت، هر دو به يگانگى خداوند و اصل توحيد، 

ها آداب مذهبى هند را مورد برخى از آمريكايى. اعتقاد راسخ دارند
تواند به صورت محل البته آمريكا هم مى. اندانتقاد قرار داده

خوران عنوان شود ولى در هند هم جنايتكاران، ولگردان و مشروب
ى ديگرى از  طور كه در آمريكا و هر نقطهنقايصى وجود دارد، همان

ها براى تمركز پيداكردن روى تصويرى كه اگر هندى. عالم وجود دارد
كنند دليل ى خاصى از هستى لايتناهى است، تلاش مىنماد جنبه

ها فقط برهمن، روح متعال را هندى. شودها نمىپرستى آنبت
در هندوئيسم و اعتقاد به يگانگى و وحدت خداوند . پرستندمى

.مسيحيت يكسان است
 مفهوم سه جنبه بودن هستى لايتناهى هم، در اين دو مكتب مشابه 

كند، بلكه مبين گانگى، وحدت و يگانگىِ خداوند را نفى نمىسه. است
يك حقيقت متافيزيكى است كه خداوند به هنگام خلقت آفرينش، 

.تكثر يافت در حالى كه وحدانيت خود را هم داشت
در ابتدا، هنگامى كه خلقتى وجود نداشت، خداوند تبارك و تعالى 

و فكر ) 227(وجود داشت، ولى آن روح متعالى دوست داشت خلق كند

مشتاق او به صورت فضاى وسيعى از نور يا انرژى كيهانى كه به 
القدس آن انرژى كيهانى، روح. شكل عالم هستى درآمد، متبلور شد

"القدسروح".  نامرئى و هوشمند است به معنى چيزى"روح". است
اشاره به ارتعاش معنوى يا انرژى خلقت دارد كه در آن هوشمندى 
ذات احديت به صورت هوشيارى همه جا حاضر ربانى، نفوذ و حضورى 

انعكاس پاك و ) 228.("يگانه فرزند مولود الهى"همه جا گستر دارد، 
در توازن نگاه هوشيارى الهى، جهان را . خالص خداوند در خلقت

خداوند در نماد پدر، هوشيارى فراسوى خلقت است؛ پسر، . داردمى
القدس، ارتعاش هوشيارى ربانى در خلقت و آفرينش است، و روح

ى آن ها قبل از آن كه مسيح دربارهمدت. هوشمند خود آفرينش است
: گانگى در كتب مقدس هندو مطرح شده بودى سهصحبت كند مسئله

 ارتعاش كيهانى، -) Aum, Tat, Sat (" سات- ت  تا-اوم "
.هوشيارى الهى و خداوند در نماد پدر
دهد كه پس از اين كه از دنيا رفت  مسيح در انجيل به ما بشارت مى

هر ارتعاشى صدايى به .  را خواهد فرستاد- القدس  روح- بخش نجات
القدس ارتعاش هوشمند كيهانى است، كه صداىروح. آوردوجود مى
است كه به هنگام تمركز به ) Amen(يا آمين ) Aum(آن اوم 

من در ": كنديحياى مقدس از آن چنين ياد مى. شوددرون، شنيده مى
نزد كردگار بودم و صداى بلندى از پشت سر نظير ) 229(روز خداوند

ارتعاش آن موجب تسلى . القدس استآن صدا روح. ترومپت شنيدم
".ماست
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و ) 230( كه كريشنا از صداى اوم صحبت كرد در سرزمين هند بود
القدس، به مسيح شرق از همين ارتعاش تحت عنوان آمين يا روح

.ى ارتباط با خداوند سخن گفتعنوان وسيله

هاى هوشيارى جسمانى دام
وقتى از بيرون به . هاى جسم فيزيكى را در نظر بگيريد محدوديت

 غصه است ولى در درون كنيد، مرض، رنج، درد، غم وجسم نگاه مى
وقتى . كنيدبخشى پيدا مىبدن، در مراكز ظريف هوشيارى ربانى تسلى

كند جهنم را اش را دنبال مىذهن شما سيلان خارجى و معمولى
بينيد، ولى وقتى با تمركز كردن روى اوم، ذهنتان سيلان درونى مى

اهده كند، بهشتى را كه در پس جسم نهفته است مشخود را دنبال مى
به اين زندگانى ": گفتبه همين دليل حضرت عيسى مى. كنيدمى

آشاميد، نه به فكر خوريد و نه به آنچه مىتوجه نكنيد، نه به آنچه مى
تواند آيا زندگى نمى. پوشانيدجسمتان باشيد، نه لباسى كه بر آن مى

) 231("تر از لباس باشد؟تر از گوشت و جسم، چيزى بيشچيزى بيش
كنيد، در  اين كه شما روى جسم فيزيكىِ محدود تمركز مىبه محض

اين روزها دنبال موفقيت بودن . شويدگرداب بدبختى سرنگون مى
خيلى مرسوم و متداول است، ولى شما ممكن است مريض شويد و 

بنابراين مسيح هشدار . بختى استفاده كنيدنتوانيد از آن سعادت و نيك
هوشيارى شما بايد . ند را جستجو كردداد كه ابتدا بايد ملكوت خداو

ملل دنيا در ". ى انسان استاين بالاترين وظيفه. متوجه خداوند باشد
داند كه شما به اين شمارى هستند و پدر مىجستجوى چيزهاى بى

ولى ارجح است كه ابتدا ملكوت خداوند را جستجو . چيزها نياز داريد
 ارزانى خواهد ى اين چيزها به شماكنيد، در آن صورت همه

سالم يا بيمار، قدرتمند يا ضعيف، ابتدا خداوند را جستجو ) 232(".شد
همه چيز به "كنيد وقتى با قاطعيت و اراده، او را جستجو مى. كنيد

. و نه قبل از آن"شودشما ارزانى مى
گويد هر كس به خاطر خداوند، از رود و مى مسيح از اين هم فراتر مى

وادگى بگذرد، در آخرت صدها برابر پاداش خواهد تعلقات مادى و خان
در اين كلمات، مسيح ترك تعلقات مادى را بالاترين راه . داشت

آيا احمقانه نيست كه انسان حاضر نباشد . داندرسيدن به خداوند مى
نظر كند؟ براى رسيدن به ملكوت خداوند، از چند مزيت مادى صرف

ندرت دستورات مسيح را هاى معتقد و مؤمن، به ولى حتى مسيحى
با وجود . تر افرادى قادر به ادامه دادن راه او هستندكم. كننددنبال مى
بلكه اين كار، . آيدتنبيهى به شمار نمى-گيرى از دنيا، خوداين، كناره

-گذارى چند جواهر بدلى و موقتى براى كسب گنج جاودانى سرمايه
براى كسب منافع دنيوى هاى مادى، خداوند را انسان.  است-خداوند 

اند، ولى من چيزهاى موقتى و فانى را به خاطر خداوند كنار ترك گفته
.امگذاشته

ى همه": گويدكريشنا مى. كند گيتا هم ترك ماديات را توصيه مى
به خاطر داشته ( خداوند را(را فراموش كنيد فقط مرا ) وظايف(دارماها 
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شرمسارى، ) 233(".كنما مىى گناهان رهباشيد، من شما را از همه
شود، خداوند درد و حرمانى را كه از رها كردن وظايف مادى ناشى مى

: گويدترى مىولى گيتا چيزهاى بيش. كندبراى شما جبران مى
هاى هايش از انگيزهدانند كه هدفعالمان مردى را خردمند مى"

وابسته هاى او به نتيجه خودخواهانه فاصله داشته، علايق و خواسته
مرد . هايش توسط آتش خرد، خالص و پاك شده باشدنبوده و فعاليت

او هميشه قانع و راضى . عاقل، رها از وابستگى به نتايج كارهاست
هاى مادى است، هيچ كارى را بر حسب اجبار نياز از پاداشبوده و بى

به ) 234(").هاى جارىحتى در حين فعاليت(دهد و الزام انجام نمى
كند، اگر هر كارى كه شما انجام ليل كريشنا اعلام مىهمين د

هاى خودخواهانه و صرفاً براى خشنودى دهيد خالى از انگيزهمى
ى چيزهاى دنيوى براى يافتن خداوند باشد، لزومى به رها كردن همه

فراموش كردن خداوند به هنگام انجام وظايف دنيوى، . او نيست
هدايت و پشتيبانى او، قادر به ناسپاسى بزرگى است، چون ما بدون 
.انجام وظايف ادارى و خانوادگى نيستيم

 اهميت زندگى كريشنا براى انسان امروزى
گويد، آنچه انسان نياز دارد انجام دهد تا  حضرت كريشنا در گيتا مى

. ملكوت خداوند را بيايد اين است كه به ثمرات عمل خود فكر نكند
ال و آرزوهايى به دنيا فرستاد كه او ناگزير خداوند انسان را با چنان امي

بدون كار، تمدن انسان، جنگلى است از بيمارى، قحطى . است كار كند
ى مردم دنيا قرار بود تمدن مادى را ترك گفته اگر همه. و سردرگمى
شدند، ها بايد به شهر مبدل مىها زندگى كنند، جنگلو در جنگل

از . رفتنداى بهداشتى از بين مىها به علت كمبودهوگرنه ساكنين آن
پس چه راه . طرف ديگر، تمدن مادى پر از نقايص و بدبختى است

حل عملى وجود دارد؟
 فلسفه كريشنا براى زندگى امروزى اين است كه لزومى به فرار از 

شود با آوردن خداوند، مسئله را مى. هاى زندگى مادى نيستمسئوليت
در همه حال حق را ناظر بر (ه، حل كرد در جايى كه او ما را قرار داد

زا باشد، نظر از اين كه محيط ما چقدر دهشتصرف). اعمال خود ديدن
.بايد ذهن را از افكار ربانى و انوار بهشتى لبريز كرد

هايى كه از دو قطب مخالف ما را تهديد  براى جلوگيرى از دام
اى ن بايد به گونه انسا-  ترك دنيا، يا غرق شدن در ماديات -كنند مى

اش را انجام داده ذهنش را آموزش دهد كه بتواند وظايف لازم روزانه
ى مردان و همه. و ضمناً هوشيارى خداى درون را هم حفظ نمايد

تواند از زنان بايد بدانند و به خاطر داشته باشند كه زندگى مادى مى
 صورتى ناپذير جسمى و روحى رها باشد و اين درهاى پايانبيمارى

يك . اش اضافه نمايداست كه انسان تفكر و تعمق را به برنامه روزانه
زندگى متعادل كه در آن تفكر و تعمق و فعاليت، به موازات هم قدم 

ى ارائه شده توسط دارند، بدون وابستگى به ثمرات عمل، نمونهبرمى
.كريشناست
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ترين دكترينى كه تواند به عنوان به پيام كريشنا در بهاگاواد گيتا مى
. هاست، ارائه شودمناسب زندگى مدرن، پرمشغله و پر از نگرانى
كار كردن، ضمن . كاركردن بدون آرامش درون، حكم جهنم را دارد

هاى شادى در درون، يعنى بهشتى را با خود حمل جوشش حباب
هميشه در نگرانى به سر بردن، حتى زمانى كه شرايط خوب و . كردن

انتهاى در شادى و آرامش بى. نى در جهنم زيستنمساعد است، يع
درونى زيستن، يعنى در بهشت بودن، حتى اگر خانه و كاشانه شما يك 

چه در قصرى زندگى كنيم چه در . آلونك كوچك و سست بنياد باشد
.ى درخت، همواره بايد بهشت درونى را با خود حمل كنيمسايه

من دوست دارم در . خواهمبار پروردگارا من بهشت را بدون تو نمى"
هاى كارخانه كار كنم ولى به شرط اين كه صداى تو را از ميان چرخ

زندگى مادى بدون تو، منبع بدبختى، بيمارى، جنايت، . ماشين بشنوم
)235(".جهل و اندوه است

در عين حال . برد يوگى از همه چيز همراه با هوشيارى ربانى لذت مى
 من غذايى نرسد، هرگز احساس كمبود اگر به"تواند بگويد، مى

سعى كنيد به هيچ . شرايط زندگى نبايد به شما صدمه بزند. "كنمنمى
.چيز در زندگى وابسته نباشيد

 اگر در دنيا زندگى كرديد و به آن وابستگى نداشتيد، يك رهرو واقعى 
فروشى بودن، و به شيرينى دست نزدن؛ ى شيرينىدر مغازه. هستيد

با وجود اين، شير، روى آب . قعى تعلقات دنيوى استاين ترك وا
تنها راه رسيدن به شادى و . ايستد مگر شما از آن كره بگيريدنمى

مسيح . آزادى، جستجو كردن خداوند و رعايت قوانين الهى است
چنين . "رساند آن را قطع كناگر دستت به تو آزار مى": گفتمى

در درونتان اين واقعيت را شما بايد . قاطعيتى لازم و ضرورى است
من در زمين هستم . تو تنها به من تعلق دارى! پروردگارا". حس كنيد

."فقط براى آن كه تو را خشنود سازم
.  شما بايد دنيا را نه تنها به صورت ظاهرى بلكه ذهنى هم ترك كنيد

او . مسيح منظورش اين نبود كه شما نبايد غذا بخوريد يا لباس بپوشيد
منظور او اين بود كه فرد بايد . پوشيدخورد و هم لباس مىىهم غذا م

، "به جسمت فكر نكن". از نظر ذهنى به لباس و غذا، غيروابسته باشد
به اين معنى است كه زياد به فكر غذا، لباس و نيازهاى جسمى 

تر است تا از اگر انسان از درون پاك باشد به مراتب مهم. مباش
و بيرون پاك باشيد ، البته به مراتب بهتر اگر شما از درون . بيرون
توانيد انسانى پايبند به اخلاقيات باشيد ولى آدمى شما مى. است

مذهبى نباشيد، ولى رعايت اصول اخلاقى براى شروع كاركِسى كه 
اين در واقع . خواهد در راه دين قدم گذارد، واجب و ضرورى استمى

ايد روى اشتباهات خود تكيه شما، نه ب. برقرارى تماس با خداوند است
به خودتان تلقين كنيد كه فرزند . كنيد، نه فكر كنيد كه گناهكاريد

من و ": خداوند هستيد و روى آنچه مسيح گفت تأمل كنيد) بنده(
."پدرم يكى هستيم

مسيح در شرق به دنيا آمد تا شرق و غرب را به هم پيوند دهد و  ... 
زندگى او در شرق، در .  را بيدار كندهوشيارى ربانىِ برادرى و برابرى
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ى او با رهروان بزرگ هند، هاى نامشخصى از حياتش و رابطهسال
.ى قديسين بزرگ و آواتارهاستى وحدت و برادرى همهدهندهنشان

آيند تا نشان دهند كه هوشيارى ربانى كه به  بزرگان دين به زمين مى
ى كه روى زمين زندگى هايى آناند، چيزى است كه همهدست آورده

تان را وسعت دهيد و شما بايد هوشيارى. كنند، بايد به دست آورندمى
كسب . بردخوردن غذا درد را از بين نمى. رنجتان را از بين ببريد

هاى معنوى، روح خواندن كتاب. كندثروت، رنج روحى را برطرف نمى
قصود از سالكين هند عقيده دارند كه هدف و م. كندرا سيراب نمى

هاى مشخصى براى دنبال كردن ارائه مذهب اين نيست كه دكترين
دهد، بلكه هدف آن است كه به بشر حكمتِ يافتن شادى پايدار را 

همان گونه كه يك بازرگان با فراهم آوردن كالاهايى . بياموزد
سازد، همان گونه كه هر انسانى نيازهاى جامعه را برآورده مى

ى انجام كار نيكى بر روى زمين است، به طور ى خداوند برانماينده
مشابه، مسيح، كريشنا، بودا و همه رهروان دين به زمين آمدند تا 

دانشِ دنبال كردن جاده : ها را تقديم بشريت كنندبهترين ارمغان
هاى متعالى شادى و سعادت جاودانى؛ و با نمونه قرار دادن زندگى

.الهام بخشندخود، ما را براى دنبال كردن اين راه 
نظر از اين صرف. رسد كه شما بايد قفس تن را رها كنيد روزى مى

. كه چقدر قدرتمند باشيد، جسم، نهايتاً بايد زير خاك مدفون شود
به نام خداوند منّان، اجازه دهيد . وقتى براى از دست دادن وجود ندارد

قتاً ديوارهاى غم و حرمان و جهالت را فرو بريزيم و كردگار را حقي

هاى طمع و تعصب در بسيار اتفاق افتاده كه اهريمن. پرستش كنيم
هاى آرامش و شادى را اند؛ ما بايد الههمعبدهاى پروردگار جولان داده
اجازه دهيد روى زمين، نه به عنوان . به معبدهاى خداوند برگردانيم

آمريكايى يا هندى، با آداب و رسوم و باورهاى متضاد، بلكه به عنوان 
"هندو" يا "مسيحى". فرزندان يك پدر، در كنار هم زندگى كنيم

ى ربانى اجازه دهيد به صورت يك خانواده. صرفاً عناوين هستند
بزرگ در دنياى متحد يگانگى و وحدت، با درك توازن و بركت و 

تعالى در درون و بيرون از خود، زندگى سعادت ناشى از ذات بارى
.كنيم
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ده فرمان
قوانين جاودان شادمانى

افتد و موجب خرابى  سيل و طوفان و بلاهايى كه در طبيعت اتفاق مى
ها اين مصيبت.  نيست"كار خدا"شود و صدمات شديد جمعى مى

هر زمان كه در توازن ) 236.(ناشى از افكار و اعمال انسان است
خش، بارتعاشىِ خوب و بدِ جهان، به علت انباشته شدن ارتعاشات زيان

ى افكار و اعمال نادرست انسانى است، اختلال به وجود كه نتيجه
.بار خواهيد بودهاى مصيبتآيد، شما شاهد خرابى و انهداممى

 تا زمانى كه مردم افكار و اعمال نادرست خود را تصحيح نكنند، ما 
ها را خداوند مقرر جنگ. شاهد جنگ و بلاهاى طبيعى خواهيم بود

اى از ى عدهيافتهى مطامع خودپرستانه و گسترشيدهنكرده، بلكه زاي
هاى فردى، صنعتى، سياسى و ملى را از خودخواهى. خبر استخدا بى

.بين ببريد، آن گاه ديگر از جنگ و خونريزى خبرى نخواهد بود

شود، امواج گرايى بر هوشيارى انسان غالب مى هنگامى كه مادى
ها، توازن ه انباشته شدن آنكند كمنفى ظريفى شروع به بارش مى

الكتريكى طبيعت را مختل كرده و منجر به وقوع زلزله، سيل و ساير 
. بار نيستخداوند مسئول اين رويدادهاى دهشت. گرددها مىمصيبت

)237.(قبل از اين كه طبيعت به كنترل درآيد، افكار بايد كنترل شوند
هندو بود بر آيودهيا ، آواتارى كه يكى از امپراتورهاى بزرگ "راما"

زيستند همه با پاكى و مردمى كه در زمان او مى. كردحكومت مى
شود كه در دوران سلطنت وى، هيچ گفته مى. كردنددرستى زندگى مى
هاى زودرس و بلاهاى طبيعى، توازن قلمرو سلطنت گونه حادثه، مرگ

، اىچنانچه فرد فرد اعضاى خانواده. وى را مورد حمله قرار نداد
ترى ترى از خود نشان دهند، توازن و سلامت بيشدرستى عمل بيش

وقتى اعضاى خانواده با خودخواهى، . بر محيط خانه حاكم خواهد شد
. شودكنند، خانه طبيعتاً دچار ناهماهنگى مىحقوق يكديگر را نقض مى

فقط در صورتى كه بشر با . ها هم صادق استاين در مورد ملت
. گردد نمايد، حكومت الهى بر زمين حاكم مىدرستى و صداقت عمل

. ايدشما امروز هستيد و فردا رفته. متأسفانه فرصت، بسيار كوتاه است
به عنوان يك انسان، صددرصد به سود شماست كه خداوند را جستجو 

شما بايد از آزادى و اختيارى كه او به شما عطا كرده در اين . كنيد
ور تجربى حقايق جاودانى معنوى را زندگانى استفاده كنيد، تا به ط

.ثابت نماييد
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فضيلت و تقوى . آورد گناه چيزى است كه رنج و حرمان به بار مى
اگر ذهن از توازنى معنوى . اش شادى پايدار استچيزى است كه ثمره

تواند شما را برخوردار نباشد، حتى يك خانه و يك ماشين نو نمى
.را با خود همراه داريدشما مثل گذشته، جهنم . خوشحال كند

تواند در مقابل چالش ناشى از تجارب بيرونى  شادى واقعى مى
هاى ناشى از ظلم ديگران را تحمل وقتى شما زخم. مقاومت نمايد

دهيد، و با كنيد و در مقابل، از خودگذشتگى و محبت نشان مىمى
ها و شرايط نامساعد بيرونى، آرامشى ناملايمات و سختىوجود همه

كنيد، آن وقت است كه اين شادى را درون خود را حفظ مى
.شناسيدمى
كسى كه دستورات كتب مقدس را ناديده گرفته و صرفاً در تعقيب "

اميال و آرزوهاى شخصى خود است، نه شادى، نه كمال و نه خداوند 
-بنابراين كتب مقدس را به عنوان راهنما . كندلايزال را پيدا نمى

تصميم بگيريد چه كارهايى را انجام دهيد و از چه براى اين كه 
با درك شهودى دستورات داده .  انتخاب كنيد- چيزهايى بپرهيزيد 

شده در كتاب مقدس، از انجام وظايف خود در اين دنيا خشنود 
اند كسانى هستند كه هايى كه از درون شاد و راضىآن) 238(".باشيد

. شودكردارى حاصل مىتشادى فقط از درس. كننددرست زندگى مى
مرگ، فرار از . در اين دنيا شاد باشيد، در آن دنيا هم شاد خواهيد بود

اگر در جستجوى بهشت، در آينده هستيد، بايد در اين . مسائل نيست
طبق قانون علت و معلول، شما در آن دنيا دقيقاً . دنيا خوب باشيد

بنابراين تا زمانى . همان وضعى را خواهيد داشت كه در اين دنيا داريد
درخشد، وقت را غنيمت شماريد و براى آخرت كه خورشيدِ فرصت مى

)239.(اى فراهم سازيدتوشه

 ده قانون جاودان شادمانى
ده "ترى از  عنوان ده قانون جاودان شادمانى، شايد عنوان مناسب

تر كم. كندكلمه فرمان، ذهنيتى منفى را القا مى. باشد) 240("فرمان
. ها فرمان داده شودشوند كه دوست داشته باشند به آندى پيدا مىافرا

گوييد فلان كار را نكن، فوراً به محض اين كه شما به كودكى مى
.شودرغبت به انجام آن كار در او پيدا مى

شوند و چنانچه  اين ده فرمان هر روز و هرلحظه نقض و شكسته مى
. كنندعليه آن شورش مىمفهوم معنوى آن درك نشود، مردم همواره 

ده فرمان، قوانين جاودانى سلوك و رفتار هستند كه توسط همه 
با وجود اين، حتى در كتب . اندمذاهب بزرگ عنوان و تبليغ شده

اى نشده ها اشارهشناسى و فوايد اين فرمانى روانمقدس هم درباره
 كليسا، كنند ولى در خارج ازها را قبول مىمردم در كليساها آن. است

. كنندها را اجرا نمىآن) تراشى خودبا منطق(به دليل غيرعملى بودن، 
اى است براى همه با وجود اين، شكستن اين قوانين مقدمه

.هاى دنيابدبختى
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شود كه ها چيست؟ در بهاگاواد گيتا به ما گفته مى فايده اين فرمان
. ته باشيمهمه چيز را فراموش كنيم و فقط خداوند را به ياد داش

طالب من باش، همه چيز را به خاطر . افكارت را فقط متوجه من ساز"
تو براى من عزيز و . در مقابل من خاشع و خاضع باش. من كنار بگذار

دهم، تو مرا به دست محترم هستى، پس من قول حتمى به تو مى
اين شبيه اولين فرمانى است كه به موسى ابلاغ ) 241.(خواهى آورد

.شد
شناخت خداوند بايد . مقابل من، تو خداوند ديگرى نخواهى داشت در 

انجام وظايف مادى بدون روح و قدرت گرفتن از . هدف زندگى باشد
به وظايف روزانه عمل كردن و خدا را به . خداى متعال عملى نيست

گناه يعنى جهل و غفلت، . فراموشى سپردن، بالاترين گناه ممكن است
چند بار تا كنون سوز غم . افع خود اقدام كردنيعنى عليه بالاترين من

ايد؟ چرا؟ چون درست عمل شديدى را در قلب خود احساس كرده
گيتا . چون خداوند اولين جايگاه را در قلب شما نداشته است. ايدنكرده

همه وظايف ديگر را به فراموشى بسپار، فقط مرا به خاطر ": گويدمى
گناهانى كه  (".سازمان آزاد مىمن تو را از همه گناه. داشته باش

در زندگى، هيچ ) 242).(تر بوده استنتيجه عدم انجام وظايف كوچك
با وجود اين . كس را نبايد در مقام مقايسه، بالاتر از خداوند قرار دهيد

من همه ": گفتكه مسيح با روح الهى يكى شده بود ولى مى
)243(".دانمداند نمىچيزهايى كه پدر مى

 نام، شهرت و هر -  اين كه انسان به دنبال متعلقات دنيوى  به محض
اوه، آرجونا، ". آيدرود، اندوه به سراغش مى مى- چيزى غيرخداوند 

تعلقات (ها كنند، به دنبال آنتر را ستايش مىهايى كه خدايان پايينآن
فقط ) 244(".آيدروند، شخص مؤمن به سراغ من مىمى) دنيوى

هيچ . اش تحقق بخشد رؤياهاى شادى پايدار بندهتواند بهخداوند مى
اگر كتب مقدس . كس نبايد جاى خداوند را در زندگى شما پر كند

هندو را مطالعه كنيد، متوجه خواهيد شد چگونه با ده فرمان انجيل 
.هماهنگى دارند

ستايش .  هيچ تصوير و تصورى را نبايد در ذهن خود تثبيت كنى
معدودى مجاز است، اگر چه نتايج بد آن نمادهايى خاص، فقط براى 

اگر كسى صليب مسيح را . تر استبه مراتب از نتايج خوبش بيش
ستايش كند ولى فراموش كند صليب، نماد چه واقعيتى است، كارش 

چون . ماند در خيال مى"تصوير نقش بسته"به منزله پرستش يك 
فوت وقتى استاد بزرگى . اهميت آن نماد را فراموش كرده است

اش حفظ شده و مورد كند، معمولاً تصوير او يا چند نماد از زندگىمى
اين خوب است به شرط آن كه شما . گيرداحترام و ستايش قرار مى

ولى اگر شما . هاى ارزشمند آن شخصيت را الگو قرار دهيدكيفيت
تصويرى را بپرستيد بدون آن كه به آنچه اين نماد، نماينده آن است، 

داشتن تصوير يا مجسمه . ايد، در واقع خدا رافراموش كردهتوجه كنيد
عيسى، در صورتى قابل قبول است كه به شما كمك كند روى 

دهند هوشيارى مؤمنان واقعى اجازه نمى. كيفيات ربانى او تكيه كنيد
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ها روى شيئى متمركز شود، بلكه با توجه به عشقى عميق روى آن
پيام دوم فرمان . كنند تمركز مىخداوند، كه در پس آن تصوير است،

) 245(اين است ما فقط بايد خداوند را به عنوان معبود پرستش كنيم،
.چون خداوند نامتناهى است

وقتى نام ) 246.( تو نبايد نام پروردگار خود را بيهوده بر زبان آورى
گويى آورى، بايد به طور درونى از آنچه مىپروردگارت را بر زبان مى

اگر ممكن بود ذهن افراد را هنگام ذكر و نماز مشاهده . آگاه باشى
ها هنگام دعا و نماز به هر چيز ديدى كه قريب به اكثريت آنكنى، مى
. آورندها نام خدا را بيهوده بر زبان مىآن. كنند جز خداوندفكر مى

خوانيم بايد نهايت سعى خود را به كار ببنديم تا تمام وقتى ما نماز مى
خدا، "روى خداوند متمركز باشد نه اين كه مرتب بگوييم، توجهمان 
اى خاله.  و اجازه دهيم ذهنمان متوجه چيزهاى ديگر باشد"خدا، خدا،

او را . كردداشتم كه دعاهاى خود را هميشه با انداختن تسبيح بيان مى
ديديد ولى يك روز به من اعتراف كرد كه اگر هميشه در حال ذكر مى

كند، دعاهاى او هرگز برآورده نشده دارد دعا مىچه چهل سال است 
جاى تعجب نيست چون دعاهاى او جز يك عادت فيزيكى عصبى ... 

. كنيد، به هيچ چيز جز خداوند نينديشيدوقتى دعا مى. چيز ديگرى نبود
ذكر و . نهايت كوشش خود را به كار بنديد كه دعايتان صادقانه باشد

 اين كه تمام توجه، متمركز روى تسبيح انداختن، خوب است به شرط
ولى ذكر هم اكثراً . حق باشد و با اخلاص و پاكى كامل بيان گردد

ولى اگر در . كند، ذكر، شكلى از پرستش استى مكانيكى پيدامىجنبه

دل، با عشق و صميميت، خداوند را ياد كردى پرستش واقعى همان 
رستش خداوند، بهاگاواد گيتا، داشتن ذهن متمركز را هنگام پ. است

خوانيد، قلب و ذهنتان بايد هنگامى كه نماز مى. كندقوياً توصيه مى
.سرشار از عشق الهى باشد

از هفت روز . را به ياد بياور، آن را مقدس نگاه دار) يكشنبه( روز شنبه 
شناسيد كه يك روز را به خداوند اختصاص هفته چند نفر را مى

اختصاص دادن، از هر جهت به سود يك روز را به خداوند ) 247!(دهند
افراد . يكشنبه روز خورشيد است، روز تابناك خرد. و منفعت شماست

شمارى، هرگز از اين روز براى تمركز كردن روى خداوند استفاده بى
نشستيد و مدتى تنها مى) يا روزى در هفته(اگر در اين روز . كنندنمى

به روز . كرديدهترى مىبرديد، مطمئناً احساس باز آن سكوت لذت مى
يكشنبه به اين صورت نگاه كنيد، به عنوان مرهمى براى تسكين 

هاى روحى خود، هر كسى براى شفاى زخم. جراحات شش روز گذشته
.به يك روز استراحت در هفته، در بيمارستان معنويت، نيازمند است

 صبح قبل از بيرون آمدن از تخت، -  سعى كنيد در روز، چهار نوبت 
- بل از صرف نهار، پيش از خوردن شام، قبل از رفتن به رختخواب ق

شما غافل هستيد از . دقايقى را در سكوت و با خداى خود سپرى كنيد
اين كه خلوت كردن با خداوند چه تأثير شفابخشى روى ذهن، جسم و 

هايى كه چند بار در روز با خداوند خلوت آن. گذاردروح شما مى
.شوندكوك مى او همكنند، مسلماً بامى
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 اگر مرتب چك بكشيد بدون آن كه پولى در حساب خود بگذاريد، از 
بدون . در مورد زندگى هم، اين طور است. سرمايه تهى خواهيد شد

ذخيره كردن آرامش در حساب زندگى، از قدرت، سكون و شادى، تهى 
خواهيد شد و نهايتاً از نظر عاطفى، روحى، جسمى و معنوى ورشكسته 

در حالى كه برقرارى ارتباط روزانه با خداوند، به طور منظم . شويدمى
.حساب بانك درونى شما را پر خواهد كرد

كند، وقتى هزاران نفر ديگر در  انسانِ برخوردار از آرامش، اشتباه نمى
. بايد آرام باشيد تا موفق شويد. شودحال سقوط هستند، او موفق مى

پردازند و آرامش  را به دعا و نيايش نمىهايى كه يك روز در هفتهآن
كنند، اكثراً عبوس و بدخلق ربانى درونى را در خود تقويت نمى

از طريق . روندترين چيزى از كوره درمىشوند و در اثر كوچكمى
.تابدهاى سكوت، آفتاب شفابخش خرد و آرامش بر شما مىدروازه

ت و پرورش آرامش ربانى  يك روز در هفته، بايد روز استراحت، و تقوي
هايى كه تبلور خرد و آرامش است نيز براى با وجود اين، فعاليت. باشد

.باشداين روز مناسب مى
بايد به پدر و مادر به عنوان ) 248.( به پدر مادر خود احترام بگذاريد

خداوند متعال است كه به . نمايندگان خداوند، احترام گذاشته شود
مادر، تجلى عشق بدون قيد و شرط . اعطا نمودهها قدرت خلقت را آن

دهد، خداوند است، زيرا مادرِ واقعى، بخشش و گذشت را نشان مى
پدر، مظهر خردِ . زمانى كه هيچ كس ديگرى حاضر به اين كار نيست

پدر و مادر را نبايد جدا از . پدر بهشتى و حمايت از فرزندان است

هاى عشق و خرد  نمايندهبايست به عنوانخداوند دانست، بلكه مى
قادر متعال در مادر و پدر تجلى . ى او دوست داشتكنندهحمايت

پس به خداوند در قالب پدر و مادر . كند تا به فرزند كمك كندمى
.احترام بگذاريد

اين به آن معناست كه كسى را ) 249.(رسانى تو كسى را به قتل نمى
"جانى"ر آن صورت شما توان كشت، چون دبه منظور قتل نفَْس نمى

ضمناً به هنگام خشم و غليان احساسات نبايد . شويدمحسوب مى
كسى را به قتل رساند، ولى اگر قتل به منظور دفاع از ميهن باشد، شما 

اين . بايد براى حفظ مواهبى كه خداوند به شما عطا كرده، جنگ كنيد
. دفاع كنيدى خودى اخلاقى شماست كه از مرز و بوم و خانوادهوظيفه

پيوند ازدواج، به منظور تبلور عشقى ) 250.( شما نبايد مرتكب زنا شويد
پاك و خالصانه ميان زن و شوهرى كه فقط خداوند را در يكديگر 

البته آرمان وحدت جنسى، بايد خلق . بينند، مجاز و قانونى استمى
.فرزند باشد

 در محيط  جدا از هدف توليد مثل و تبلور عشق واقعى و متقابل
مقدس زناشويى، نياز به خلقت توسط خداوند در انسان به وديعه 

با جذب انرژى . گذاشته شد، تا به انرژى و شناخت ربانى مبدل شود
هاى عظيم نويسندگى، نقاشى يا خلاقيت توانيد قدرتجنسى شما مى

اگر بتوانيد در نهايت، . به اشكال گوناگون را در خود تقويت كنيد
قه را كنترل و در جهت معنوى سوق دهيد، آرامش، عشق و انرژى خلا

قديسينى كه انرژى جنسى . كنيدشادى زيادى در ذات احديت پيدا مى
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توانند اند، بسيار قوى هستند و مىخود را در جهت معنوى سوق داده
كارهاى شگرفى در دنيا و در جستجوى درونى براى يافتن حق انجام 

.دهند
ى ميل جنسى، جز از راه تبلور آن از طريق  اگر شما روى مسئله

بخش ازدواج تكيه و تمركز كنيد، براى سلامت جسم و روح، زيان
هيچ كس نبايد فكرهاى شهوانى كند يا افكار شهوانى خود را . است

.محقق سازد
ى خداوند، خالى از هرگونه آلايشى به وجود  عالم خلقت و بشر با اراده

 قدرت داده شده بود تا با اراده كردن، توليد در ابتدا به انسان. آمدند
انسان اين قدرت را هنگامى از دست داد كه وسوسه شد تا . مثل كند

ى ربانى، روى ميل جنسى تمركز به جاى تبلور معنوىِ قدرت خلاقه
ى ميل جنسى بودن، يعنى از دست دادن سلامت، حكومت برده. كند

يى كه انسان براى شاد ى چيزهابر نفس و آرامش ذهن؛ يعنى همه
.بودن به آن نياز دارد

 نفرى از 1000ى افراد يك اجتماع اگر همه. كنى تو دزدى نمى
كس بنابراين هيچ.  دشمن دارد999يكديگر چيزى بدزدند، هر فردى 

اى غيرعادلانه، مال، عشق، آرامش يا هرگونه حق ندارد به گونه
ر نباشيد آنچه به شما تعلق اگر راضى و حاض. متعلقات ديگرى را بربايد

ندارد از ديگرى به زور بگيريد، آنچه نياز داريد يا به آن علاقه داريد، 
ميل به دزدى ابتدا در ذهن قوت ) 251.(به سوى شما خواهد آمد

گيرد و آن هنگامى است كه احساس طمع يا تملك چيزى در شما مى

عدم . دبذرهاى ميل و هوس بايد از ذهن پاك شو. شودبيدار مى
ى كار است، بعد از آن فرد به طور خودكار خودخواهىِ معنوى چاره

.كندفراوانى را به خود جلب مى
گرايى از بين نرود، شادى در دنيا ظهور  تا خودخواهى ناشى از ماده

آيد و ى همكارى معنوى به وجود مىكند، شادى صرفاً در نتيجهنمى
ى ازهاى ديگران به اندازهآن هنگامى است كه مردم براى تأمين ني

سوزانند و براى ديگران به همان جديت كه براى نيازهاى خود دل مى
.كشندكنند، زحمت مىخود كار مى

به حيثيت كسى ) 252.(دهىات شهادت دروغ نمى تو عليه همسايه
اگر . لطمه وارد ساختن، روش ديگرى براى سلب شادى اجتماعى است

اين ) 253.( شود، با ديگران خوب رفتار كنخواهى با تو خوب رفتارمى
.مهم است كه انسان هميشه حق و حقيقت را در نظر داشته باشد

بين بودن لازم است انسان بين حقيقت و واقعيت تفاوت  براى حقيقت
بينانه اظهار كنيد كه شخصى چلاق است، اين كه شما واقع. بگذارد

ودكننده را اگر ضرورتى بنابراين حقايق ناخشن. اى نيستعمل شايسته
دار كردن حيثيت كسى، با بيان يك خدشه. ندارد نبايد بيان كرد

اى بر آن مترتب باشد، نيز كار نادرستى واقعيت، بدون آن كه فايده
صلاح نيست كسى دروغ بگويد براى آن كه از راست گفتن . است

هرگز از روى . احتراز كند، در چنين موقعيتى سكوت بهتر است
ها كند يا به آنتى يا موذيانه حرفى نزنيد كه ديگران را ناراحتدقبى

)254.(صدمه برساند
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ى همسايه، همسر او، پيشخدمت، گاو و استرش و هر چيزى  تو خانه
طمع و ) 255.(آورىرا كه به او تعلق دارد، به تملك خودت در نمى

نيازهاى "ياد بگيريد بين . ميل به تملك، منشأ نارضايتى است
تر نسبت هرچه بيش.  و نيازهاى غيرضرورى تفاوت بگذاريد"ورىضر

در . شودترى نصيبتان مىبه متعلقات ديگران طمع كنيد، اندوه بيش
كنيد و هرگز رضايت آن صورت عمرتان را در ناخشنودى سپرى مى

.غناى معنوى درونى را جستجوكنيد. آوريدخاطرى به دست نمى
تر از هر چيز يا هر كس ديگرى است  آنچه هستيد به مراتب ارزشمند
اى تجلى پروردگار در شما به گونه. ايدكه تا كنون آرزوى آن را داشته

ى ديگران ى شما از چهرهچهره. فرد استكاملاً يكتا و منحصربه
به خود . متفاوت است، و روح شما هم كاملاً متفاوت از ديگران است

 چون درون روح شما كفايت كنيد و از آنچه هستيد راضى باشيد،
."خداوند"ها نهفته است، ترين گنجبزرگ

توانچگونه مى
ها از ظاهر آنخصوصيات اخلاقى افراد را

حدس زد

تواند اين توانايى ى خصوصيات اخلاقى ديگران، مى هر فرد، با مطالعه
ران البته نگاه كردن به ديگ. را پيداكند كه ماهيت خود را بهبود بخشد

اى با ديدى منفى، نه تنها درست نيست، بلكه عواقب تلخ و ويرانگرانه
بسيارى از افرادى كه از . كند فرار مى"جوعيب"هر كسى از آدم . دارد

برند، خودشان تحمل انتقاد را ندارند و تازه ممكن انتقاد كردن لذت مى
بينند و به حالش تأسف است به همان عيبى كه در سايرين مى

.خورند، مبتلا باشندمى
هر : ى اول از اين نظر حائز اهميت استى شخصيت در درجه مطالعه

انسانى نياز دارد به طور پيوسته فضايل ديگران را در نظر داشته باشد 
خواهم افرادى را به وقتى مى. ها را در خودش تقويت كندتا آن ويژگى

ولى . كنم مىها را مطالعهعنوان همكار انتخاب كنم، خصوصيات آن
گاهى . نقطه نظرم در اين مورد خاص كاملاً متفاوت از سايرين است

 معروف است با من باشد، به اين "بدى"دهم فردى كه به اجازه مى
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اگر به افكار روحانى من كه براى خير و . اميد كه تغيير روش دهد
صلاح اوست پاسخ دهد، بهتر خواهد شد، ولى اگر پاسخ ندهد، من از 

مانم كه براى كمك به من مثل دكترى مى. امى استفاده كردهفرصت
ى همه. دهدبيمار، خود را در معرض خطر ابتلا به آن بيمارى قرار مى

ها استفاده كنند، چون هدفشان خدمت دكترها بايد از اين فرصت
او قبول . در مورد يك استاد روحانى هم همين طور است. كردن است

ها  قضاوت قرار دهد و نقايصشان را به آنكند ديگران را موردمى
.نشان دهد براى آن كه كمكشان كند تا خود را بهبود بخشند

كسى را مورد قضاوت قرار ندهيد تا مورد قضاوت ": گويد مسيح مى
او انتقادى را كه صرفاً براى تحقير ديگران است ) 256(".قرار نگيريد
ده، دوستى را از بين چنين رفتارى نامهربانانه بو. كندمحكوم مى

اى ندارد مگر آن كه با عشق و ترين فايدهانتقاد كوچك. بردمى
انتقاد صرفاً بايد . صميميت و بنا به درخواست طرف مقابل، گفته شود

هايى كه حاكم بر نفس آن. به منظور كمك به ديگرى صورت بگيرد
قضيه اگر از آن ديد به . خود هستند، حق دارند به ديگران كمك كنند

.ى شخصيت، ارزشمند استنگاه كنيم، مطالعه

هاستى شخصيت آن ظاهر افراد، نشانه
. هاى شناخت خصوصيات ديگران، سيماشناسى است يكى از راه

توان ى افراد را از ظاهرشان مىمعروف است كه خصوصيات برجسته

ى خصوصيات فيزيكى همه. تشخيص داد؛ اظهار نظرى بسيار كلى
.اش باشدى داستان واقعى زندگى درونىاند بازگوكنندهتوفرد نمى

 افلاطون سيماشناسى را به عنوان راهنمايى براى شناخت شخصيت 
ها عقيده دارند، آن. اندتر رفتهاساتيد هندو كمى عميق. مطالعه كرد

اگرچه . هاى فرد، در چشمانش منعكس استافكار اصلىِ تمام تناسخ
 نه فقط متعلق به اين زندگانى، بلكه -ا ها، همه داستان روح رچشم

سازند، با وجود اين ذهنى  آشكار مى- هاى گذشته مربوط به زندگى
ى شما را كه در زندگى هاى گذشتهخواهد تا زندگىبسيار توانا مى

.تان منعكس است، تجزيه تحليل و سپس بازگو نمايدفعلى
ايد و رو شدهروبهآمده در كوچه و خيابان با فردى  گاهى اوقات پيش

او ": ايد كه به شما اين احساس را دادهچيزى در نگاه او مشاهده كرده
ى داستان را ها همهچشم. "او را دوست دارم" يا "را دوست ندارم

ترس، خشم، حسادت، طمع، بخشندگى، عشق، شهامت . كنندبيان مى
 آن هايى مطابق باى اين كيفيات خوب و بد، بازتابو معنويت، همه

توانند عضلات ها مىكارآگاه. آورندها به وجود مىكيفيت در چشم
ها را اى كه طرف مقابل، فكر آنى خود را كنترل كنند به گونهچهره

. توانند از نگاه خود مخفى كنندنخواند، ولى احساس سوءظن را نمى
) ذات يگانه(هاى آرامى دارد چون به مظهر آرامش يك يوگى چشم

.كندفكر مى
ى چهره و بدن، مطالعه شده و حتى  مشخصات برجسته

با وجود اين، ظاهر . هاى روى سر تجزيه و تحليل گشتهبرجستگى
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هاى گوناگون ها نيست و فرهنگى درون آنافراد هميشه بازگوكننده
تعدادى عقيده دارند كه . رسندبه نتايج گوناگونى از مشاهدات خود مى

هاى آيد و آدم كاركردن خوششان نمىپرستند و ازافراد چاق تجمل
با وجود اين، در هند، چاقى در يك . تر روحانى هستندلاغر، بيش

سزار از ظاهر . شوداى متفاوت ارزيابى مىشخصيت روحانى، به گونه
كرد، بوى خطر را احساس مى) 257("كاسيوس""ىلاغر و گرسنه"

رخى از ب. ديدو او را به صورت تهديدى براى قدرت خود مى
كنند، به اين نويسندگان عقيده دارند افراد لاغر بيش از حد فكر مى

تاريخ نشان داده كه هم افراد چاق و هم لاغر . آورنددليل گوشت نمى
...اندفرمانروايان خوبى بوده

شناسى به عنوان معيار شخصيت، واقعيت دارد در صورتى كه  چهره
ى افكارى كه طى زمان از مهبيننده اين نكته را در نظر بگيرد كه ه

ولى خواندن . شودكند، در ظاهرش هويدا مىذهن فردى عبور مى
.ى ديگرى نياز به علم لَدنى و قدرت شهودى داردچهره

اى را شناس برجستهاو ستاره. رو بود براى نمونه، سقراط بسيار زشت
سقراط تو پليدترين آدمى هستى كه تا": ملاقات كرد كه به او گفت

العاده خشمگين  شاگردان سقراط از اين حرف فوق".امكنون ديده
حرف شما كاملاً صحيح است من ": ها پاسخ دادولى معلم آن. شدند

ها غلبه ام و اگرچه با خرد كنونى بر آنآنچه را گفتيد در گذشته بوده
ام، با وجود اين، كارهايى كه در گذشته انجام دادم، در اين بدن كرده

". و آن را به ظاهر، نازيبا و زشت ساخته استثبت شده

 هيجانات به عنوان سرنخى براى شناخت شخصيت
شناسى مربوط ى ديگرى از تحقيق و جستجو كه به چهره شاخه

ى احساسات و هيجانات از شود علم تشخيص بيمارى و مطالعهمى
ى و مطالعه) نظير حالات صورت و حركات بدن(طريق علائم بيرونى 

. هاى هيجانى به حوادث گوناگون در طول حيات استكنشوا
البته تعدادى از . باشنداحساسات و عادات، مبين خصوصيات فرد مى

شان را اند كه احساسات واقعىافراد اين توانايى را در خود رشد داده
ها دارند چون دوست ندارند ديگران به احساسات آنمخفى نگاه

يكى از . اندشدند كه همسرانشان غرق شدهدو شوهر خبردار . ببرندپى
العملى بروز ها از خود ناراحتى زيادى نشان داد و ديگرى عكسآن

تر از آن كه ولى همسرى كه خود را خيلى ناراحت نشان داد كم. نداد
بنابراين علم . داشتاصلاً احساساتى بروز نداد، همسرش را دوست مى

هاى واقعى مردم، نياز به تشخيص، پى بردن به احساسات و واكنش
.اى عميق داردمطالعه

توانيد  شما مردم را از روى احساساتشان بهتر از صورت ظاهرشان مى
تر من اين دو روش ى درستبراى كسب نتيجه. تجزيه و تحليل كنيد

ى كسانى را كه براى آموزش به نزد من همه. آميزمرا به هم مى
دهم تا ببينم ذهن و احساسات آيند، در موقعيت خاصى قرار مىمى
ها برعكس چيز اگر واكنش آن. دهدها چگونه واكنش نشان مىآن

كنم آن را تصحيح كنم، ولى اين كار را مورد انتظار بود سعى مى
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كنم مگر آن كه شخص خودش بخواهد اصلاح شود و اين اختيار نمى
.و اجازه را به من بدهد كه او را راهنمايى كنم

. شوندزده مىترين چيزى هيجانراد با كوچك برخى از اف
ها هم ها در آمريكا خيلى عاطفى هستند و اكثر آهنگدانموسيقى

در هند موسيقى . گرددهيجانى است، چون بر محور عشق انسانى مى
به همين دليل اغلب طوفان هيجان را . گرددبر محور افكار خداوند مى

البته ) 258.(سازدفرد مىآرام كرده و آرامش معنوى عميقى نصيب 
ى هاى آمريكايى عاطفى نبوده و همهدانى موسيقىهمه

در زبان سانسكريت . هاى هندى هم روحانى نيستنددانموسيقى
كه خداوند را ) است(كسى "به معنى ) 259(دان،ى موسيقىكلمه

".كندستايش مى
ها امروز آن. توانيد روى ثبات افراد احساساتى تكيه كنيدتر مى شما كم

اند افرادى به اشرام آمده. كنندشما را دوست دارند و فردا، رهايتان مى
اند كه از يحياى مقدس و در ظرف چند روز به من اين احساس را داده

ام كه اشرام را چند ماه بعد مشاهده كرده. تر هستندتر و باايمانباثبات
، احساس عدم رنجانداگر چيزى در زندگى مرا مى. اندترك گفته

وقتى من با كسى پيوند . هاستشدن پيوندِ دوستىاطمينان و گسسته
.نشينمشكنم و عقب نمىبندم هرگز آن را نمىدوستى مى

 ثبات فكر، رمز موفقيت و پيشرفت
تواند تفاوت ميان افراد ماشينى و افراد متفكر را  هر كس به راحتى مى

ست دارند كار كنند و نوع دوم افراد نوع اول هميشه دو. تشخيص دهد
افراد . هر دو گروه، مورد نياز جامعه هستند. دوست دارند ابتدا فكر كنند

ها را بايد آموزش داد تا آن. ماشينى دوست دارند فوراً عمل كنند
هايى كه پاداش معنوى دارد، سوق هاى خود را در جهت فعاليتانرژى
ه برقرار شود، به افراد براى آن كه توازنى بين اين دو گرو. دهند

تر تفكر و تعمق كنند و افراد بافكر، كنم بيشماشينى توصيه مى
.تر تفكر و تعمق را رها كنندبيش

 پرخورى، سيگار كشيدن، -اند هايى معتاد شده با افرادى كه به عادت
هرگونه مانعى بر سر .  بايد خيلى بادقت برخورد شود- مشروب خوارى 

اگر غذا را از جلوى آدم . گرددمنجر به خشم ايشان مىها راه ميل آن
سعى در كمك به اين گونه . شودپرخورى برداريد فوراً عصبانى مى

ها شخصاً به اين ى تمايلات خود هستند، چنانچه آنافراد، كه برده
.كار ميل و رغبت نشان ندهند، بيهوده است

رند خداوند را گفت افرادى كه ثبات فكر دا مى"سوامى شانكارا"
. خالق عالم هستى بر مسند و محراب ثبات فكر تكيه دارد. شناسندمى

.با ثبات فكر، انسان از تعادل كامل فكر و آرامش برخوردار خواهد شد
ى هندو، سه كيفيت اساسى بر هر انسانى نفوذ كامل  طبق فلسفه

ها نآ. ساتوا كيفيت افرادى است كه تمايلات معنوى دارند). 260(دارد
هاى خوب را در خود پرورش داده و تقويت خورند، عادتبه اندازه مى
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كند هايى ظهور مىكيفيت راجاس در آن. كنند و تسليم حق هستندمى
ى مرگ از كار و فعاليت باز چنين افرادى تا لحظه. كه فعال هستند

هايى كه در ايشان كيفيت تاماس بسيار غالب است، آن. ايستندنمى
.كنندان را با نزاع، خشم، حسادت، حساسيت و تنبلى پر مىشزندگى

كند بايد بر آن  هر گونه عادتى كه شما را از مسير معنوى دور مى
ترجيح دارد . شما بايد حاكم بر افكار و اعمال خود باشيد. غلبه شود

هايتان را تحت كنترل داشته  باشيد و عادت"راجاس"شما از نوع 
، كه در آن نيكى به طور "ساتوا"ولى نوع . "اماست"باشيد، تا از نوع 

خواهند پيشرفت كنند هايى كه مىآن. آل استآشكار تجلى دارد، ايده
.تر معاشرت كنند بيش"ساتوا"بايد با افراد نوع 

با اين يك . هاستدانند چه كارى به سود آن تعداد قليلى از افراد مى
افراد در % 99. اوت قراردهيدتوانيد هر كسى را مورد قضمعيار شما مى

به فردى بگوييد به صلاح اوست كه فلان . شونداين آزمايش رد مى
تواند چرا؟ چون نمى. كندكار را انجام دهد، او دقيقاً عكس آن را مى

. هاى دنيوى او بيش از حد قوى هستندجلوى خود را بگيرد، عادت
دانند به نفع  اگرچه مى- گوييد اكثر مواقع مردم به آنچه شما مى

كنند، صرفاً براى آن كه ثابت كنند شما  عمل نمى-هاست آن
خواهند افرادى كه مى. ها نفوذ داشته باشيدتوانيد روى آننمى

هاى آرام كه حاكم بر نفس خود پيشرفت كنند بايد با شخصيت
سعى كنيد با افرادى كه خلق و خوى طبيعى . هستند، معاشرت كنند

النفس افراد ضعيف. فراتر از افراد عادى هستند بياميزيددارند و ترجيحاً 

تر بايد به دنبال افراد قوى بگردند و افراد قوى بايد به دنبال افراد قوى
شود، مگر آن كه با گير هرگز موفق نمىيك كشُتى. از خود باشند

.تر از خود كار كندفردى قوى

 خصوصيات حيوانى در انسان
 در افراد، "تاماس" و "راجاس"، "ساتوا"فيات  پس از پى بردن به كي

ها بعضى. ها را تجزيه تحليل كنيدتوانيد رفتار فيزيكى آناكنون مى
توانند به اند ولى مردها هم مى"گرُبه صفت"ها عقيده دارند كه زن

خورد و بعد به گرُبه قنارى ترسو را مى. همان ميزان گربه صفت باشند
نشيند تا عمل ناپسند خود را با حجاب آرامى يك يوگى سر جايش مى

زدن شادى و جويى و برهمبعضى افراد از فتنه. معصوميت بپوشاند
ها ايجاد كردن فتنه و ناراحتى هدف آن. برندآرامش ديگران لذت مى

گردند و به دنبال نزاع هاى درنده در اجتماع مىها مثل گرگآن. است
.و جنگ و دعوا هستند

اند، تمام مدت در حال پرچانگى به جغد تشبيه شده بعضى از افراد 
ى معروف است كه مرد، اول خلق شد، و بعد الهه. هستند

ى قو، زيبايى را از ، آرامش را از ماه، نرمش را از سينه)261(تواشْترْى
ها زن را به ها و پرحرفى را از جغد گرفت و از به هم آميختن آنگل

پس از مدتى مرد، نزد تواشترى .  بودو مرد چقدر خوشحال. وجود آورد
موجود زيبايى است و من واقعاً او را ستايش ) زن(او ": رفت و گفت

. كند و سوهان روح من شده استكنم ولى بدون وقفه صحبت مىمى
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 بعد از دو ماه مرد مجدداً نزد تواشترى رفت و ".او را از من پس بگير
 بعد از ". به من برگردانخيلى افسرده و غمگينم، لطفاً زن را": گفت

اين بار تواشترى به . "لطفاً او را پس بگير": مدتى مجدداً آمد و گفت
توانست با  مردِ بيچاره نه مى".نه، بايد او را نگاه دارى": او گفت

.توانست بدون او زندگى كندهمسرش زندگى كند و نه مى
رد و زن تا اين كه م. هاى زيادى دارندها هم از مردها شكايت زن

. دهندماهيت و طَبع يكديگر را نشناسند، ندانسته يكديگر را زجر مى
تواند بدون زن و ها هر دو در نظر خداوند يكسانند، هيچ مردى نمىآن

ى مرد و زن اين وظيفه. تواند بدون مرد به دنيا بيايدهيچ زنى نمى
هاى غالب و پنهانى يكديگر به وجوداست كه توازنى ميان كيفيت

تر پيرو احساسات تر پيرو عقل و منطق، و زن بيشمرد بيش. آورند
ها بايد براى برقرارى توازن درونى بين عقل و هر يك از آن. است

احساسات كوشش نمايد تا به صورت يك شخصيت سالم و يك 
.انسان كامل درآيد

نظر از اين كه چقدر از صرف.  برخى از افراد مثل استر هستند
شقى به ى احساس بودن رنج ببرند، با كلهشى از بردهپيامدهاى نا

مثل اين كه اصلاً . دهندهاى بد خود ادامه مىكردن عادتتغذيه
ى ها خيلى فورى نتايج دردناك بردهآن. حافظه نداشته باشند

احساسات بودن را فراموش كرده و بنابراين هرگز از تجارب خود 
.آموزنددرسى نمى

ى خصوصيات و هيجانات گون، نماينده گونه در طبيعت، حيواناتِ
او . جا داردى اين خصوصيات را يكمختلف هستند، ولى انسان همه

در درون ما جوهر . تواند مثل مار، گرگ، روباه يا شير عمل نمايدمى
تر، ما بايد ياد بگيريم بيش. جهنم و بهشت، هر دو وجود دارد

.هاى بهشتى را از خود بروز دهيمكيفيت

ترين روشحس شهود، بهترين و مطمئن در مورد شخصيت ديگران است براى قضاوت
 اگرچه شناخت شخصيت، همان طور كه اشاره رفت، از طريق تجزيه 

ها، هيجانات و حالات صورت و حركات بدن ممكن و و تحليل چشم
ترين روش براى شناخت ميسر است، ولى بالاترين و مطمئن

اگر ذهن و احساسات شما كاملاً . هود استشخصيت، از طريق حس ش
توانيد به طور شهودى و خيلى دقيق به ماهيت آرام باقى بماند، مى

ترين قدرت حس شهود بزرگ. ببريدكنيد، پىفردى كه ملاقات مى
همان طور كه آينه هر آنچه در مقابلش قرار داده . تحليلى را داراست
ى ذهن آرام است آينهنمايد، به همان شكل وقتى شود منعكس مى

اگر . ى ديگران را ببينيدشدهتوانيد در آن خصوصيات منعكسشما مى
همواره درصدد رساندن خيرى به ديگران باشيد و آرامش و تمركز خود 
را حفظ كنيد، خصوصيت واقعى هر شخصى كه سر راهتان قرار 

.گيرد، بر شما آشكار خواهد شدمى
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شودچگونه مى
 خوشحال بودبه طور ارادى

توانيد حالات كنيد، معمولاً مىها نگاه مىها انسان وقتى به چهره
: شان، به چهار گروه تقسيم كنيدها را مطابق وضعيت فكرىروحى آن

گويد، هاى خندان كه از نشاط درون و بيرون سخن مىچهره
هاى كسل و هاى غمگين كه نشان از افسردگى دارد، چهرهقيافه
هاى آرام كه نشان از دهد، چهره خبر از كسالت درون مىرو، كهترش

.آرامش درونى دارد
آرزوى برآورده .  آرزوى برآورده شده، معمولاً شادى برانگيز است

هاى ذهنى شادى و غم، ميان قله. آوردبار مىنشده، غم و اندوه به
هنگامى كه امواج بلند . آبشخورهاى ملالت و افسردگى وجود دارند

نشيند، احساس  غم و افسردگىِ حاصل از ملالت، فرو مىشادى،
.گرددآرامش متجلى مى

بختى وجود  فراسوى حالت آرامش، حالت هميشه حاضر شادى و نيك
تواند اين حالت را در درون خود بيابد، و به عنوان دارد كه فرد مى

اين سرور در زير امواج فياض شادى و . ى واقعى روح بشناسدمرتبه
هنگامى كه اين . تفاوتى مدفون استدگى عميق و خلأهاى بىافسر

شوند، حالت پرفيض و سكونِ آرامش امواج از رودهاى ذهن ناپديد مى
اى هاىِ آرامِ سكون، شادىِ هميشه تازهدر آب. شودجانشين آن مى

.منعكس است

ها اساس بازتاب
شى از  اكثر مردم جهان بر روى امواج پرنشيب و فراز هيجانات نا

شادى يا غم، در حركت و تلاطم هستند و تا زمانى كه اسير اين گونه 
اگر . كندها را رها نمىحوصلگى آنباشند، كسالت و بىاحساسات مى

ى آرام و ى مردم در طى روز دقيق شويد، اندك شمارى قيافهبه قيافه
.راضى دارند

چه چيز ": ى شادى برخورد كنيد و از طرف سؤال كنيد اگر با قيافه
حقوقم ":  پاسخ او احتمالاً اين است"ى خوشحالى شما شده؟مايه

 در پس شادى، ".كردمبا شخص جالبى ملاقات" يا "اضافه شده
.ى آرزو پنهان هستندهاى بارورشدهميوه

كنيد، بينيد و با دلسوزى علت را سؤال مىاى مىى افسرده وقتى قيافه
امروز كيف پولم را " يا ". هستمبيمار": پاسخ ممكن است اين باشد
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يا به دست آوردن پول ( آرزوى او براى كسب سلامتى ".كردمگم
.است در واقع نقض شده)گمشده

كنيد، بينيد كه احساسى در او مشاهده نمى هنگامى كه شخصى را مى
 فوراً "شود، از چيزى ناراحت هستى؟تو را چه مى": پرسيدو از او مى

"آيا خوشحال هستى؟": كنيد ولى اگر از او سؤال.دهدجواب منفى مى
."امحوصلهنه فقط بى": خواهد گفت

 آرامش مثبت و منفى
 ممكن است اكنون با شخص به ظاهر شاد، سلامت، موفق و چاق و 

جهت شاداب است، نه غمگين و نه اى برخورد كنيد كه نه بىچله
ولى . ام استدر چنين صورتى ممكن است بگوييد او چقدر آر. كسل

تر  كه البته كم- اگر چنين فردى زياده از حد احساس آرامش كند 
 ممكن است با خودش - ى چنين حالتى را دارند افرادى شانس تجربه

من ديگر زيادى آرامش دارم، اكنون به قدرى هيجان و تغيير ": بگويد
لطفاً يك تو ":  يا ممكن است به دوستى بگويد".و تحول نيازمندم

".ه من بزن بلكه احساس كنم زنده هستمسرى ب
 احساس شادى منفى، ناشى از عدم حضور سه حالت روحىِ شادى، 

شده، بدون تغيير و هيجان، آرامش منفىِ طولانى. غم و كسالت است
هاى طولانى مدتِ شادى، ولى پس از تجربه. شودناپذير مىكند و لذت

 دليل يوگى با به همين. بخش استغم و ملالت، سكون منفى لذت
كند امواج فكرى را از خود كوشش در جهت آرامش ذهن، سعى مى

آورد، زمانى كه يوگى امواج فكر را به حالت ايستايى درمى. دور سازد
ى آرامش كرده و حالت شادى مثبت شروع به نگريستن به زير درياچه

.كند را پيدا مى- ى روح ى هميشه نو و تازه مرتبه- 
ضمن . ويورك با مرد بسيار ثروتمندى برخورد كردم يك بار در ني
من به ": ى موضوعى در ارتباط با زندگيش گفتصحبت درباره

قبل از . "ى انزجارآورى سلامتماى انزجارآور ثروتمندم و به گونهگونه
ولى اطمينان دارم به ": اين كه بخواهد حرفش را تمام كند گفتم

توانم راه احساس شادى مى! ى انزجازآورى خوشحال نيستىگونه
 او به صف شاگردان من ".دايمى و همواره تازه را به شما بياموزم

ى يك زندگى متوازن و  و ادامه"كريا يوگا"ملحق شد و با تمرين 
هاى سال با شادى خودجوش و سرشار از پرهيزكارى و تقوا سال

.بخش زندگى كردآرامشى رضايت
 تو متأسفم كه شاهد مرگ براى":  در بستر مرگ به همسرش گفت

از شادى . كنىمن هستى، من خوشحالم كه در آن دنيا مرا ملاقات مى
اگر . من شاد باش و در مرگ من از روى خودخواهى غمگين مباش

دار دانستى از ملاقات حضرت احديت چقدر خوشحالم، غصهمى
خوشحال باش كه روزى در ضيافت شادى ابدى به من . شدىنمى

."شدملحق خواهى 



290

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

ى شادى درونكننده شراب سيراب
هايى كه نشان از غم، كسالت يا ى چهره اكنون پس از مشاهده

ى كنندهى شما منعكسداديد چهرهآرامش موقت دارند، آيا ترجيح نمى
كننده و هميشه نو و حاضر حضرت احديت بود؟شادى سرايت

ى كرر از باده براى رسيدن به اين مرتبه شما بايد به طور مكرر در م
تفكر و تعمق عميق، خود را سرمست سازيد تا بتوانيد شادى را در 

ى شرايط زندگى، متجلى سازيد؛ شرايطى خواب، رؤيا، بيدارى و همه
كه در صورت عدم حضور اين حالت، ممكن بود شما را زياده از حد 

دار يا سيراب از ملالت يا شادى منفى انگيزى غصهشاد يا به طور غم
ى افرادى كه در سر راه ى شما بايد بر روى همهخنده. وقت سازدم

نگاه . گيرند و هم چنين بر كل عالم خلقت، سايه بيفكندشما قرار مى
ى روح شاد شما بوده و انوار خود را متوجه كنندهشما بايد منعكس

.هاى دچار كسالت و افسردگى كندى ذهنهمه
معمولى و گرفتار نشيب و فرازهاى  اين رؤيا را، كه شما يك روح فانى 

نظر از اين كه چه صرف. ناشدنى هستيد، به فراموشى بسپاريدتمام
اتفاق بيفتد، همواره به خاطر داشته باشيد كه شما به تصوير خداوند 

ى شادى  چشمه- ها ى پديدهشادى موجود در همه. ايدخلق شده
ما بتابد و سرور را  بايد با انوار پرتلألو خود بر ش-پربركت كيهانى 

هاى شبنم از طريق هر فكر بر سلول و تار و پود كل وجود چون قطره
.شما، جارى سازد

 يادتان باشد، در آن ساعاتى كه شما در خواب بدون رؤياى عميق 
غرق هستيد، كه در واقع ادراك روحى ناهوشيار است، در آن لحظات 

 اين كه چقدر نظر ازپس در مدت روز، صرف. كاملاً شاد هستيد
دستخوش آزمايشات روحى پركابوس و هيجانات روحى باشيد، بايد به 

هاى خندان جويبار، از درون، طور مكرر كوشش كنيد تا چون آب
.همواره شاد و پرطراوت باشيد
تواند با خوردن مشروب خود را به طور  همان طور كه مردى مى

ى شادى مشاهدهتوانيد با خبر نمايد، شما مىموقت سرمست و بى
روح، پس از تفكر و تعمق عميق، خود را سرمست از شادى واقعى 

هايى ى آنكنيد، همهوقتى به شادى پايدار روح دست پيدا مى. سازيد
شوند، همان ى شادمانى سرمست مىكه اطراف شما هستند، از باده

. سازدهاى شما را خوشبو مىهاى معطر دستطور كه لمس گل
با تمركزكردن روى من با محاصره شدن ) خداوند(رهروان من "

 من، با ذكر و ثناى دايمى من و بصيرت بخشيدن به )انوار(توسط 
)262(".اطرافيان، راضى و خشنود هستند
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هايى در جهت هوشيارى جهانىگام
براى ما طبيعى .  در اين جهان، ما محدود به افكار خودمان هستيم

ه عقايد خود متعصب باشيم، ولى به دليل اين تعصب است كه نسبت ب
اغلب قادر نيستيم تشخيص دهيم كه عقايد ديگران ممكن است از 

گيريم روشن فكر باشيم و وقتى ياد مى. تر و بهتر باشدعقايد ما صحيح
.رودبين، قدرت فهم و خرد ما بالا مىنه كوته

ير تعصبات،  انسان از نظر فكرى آزاد است كه قضاوتش تحت تأث
ها و قراردادهايى كه از سوابق نژادى، ملى و خانوادگى نشأت نسبت

نشينيد، در در غرب، شما روى صندلى مى. گرفته است، قرار نگيرد
العاده گرم است و شرق روى زمين، به دليل اين كه هوا در شرق فوق

توان گفت همه بايد روى ولى نمى. تر استهوا در نزديك زمين خنك
ها روى زمين نشستن  بنشينند صرفاً به دليل اين كه براى شرقىزمين
ها و قراردادهاى ملى، ديدگاه ما را به طور قابل سنت. تر استراحت

سازد، ولى به محض اين كه ما از قيد بندگى اى محدود مىملاحظه

توانيم آنچه در شويم، مىبينانه رها مىنسبت به عادات و تعصبات كوته
يگر درست يا نادرست است، به طور واقعى تشخيص هاى دمليت
.دهيم

هاى خود  به عنوان يك فرد، ما تا حدودى اسير علايق و خواسته
بنابراين هر . هستيم و دوست داريم آنچه به سود ماست انجام دهيم

ها و تجارب خودخواهانه خود انسانى كم و بيش در حصار خواسته
تر شود، هوشيارى او وسعت يعهرچه دامنه تجربه شخص وس. باشدمى

درست مثل نوارِ كشى است كه بدون پاره شدن . كندترى پيدا مىبيش
تر تان را بيشدر واقع هر چه شما هوشيارى. تواند اتساع پيدا كندمى

.ترى خواهد يافتبسط دهيد افزايش بيش
 اينكه ياد بگيريم صله رحم به جا آوريم و خويشاوندان خود را دوست 

اين . اى براى گسترش هوشيارى استه باشيم، آموزش سادهداشت
اول همسايه بعد  ("الجار ثم الدار"تمرينى است براى يادگيرى درس 

به اين معنى كه ما سايرين را مثل خويشاوندان خود از آن ). خودت
ما بايد ياد بگيريم به خويشاوند و بيگانه نگاهى يكسان . خويش بدانيم
خداوند به شما . ه ما بندگان خداوند هستيمچون هم. داشته باشيم

خانواده كوچكى داده تا از طريق آن ياد بگيريد هوشيارى خود را 
هنگامى كه شوهر در خدمت زن و زن در خدمت . وسعت بخشيد
 هوشيارى -  با اين هدف كه يكديگر را شاد سازند -شوهر است 

د، از طريق كيهانى كه در كليه ذرات اتم در سراسر آفرينش نمود دار
هر گاه كارى را از روى . سازدها خود را متجلى مىهوشيارى آن
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صميميت و صداقت بدون هر گونه انگيزه خودخواهانه انجام داديد، 
.ايدبدانيد وارد محيط هوشيارى كيهانى شده

 اگر عشق خود را محدود به خانواده سازيد، فقط به همان اندازه 
وقتى اين . ى خود را متبلور نماييدظرفيت داريد تا هوشيارى كيهان

دهيد، هوشيارى شما گسترش پيدا عشق را به همسايه خود تعميم مى
هنگامى . سازيدترى را متجلى مىكرده و شما هوشيارى كيهانى بيش

زه افراد خانواده خود احساس علاقها به انداكه نسبت به همه انسان
رسيد  درجه تعالى مىكنيد، وقتى از نظر روحى به آنو همدردى مى

پسنديد براى ديگران هم نپسنديد، در آن كه هر چه براى خود نمى
.ايدصورت به معنى واقعى كلمه هوشيارى كيهانى را متبلور ساخته

بار است، چون در هر نوع  خودخواهى براى منافع هر انسانى زيان
ب و در هند، آدا. رودرابطه يا كوششى، روشى نابخردانه به شمار مى

هاى شمارى وجود دارد كه به كمك آن فرد بر خودخواهىرسوم بى
از جمله مادر، هرگز قبل از پدر و فرزندان دست به . كندخود غلبه مى

در نتيجه پدر و فرزندان هم نسبت به مادر احساس . بردسوى غذا نمى
كنند او را به اندازه خود در همه محبت و دلسوزى كرده و سعى مى

با وجود اين، نسبت به خود و متعلقات خود احساس . سازندچيز سهيم 
وقتى . شودشفقت و مهربانى كردن، باز هم خودخواهى محسوب مى

شما كارى را با همان علاقه و دلسوزى كه نسبت به خود داريد براى 
گذاريد و دهيد، جايى براى خودخواهى باقى نمىديگران هم انجام مى

.شويديهانى مىوارد قلمرو وسيع هوشيارى ك

.  پس قدم اول براى بسط هوشيارى، كنار گذاشتن خودخواهى است
البته لزومى ندارد شما هر چه داريد ببخشيد، ولى بايد ميل شديدى به 
كمك به ديگران داشته و روحاً و جسماً حاضر به همكارى باشيد، تا 

اول "المثل اگر موقعيتى پيش آيد از صميم قلب حاضر گرديد ضرب
عشق فردى و قومى .  را رعايت و اجرا كنيد"سايه بعد خودتهم

هايى دارد، ولى هنگامى كه شما نسبت به همه ملل محدوديت
ترى تان در ابعاد بسيار وسيعكنيد، عشقاحساس عشق و دوستى مى

 شما كانالى براى تجلى هوشيارى كيهانى - دهد خود را نشان مى
چه كسى مادر من ": يدتوانست بگوحضرت مسيح مى. خواهيد شد

دانست فقط يك  چون مى" چه كسانى برادران من هستند؟"است؟
.هاى انسانى تلألو داردعشق ربانى هست كه در بطن همه رابطه

 در هوشيارى من، اختلافى ميان آمريكايى، هندى، فرانسوى يا 
هايى كه ما از والدين، اجتماع و اكثر آموزش. انگليسى وجود ندارد

من همه . كنيم، تمايل به تشديد تعصبات دارددريافت مىفرهنگ 
در حقيقت ما براى . ها را به طور مشابه دوست دارمنژادها و مليت

اگر اين واقعيت را . مانيممدت كوتاهى انگليسى يا آمريكايى باقى مى
درك كنيم كه شهروندى جهانى هستيم، در واقع هوشيارى خود را 

.ايمتوسعه داده
به اين . هاى بسط هوشيارى، طريق فيزيولوژيكى استراه يكى از 

كنيد، بلكه به تمام دنيا معنى كه شما ديگر به خود كوچكتان فكر نمى
.انديشيدتان مىبه عنوان خود بسط يافته
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 حدود يك هزار فكر - رسد  هر روز هزاران هزار فكر به ذهن شما مى
عت و نيم دو هزار و نويسيد، در هر يك ساوقتى مطلبى مى. در ساعت

به ذهن يك متفكر حدود پنجاه هزار . آيدپانصد فكر به ذهن شما مى
توان پانصد هزار ام كه با تمركز كردن مىمتوجه شده. رسدفكر مى

.فكر در روز به وجود آورد
اگر . رسد آگاه هستيد شما تا حدودى از هر فكرى كه به ذهنتان مى

اين به . كنيد فوراً آن را حس مىكسى سوزنى به دست شما فرو كند،
ها سلول بدنتان آن معناست كه هوشيارى شما در هر كدام از تريليون

آيا در پايان شصت سال شما همه افكارى را كه به . حضور دارد
با وجود . ذهنتان آمده به خاطر خواهيد داشت؟ اين كه غيرممكن است

و ذهن شما اند اين همه وقايع در نيمه هوشيار شما ضبط شده
هر چه حافظه خود را . فكرهاى برجسته و مشخص را به خاطر دارد

.شودتر مىتان بيشتر تقويت كنيد، قدرت يادآورىبيش

 ذهن هوشيار، نيمه هوشيار و فراهوشيار
خداوند به شما ذهن هوشيار، .  ظرفيت ذهن بسيار عظيم است

هاى ر محدوديتذهن هوشيا. هوشيار و فراهوشيار را اعطا كردهنيمه
مشخصى دارد، به طورى كه پس از چند سال شروع به فراموش 

هوشيار، ظرفيت ثبت و ولى ذهن نيمه. كندكردن چيزهاى مختلف مى
اى در مخزن نيمه هر فكر و تجربه. ترى را داراستضبط مطالب بيش

اى را كه من ادا ذهن هشيار ممكن است كلمه. شودهوشيار ذخيره مى
.كندش كند ولى ذهن نيمه هوشيار همه چيز را ثبت مىكردم فرامو

 در پس ذهن نيمه هوشيار، ذهن فراهوشيار وجود دارد كه هرگز 
اى از آنچه تا كنون ذهن فراهوشيار سابقه. كندچيزى را فراموش نمى

هنگامى كه مرگ فرا . داردايد نگاه مىبه آن فكر كرده، يا انجام داده
تجارب، قبل از وداع شما با زندگى، از ذهنتان ى افكار و رسد، همهمى
آن دسته از تأثيرات ذهنى كه. گذردمى

هاى شما را در زندگى بعدى تعيين تر هستند، محيط و عادت قوى
)263.(كنندمى

 هوشيار شما همه جا با شما همراه است، لذا در "منِ" به عنوان ايگو، 
اگر بتوانيد هوشيارى . رسد حضور داردهر فكرى كه به ذهن شما مى

، وارد قلمرو فراهوشيارى سازيد، از آن جا "من"خود را فراسوى 
گذرد مشاهده توانيد هزاران فكرى را كه از ذهن هوشيار شما مىمى

اند، كسانى كه ذهن فراهشيار خود را تقويت كرده و رشد داده. كنيد
ذشته هاى گتوانند همه افكار يك دوره زندگى و هم چنين زندگىمى

. افكار ما واقعى، جاودانى و همواره در اتر موجود است. را به ياد بياورند
. شوندهمه صداهاى زمين هم در ذهن فراهشيار شما ضبط مى

آيا دو گنجشك را به پشيزى ": توانست بگويدبنابراين مسيح مى
پدر ) با علم(ها به زمين نخواهد افتاد مگر فروشند؟ و يكى از آننمى
)264.("شما
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 به ميلياردها جمعيت و دوازده هزار فكرى كه هر فرد در هر روز در 
اگر هوشيارى شما از همه اين افكار چند . ذهن دارد، بينديشيد

ها آگاه باشد، در آن صورت شما داراى هوشيارى الهى تريليونى آن
اى در آگاهى هوشمند همه جا حاضر، آگاه از هر پديده: هستيد

.آفرينش
انعى بر سر راه فكر انسان قرار داده تا كسى نتواند افكار او را  خداوند م

. شما اگر با صدها انسان باشيد، باز با افكار خودتان تنها هستيد. بخواند
هايى كه هوشيارى ربانى دارند، در افكار ديگران دخالت حتى آن

كنند مگر اين كه توسط خداوند دستور داشته باشند ديگران را نمى
ها درخواست شده باشد از نند يا از طرف شاگردانشان از آنهدايت ك

.ها و تكميل سادانا استفاده كننداين آزادى براى كمك به آن

    همدلى و همدردى،
 رمز رسيدن به هوشيارى كيهانى

گيريد همدل و كند، ياد مى وقتى هوشيارى كيهانى شما رشد مى
س شفقت و همدردى نسبت هنگامى كه قلبتان از احسا. دلسوز باشيد

زمانى . سازيدشود، آن هوشيارى را متبلور مىبه ديگران، سرشار مى
كنيد از هوشيارى الهى به دور كه با ديگران نامهربانانه صحبت مى

كنند، دعا هايى كه شما را نفرين مىبه آن": گفتمسيح مى. هستيد
مسيح . ردكمسيح همدلى ربانى را توصيه و تبليغ مى) 265(".كنيد

كرد، ولى از هيچ كس رفتند، مبارزه مىهايى كه راه خطا مىعليه آن

حضرت كريشنا . نمودچون خداوند را در همه مشاهده مى. تنفر نداشت
فردى، يوگى به تعالى رسيده است كه به همه به يك ": گفتمى

زبان و افكار خود را با انتقاد، تلخ و تيره . ")266...(كندچشم نگاه مى
خداوند ناظر . با همه، به ويژه با خودتان صميمى باشيد). 267(نسازيد

خداوند . توانيد او را فريب دهيدشما نمى). 268(بر اعمال شماست
خواهيد وقتى مى. نجوايى است در معبد وجدان شما، و نور شهود است

دهد، و آن كار بدى انجام دهيد، همه وجودتان به شما اخطار مى
. شوداگر به او گوش نكنيد خاموش مى. داوند استاحساس، صداى خ

گيريد كار آييد و تصميم مىولى هنگامى كه از غفلت بيرون مى
او هميشه منتظر . درستى انجام دهيد، او شما را راهنمايى خواهد كرد

بيند او افكار و اعمال خوب و بد شما را مى. است تا به خانه بازگرديد
.شما در هر حال بنده او هستيد. رندها برايش اهميت نداولى آن

 بايد در قلب شما احساس شفقتى كه همه دردها را از قلب سايرين 
اى كه راند، در غليان و جوشش باشد، دلسوزى و همدردىبيرون مى

دانند چه ها را ببخش چون نمىپدر آن": سبب شد مسيح بگويد
در بود با يك گرفت او قاعشق عظيم مسيح همه را در برمى. "كنندمى

ولى همان طور كه خداوند با . نگاه همه دشمنانش را از ميان بردارد
كند، همه وجود آگاهى از همه افكار شيطانى ما، مرتباً عفومان مى

هاى بزرگى كه با او هم كوك هستند، همان عشق را نصيب ما روح
.سازندمى
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. ت راه متعالى براى رشد همدردى همه جانبه، تفكر و تعمق اس
انسانى كه ذهنش همواره در مرتبه فراهوشيارى است، خوشحال، 

داشتنى بوده و پيوسته اثرات بعدى مراقبه را حفظ خردمند و دوست
اگر شخص ناشناسى نزد شما بيايد، فوراً به همه چيز درباره . كندمى

شما : ولى هوشيارى كيهانى از اين هم برتر است. بريدزندگيش پى مى
.كنيده چيز را در هوشيارى خود حس مىدر يك لحظه هم

توانيد ها، شما مىى انسان با رشد احساس همدردى نسبت به همه
همان طور . تان را وسعت داده و آنچه را لازم است، بياموزيدهوشيارى

كه شما از بدن، جوارح، اعضا، افكار و مغز خود، همزمان آگاهيد، به 
ات و افكار ديگران را نظير هنگام رسيدن به هوشيارى الهى، احساس

هنگامى كه زهدفروشى، زن بدنامى را براى . كنيدخودتان درك مى
ابتدا كسى كه در ميان شما از ": داورى نزد مسيح آورد، مسيح گفت

حضرت عيسى از كجا . ")269(گناه پاك است به او سنگى بيندازد
بانى او همواره در هوشيارى ر. دانستها مىدرباره زندگى شخصى آن

در آن مرتبه شما قادريد آنچه ديگران انجام . و همه جا نافذ الهى بود
گاهى در يك . انديشند را درك و حس كنيددهند يا به آن مىمى

گاهى در آن . كنيد اكنون در كدام بدن هستيدلحظه حتى فراموش مى
مرتبه از آگاهى، شما همزمان، خود را در كواكب، در ماه و در هر تيغه 

.كنيدى احساس مىچمن
آگاهى و .  ما بخشى از هوشيارى كيهانى حاضر در كل خلقت هستيم

كن در ما نظير شعله پخش. خرد هر فردى بخشى از آگاهى كل است

هاى ريز متعددى سوراخ. محوطه حرارتى يك بخارى گازى هستيم
شود ولى در زير شعله ها شعله به بيرون پخش مىوجود دارند كه از آن

هاى ما همه شعله. سوزد و تابش داردن فقط يك شعله مىكپخش
در پس . آييمكوچكى هستيم كه از شعله بزرگ زندگى بيرون مى

در پس . هاى فردى و جزئى، يك حيات كل در تجلى استحيات
.ها، در پس طبيعت، يك حيات در تبلور و تپش استگل

. الهى هستند همه الگوى واقعى روح - مسيح، كريشنا، بودا، باباجى 
ها هوشيارى خود را به قدرى وسعت دادند تا هوشيارى كيهانى را آن

هايى كه او را همه آن": يحياى مقدس اعلام كرد. دريافت نمودند
[ هوشيارى ربانى را كه در حضرت عيسى متجلى بود]دريافت كردند 

.")270(ها قدرت داد تا پسران خدا باشندبه آن
او هميشه آرام بود و . لى هوشيارى كيهانى بود استادم، يوكتشوار، تج

او . شدافكار و احساسات من همواره در آيينه آرامش او منعكس مى
ها او به آنچه آن. گفتند، نداشتاى به آنچه ديگران مىعلاقه

امكان نداشت انسان بتواند احساسات خود . انديشيدند، علاقه داشتمى
گذشت ى او از آنچه در اطرافش مىهوشيار. را از او پنهان نگاه دارد

.آگاه بود
. هايى هستند از رؤيايى به رؤياى ديگر زندگى و مرگ، صرفاً گذرگاه

بينيد زنده هستيد و خواب شما خواب مى: ها فقط فكر هستندآن
شويد، متوجه هنگامى كه وارد هوشيارى ربانى مى. ايدبينيد مردهمى
چون . حضرت حق هستندگرديد كه مرگ و زندگى، رؤياى مى
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: توانست بگويدكرد مىحضرت عيسى در آن هوشيارى زندگى مى
را خراب كنيد و در ظرف سه روز من آن را دوباره برپا [ تن]اين معبد "

رؤياى ) با نيروى الهى( تواند دانست كه مىاو مى. ")271(كنممى
.مرگ را به رؤياى زندگى مبدل سازد

ت كنيد حس همدردى و ايثارتان هم رشد تان را تقوي اگر هوشيارى
. اى نسبت به متعلقات دنيوى ندارمترين هوشيارىمن كوچك. كندمى

اگر خداوند اراده كند حاضرم در يك لحظه هر چه دارم فدا كنم، چون 
در . دانمدربند چيزى نيستم، و با وجود اين، همه چيز را از آن خود مى

 به شما - س و همه چيز آن  همه ك- هوشيارى كيهانى، همه دنيا 
.كل فضاى لايتناهى و آنچه درون آن است از آن شماست. تعلق دارد

كنيد و  هنگامى كه شما احساسات و افكار ديگران را درك و لمس مى
ترين دانيد، ديگر كوچكگذرد، جدا نمىها مىخود را از آنچه بر آن

ما عشق در آن هوشيارى ش. تعصب قومى يا نژادى نخواهيد داشت
كنيد آنچه حس مى. كنيدها مادر را در قلبتان احساس مىميليون

 اين همان -ى همگانى دارد ى قليلى نيست بلكه جنبهنسبت به عده
 همان - عشقى است كه همه بزرگان دين، تجلى و تبلور آن بودند 
.شودعشق و خرد جهانى و همگانى كه هوشيارى الهى ناميده مى

در دنياى دستخوش تغييرثبات فكرى 
وقتى هوا خيلى . گذاريم در غرب، ما تأكيد را روى راحتى جسمانى مى

شويم كننده نباشد دچار دردسر مىگرم است، اگر كولر و دستگاه خنك
كن نداشته باشيم، و وقتى هوا خيلى سرد است اگر بخارى و گرم

. آموزندمىولى رهروان هند، روش متفاوتى . كنيماحساس ناراحتى مى
ها عقيده دارند حساسيت ما نسبت به گرما و سرما، خوشى و آن

كننده حواس ظاهرى و عادت انسان به ناخوشى، ناشى از القائات گمراه
آموزند كسى كه خردمند است، از مراقبت از حواس خود است، و مى

كنند كه انسان بزرگان دين توصيه نمى. رودها فراتر مىهمه دوگانگى
در خود را تحت نظم و انضباط درآورد كه به بدن خود صدمه آن ق
فرساست، كنند، هنگامى كه گرما و سرما طاقتبلكه پيشنهاد مى. بزند

انسان بايد به طور ذهنى، خود را از حواس ظاهرى، جدا كند، ضمن 
.جويداى خردمندانه مىاين كه براى مقابله با شرايط موجود چاره
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هاى زودگذر هستند، هايى كه وابسته به خوشىآن": آموزد گيتا مى
ها از آن. مراقبه را به دست آورند) لازم براى(توانند تعادل روحى نمى

) Samadhi(يكى شدن با هستى لايتناهى از طريق سرور ربانى 
").272(قاصرند

هاى حسى جدا  اگر انسان ياد بگيرد به طور ذهنى خود را از ناراحتى
فردى كه نسبت به هيجانات . يابدامش ذهن دست مىنگاه دارد، به آر

توجه ها بىماند و به تحريكات متغير آنتفاوت باقى مىزودگذر، بى
سازد، كه در آن است، تغييرناپذيرى اساسى روح را آشكار مى

.شود يكى مى"نامتناهى لايتغير"هوشيارى تغييرناپذير، او با 
و هم روح را مختل هاى نفسانى شدن، هم ذهن  اسير خواهش

با به هم خوردن توازن روح، فرد ماهيت واقعى خود را، كه . سازدمى
ترين مناطق خداوند در سردترين و گرم. دهدآرامش است، از دست مى

او هم در قطب شمال و هم در صحراى . زمين حضور دارد
او از هر گونه آسيب جوى و محيطى برى است و ما ). 273(آفريقاست
او ما را در جسمى قرار داده كه تابع گرما، . مثل او باشيمهم بايد 

سرما، خوشى و ناخوشى است ولى از ما انتظار دارد كه به اين 
ها خواهد فراسوى آناو از ما مى. ها با ثبات فكرى نگاه كنيمدوگانگى

ما بايد تحمل و بردبارى خويش را بدون آن كه عجله و . صعود نماييم
توانيم از گرما يا هنگامى كه نمى.  دهيم، بالا ببريمشتابى از خود نشان

. سرماى زياد اجتناب كنيم، خيلى ساده بايد ذهنمان را از آن جدا كنيم
تر خود را رها تر به اين تمرين ادامه دهيم، ذهن بيشهر چه بيش

تواند روى هوشيارى او اى كه احساسات ناخواسته نمىكند به گونهمى
.تأثير بگذارد

شودرد فقط از طريق ذهن حس مى د
كند، حس بساوايى در مغز تجربه  سطح پوست چيزى را حس نمى

كند، بو چشد، حس نمىهيچ كس جز از طريق ذهن نمى. شودمى
ما ظاهراً توسط زبان طعم چيزها را . بيندشنود و نمىكند، نمىنمى

كنيم ولى اين در واقع مغز است كه طعم غذاها را ثبت حس مى
بيند، درد در به طور مشابه، وقتى قسمتى از جسم صدمه مى. كندىم

ما دو وسيله . ديدهشود نه در قسمت صدمهواقع در ذهن تجربه مى
ولى تنها . اعصاب و ماده خاكسترى مغز: براى حس كردن درد داريم

در صورتى كه مغز ارتباطى بين آن دو برقرار نمايد، ما چيزى را حس 
. كنيم نگويد دردى وجود دارد، ما دردى احساس نمىاگر مغز. كنيممى

كنيد، چون حواس به مغز شما درد را حس نمى) 274(تحت كلروفرم
در انتهاى عصب، الياف نازك و لطيفى وجود دارند . شوندمنتقل نمى

كلروفرم مانع . شودها احساس درد به مغز منتقل مىكه از طريق آن
.شودانتقال علايم درد مى

هاى بدن از طريق وسيله حساس ذهن است، و همه حس مغز 
ذهن كه در واقع همان مغز . شونداعصاب و مغز به ذهن گزارش مى

ذهنى كه از طريق افكار . كندها را دريافت و تفسير مىاست، اين حس
تر ها كمها و ناخوشىشود، نسبت به خوشىقوى و مثبت تقويت مى
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را به همان صورت كه نيت ها چنين شخصى حس. پذير استآسيب
كند و  حس مى-  به صورت يك تجربه آكادميكى - خداوند است 

.شناسدمى
 حساسيت صرفاً به منظور حفظ و حمايت بدن، به انسان داده شده 

بدون داشتن حساسيت، ممكن بود انسان بدون آگاهى، صدمات . است
ه به حساسيت هرگز براى وارد ساختن صدم. زيادى به خود وارد سازد

از اين نظر، حيوانات به ميزان و اندازه انسان رشد . بدن داده نشده
اگر غير از اين . كنندترى را حس مىاند و به همين دليل درد كمنكرده

ها غيرقابل تحمل بود روش ظالمانه كشتن برخى از حيوانات، براى آن
.گذارندبراى مثال خرچنگ را زنده زنده در آب جوش مى. بود
شوند، دردِ وجه به اين كه خوشى و ناخوشى توسط ذهن ايجاد مى با ت

در آن صورت . توان تقليل دادجسمى را با تمرين كنترل ذهن مى
كند، بدون آن كه دردى به همراه داشته انسان حس را تجربه مى

فرد، در اين صورت، فقط پيام راهنما يا اخطاردهنده را دريافت . باشد
حساسيتِ . شودتا خيلى عميق وارد اين بحث مىبهاگاواد گي. نمايدمى

. دهدها را شدت مى تأثير آن- به خوشى و ناخوشى - بيش از حد 
دهد، و تر در معرض آسيب درد قرار مىتر، انسان را كمحساسيت كم

من جسم و ذهنم . سازدتر برده لذات نفسانى مىبه همين نسبت، كم
ام اسيت نشان دهند و توانستهتر از خود حسام كه كمرا آموزش داده

.هاى حسى رها سازمخود را از ناراحتى

شناختم كه به قدرى از نظر ذهنى قوى بود كه توانست  دكترى را مى
ولى در حالت عادى، ذهن . عمل جراحى مهمى روى خود انجام دهد

هاى كند كه قادر به تحمل درد نيست، چون به وابستگىاعتراض مى
. توان ذهن را تقويت كردولى از طريق آموزش مىجسمى آلوده شده، 

توانيد آن را كنترل تر مىتر به نظم درآوريد، بيشهر چه ذهن را بيش
ترين چيزى ناله و آهش به آسمان بچه نازنازى با كوچك. كنيد
رود، ولى بچه قوى و شجاع حتى اگر صدمه زيادى هم ببيند، خم مى

.آوردبه ابرو نمى

د خود را از ديكتاتور نفس رها سازيدتواني شما مى
.  از اين لحاظ سيستم آموزشى غرب و شرق كاملاً از يكديگر متفاوتند

دهند كه خود را به كلى از رهروان هند به شاگردان خود آموزش مى
رفاه و آسايش موجود در غرب به تقويت و . اسارت نفس رها سازند

 كمى در جهت كند، در نتيجه كوششچالاك كردن جسم كمك مى
دهند در هند از كودكى به ما تعليم مى. گيردتقويت روح صورت مى

اى كه در رانچى اداره در مدرسه. كه ديو نفس را در نطفه خفه كنيم
هاى كوچك روى زمين سخت كردم شاگردان روى تشكمى
ها براى آن كه غربى. تر از سايرين بودندخوابيدند و خيلى سلامتمى

در هند . يا راحت باشند، بايد مقدمات زيادى فراهم آورندخوب بخوابند 
به . به هنگام مراقبه به ما آموزش داده بودند روى شن داغ بنشينيم 

تدريج ما عادت كرديم تمام روز در گرما بنشينيم، و همين طور در 



299

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

ها، من به قدرى از نظر ذهنى قوى ى اين آموزشدر نتيجه. سرما
تواند روى هوشيارى من تأثير بگذارد يا آن را ام كه هيچ چيز نمىشده

كنم، ديگر هنگامى كه ذهنم را از هر گونه صدايى جدا مى. مختل كند
.دهدهيچ چيز مرا آزار نمى

همه به .  چند سال پيش هوا به طور غيرقابل تحملى گرم شده بود
تصميم داشتم مطالبى بنويسم ولى هوا به . نفس نفس افتاده بودند

سپس خودم را . توانستم تمركز ذهن پيدا كنم بود كه نمىقدرى گرم
پروردگارا ": شود؟ و دعا كردمبه خودم گفتم تو را چه مى. خنك كردم

. سازديك نوع الكتريسيته، گرما را در بخارى و يخ را در يخچال مى
اى  ناگهان محيط اطرافم خنك شد، گويى ورقه".اينجا هوا سرد است

احساس نشاط زيادى بر من حاكم شد و . ه بوداز يخ مرا احاطه كرد
.بدون مشكل، شروع به نوشتن كردم

 آنچه بايد انجام دهيد اين است كه ذهن را طورى نظم دهيد كه 
اگر شما تصميم بگيريد كه سرما نخوريد، احتمال . تر بينديشيدمثبت

ذهن را بايد به طور مشابه تمرين . اين كه سرما بخوريد كم خواهد بود
درد را . دهدحساسيت ذهنى، درد را شدت مى. د كه درد را حس نكنددا

بزرگ كردن، به منزله فراموش كردن اين واقعيت است كه تصوير 
.تسخيرناپذير حضرت حق در درون شماست

گيرندها از سه سالگى شكل مى عادت
ها از سه سالگى در  خردمندان قديم هند عقيده داشتند كه همه عادت

ها پس از تثبيت در ذهن كار تغيير دادن آن. گيردشكل مىانسان 
تان تعصباتى را در شما تقويت كنند ممكن اگر خانواده. مشكلى است

يكى از اولين . است تا پايان عمر آن را با خود همراه داشته باشيد
هايى كه از استادم يوكتشوار آموختم اين بود كه بر تعصبات درس

اولين بار كه براى آموزش . هرى غلبه كنمذهنى در مقابل حواس ظا
انداختم به نزد او رفته بودم، اگر هوا سرد بود و من پتو رويم نمى

اى ديگر آموزشاستاد ذهن مرا به گونه. خوردمبلافاصله سرما مى
بنابراين از حساسيت نسبت به سرماخوردگى، كه از بچگى با آن .  داد

 گرفتن آموزش، يك شب در تا قبل از. بزرگ شده بودم، رها شدم
.خوردمميان سرما مى

 تعدادى از افراد عقيده دارند كه صرفاً بايد متكى به ذهن باشند و 
اى عقيده دارند كه بايد از نفسانيات پيروى كنند؛ هر دو موضع عده

بار طبق يك نظريه، انسان لازم است هر چند وقت يك. افراطى است
 عمل آورد؛ همان طور كه ماشينِ يك معاينه عمومى از بدن خود به

اى است ولى در اين كار عاقلانه. بردخود را گاهگاهى به سرويس مى
اگر ذهن شما تمام مدت . نظر داشته باشيد كه شما ماشين نيستيد

رسد كه ذهن آن قدر برده تان باشد، زمانى مىمتوجه سلامتى جسم
ؤثر شود كه ديگر هيچ مقدار كمك جسمى منيازهاى جسم مى

به همين دليل است كه ما دچار اين همه بيمارى مزمن . افتدنمى
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شود، چون ذهن حاضر ناتوانى جسمى به سادگى شديد مى. هستيم
.نيست حاكم بر نفس باشد

اگر دستتان خراشى برداشت، كمى .  در ابتدا راه اعتدال را دنبال كنيد
. شيددارو روى آن بماليد ولى به طور كامل متكى به دارو نبا

تر روى احتياطهاى لازم را به عمل آوريد تا بتوانيد به تدريج بيش
. كردندحتى سالكين بزرگ هم از دارو استفاده مى. ذهن تكيه كنيد

چون، هر چه باشد، داروهاى گياهى و شيميايى از جانب خدا خلق 
يك سالك، نيازى به دارو ندارد، ولى براى آن كه نشان دهد . اندشده

كند، گاهى هم شمار عمل مىهاى بىدگار به صورتقدرت پرور
ولى نهايتاً پيروزى در . ممكن است از داروهاى شيميايى استفاده كند

هنگامى كه با اعتقاد راسخ و كامل اطمينان . يد قدرت ذهن است
توانيد، بدون تأثيرات منفى، بدون دارو شفا يابيد، مسلماً داريد كه مى

.شفا خواهيد يافت
وقتى .  مرشدى كه دستش شكسته بود آن را باندپيچى كرد يك بار

مرد ثروتمندى كمى پس از اين حادثه به ديدن مرشد آمد، شاگردان 
مرشد دچار نگرانى شدند كه مبادا بازديدكننده از ديدن دست باندپيچى 

فرد مقدس به تازه وارد رو كرد . ى مرشد دچار شك و ترديد شودشده
كنند اگر شما با ها تصور مى توجه نكنيد، آنهابه اين طلبه": و گفت

كنيد خداوند ديگر توجهى به من دست شكسته مرا ببينيد، فكر مى
در موقعيتى ديگر مرشد در حال . "كندندارد، و ضمناً دستم هم درد مى

اى از خلسه و آواز خواندن براى خداوند بود كه ناگهان به داخل كپه

وقتى . ه آواز خواندن ادامه دادهاى افروخته افتاد ولى بذغال
شاگردانش او را از جا بلند كردند، متوجه شدند چند تكه ذغال به پشت 

ها نگران و مضطرب طلبه. استاد چسبيده و تن او را سوزانده است
ها را حالا چرا ذغال": شدند ولى استاد به آرامى خنديد و گفت

ترى روحى مرشدين بر.  ولى هرگز از درد شكايتى نكرد"داريد؟برنمى
در اين موقعيت آن قديس نشان داد . شودها نمايان مىدر اين موقعيت

اى و در موقعيت قبلى نشان داد كه به گونه. كه فراسوى درد است
.متواضعانه، قادر به تحمل رنج و درد كشيدن است

احساس . تان موضعى جدى و بسيار مقاوم اتخاذ كنيد نسبت به جسم
ها وشى و ناخوشى، از تماس حواس با اشيا اطراف آنگرما و سرما، خ

ها گذرا آن. اين احساسات محدود به آغاز و خاتمه است. شودايجاد مى
چرا بايد در مقابل كمى درد يا . هستند، با شكيبايى تحملشان كنيد

به رنج و . كمى سرماخوردگى آن قدر از خود حساسيت نشان دهيد
ولى به . شوندنگ مجروح مىصدمه افرادى فكر كنيد كه در ج

تر از يك ى من، يك فرد مؤمن و مقدس، حتى قوىعقيده
او با به نظم درآوردن ذهن، شهامت روحى زيادترى . پرست استوطن

شود نهايتاً فراسوى هرگونه درد و رنجى كند كه سبب مىپيدا مى
.صعود نمايد
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طور كامل مستقل از جسم است زندگى بشر به
ى  قفسى استخوانى و پوشيده از گوشت است كه پرنده بدن صرفاً

حيات، به طور كامل . حيات براى كوتاه مدت در آن اقامت دارد
ولى حيات، با شرايط محدود جسم همسان شده . مستقل از جسم است

اگر جسم و ذهن را تجزيه و تحليل كنيد . بردو به همين دليل رنج مى
ن دو وجود ندارد، به جز آنچه شما بينيد هيچ گونه ارتباطى ميان آمى

فقط در طول روز است كه شما وجود بدن . شويدها قايل مىبراى آن
شب، به هنگام خواب، هنگامى كه ذهن از بدن . كنيدرا حس مى

جداست، شما ديگر وجود آن را حس نكرده، در نتيجه احساس آرامش 
.كنيدعميق مى

تواند در بدنِ كاملاً  انسان به تصوير خداوند خلق شده، پس مى
ولى در عوض، آن چنان شرايط . مستقل از حواس فيزيكى زندگى كند

براى رها شدن از . پذيرد كه گويى جسم به او تعلق داردجسم را مى
به همين . حواس، فرد بايد به طور ذهنى، خود را از جسم جدا كند

ه جهت قديسين، جدايى ذهنى را، هم از نفسانيات و هم از درد، ب
براى درك و تجربه صعود ذهنى، فرد بايد . آموزندشاگردان خود مى
دانم چقدر ام و مىمن اين را به خودم ثابت كرده. آن را تمرين نمايد

توجه داشتن به حواس و پرداختن . حساسيت داشتن، كار غلطى است
خداوند ما را به خاطر . هاستها و ناراحتىالعلل همه رنجبه آن، علت

او ادراكات حسى را خلق كرد تا ما را در . ن خلق نكرده استرنج برد
منظور او اين بود كه . چارچوب تصاوير ذهنى، هدايت و سرگرم سازد

از ابزار جسم به طور خردمندانه استفاده كنيم نه اين كه آن قدر با آن 
فرانسيس مقدس بدن را . همسان شويم كه ما را بيچاره كند

 شخصى بچه سگى را شديداً دوست بدارد و اگر. ناميد مى"خربرادر"
شود، هاى سگ هم حساس مىبه او وابسته شود، نسبت به حس

به طور . اگرچه از نظر فيزيكى با سيستم عصبى سگ ارتباطى ندارد
"خربرادر"مشابه، رنج جسمى ما ناشى از وابستگى ذهنى شديد به 

.است
 عمل كردن به .ها حاكم بر نفس باشد لازم است ذهن بيش از اين

اى است، چون ذهن قدرت دارد هر العادهكمك قوه ذهن كار فوق
چگونه متكى به ذهن بودن را در . خواهيد انجام دهدآنچه از او مى

تان را به سرد و گرم، به خود رشد دهيم؟ كم كم و به تدريج جسم
هاى مرسوم و تر متكى بودن به راحتىخوابيدن بر بستر سخت، به كم

كردم اصلاً متوجه در مدتى كه با شما صحبت مى.  عادت دهيدمتداول
گرماى شديد هوا نبودم، فقط هم اكنون كه به گرما اشاره كردم، 

.شروع به احساس آن نمودم
 يك بار به هنگام ايراد يك سخنرانى در ميلواكى هوا به شدت گرم 
بود و من هم به علت صحبت درباره موضوعات معنوى شديداً 

توانى به به اين شكل تو نمى": ذهنم گفت. كردمرما مىاحساس گ
".سخنرانى ادامه دهى دستمالت را در بياور و صورتت را پاك كن

همان موقع توجهم . دست در  جيبم كردم ولى از دستمال خبرى نبود
اصلاً ": را روى چشم سر متمركز ساختم و به ذهنم دستور دادم
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 ناپديد شد و من احساس آرامش حس گرما فوراً. "گرمايى وجود ندارد
.و خنكى كردم

 راه صحيح نگريستن به مرگ
گويم صحيح است يا  اين چيزها را تمرين كنيد و ببينيد آيا آنچه مى

توانيد درد را با حساسيت نشان دادن، زياد كرده و با جدايى شما مى. نه
و دهيد به جاى فغان وقتى عزيزى را از دست مى. ذهنى، كاهش دهيد

ى پروردگار به زارىِ غيرمنطقى، به ياد داشته باشيد كه او به اراده
داند چه چيز به صلاح عوالم بالاترى رفته، و اين كه خداوند مى

دعا . خوشحال باشيد كه او از قفس تن رها شده است). 275(اوست
بخشى، هاى شجاعتكنيد كه عشق و حسن نيت شما همچون پيام

اين نگرش بسيار . يش دارد يارى كندوى را در راهى كه در پ
البته اگر ما فقدان عزيرانمان را حس نكنيم، انسان . سودمندتر است

ها را شويم ولى به علت وابستگى خودخواهانه خود، نبايد آنتلقى نمى
شود كه روح پرواز غم و تأثر شديد، مانع از اين مى. اسير زمين كنيم

.رى حركت كندتكرده و به طرف آرامش و آزادى بيش
كنند صد سال پيش،  اكثر افرادى كه امروز روى زمين زندگى مى

و ما كه اكنون در . اى قبل از ما اين جا بودندعده. اينجا نبودند
همه چيز . زنيم صد سال ديگر اين جا نخواهيم بودها قدم مىخيابان

ا هآن. شود و نسل بعدى اسمى هم از ما بر زبان نخواهد آوردتمام مى
ها هم ها تعلق دارد، ولى آنكنند كه اين دنيا به آنمانند ما تصور مى

مرگ بايد چيز خوبى باشد وگرنه مشيت . رونديكى يكى از دنيا مى
پس چرا ). 276(دادالهى به وقوع آن در مورد هر كسى رضايت نمى

بايد از آن بترسيد؟
. شناسندمىهايى كه از مرگ هراس دارند، ماهيت واقعى روح را ن آن

ميرند، افراد با شهامت جز يك بار افراد ترسو بارها قبل از مرگ مى"
افرادى كه به مرگ . ")277(چشندديگر هرگز طعم مرگ را نمى

ميرند يا افرادى كه از نظر معنوى پيشرفته هستند، خيلى طبيعى مى
كنند و هنگامى كه هوشيارى، مجدداً ساده، جامه تن را از خود جدا مى

هاى بدن را به استثناى هيئت شود، همه حس عالم ديگر بيدار مىدر
آگاهى، همه ذهن است، همان گونه كه . باشددارا مى) جسم(فيزيكى 

به هنگام مرگ، . تصور چنين چيزى مشكل نيست. در رؤيا چنين است
فرد صرفاً پوسته سخت تن را، كه فقط فرم نازلى از ذهن و سبب همه 

.كندوح است، ترك مىنوع مشكلاتى براى ر

 آرامش و خوبى را تراوش كنيد
هايى كه پيوسته از دنيا و مشكلات آن:  كلاً دو دسته مردم وجود دارند

زنند و در طرز فكر هايى كه به مشكلات لبخند مىنالند، و آنآن مى
گيريد؟ چرا همه چيز را آن قدر جدى مى. مانندخود مثبت باقى مى

تر تر و با زندگى هماهنگشد اگر همه كمى مثبتچقدر دنيا زيبا مى
.بودند
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.  در جنگل تمدن، در تنش زندگى مدرن، آزمايشى در انتظار شماست
نفرت عرضه كنيد، در . گيريداز هر دست بدهيد، از همان دست مى

هنگامى كه ذهنتان را با افكار و . كنيدمقابل نفرت دريافت مى
چرا . سازيدر واقع خود را نابود مىكنيد، دهيجانات ناهماهنگ پر مى

بايد از همه نفرت داشته باشيد يا از دست همه خشمگين باشيد؟ 
چرا دايم در حال جوش خوردن و حرص . دشمنانتان را دوست بداريد

شويد فوراً بر احساس خود خوردن باشيد؟ اگر از كسى آزرده خاطر مى
ه يا پانزده بشماريد، يا تا د. قدرى بيرون از منزل قدم بزنيد. غلبه كنيد

فكر تلافى كردن را از . ذهنتان را متوجه موضوع خوشايندى سازيد
وقتى خشمگين هستيد، مغز، بيش از حد لازم . سرتان بيرون كنيد

شود و تمام جوش مى آورد، قلبتان دچار مشكل دريچه ميترال مى
راوش اما اگر عطر آرامش و خوبى را ت. گرددبدنتان از حيات، ساقط مى

كنيد، چون اين فطرت واقعى شما و ماهيت تصوير خداوند در درون 
.تواند مزاحم شما شودشماست، پس هيچ كس نمى

 خوبى و بدى، هر دو ساخته ذهن هستند
. شودگيرد و شروع مى در معنى نهايى، هر چيز ابتدا در ذهن شكل مى

اه، كودكان خردسال، بدون احساس گن. شودگناه در ذهن خلق مى
آلايش، همه چيز پاك و از نقطه نظر يك ذهن بى. روندبرهنه راه مى

. براى كسى كه ناپاك است همه چيز زشت و پليد است. منزه است
. آوردذهن غيرمنضبط، خرابى زيادى در زندگى ما به وجود مى

ها، ها، ظلمهايى كه اسير نفسانيات هستند عامل همه جنگذهن
.باشند مىهاعدالتىها و بىتعدى

 فيزيكى قرار داد با اين نيت -  خداوند شما را در اين هيئت احساسى 
گرايى زندگى كرده و از كه شما در اين دنيا به صورت روح درون

خداوند . ها، لذت ببريدهاى خلقت، بدون همسانى با آنانگيزه
بر ذهنيات خود كنترل داشته باشيد؛ : خواهد شما چنين زندگى كنيدمى

قط هنگامى كه همه چيز زيبا و طلايى است، بلكه در ميان نه ف
ها هنگامى ارزش دارد كه از قوه البته اين درس. هاها و ناراحتىسختى

رقص مرگ و زندگى تمام مدت ادامه دارد، ولى . به فعل درآورده شود
انسان اين قدرت ذهنى را داراست كه فراسوى همه تجارب حسى 

بهاگاواد گيتا . هاى زندگى تأثير نپذيردماهنگىمتغير صعود كند و از ناه
افرادى ": دهداعطاى اين آزادى را به طور صددرصد به ما مژده مى

هاى هستى كه داراى ثبات فكرى هستند، حتى در اين دنيا بر نسبيت
ها بر سرير بنابراين آن. اندفايق آمده) تولد و مرگ، خوشى و ناخوشى(

.اندآلايش و كاملاً متعادل، تكيه زدهبى- رهبانيت واقعى - ربوبيت 
ها دهيد، سلطان روان هنگامى كه از خود تغييرناپذيرى نشان مى

مانيد، اگرچه جسم و ذهن وقتى از درون تغييرناپذير باقى مى. شويدمى
. شويدشما دايماً در حال تغيير است، با لايتناهى تغييرناپذير يكى مى

گِل پوشانده باشد، هنوز طلا است طلايى كه رويش را چند لايه 
. ها را از آن جدا كنيدبراى كشف آن، شما بايد گِل. اگرچه ناپيدا شده

ها و احساسات، روح طلايى هاى متعددى از عادتبه طور مشابه، لايه
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 علت عصبانيت و ترس و كلاً همه "گل و لاى"اين . را پوشانده است
ن گل و لاى، فرد بايد براى پاك كرد. هاى غيرربانى استكيفيت

نگرش ذهنى غيرقابل نفوذى نسبت به جسم و حواس ظاهرى پيدا 
! هايى داريمما نسبت به جسممان چه ترس. كند و آن را تقويت نمايد

ها من در ذهنم همه نوع درد و رنجى را به تصوير كشيده و بر همه آن
.امفايق آمده

دهد،هنگامى كه روح دستور مى كندذهن اطاعت مى
ايد،  براى پى بردن به اين واقعيت كه شما به تصوير خداوند خلق شده

هاى بيش از لازم است فراسوى ترس و خشم پرواز كنيد و حساسيت
: به خودتان بگوييد. بين نباشيدآن قدر نكته. حد را از ميان برداريد

هيچ . خوابم، فردا روى زمين، اصلاً اهميت نداردامروز روى تخت مى"
تفاوتى ذهنى را تمرين كنيد و اين بى. "كندم برايم فرقى نمىكدا

گر العاده حيلهذهن فوق. كندذهن دقيقاً طبق دستور شما عمل مى
وقتى شما به . كنداست ولى اگر آن را آموزش دهيد، درست رفتار مى

جز استيك گوشت من هيچ چيز ديگرى ": كنيدخودتان تلقين مى
من جز استيك گوشت ": ب ذهن اين است، بازتا"توانم بخورمنمى
بردگى ": ولى اگر روح دستور دهد. "توانم چيز ديگرى بخورمنمى

بنابراين برده جسم و ذهن . كند، ذهن تبعيت مى"نفس را كنار بگذار
رها شدن از بردگى نفس، يگانه راه رسيدن به آرامش و شادى . نباشيد

 فراز همه نظر از هر موقعيتى كه پيش آيد، برصرف. است
به طور واقعى و پايدار، هاى ذهنى صعود كنيد و خود راحساسيت

.شادمان سازيد
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زندگى متعادل
هاى ذهنىدرمان ناهنجارى

اى  يكى با كله- گروهى از افراد ناموزون و نامتناسب را مجسم كنيد 
به كوچكى فندق و بدنى به بزرگى يك بالن، ديگرى با بازويى به 

رازاى چند متر و بدنى به كوچكى يك كوتوله و ديگرى با يك كله د
مشاهده ). 278(پوتلىگرد و محكم و سفت و بدنى به ضعيفى لى

هاى ناجور شما را دچار خنده و يا تأثر ناگهانى گروهى از اين آدم
كند؟نمى

 حالا گروه ديگرى را مجسم كنيد كه از نظر قيافه و شكل و ظاهر، 
. افتاده و غيرطبيعى هستندى بوده، ولى از نظر ذهنى عقبكاملاً طبيع

ها و برخى از ها، التهابهمان طور كه لباس و پوشش خارجى، زخم
پوشاند، به همان گونه هم ظاهر طبيعى و آراسته، اغلب نقايص را مى

.پوشاندهاى شديد روحى را مىبيمارى

، ظاهراً سالم و هاى هنجار، خوش لباس اگر با گروه وسيعى از انسان
شديد، و اگر از قدرت شهودى برخوردار خوش برخورد رو به رو مى

زده و ها را بخوانيد، چقدر شگفتهاى آنتوانستيد ذهنبوديد كه مى
 منطق در مسند - ديديد ها را مىشما اندام ذهنى آن. شديدمتأثر مى

 كه - سر، احساسات و حواس در قالب بدن، و اراده در قالب دست و پا
ديديد با مغزهايى اى را مىشما عده. ناهنجار، ناآرام و ناقص است

اى با بدن پرست، و عدهرشدنيافته، چسبيده به بدنى پر اشتها و نفس
اى از انرژى و احساسات، با بازوهاى فعال و بسيار پركار و پژمرده

پرتلاش، تلاشى بيش از حد معمول و متعارف، و گروهى احتمالاً با 
هايى فاقد احساسات و عواطف، و هاى بزرگ و خلاق، ولى بدنمغز
اى داراى مغز و بدنى هنجار اما پاهايى كه از نظر ارادى فلج و عده

تواند همين طور ادامه بندى مىاين تقسيم. فاقد تسلط بر نفس است
.يابد

 كه در - ديده ذهنى هاى آسيب اين نقايص روانى متعدد در بدن
ها رشد بيش از حد دم پيشرفت و در بعضى زمينهها عبعضى زمينه
ماند، روحش را  در درون فرد، مخفى و پنهان باقى مى-داشته است 

در دنياى مادى ) روح(دهد و مانع تبلور و شكوفايى آن آزار مى
.شودمى

شناختى اشاره شود تا هاى روان جا دارد به تعدادى از اين بيمارى
ها در زندگى انسان، كشف  و آشفتگىهاى اصلى همه اختلالاتعلت

افراد با . شده و حضور آن براى افراد رنج ديده ناآگاه روشن شود
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صدا و آرام و علايم و شناخت ماهيت اين نقايص، و رشد بى
توانند بياموزند كه چگونه احتياطهاى لازم را عليه ها، مىهاى آننشانه

.شان به عمل آورندها به شادىحمله پنهانى آن

 افسردگى روحى
 اين بيمارى در ميان افرادى كه به بهانه مشغول بودن به امور معنوى 
وقتى براى انجام كارهاى ديگر ندارند و ذهن و جسم خود را بيكار 

اين بيماران از وظايف كوچك و بزرگ . دارند، شايع استنگاه مى
ا ورزند، و لذزندگى مادى به بهانه خدمت به پروردگار، غفلت مى

ها عملى هاى خود را بر روى آنكنند كه فريبشيطان را دعوت مى
ترين حس برند و كوچكاين گونه افراد از بدبينى رنج مى. سازد

اين . ستايشى نسبت به چيزهاى خوب و زيبا در زندگى مادى ندارند
از اين رو همه رهروان موظفند با انجام . بيمارى، واگيردار است

ناپذير زشمند و دايمى، انرژى خود را گرم و آسيبهاى سالم، ارفعاليت
.نگاه دارند

ى روحى سوءتغذيه
رويه مقادير زيادى داروهاى مجاز  اين ناراحتى به علت فرودادن بى

هاى به ظاهر معنوى و تعليمات يك عده روانى به صورت كتاب
اين بيمارى نه تنها طالب . آيدپزشكان جعلى معنوى به وجود مى

برد، بلكه قدرت تشخيص ميان حق و حقيقت را از بين مىواقعى 

كسى كه تمام مدت به . داردتعاليم خوب و بد را هم از ميان برمى
رسد مشغول باشد، نه فروبردن عقايد مذهبى و هر آنچه به دستش مى

كند، بلكه عقايد سمى را همزمان با افكار روى مىتنها در خوردن زياده
يجه ابتدا دچار سوءهاضمه معنوى، و نهايتاً خوب مصرف كرده، در نت

مطالعه بيش از حد همه گونه عقايد و اصول . شودمرگ معنوى مى
ى عمل پوشاندن فلسفى، بدون هر گونه كوششى جهت جذب و جامه

تفاوتى و عدم اطمينان به كليه قوانين ها منجر به شك، بىبه آن
.گرددمعنوى مى

هاى وحشى كاشتن بذر علف
انى كه مبتلا به اين بيمارى هستند، به علت داشتن وقت و پول  كس

كنند، بدون آن كه هدف هدف و مقصودى را دنبال مىزياد، زندگى بى
ها طبق هوى و آن. معين يا درك صحيحى از زندگى داشته باشند

رسد انجام هوس خود زندگى كرده و هر آنچه به ذهنشان مى
هاى هاى سبك، فيلمن رماناوقات خود را با خواند. دهندمى

ها به بيمارى آن. كنندحاصل تلف مىهاى بىآور يا سرگرمىهيجان
برند تا اين كه در زندگى دچار ضربه هولناكى شوند و يا خود پى نمى

.ها را گرفتار نمايدناراحتى اعصاب آن
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 خونسردى ذهنى
شايند آن شود، و عوارض ناخو اين بيمارى، يأس و نوميدى ناميده مى

. تحملى و ناشكيبايىروحيه بودن، بىشديداً كسل و بى: عبارتند از
از همه . سازدمشخص و معلوم نيست كه چگونه شما را گرفتار مى

ماند و قربانى، به راحتى هاى مديد باقى مىبدتر، اين حالت تا مدت
.پس از بهبودى ظاهرى نيز احتمال دارد مجدداً به آن دچار شود

ذهنى زكام 
.  يكى از علايم اين بيمارى، نگرانى شديد از حوادث جهانى است

كارگيرى سلاح اراده را برند، اغلب بهكسانى كه از اين بيمارى رنج مى
اى غيرفعال، در عوض مبارزه و بيرون كنند، لذا به گونهفراموش مى

.شوندهاى دايمى مىراندن ترس، تسليم هراس

شناختى تثبيت روان
ابتدا . شوندسوگرا مىهاى اين بيمارى در تعقيب شادى، يكانى قرب

كنند كه پول، شهرت، رفاه و آسايش، سلامتى و يا داشتن تصور مى
ها براى رسيدن به اين اهداف، هر چيز آن. آفرين استقدرت، شادى

ديگرى، اعم از جوانى، اعتبار و يا حتى آرامش ذهن را در محراب 
شوند كه تنها كنند، و دير متوجه مى فدا مىطلبىِ ويرانگرشانجاه

زندگى متعادل، رعايت كردن تمامى قوانين طبيعى و الهى و تلفيق 

تواند شادمانى به بار آورد و به سرنوشت طبيعى فعاليت و آرامش مى
.انسان تحقق بخشد

 افرادى كه به اين بيمارى دچارند به طرزى چنان غيرمنطقى در فكر 
بى خود هستند كه ديدگاهشان نسبت به ساير طلارضاى حس جاه

شناختم كه براى نمونه، مردى را مى. شودمظاهر زندگى منحرف مى
كه توانسته بود يك ميليون دلار طورىبسيار در كارش موفق بود، به

انداز كند ولى قبل از استفاده از آن به علت نگرانى شديد و بيمارى پس
برند، سوگرايى رنج مىه از يككسانى ك. عصبى، سكته كرد و مرد

كنند و هرگز موفق به ارضاى واقعى، از هدف واقعى خود را گم مى
شوند، چون طبع و سرشت انسان چند كسب هدف دراز مدتشان نمى

.كندسو و جهت دارد و پيشرفتى همه جانبه را طلب مى

 تعصب مذهبى
لاح مؤمن،  اين نوع احساسات شديد مذهبى كه در ميان افراد به اصط

آميز، بدون به آزمايش در نتيجه چسبيدن به چند عقيده تعصب
ها، به وجود آمده است، سبب بروز خشم و نفرت شديد گذاشتن آن

خواهانه شده الهى و افكار منطقى آزادىنسبت به قوانين آزمايش
بردارى از قوانين اين تعصب هم چنين، منجر به عدم فرمان. گرددمى

ر مورد كارايى ذهن، رفاه مادى و سلامت جسمى ساده خداوند د
.شودمى
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 اصول معنوى بايد به افراد آموخته شود
هاى جسمى، حساسيت، دردناكى محل زخم و بدآمدن از  بيمارى

آييم تا با ورزش، انگيزد و درصدد برمىچيزى، قدرت دفاعى ما را برمى
مان خود هاى درمانى ديگر به دررژيم غذايى، دارو و برخى روش

ى دردهاى اى همههاى روانى گرچه علت ريشهبپردازيم، ولى بيمارى
طور صحيح به آن پرداخته انسانى است، اغلب از بين نرفته و يا به

هايمان شود، و لذا سبب از بين رفتن و از هم پاشيده شدن زندگىنمى
.شودمى

، طلبان معلمين تعليم و تربيت، مربيان ورزش، واعظين، اصلاح
دانان، پيشرفت حقيقى تمدن را هنگامى به جلو پزشكان و حقوق

اى كليه عوامل اندازند كه ابتدا خودشان ياد بگيرند به چه شيوهمى
اى متوازن و متعادل رشد و گسترش زندگى و طبيعت انسان را به گونه

دهند و بعد به ديگران بياموزند، و اين همان آموزش صحيح و فرهنگ 
.اى است كه جهان در جستجوى آن استانبهانسانى همه ج

 براى مسئولين آموزش و پرورش، تعليم اصول معنوى در مدارس 
هاى موجود در اصول عقايد مذهبى دولتى آمريكا، به دليل تناقض

ولى اگر اين مقامات روى اصول جهانى صلح، عشق، . غيرممكن است
-وى است  كه محور زندگى معن- خدمت به خلق، شكيبايى و ايمان 

هاى عملى براى رشد اين بذرها در خاك حاصلخيز تكيه كنند و روش
ذهن كودك را تدوين و طراحى نمايند، در آن صورت مشكلات 

غفلت از اين مسئله، فقط به دليل آن كه . تصورى حل خواهد شد
.رسد، اشتباه بزرگى استظاهراً مشكل به نظر مى

مراكز آموزشى را با مغزى التحصيلان دانشگاه،  بسيارى از فارغ
كنند، در حالى كه قادر نيستند به طور انباشته از ذخاير علمى ترك مى

راست و مستقيم در جاده زندگى قدم بردارند، به علت اين كه پاهاى 
ى طولانى مدت، تقريباً ها بر اثر عدم استفادهاراده و كنترل نفس آن

درست، كسب درآمدهاى هاى ناها به گودال ازدواجآن. فلج شده است
شوند، چون هرگز كسى دلارى افراطى و شكست تجارى سرنگون مى

ها ياد نداده چگونه از هوش و ذكاوت و معلوماتشان جز در جهت به آن
ها ظاهراً از انجام بسيارى از جوان. زيان رساندن به خود، استفاده كنند

سال . آيد مىشود، خوششانها تمام مىكارهايى كه نهايتاً به ضرر آن
 با تهديد به -  از پانزده تا سى سال - گذشته در آمريكا جوانانى 

. ، يك بيليون دلار به سرقت بردند"ها بالادست"تيراندازى و روش 
والدين . همه ما مقصريم. چه كسى در اين ميان مقصر است؟ ما

كنند، و از طريق مقصرند چون از نشر و انتشار گناه جلوگيرى نمى
رار دادن خود، به فرزندانشان درس تقوى و فضيلت را نمونه ق

ها و جامعه به طور علمى كوششى در مدارس، دانشگاه. آموزندنمى
 با از بين بردن ريشه روانى واقعى - جهت جلوگيرى از قتل و جنايت 

.آورند به عمل نمى- آن 
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 بايد در مدارس آموخته شود"چگونه زندگى كردن"
هاى هنگى لازم براى اجتناب كردن از اين دزدى چرا اقدامات فر

آيد و مسئولين مقدارى از اين ى بيليون دلارى به عمل نمىسالانه
 در مدارس "چگونه زندگى كردن"ها دلار را صرف آموزش ميليون

 جايى كه بايد هنر زيستن و روش رشد و تقويت همه -كنند نمى
.استعدادها و قواى فكرى انسانى آموخته شود

هايى را دارند كه يافته، حكم باغچه براى من مدارسِ درست سازمان
ها بايد خوب باغبان. شودكند و تغذيه مىدر آن روح كودكان رشد مى

ما هرگز نبايد از . ها همكارى كنندانتخاب شوند و اوليا و مردم با آن
هاى ما ى روح بچهها قالب دهندهمعلمين غافل باشيم، چون آن

توجه، مراقبت و تغذيه معنوىِ دوران آغازين زندگى هر نهال . هستند
.ى بعدى اوستكننده رشد و توسعهاى، تعيينتازه

هاى جديد مدارس آمريكا، و بسط و توسعه  ضمن اين كه سيستم
هاى پيشرفت ذهنى، و تا حدودى آموزش تربيت بدنى روش
ن، يعنى شود كه نقصان اصلى آستايش است ولى اين باعث نمىقابل

سيستم آموزشى شديداً به . كمبود زمينه معنوى، ناديده گرفته شود
شاگردى كه در درس بسيار . آموزش تعاليم معنوى و اخلاقى نياز دارد

بال و بسكتبال پيشرفت قابل ملاحظه داشته، ساعى است يا در بيس
شود، ولى اگر از نظر معنوى يا اغلب توسط معلم مربوطه تشويق مى

شوند يا به او شمارى متوجه مىدچار لغزشى شود، عده انگشتاخلاقى 
.دهنداخطار مى

اى كه اقدامات مشخص و معينى را براى پيشرفت و  كجاست مدرسه
رشد كلّ طبيعت انسان به كار برده، به او هنر واقعى زندگى را بياموزد 
و او را براى گذراندن آزمايشات مختلف كوچك و نهايتاً آزمايش 

 زندگى آماده سازد؟ وجود چنين مدارسى شديداً مورد نياز است نهايى
.تا هنر و علوم رشد همه جانبه را به شاگردان بياموزد

ها ياد داده  به بچه"چگونه زندگى كردن" در مدارسى كه درس 
شود، بايد علم تربيت بدنى، علم روانى و پيشرفت معنوى به مى
هايشان پذير است و انرژىهايى كه ذهنشان هنوز نرم و قالببچه

والدين . هنوز به كانال مشخص و مطمئنى هدايت نشده، آموخته شود
هايى بياموزند تا به موازاتِ توانند در مدارس شبانه درسهم مى

ها هاى بد فرزندانشان، آنجايگزين شدن عادات خوب به جاى عادت
.هاى خود با شكيبايى كنار بيايندهم با بچه

اى بايد به ره آموزشى كامل، شاگردان چنين مدرسه پس از طى دو
طور مكرر و پيوسته افكار و احساسات خود را در طول زندگى مورد 

كنند، سلامت، هاى متعددى كه كسب مىبازبينى قرار دهند و ديپلم
.شهرت، كارايى، ثروت و شادمانى خواهد بود

جمع كل  نتايج امتحان نهايى در پايان اين تعطيلات زمينى، با 
هاى روحى و معنوىِ اخذ شده در امتحانات ها و ديپلمموفقيت

هايى كه در امتحان آن. شودگوناگون در گستره زندگى، تعيين مى
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شوند، ديپلم خودبسندگى ربانى را همراه با بزرگ نهايى موفق مى
وجدان آزاد و شاد و بركات دريافتى، كه براى ابد بر صحيفه روح ثبت 

اين جايزه كمياب فاسدنشدنى، دور از دسترس . دارند مىشده، دريافت
كننده زمان است و براى ورود افتخارآميز به انجمن حق دزدها و پاك

افزايش قدرت ابتكار.گرددو حقيقت اعطا مى

ها نفرى كه در صحنه  اگر به دورنماى وسيع جهان و به ميليون
فت و آمد هستند، نگاه كنيد، با تعجب از خود زندگى با عجله در حال ر

خواهيم خواهيد پرسيد اين همه غوغا براى چيست؟ ما به كجا مى
ترين راه براى ها چيست؟ بهترين و مطمئنبرسيم؟ انگيزه اين حركت

رسيدن به مقصد كدام است؟
هاى در حال فرار، بدون  اكثر ما بدون هدف و باعجله مثل اتومبيل

اعتنا، توجه و بىبى. اى، در حال رفت و آمد هستيمشههيچ گونه نق
كنيم، از درك همين طور كه در جاده زندگى با سرعت حركت مى

ما به ندرت متوجه هستيم كه . هدف و مقصود اين مسافرت غافليم
انجامد در حركت آيا در جاده پرپيچ و خمى كه به هيچ مقصدى نمى

اگر تا . شوده هدف منتهى مىاى كه مستقيماً بهستيم، يا در جاده
توانيم هدفمان را پيدا كنون به هدفى نينديشيده باشيم، چگونه مى

كنيم؟
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 بسيارى از افراد، اگرچه از سرنوشت خود ناآگاه هستند، با وجود اين، 
خواهند و آن قدر قوه ابتكار دارند كه تصميم بگيرند از زندگى چه مى

وهاى شخصى و با تغيير دادن ها مطابق آرزآن. آن را جستجو كنند
كنند با استفاده از قوه ابتكار درونى، آنچه محيط زندگى خود، سعى مى

آن قوه ابتكار چيست؟ ابتكار، قوه . را كه دوست دارند، خلق نمايند
.اى از خالق لايتناهى در درون هر يك از ماخلاقه است، بارقه

ها نظير  اكثر آنشناسيد فكر كنيد، آيا ذهنها نفرى كه مى به ده
موتورهايى با قدرت يك اسب بخار نيست؟ بسيارى از افراد به طور 

.كنندمشابه، استفاده محدودى از موتورهاى خلاقه ذهن خود مى
ها را، خوردن، خوابيدن، تفريح و كاركردن  فعاليت اصلى زندگى آن

شود، پس چه زمانى كه زندگى بدين سان سپرى مى. دهدتشكيل مى
گويند شناسان مىتوان قايل شد؟ روانى ميان انسان و حيوان مىتفاوت

. خندداختلاف در اين است كه انسان تنها مخلوقى است كه مى
اى است و اگر از اين قدرت خود استفاده نكنيد، خنديدن كار شايسته

مثل افرادى . ايديكى از ابزار مهم پيشرفت انسان را از دست داده
گيرند كه حتى جرأت خنديدن دگى را سخت مىنباشيد كه آن قدر زن

علاوه بر قدرت . برندها به هيچ وجه از زندگى لذت نمىآن. هم ندارند
منحصر به فرد خنديدن، انسان از كيفيات بالاترى نيز برخوردار است 

اين قوه فكرى مرموز . ها قدرت ابتكار استترين آنكه يكى از مهم
هاى كاربردى  تجارت و مكانيكچيست؟ آمريكا سرزمين ابتكار در

ابتكار، قدرت خلق اشيا . است و هند سرزمين ابتكار در معنويت است

خلق كردن يعنى تحقق فكرى كه هيچ كس تا كنون به آن . است
شخص مبتكر سعى دارد كارها را به طريقى جديد . نينديشيده است

رت ابتكار قد. انجام دهد، و سعى دارد چيزهاى جديد به وجود آورد
شما از اين . شودخلاقى است كه مستقيماً از طرف خالق ناشى مى

ايد؟ چند نفر از افراد، واقعاً موهبت الهى تا كنون چگونه استفاده كرده
ها و ها، ماهكنند از توانايى خلاق خود استفاده نمايند؟ هفتهسعى مى

. زنندها هنوز در همان جا كه بودند، درجا مىگذرد و آنها مىسال
انسان متفكر . اندها جز پا به سن گذاشتن، تغيير ديگرى نكردهآن

 او از هيچ، چيزى - قدر شأن و شكوه دارد كه يك شهاب ثاقب همان
آفريند، و به كمك قدرت بزرگ خلاقيت حضرت حق، ناممكن را مى

.سازدممكن مى

 انسانى به قدرت يك اسب بخار نباشيد
العاده، طبقه متوسط و طبقه خارق: رد سه گروه مردم مبتكر وجود دا

هاى بدون جوهر طبقه معمولى، صدها نفر ديگر هم در سرزمين انسان
بد نيست از خودتان اين سوال را بكنيد . اندو موجوديت ازدحام كرده

ام كارى كه كس ديگرى انجام نداده آيا تا كنون سعى كرده"كه 
اگر . ى قوه ابتكار استكارگير اين قدم اول در به"است، انجام دهم؟

ايد، شما هم نظير صدها نفر ديگر تا كنون به اين سوال نينديشيده
كنند قدرت ندارند متفاوت از ديگران هستيد كه به اشتباه تصور مى

روند، القائات ها مثل افرادى هستند كه در خواب راه مىنآ. عمل كنند
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ها قدرتى به ميزان يك اسب بخار هوشيار، به آنرسيده از ذهن نيمه
آلود طى هاى خواباگر مسير زندگى را تا كنون مثل آدم. داده است

من از بالاترين ": ايد بايد خود را با اين تلقين از خواب بيدار كنيدكرده
اى از قدرت در هر انسانى جرقه.  برخوردارم- قدرت ابتكار -ها كيفيت
تواند چيزى را كه بخش ربانى وجود دارد كه به كمك آن مىفيض

بينم چقدر با وجود اين مى. تاكنون كسى خلق نكرده، به وجود آورد
توانم فريب هوشيارى فناپذير محدوديت را، كه بر دنيا نفوذى آسان مى

و اين در . ها اسير بمانمبخورم و در محدوديتهمه جانبه داشته، 
. "صورتى است كه به خود اجازه دهم مسحور و مفتون محيط شوم

هاى فعاليت از جمعيت پر شده و فايده همه جاده": اگر به خود بگوييد
ايد توسط هوشيارى  به خودتان اجازه داده"سعى و تلاش چيست؟

ين دليل است كه در كليه به هم. نوميدكننده دنياى مادى اغوا شويد
شئون زندگى، تعداد زيادى مردم بدون قوه ابتكار، ناموفق باقى 

.مانندمى
 در زمينه معنويات هم، تعداد زيادى از افراد، به طور غيرفعال، همان 

اين اشخاص بدون . كنندراه قديمى را در سراسر زندگى دنبال مى
مانند، تند، باقى مىفكر، در فرقه و مسلكى كه خانواده پيرو آن هس

.هرچند از اين وضع ناراضى باشند
اين را به خاطر داشته ":  استادم شرى يوكتشوار عادت داشت بگويد

اگر درون خود ايمانى دارى كه واقعاً ربانى است، و اگر آرزوى : باش
چيزى را دارى كه در دنيا وجود ندارد، مطمئن باش كه برايت خلق 

اورى راسخ و استوار به قدرت درونى و من همواره ب. "خواهد شد
هاى شدم فرصتام داشتم و هميشه متوجه مىقدرت معنوى اراده

.آيدهايم به وجود مىجديدى براى تحقق خواسته
 قدرت ابتكار درونى شما رشد نكرده، شكل نگرفته، مورد استفاده قرار 

از اين قدرت، فطرى است و . بردارى نشده باقى استنگرفته و بهره
. ايدها اعطا شده، فقط شما از آن استفاده نكردهپيش به همه انسان

توان قوه ابتكار را به دست آورد؟ اگر تا كنون اين قدرت را چگونه مى
اى خلاق بينديشيد، يا قوه ابتكارى ايد كه به گونهدر خود رشد نداده

اشد كه ايد كه راه خود را پيدا كنيد، قدم اوليه شما بايد اين بنداشته
كوشش در جهت . كارى را كه ديگرى انجام داده تكميل سازيد

ى اختراعاتى كه توسط ديگران انجام شده، پيشرفت و توسعه
.ترين شكل ابتكار استمعمول

دهند كه چيز هايى نشان مى كيفيت ثانوى يا متوسط ابتكار را آن
.نيستكنند، ولى چيز با اهميتى نويسند يا اختراع مىجديدى را مى

ترين كيفيت ابتكار، كيفيتى است كه شما را در العاده بهترين يا خارق
سازد، شغل افرادى نظير مقابل جهان و جهانيان سرافراز مى

ها افرادى با قدرت ابتكار معنوى و آن. يا اديسون) 279(بوربانك
مردان داشت آيا خداوند نظر خاصى به اين بزرگ. ناشدنى بودندمغلوب

العاده برخوردار ها از اين قدرت خاص و خارقين دليل آنو به هم
ها را انتخاب كرده بود تا چنين شكوه و عظمتى بودند؟ آيا خداوند آن

ها خيلى ساده، از قوه ابتكار خود استفاده آن. از خود بروز دهند؟ خير
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كردند تا بزرگى و شكوهى را كه حق مادرزادى هر فرزند ناميراى 
هايى كه فقط به فكر شهرت آن. منصه ظهور گذارندخداوند است، به 

هاى بزرگى نيستند؛ مست از باده شخصى خود هستند، هرگز آدم
هايى آن. برنداى نمىها از حمايت و پشتيبانى پروردگار بهرهغرور، آن

 چه قدرت باشد، چه شهامت، چه - برند كه از ايثارگرى لذت مى
.د مردان بزرگى هستن-موسيقى، چه هنر 

اند، ناآگاهانه هدايت هاى بزرگى بوده اكثر افرادى كه شخصيت
اى از بزرگى در ژن خود داشتند كه امتياز اوليه را ها رگهاند؛ آنشده

ها از اين مزيت ژنتيكى براى ظهور به آن. ساختها مىنصيب آن
.العاده و برجسته استفاده كردندصورت شخصيتى خارق

 در شما وجود دارد، شما به طور هشيارانه انديشى اگر كيفيت بزرگ
ها شما را قادر ساخت محيط توسط نيروهاى ذهنى، كه قدرت آن

ايد، و در زيستى خود را با تجسد يافتن مجدد تغيير دهيد، هدايت شده
هاى ابتكار خود رود بالاترين غنچهاين محيط جديد، از شما انتظار مى
.شوندگونه زاده مىرا به گل نشانيد؛ مردان بزرگ، اين 

 شما بايد قدرت درونى خود را كشف كنيد
شناسم كه ظاهراً از هيچ، همه چيز به  ولى بزرگ مردانى را هم مى

العاده راهى براى بزرگ شدن، براى كسب قدرت خارق. اندوجود آورده
با كسب خرد، با آموزش صحيح و با تمرين اصول و . ابتكار وجود دارد

توانيد قدرت ابتكار را در خود تقويت كرده ، شما مىقواعد خودشناسى

ها پيش تلاش كردند هايى كه سالآن. و آن را شكوفا سازيد
هاى فعاليت هايى هستند كه اكنون شاهد به بار نشستن ميوههمان

شما بايد قدرتى را كه داريد كشف كنيد، شما بايد بكوشيد . خود هستند
. برداريدهاى ظاهرى را از ميانتا ناممكن

 شما بايد آماده تحمل انتقادهاى جهان باشيد تا بتوانيد در كار و 
مردمى با قدرت "شما بايد از . اى به موفقيت بزرگى دست يابيدپيشه

 تا به - دورى گزينيد تا اصليت خود را حفظ كنيد "يك اسب بخار
اى متفاوت سخن گوييد و در دنبال اى متفاوت بينديشيد، به گونهگونه

مردى كه قدرت ابتكار . ناپذير باشيدكردن هدف خود خستگى
كند و قلباً و عميقاً باور دارد العاده دارد همه مشكلات را تحمل مىفوق

با استوارى و ثبات قدمى . كه راه درستى را در پيش گرفته
ناپذير، در راهى كه در پيش داريد قدم برداريد و آگاه باشيد كه شكست

.عال استحامى شما قادر مت
 شما ابتدا بايد بتوانيد با آن قدرت نامتناهى تماسى آگاهانه برقرار 

هاست و هنگامى كه شما با او سرچشمه و منبع همه خلاقيت. سازيد
هاى هشيار و نيمه كنيد، ذهنآن قدرت فراهشيار تماس برقرار مى

ها قبل من ترس داشتم سال. شوندهشيار هم از  آن قدرت لبريز مى
ا كار ابتكارى كوچكى كه ابداع كرده بودم، تحت آزمايشات سخت مباد

اكنون اطمينان دارم كه در درون من آن قدرت . و مشكل، از بين برود
ها و همه لايتناهى عظيم، كه منبع همه هنرها، همه موسيقى
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اگر چنين قدرتى پشت سر من باشد، من . هاست، نهفته استدانش
.توانم شكست بخورمنمى

اى خلوت اى را ابداع كنيد، آرام در گوشهخواهيد پديدهمى كه مى هنگا
بنشينيد و به طور عميق مراقبه كنيد تا زمانى كه مطمئن نشديد با 

ايد، قدرت خلاق، مبدع و لايتناهى آفريدگار متعال تماس برقرار كرده
. كوشش خود را براى خلق چيزى نو به كار بنديد. از تلاش بازنايستيد

مطمئن باشيد كه آن قدرت خالق لايزال مراقب همه كارهايى همواره 
و همان قدرت مقتدر شما را در راهى كه . دهيداست كه شما انجام مى

خداوند متعال اين را بر خود واجب . در پيش داريد، يارى خواهد كرد
در هر . هدايت كند) كه طالب هدايت باشد(نموده كه هر انسانى را 

ناپذير نشان شود، تصميم و قاطعيتى خللار مىكارى كه به شما واگذ
.دهيد

هاى فكرى ديگران استفاده  اكثر افراد به اين قانع هستند كه از ذخيره
كنند، بدون آن كه حاضر باشند قوه ابتكار فردى و درونى خود را به 

ويژگى شما چيست؟ قدرت منحصر به فردى كه خداوند در . كار اندازند
گذاشته كجاست؟ يادتان باشد كه شما از آن درون شما به وديعه 

.ايداستفاده نكرده

دارد    قدرت لايزال حق، شما را از بلايا محفوظ مى
هايى كه به  مسئوليت- در ابتدا تمايلى به قبول شغل معلمى نداشتم 

معلم بايد قدرت تحمل و . عهده يك معلم است مرا ترسانده بود
تواند به ر گرفتار خشم شود، ديگر نمىاگ. شكيبايى بسيار داشته باشد

يك معلم واقعى . كنند، يارى رساندهايى كه كمك او را طلب مىآن
او بايد بشريت را درك كند و خداوند را . بايد به همه عشق بورزد

هنگامى كه كار سخنرانى را شروع كردم، تصميم گرفتم به . بشناسد
عميقاً بر اين .  بگيرمجاى استفاده از كتاب، از الهامات درونى كمك

ناپذير خالق يكتا هاى من قدرت خستگىباور بودم كه در پس گفته
من ضمناً از آن قدرت در جهات ديگر هم استفاده كردم تا . نهفته است

من از ذهن فانى . ها كمك كنممردم را در امر تجارت و ساير زمينه
: گويمقت نمىمن هيچ و. امخود براى انعكاس انوار حق استفاده نموده

خواهم اين كار را پدر من مى": گويم، بلكه مى"پدر اين كار را بكن"
انجام دهم، تو بايد مرا هدايت كنى، تو بايد به من الهام بخشى، تو 

."بايد مرا هدايت كنى
شما .  سعى كنيد كارهاى كوچك را به بهترين نحوى انجام دهيد

. ادى و معمولى سپرى شوداى عتان به گونهنبايد اجازه دهيد زندگى
چيزى كه . كارى انجام دهيد كه ديگرى تا كنون انجام نداده است

نشان دهيد اصل خلاقيت كردگار در شما عمل . چشم دنيا را خيره كند
هرگز به گذشته اهميت ندهيد، حتى اگر اشتباهات شما به . كندمى

ا ب. عمق اقيانوس باشد، روح از آسيب آن در امان و محفوظ است
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. ايد، گام برداريدناپذير در راهى كه آغاز كردهاى شكستتصميم و اراده
ها، شما را از اجازه ندهيد اشتباهات گذشته و افكار محدود ناشى از آن

.هدفى كه داريد باز دارند
ها  زندگى ممكن است تاريك، مشكلات ممكن است متعدد، و فرصت

آب از سر من "نكنيد، كم باشد، با وجود اين هرگز به خود تلقين 
تواند براى چنين ، چه كسى مى"گذشته، خدا مرا فراموش كرده است

تان ممكن است شما را فراموش كنند، خانواده. فردى كارى انجام دهد
خوشبختى ممكن است ظاهراً شما را ترك گويد، همه نيروهاى 
طبيعت و بشر ممكن است عليه شما قيام كنند، ولى با برخوردارى از 

يفيت خلاقيت، كه در درون شما از طرف خداوند به وديعه گذاشته ك
توانيد هر گونه حمله سرنوشت را كه به علت شده است، شما مى

اعمال نادرست گذشته به وجود آمده، مغلوب نموده و مظفرانه به سوى 
.بهشت جلو رويد

 حتى اگر صدبار هم شكست خورديد، اطمينان داشته باشيد كه نهايتاً 
. شكست قادر نيست تا ابديت ادامه پيدا كند. وزى با شماستپير

خواهد شما را طبيعى است خداوند مى. شكست، آزمايشى موقتى است
ناپذير سازد و به شما توانايى دهد تا قدرت خالق اعظم را كه شكست

در درون شماست، به منصه ظهور بگذاريد، تا بتوانيد در صحنه زندگى 
.ما محول شده به انجام رسانيدنقش عظيمى را كه به ش

 خداوند دنيا را براى سرگرمى ما آفريده است
توانيد حدس بزنيد چه نقشى براى شما مناسب است؟  شما چگونه مى

اگر همه ما بخواهيم شاه باشيم، چه كسى پيشخدمت خواهد بود؟ در 
هاى شاه و مستخدم، هر دو به طور مساوى مهم صحنه زندگى، نقش

شما . ه در صورتى كه هر دو، نقش خود را خوب ايفا نماينداست، البت
بايد به خاطر داشته باشيد كه به همين دليل ما با اختلافات و 

. شويمگون، به دنيا فرستاده مىآرزوهايى براى كسب مشاغل گونه
منظور خداوند اين بود كه دنيا صحنه نمايش باشد، نمايشى بسيار 

 ولى ما نقشه كارگردان صحنه را .شگرف و عظيم براى سرگرمى ما
مان را آن طور كه خودمان كنيم و دوست داريم نقشفراموش مى

دهيم، نه آن طور كه مورد رضا و خشنودى مناسب تشخيص مى
.اوست، ايفا كنيم

 دليل شكست شما در صحنه زندگى اين است كه سعى داريد نقشى 
گاهى . ه، ايفا كنيدمتفاوت از آنچه قدرت ربانى براى شما تعيين نمود

نظر از بنابراين صرف. كنداوقات دلقك، بيش از شاه جلب توجه مى
اهميت بودنِ شغلى كه داريد، آن را با علاقه و شوق و گمنامى و بى

خود را با خداوند كوك كنيد، مطمئن باشيد . وجدان كارى انجام دهيد
.در نمايشنامه زندگى نقش خود را به خوبى ايفا خواهيد كرد

هاى هايى كه نقشآن.  شما براى اين آفريده نشديد كه رنج ببريد
ها فقط نقش نمايند بايد متوجه باشند كه آنانگيزى را ايفا مىحزن

كنيد، همواره سعى كنيد نظر از نقشى كه اجرا مىصرف. كنندبازى مى
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اى كه با دستورات مدير آن را به بهترين وجهى انجام دهيد، به گونه
اى كه نقش كوچك شما راه مطابقت داشته باشد، به گونهصحنه 

هاى قدرت آگاه باشيد كه يكى از جنبه. ديگران را روشن سازد
هاى خود را از طريق شما در صحنه لايتناهى اين است كه خواسته

.زندگى عملى سازد
خواهد شما آدم آورد، او نمى خالق لايزال، موفقيت جديد به وجود مى

 خود را با قدرت كيهانى كوك كنيد، چه كارگر كارخانه .كوكى باشيد
هستيد يا در صحنه تجارت، با مردم سر و كار داريد، همواره به خود 

من بدون . در درون من قدرت خالق يكتا نهفته است": تلقين كنيد
من مخلوق خداوند، يك . رومكسب چند موفقيت، به زير خاك نمى

ن قدرت كردگار متعالم، منبع پوياى م. انسان برخوردار از منطق هستم
من به كشفياتى در دنياى تجارت، دنياى افكار و دنياى . روحم هستم

كنم، دست من قادر هستم به هر آنچه آرزو مى. خرد نايل خواهم شد
.يابم

چه كسى خداوند را خلق كرد
 هر قلبى كه مشتاق معرفة االله است، روى معماى آفرينش الهى و 
اينكه خود او، كه قادر مطلق و تواناست، چگونه به وجود آمده است، 

پاسخ، هيچ كتاب مقدسى به اين سؤالاتِ ظاهراً بى. تعمق كرده است
اما اگر خوب تأمل كنيد و بكوشيد . جواب كاملاً روشنى نداده است

كنم، اى كه من آن را توصيف مىدرك صحيحى از موضوع، به گونه
خ اين سؤالات را خواهيد يافت، پاسخى كه من از داشته باشيد، پاس

.اعماق روحم، از پروردگار دريافت كردم
او به مايا . هاى متناهى است خداوند نامتناهى، علت غايى همه خلقت

 تبلور )دنياى وهم و خيال و قانون نسبيت، كه حاكم بر آن است(
طوفان . گردديك، در عين وحدت، به كثرت مبدل مى. بخشدمى

بر فراز اقيانوس وجود او و شوق ) آرام(نسبيت پس از وزشى 
براى آفرينش، امواج خلقت متناهى را به ظهور و تجلى ) پرشكوهش(

ام و ذاتى لايتغير دارم، اما پس از آن كه اگرچه زاده نشده". آورددر مى
)Prakriti(شوم و در طبيعت كيهانى خويش  خالق كل آفرينش مى
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لذات  را به وسيله آن توهم مايايى، كه متجلى باكنم، خودممأوا مى
)280(".بخشماست، تجسم مى

 خداوند پس از آن كه خود را، به عنوان ارتعاش هوشمند كيهانى 
كننده استفاده سازد و از طوفان نسبيت گمراهخلاق، متجلى مى

ى خويش به تمام امواج پرجنبش متناهى ذهن، انرژى كند، با ارادهمى
.بخشدتبلور مىو ماده 

ها و قطعات ها، سلولها، مولكولها، اتمها، پروتونالكترون]يعنى[
اى كه در فضا شناور است و تشعشعات هاى عالم جزيرهماده، خوشه

.پراكنده آن را احاطه كرده است
 بنابراين، ارتعاش كيهانى هوشمند اولين علت تبلوريافته همه كاينات 

 و متفاوت ماده، ضمن نظم و ترتيب اگرچه اشكال محدود. است
ها سلول: اعجازانگيز و تلفيق اشكال معين اوليه، بعدها به وجود آمدند

ها، ها و پروتونها از الكترونها، اتمها از اتمها، ملكولاز ملكول
ها از زيست نيروها و زيست نيروها از فكر ها و پروتونالكترون

.هوشمند لايتناهى
رد و خالق آن، خداوند تبارك و تعالى است، بنابراين  آفرينش وجود دا

توانيم بگوييم خلقت هوشمند به واسطه ما مى. حضرت حق وجود دارد
ولى چه كسى خداوند را خلق كرد، كه از . خداوند هوشمند وجود دارد

قانون علت و ). 281(او همه بدايع پديد آمده است؟ خود خداوند لايزال
نهايت ى محدود كاربرد دارد و در مورد بىمعلول فقط در مورد اشيا

همان طور كه همه امواج، در اقيانوس مستحيل . قابل اجرا نيست

هاى محدود، هاى محدود كه از علتشوند، همان گونه همه پديدهمى
به طور مشابه، . كننداند، خود را در سرچشمه ابدى غرق مىتبلور يافته

ر مورد آفرينش هم صدق قانون علت و معلول در جهان بيرونى د
.كند، ولى به هيچ وجه در مورد ذات لايتناهى مصداق نداردمى

 از طريق قانون علت و معلول، پدر و مادر اصلى ما، موجودات 
 كه خودشان هم مخلوقات ويژه حضرت - محدودى به نام آدم و حوا 

چون ما .  كمك كردند تا همه ابناى بشر به وجود آيند- احديت بودند 
 و والدين ما توسط پدران و - آييم ط والدينمان به وجود مىتوس

 ما از خود -مادرانشان، و همه افراد بشر از نسل آدم و حوا هستند 
ما براى قدرت . كنيم پس چه كسى خدا را به وجود آوردسؤال مى

شويم و لايتناهى كه ما را به وجود آورده قانون علت و معلول قايل مى
.يار اشتباه و نادرستى استتراشى بساين منطق

هاى متفاوت ديدگاه
توانيد  هنگامى كه شما با امواج اقيانوس در رقص هستيد، نمى

اندازى از همه اقيانوس به دست آوريد، ولى از بالا و با ديد يك چشم
به طور مشابه، وقتى . توانيد وسعت آن را حدس بزنيدپرنده، شما مى

شويد، كنيد و در آن غرق مى مىشما روى دستگاه آفرينش تمركز
هيچ چيز را جز آفرينش و قانون علت و معلول كه بر آن حاكم است، 

.توانيد ببينيدنمى
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گيريد با چشمان بسته به درون نگاه كنيد، نه  ولى هنگامى كه ياد مى
بينيد، فقط ها را به وجود آورده، نمىاَشكال محدود و نه قانونى كه آن

.علت داشته باشيدشكل و بىگذرا به لايتناهىِ بىتوانيد نگاهى مى
هاى قطب شمال اسكيمويى كه مشغول شكار خوك آبى  در نزديكى

بود سرش را بالا كرد و متوجه شد يك مسافر هندى به او نزديك 
.شودمى

"رفيق، اهل كجا هستى؟":  مرد اسكيمو پرسيد
".وطن من هندوستان است":  بيگانه پاسخ داد

چه خوب، چه خوب، آيا هندوها هم مقدار ": كيمو پاسخ داد مرد اس
"آورند؟فراوانى گوشت خوك آبى در هند به دست مى

كنيم، ما اوه نه، ما اصلاً گوشت مصرف نمى":  بيگانه با خنده گفت
".كنيمفقط از سبزيجات استفاده مى

شود بدون اى، مگر مىچه پاسخ احمقانه":  مرد اسكيمو در دل گفت
".ت خوك زندگى كردگوش

شناخت تصور  نظير مرد اسكيمو، كه چون هيچ غذاى ديگرى را نمى
خورند، مخلوقات محدود، چون ى مردم گوشت خوك مىكرد همهمى

كنند كه اند، طبيعتاً تصور مىطبق قانون علت و معلول به وجود آمده
.ستخداوند لايتناهى نيز از طريق قانون علت و معلول به وجود آمده ا

 حضرت احديت، از علت رهاست
 بنابراين احمقانه است اگر انسانِ محدود و زاده شده، بر اساس قانون 
علت و معلول حتى به خود اجازه چنين سؤالى را بدهد كه خدا را كه 
آفريده؟ پروردگار لايتناهى، قانون علت و معلول را، كه سبب پيدايش 

اگر چه خداى لايزال . دهاى محدود است، به وجود آورهمه پديده
همان طور . بدون آن كه علتى موجب پيدايش او شده باشد، وجود دارد

كه يك سلطان مطلق ممكن است قوانينى در قلمرو خود وضع نمايد 
بدون آن كه موظف و مقيد به رعايت آن باشد، به طور مشابه مالك 

 را عالم هستى، همه قوانين عالم خلقت از جمله قانون علت و معلول
نمايد، ولى تابع كه بر دستگاه آفرينش محدود او حاكم است، وضع مى

. من، خداوند ناپيدا، بر همه عالم هستى نفوذ دارم". قوانينش نيست
ها همه مخلوقات وابسته به من هستند ولى من وابسته به آن

 اگر چه خداوند در همه چيز حضور دارد، ولى به هيچ ").282(باشمنمى
.ها نيستدوديتوجه تابع مح

ولى ما، هستى و همه جا ) هست( بنابراين مطلق لايتناهى وجود دارد 
حاضر بودن او را از تجلى شكوهمند و عظيمش در كل آفرينش، كم 

قدرت او به طور كامل در نمايشگاه خلقت، فعال و نمايان . كنيممى
ها، آگاهى كيهانى و و به هنگام انحلال كيهانى، همه قدرت. است

شوند و نون علت و معلول، غيرفعال شده و در مطلق مستحيل مىقا
. مانندبه انتظار چرخه بعدى و تبلور دستگاه آفرينش ديگرى، مى

آورند، به شكلنيروهاى طوفان كه امواج را در اقيانوس به وجود مى
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شوند، ولى هنگامى كه اقيانوس آرام است، هيچ  موج متجلى مى
به طور مشابه، در عالم خلقت نيز، نامتناهى، . دقدرتى تبلور بيرونى ندار

و در جهان . ى هوش، ذهن، ارتعاش، نيروها و ماده استكنندهتجلى
ناپيدا، نامتناهى صرفاً به شكل روح اعظم، كه در آن كليه نيروها 

هاى عظيم گاز و هوا از فضا، نور، توده. اند، وجود داردمستحيل شده
فضاى . شوندن هوا حل و ناپديد مىبيرون آمده و مجدداً در درو
.گاه روح اعظم استفراسوى تجلى و ظهور، مخفى

هاى آگاهى مرتعش، انرژى، بندى بنابراين، لايتناهى، فراسوى طبقه
توان به عنوان قدرت از او مى. هافضا و زمان است، جدا از همه اين

 توسط دستگاه آفرينش. آغاز و پايان است نام برد ازلى ابدى كه بى
هيچ . خداوند به وجود آمده، ولى خداوند به سادگى، فقط وجود دارد

وجودى است كه با عدم ) 283.(كس و هيچ چيز او را به وجود نياورد
هيچ چيز برتر و ! اوه آرجونا". سابقه ندارد و همواره بوده و خواهد بود

به مانند) مخلوقات و جمادات(همه چيزها . بالاتر از من وجود ندارد
يك رديف گوهر كه به رشته درآمده باشند، مقيد به من 

تا زمانى كه شما خود را يك موجود زنده و تابع قانون ) 284(".هستند
كنيد، ولى علت و معلول بدانيد، آنچه به آرجونا خطاب شده درك نمى
شويد، آن به محض اين كه در وجد و سرور ربانى با حق يكى مى

گرديد كه خداوند چگونه و چه معبود وقت به طور دقيق متوجه مى
پس از يكى شدن با او، . علتپايان و بىآغاز، بىبى: همتايى استبى

به عنوان يك . دليل هستيدشويد كه شما هم ذات ابدى بىمتوجه مى

ايد، به عنوان يك انسان انسان فانى، شما به تصوير خداوند خلق شده
ود را به صورت موجى در فناناپذير آگاه به حق و حقيقت، شما خ

بينيد؛ كه يكى هست و نيست جز خداوند مى) هستى(اقيانوس پهناورِ 
.او، وحده لا اله الا هو
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هنر تقويت حافظه
روح همه . باشندها، به علت قوه حافظه، منحصر به فرد مى انسان

ى اصل ربانى خويش، به طور مخلوقات، از طريق يادآورى ناهشيارانه
اين موهبت سبب تكامل . كندى منبع هستى را جستجو مىفطر

ولى طبق نقشه خداوند . گردداى در عالم خلقت مىفزاينده هر پديده
در مورد دستگاه خلقت، فقط پس از جامه انسان به تن كردن همراه با 
مغز و دستگاه عصبى پيچيده و شگرف اوست كه نهايتاً به هر روحى 

 به طور آگاهانه، يكى بودن ذاتى خود را شود كهاين موهبت اعطا مى
.با حضرت احديت به ياد بياورد

 حافظه قدرتى است كه به كمك آن ما به طور ذهنى تجارب گذشته 
اگر به خاطر حافظه نبود، ما همه . كنيمآوريم و تجديد مىرا به ياد مى

كرديم و در آن مشاهدات و ادراكاتمان از زندگى را فراموش مى
.  طفل شيرخواره ناگزير بوديم هر روز از الف شروع كنيمصورت مثل

 خود را از دست داده، مثل يك "حافظه"فردى كه ذهن و در نتيجه 
.كندبچه رفتار مى

.  تجارب را اگر نتوان به خاطر آورد و زنده كرد، از ارزش تهى هستند
هايى مان درسنگرى و تجزيه تحليل رفتار گذشتهما با درون

. در حافظه انسان، ارزش و قيمت انسان بودن، نهفته است. آموزيممى
آورد كه شود به خاطر مى هر روز كه از خواب بلند مى"هِنرى"
اش را  است و اين از طريق حافظه است كه او تجارب زندگى"هنرى"

.سازد مرتبط مى"هنرى"با هويتش تحت عنوان 
نيم تجارب گذشته را به توا هر موقع آرزو كنيم يا نياز داشته باشيم، مى

با به خاطر آوردن آنچه در . هوشيار مجدداً زنده كنيمكمك ذهن نيمه
توانيم هنرهاى آموخته شده را مجدداً تكرار ايم، مىگذشته انجام داده

كنيم، يا به دلايلى كارهايى را مجدداً انجام داده يا از انجام اعمالى در 
.موقعيت خاصى خوددارى كنيم

هوشيار هميشه فعال است، به اين صورت كه در مدت روز  ذهن نيمه
كند و حتى در هنگام خواب هم از فعاليت باز تجارب را ثبت مى

. كندايستد، و به مانند شبگرد، از خانه بدن محافظت و مراقبت مىنمى
قدرت . داند خوب يا بد خوابيده استپس از بيدار شدن، هر كس مى

ى فكر هميشه بيدار و هميشه همان قوههوشيار، ى ذهن نيمهحافظه
ى آن در درون هر روحى، بذر حافظه. تعالى استشاداب ذات بارى

داند كه هميشه و هوشيارى كاشته شده است، چون روح خودش مى
حافظه بذر فناناپذيرى است كه با . كندهمواره در خداوند زندگى مى
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ندگانى و پرورش و تقويت آن ما قادر هستيم همه حوادث اين ز
.مان را به خاطر آوريمهاى گذشتهزندگى

 تقويت حافظه ربانى
 اگر ما قادر هستيم همه تجاربمان را به عنوان يك انسان فانى در اين 
زندگانى به خاطر آوريم، پس چرا قادر نيستيم همه تجارب ربانى را كه 

فظه حا. حافظه دو ماهيت دارد. براى روح اتفاق افتاده به ياد آوريم
فانى، تجارب اين زندگانى، و حافظه ربانى، تجارب روح را در سراسر 

اكثر افراد صرفاً از حافظه فانى آگاه . كندهاى متعددش زنده مىزندگى
.هستند

 چرا حافظه ربانى ما خوابيده است؟ بسيارى از افراد قادر هستند 
اى حتى عده. بسيارى از تجارب، چه فانى چه ربانى، را به ياد بياورند

طبق ظرفيت مغز، . توانند گذشته نزديك خود را به خاطر بياورندنمى
تحصيل علم، تمركز . حافظه در افراد مختلف، درجات متفاوتى دارد

كردن، مراقبه و تجارب بيادآوردنى متعددى براى تقويت حافظه، لازم 
تواند كسب علم بدون تقويت حافظه، كسى نمى. باشندو ضرورى مى

اى داشته باشد و نهايتاً آن را فراموش كند، اگر شخصى تجربه. دنماي
.شودهاى آن تجربه در ذهن هوشيار محو مىتمام ارزش

توانيم به قدرى آن را قوى كنيم كه  با تقويت كيفيت حافظه، ما مى
با بيدار . همه چيز از جمله اصل و مبدأ ربانى خود را هم به ياد بياوريم

توانيم همه تجارب ى، كه به كمك آن ما مىكردن حافظه ربان

هاى گذشته را به ياد آورده و نهايتاً به ماهيت فناناپذير روح زندگى
.شودخود پى ببريم، رستگارى حاصل مى

 تأثير ورزش بر روى حافظه
ى حافظه مؤثر و تمرين ورزشى مناسب، در تقويت قوه) 285( آسانا

ه ماشين در بسيارى از مشاغل و در زندگى مدرن امروزى ك. باشندمى
هاى يدى شده است، انسان از نظر هاى زندگى، جايگزين فعاليتجنبه

او شروع . فيزيكى تنبل شده و شديداً به تمرين ورزشى منظم نياز دارد
به طرح و اختراع لوازم مكانيكى و غيرمكانيكى قابل استفاده در منزل 

هنگامى كه فردى . يندنموده تا به او در تمرين ورزشى كمك نما
دهد كند لازم است ذهنش را روى فعاليتى كه انجام مىورزش مى

منظور از ورزش . ترين سود و فايده نصيبش شودمتمركز سازد، تا بيش
صرفاً خم و راست كردن عضلات نيست، بلكه استفاده از قدرت تمركز 
درونى براى بيدار كردن و جهت دادن به زيست نيرويى است كه به

.دهدبدن قدرت و انرژى مى

برد غذاهايى كه قدرت حافظه را بالا مى
اى براى مغز، برخى براى عضله، تعدادى  غذاها متعدد هستند، عده

هاى بدن، مفيد و براى اعصاب و تعدادى براى حفظ و استحكام ارگان
براى كمك به تقويت حافظه، ما بايد غذاهايى بخوريم كه . سودمندند

ها در تقويت حافظه مؤثر پروتئين. دهندرا افزايش مىقدرت مغز 
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گردوى آمريكايى و بادام آسياب شده، با چند قطره آب ليمو . باشندمى
ها يوگى. دهديا آب پرتقال، قبل از خواب، قدرت مغز را افزايش مى

.باشدعقيده دارند شير و پنير هم براى تقويت ذهن مفيد مى
كه در مواقع اضطراب يا تنش، آب يك يا كنند ها پيشنهاد مى يوگى

دو عدد ليمو را در يك ليوان آب بنوشيد، سر را با آب سرد بشوييد، و 
. ها را با آب سرد تر كنيدهاى بينى و گوشها، سوراخپيشانى، گيجگاه

.گرددشود و خاطره باز مىبا اين عمل، اعصاب و ذهن فوراً آرام مى
ن است منجر به ذخيره چربى در  از خوردن غذاهاى چرب، كه ممك

هندوها عقيده . هاى خونى سطح بيرونى مغز شود، خوددارى كنيدرگ
بخشند، هر دوى اين دارند خوك و گاو براى سلامت انسان زيان

خوك و گاو . اى اسيداوريك استها حاوى مقادير قابل ملاحظهگوشت
مكن ها، انسان مبا خوردن گوشت آن. هر دو حافظه ضعيفى دارند

.است دچار مشكلات جسمى و ذهنى شود

تان را به كار اندازيد مرتب حافظه
اين نادرست است . توان با به كار انداختن آن تقويت كرد حافظه را مى

تواند قوى بگوييم مردى كه با جسمى ضعيف به دنيا آمده هرگز نمى
 و ترهمواره اين امكان وجود دارد كه ما به امكانات بيش. جثه شود

هر فردى بايد بداند . هاى زندگى نايل آييمترى در كليه جنبهوسيع
البته برخى از پزشكان عقيده . هاى درست را جستجو كندچگونه راه

دارند فردى كه از نظر ژنتيكى ضعف عقلى دارد تا پايان عمر همان 

ولى ثابت شده است كه بسيارى از نقايص . كندوضعيت را حفظ مى
چون در غرب . هاى تمركزى قابل بهبود استبا تمرينذهنى احتمالاً 

شناسان هاى كمى در اين زمينه به عمل آمده، بسيارى از روانپژوهش
هاست توسط نگرى عميق ناآشنا هستند، هنرى كه قرنبا هنر درون

.شودهاى بزرگ هند تدريس و تبليغ مىيوگى
اشناخته هاى صحيح تقويت قواى تمركزى براى اغلب افراد ن روش
قواى فكرى در جاى خود هستند و فقط كافى است تقويت . است
عدم موفقيت در تقويت قواى ذهنى، نهايتاً به مشكلات . شوند

مغز، نظير بدن، براى سلامت بودن نياز به . شوداى منجر مىعديده
.تمرين و ورزش دارد

هاى  بنابراين، براى تقويت حافظه، فرد نه تنها بايد ورزش كند و غذا
بخش بخورد، بلكه بايد به ذهن هم نظم و تربيت سودمند و سلامت

هنر تصوير ذهنى را تمرين . سعى كنيد مطالبى را از بر كنيد. دهد
اى نگاه كنيد و سپس سعى كنيد آن ء خاص يا منظرهبه شى: كنيد

هاى سرودها و سعى كنيد ضرباهنگ. تصوير را در ذهنتان مجسم كنيد
اين كار به .  بياوريد و در ذهن، براى خود تكرار كنيدآوازها را به ياد

هر عملى كه با احساس سر و كار داشته . كندتقويت حافظه كمك مى
هم شعر و هم . كندباشد و احساسات را برانگيزد، حافظه را تقويت مى

انگيزترين و همه ما غم. هاى هيجانى و عاطفى دارندموزيك، ارزش
ها چرا؟ زيرا اين تجربه. مان را به ياد داريمهاى زندگىشادترين خاطره

هر چيزى را كه انسان عميقاً احساس . اندبه طور عميقى احساس شده
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سرودن شعر و به طور ذهنى جمع . بردكند قدرت حافظه او را بالا مى
هاى خوبى براى تقويت حافظه و تمركز ذهن و تفريق كردن، روش

.هستند
كندت مى تمركز ذهن، حافظه را تقوي

 براى بالا بردن قدرت حافظه، فرد بايد هر كارى را با دقت كامل 
اكثر افراد كارها را در حالى كه فكرشان جاى ديگر است . انجام دهد
ها و افكارشان وجود فاصله بزرگى ميان اعمال آن. دهندانجام مى

هر . آورندبراى همين است كه هيچ چيز را خوب به ياد نمى. دارد
خواهيد به يادتان بماند بايد با قدرتىا كه مىكارى ر

البته وسواس هم نبايد به خرج داد، ولى هر .  تمام و كافى انجام دهيد
. گيريد بايد تمام حواستان متوجه آن كار باشدكارى را كه به عهده مى

در خانه . در كليسا بايد تمام حواستان متوجه موعظه كشيش باشد
تمركز داشتن روى . توجه تمام انجام دهيدوظايفتان را با علاقه و 

شود كه زمينه فكرتان تمام دهيد، مانع از اين نمىكارى كه انجام مى
كنيد تمام ولى هنگامى كه مراقبه مى. مدت متوجه خداوند باشد

قدرت حافظه، با مراقبه افزايش . حواستان بايد متوجه پروردگار باشد
.كندپيدا مى

يعنى هوشيارى مربوط . ؟ يكى شدن با روحپرسيد مراقبه چيست مى
هاى جسمى را كنار زدن و سعى در به خاطر به جسم و محدوديت

هنگامى كه فرد به طور . آوردن اين واقعيت كه شما يك روح هستيد
كند خودش را با روح ناميراى خود به جسمى كه هوشيارانه سعى مى

تر د، بيشفقط در يك مدت كوتاه در آن مسكن دارد، مرتبط ساز
آورد كه او آورد، و نهايتاً به ياد مىاش را به خاطر مىتجربيات گذشته

 برتر "خود"هنگامى كه فرد با . از آغوش پروردگار بيرون آمده است
هاى كند، دوران فراموش شده و قدرتارتباط برقرار مى) روح(درونيش 

اطر آوردن مراقبه يعنى به خ. گرددخود ناميرايش به هوشيارى او برمى
اين واقعيت كه انسان، جسم ميرا نيست بلكه روحى است ناميرا، يكى 

.شده با هستى لايتناهى
 در مدت روز، ما دوست داريم به خودمان به عنوان انسان فكر كنيم 
ولى شب هنگام، در خواب عميق بدون رؤيا، ما وضع فناپذير خود را 

توانيم سعى هانه مىبه هنگام مراقبه به طور آگا. كنيمفراموش مى
توانيم هوشيارى جسم را كنيم هويت فناپذيرمان را فراموش كنيم، مى

هايى آن. فراموش كنيم و به ياد بياوريم كه ما تصوير خداوند هستيم
دهند، سالك و رهرو كه در اين تمرين، استمرار و پشتكار به خرج مى

.شوندمى

 تجارب خوب را به ياد بياوريد
لطمه زدن به . نسان داده شد تا نيكى را مجدداً بيافريند حافظه به ا

تنفر به فردى كه به نحوى از انحا شما . بخش استقدرت حافظه زيان
با . را رنجانده يا صدمه زده، استفاده نادرست كردن از حافظه است

وجود اين، به ياد آوردن تجارب تلخ براى درس و عبرت گرفتن از 
چون با اين عمل، شخص . حافظه استها، استفاده صحيح از آن
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ممكن است رفتار گذشته خود را تجزيه تحليل كند و از انجام مجدد 
فرد . آور را به بار آورده خوددارى كندكارهايى كه آن نتايج تأسف

هرگز نبايد فكر نادرستى را در ذهنش زنده كند، چون در آن صورت 
. ماندر ذهن مىترى دبيرون راندن آن مشكل شده و مدت زمان بيش
هاى خوب زندگى را حافظه به ما داده شده تا صرفاً تجارب و درس

با اجتناب از دوباره به ياد آوردن افكار نادرست گذشته، خود . زنده كنيم
اگر با وجود تلاشى كه كرديد باز افكار به ذهنتان . ها رها كنيدرا از آن

.ها بها ندهيدآمد، به آن
ها به ياد آوردن تجارب تلخ و روى آن: كرار كنم اجازه دهيد مجدداً ت

تأكيد كردن ضايع كردن موهبت حافظه است كه از جانب خدا به ما 
من از ": به جاى اين كار، فرد بايد با خود عهد ببندد. تفويض شده

ام فقط براى به خاطر آوردن افكار و تجارب خوب استفاده حافظه
ناخوشايند را از ذهنم از اين لحظه همه خاطرات . خواهم كرد

. ها به وجودى ميرا تعلق دارند، من بنده خداوند هستمآن. زدايممى
من تصميم دارم فقط چيزهايى را كه خوب است ببينم، بشنوم، حس 

گيرم و فقط من فقط خوبى را از تجارب زندگى مى. كنم، و اراده نمايم
."دارمچيزهاى خوب را در خاطرم نگاه مى

كند و آيندى را حس مىه هيجانات مطلوب و خوش فردى كه هميش
. آوردبيند، تنها خوبى را به ياد مىفقط خوبى را در مردم و طبيعت مى

تا . حافظه به شما داده شد تا يادآورى خاطرات شيرين را تمرين كنيد
با . را به ياد بياوريد) حق(بتوانيد در نهايت بالاترين مظاهر خوبى 

شويد كه قدرت ناپيدا، زى، روزى متوجه مىمشاهده خوبى در هر چي
هاى كوچك افكار و احساسات و حواسى را كه از طريق ى دريچههمه

آن شما فقط نگاه گذرايى به هماهنگى ربانى در خلقت داشتيد، در هم 
نهايت، نيكى و خوبى شكند، آن وقت است كه شما از دريچه بىمى

.كنيدهمه جا حاضر خداوند را مشاهده مى
هاى لايزال و فناناپذير خاطره ربانى را در خود بيدار و مشتعل  شعله

آن وقت . ها گرد فراموشى را از ذهن بزداييدسازيد و به كمك آن
ايد و حتى اكنون با خداى آوريد كه هميشه بودهاست كه به ياد مى
.مهربان يكى هستيد
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ى بشرآرمان جاودانه
. اندبخشى كه در باغچه اين معبد هستند، بسيار زيبا و فرحهاي گل

اگر . انگيزتر از ايناى است بسيار شگفتها باغچهولى در پس آن
من در آن باغ . كنيدبتوانيد به دنياى درون نفوذ كنيد، آن را كشف مى

هاى نفيس و بديع، از افكارى  اقليمى لبريز از كيفيت- كنم زندگى مى
 در آن جا زنبور ذهنم -تر از عطر هر گلى ، عطرآگينحساس و لطيف

.همواره در حال نوشيدن شهد حضور حضرت حق است
تر در آن اقليم تر و بيش اگر به درون خود رجوع نماييم و هر چه بيش

شويم كه كيفيات روحى ما جلوه خاصى ناپيدا زندگى كنيم متوجه مى
اى است كه ما از ريچههر تحقق و تبلور كيفيتى، د. كنندپيدا مى

طريق آن، شهد نوشين حضور حضرت حق را درك و احساس 
توان خداوند را گرايى مىالبته تصور نكنيد كه فقط با درون. كنيممى

تان به اندازه كافى عميق باشد، هر چنانچه ادراك درونى. پيدا كرد

كيفيت خوب متجلى شده در اعمال و افكار شما، گنج ناپيداى حضور 
.سازد را نصيبتان مىحق

شمار خداوند ناپيدا در طبيعت كافى است تا هر هاى بى مهر و نشان
نام . بينيمما مخلوقات خداوند را مى. اى را مبهوت و متحير سازدبيننده

پرشكوه او بر روى هر گل، بر روى آسمان آبى و بر روى تك تك 
 عنوان به. ولى او خاموش است. هاى طبيعت حك شده استپديده

اى انسان، ما واقعاً مورد عنايت خاصى قرار گرفته و به مزيت ويژه
ايم، چون در ميان همه مخلوقات، تنها انسان از موهبت آراسته شده

فيزيكى، ذهنى و روانى لازم براى جستجو نمودن، پيدا كردن و 
.شناخت حضرت حق و درك زبان خاموش او برخوردار است

ست؟ زندگى موفقيت آميز چي
هاى متعدد و بازى براى يك كودك، موفقيت به منزله داشتن اسباب

بچه . احتمالاً داشتن ماشين كوچكى است كه بتواند بر آن سوار شود
كند كه چقدر خوشبخت بود اگر چندين فقير در رؤيا مجسم مى

در حالى كه يك بچه ثروتمند ممكن است ديگر از . بازى داشتاسباب
قرارى او در درونش احساس بى.  خسته شده باشدبازىآن همه اسباب

رسد كه راضى كردن بچه ثروتمند خيلى مشكل موقعى مى. كندمى
وقتى ما . چون او همه چيزهاى دلخواهش را در اختيار دارد. شودمى

كسى چه . خنديمشويم، به احساسات دوران كودكيمان مىبزرگ مى
كنيم  آن هستيم و تصور مىداند شايد آنچه اكنون در آرزو و رؤياىمى
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. اهميت جلوه كندآورد، روزى در نظرمان بىبرايمان خوشبختى مى
. ام كه آنچه گفتم واقعاً تصور درستى استخودم به اين نتيجه رسيده

به همين دليل از ابتدا سعى كردم دنبال آرزوهايى كه مردم داشتند 
ى نزديك ندهاگر به آي. تر خود را نگاه كنمنروم و قدرى آن طرف

گرديم اكثر چيزهايى كه ما خود، به دقت خيره شويم، متوجه مى
.كندآرزوى رسيدن به آن را داريم، در واقع ما را خوشحال نمى

غذا، لباس، خانه و :  موفقيت براى كسب ضروريات زندگى لازم است
اگر شما از اين مزايا در حد معينى برخوردار نباشيد، در . سلامتى

شما بايد از حداقل رفاه و . هنجارى زندگى خواهيد كردوضعيت ناب
افراد، چه مؤمن و پرهيزكار باشند، چه . آرامشِ مطلوب برخوردار باشيد

گرا، همه بر اين اصل توافق دارند كه چند نياز فيزيكى اوليه مادى
است كه بايد تأمين شود تا شخص بتواند معبد جسم را پابرجا نگاه 

تواند در هيچ بد، محكم و استوار نباشد، فرد نمىچنانچه اين مع. دارد
.اى موفقيت كسب نمايدزمينه

 شادمانى، زاده فكر و انديشه ماست
 ولى موفقيت واقعى چيست؟ اگر شما به همه آرزوهايتان در زندگى 

پس از تجزيه و . خوردگى خواهيد كردبرسيد، نهايتاً احساس فريب
 از هر چه در زندگى لذت بردم تحليل، به اين نتيجه رسيدم كه من

اگر . ام را به طور كامل مصروف آن كردمچيزى بود كه توجه و علاقه
بنابراين . شدداشتم، احساس لذتم ناپديد مىتوجهم را از آن چيز برمى

متوجه شدم كه شادى، احساسى درونى است كه از فكر انسان نشأت 
انى كه فكرتان را از آن زيبايىِ گرانبهاترين متعلقات شما، زم. گيردمى

فقط زمانى كه فكرتان را روى . شودكنيد، از نظرتان محو مىدور مى
داشتنى بودن آن كنيد، زيبايى و دوستء، متوجه و متمركز مىآن شى

بنابراين منطقى است كه بگوييم اكثر . نماييدرا درك و حس مى
 در هايى كه ما در جستجوى آن هستيم، در درون ما، و نهشادى

.بيرون، وجود دارند
شخصى خانه . مان را بزرگ يا كوچك كنيمتوانيم شادى ما مى

تر از يك قصر لذت من از اين خانه، بيش": گويدكوچكى دارد و مى
و فردى قصر بزرگى دارد و در آن به اندازه فردى كه در يك . "برممى

نمايد، احساس شادمانى كلبه محقر احساس آرامش و لذت مى
اگر شادى و . رمز شادى و موفقيت، در درون شماست. كندنمى

ايد، و نه در درون، واقعاً آدم موفقى موفقيت را فقط در بيرون پيدا كرده
.نيستيد

 آن شادى و نشاطى كه به طور موقت دوام دارد و بعد با تأسف شما را 
در موفقيت واقعى، اگر چه هيجاناتِ اوليه . سازد، شادى نيسترها مى

شود، ولى خاطره ارضا رنگ مىشى از آن شادى، پس از مدتى كمنا
بخش همه اعمال نيكى كه طعم لذت. ماندكننده موفقيت، باقى مى
ايد، همواره در ذهنتان باقى و پايدار خواهد شما در زندگى انجام داده

.ماند
شودنظر از هر موقعيتى، شاد بودن، موفقيت واقعى محسوب مى صرف
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آوريد يا موفقيت با پولى كه به دست مى. اى نيستر ساده موفقيت ام
معنى . گيرى نيستتعلقات مادى كه داريد، قابل سنجش و اندازه

موفقيت صرفاً با ميزان آرامش . هاستتر از اينموفقيت خيلى عميق
سازد تحت هر گونه شرايطى درون و كنترل ذهنى، كه شما را قادر مى

اين موفقيت واقعى . گيرى است اندازهراضى و خشنود باشيد، قابل
كنيد وجدانتان پاك هنگامى كه به درون نگاه كرده و حس مى. است

و آسوده است، قدرت منطق و استدلالتان از تعصب خالى است، 
تان قوى ناپذير است و حس تميز و تشخيصتان محكم و انعطافاراده

 را نياز داريد و است، و هنگامى كه قادر هستيد با نيروى اراده آنچه
.آنچه برايتان ارزشمند است به دست آوريد، آدم موفقى هستيد

 وقتى كودك بوديد، از چيزهاى كوچك و ساده، راضى و خوشحال 
كنيد، چند خانه و چند ماشين بايد داشته حالا تصور مى. شديدمى

هايى كه بينيد، آندر حالى كه به وضوح مى. باشيد تا خشنود باشيد
طور پايدار احساس شادى كانات و تسهيلات رفاهى را دارند، بهاين ام

ذهن را . آفرين استساده زيستن و بلند نظرى، خشنودى. كنندنمى
دهد تر رضايت خاطر مىها متمركز ساختن، بيشروى دنياى انديشه

هايى كه تمام وقتشان صرف مراقبت از آن. تا تمركز روى دنياى خارج
شما . باشندهاى متمدنى نمىشود، الزاماً آدم مىمنزل، تعلقات و لباس

توانيد به يك سگ هم لباس بپوشانيد، ولى اين كار او را متمدن مى
تواند به اختلاف ميان سگ و انسان اين است كه انسان مى. سازدنمى

تواند تا او مى. طور داوطلبانه هوشيارى و طبيعت خود را تغيير دهد

و كردگار نفوذ كند، در حالى كه سگ قادر به اعماق وجود خود، تا قلمر
عشق انسان، متعالى است و هنگامى كه ما . چنين كارى نيست

مان ممكن است براى مدتى متأثر باشد، ولى ميريم، سگ خانگىمى
ى تولدهاى پى در پى هم ما را در چرخه) اگر بخواهند(دوستان ما 

 ساير موجودات برترى بنابراين انسان از هر نظر بر. كنندفراموش نمى
).286(دارد

 بستگى به قدرت فكر داردپيشرفت تكاملى انسان
 به عنوان انسان، شما بالاترين پيشرفت تكاملى خود را از طريق فكر 

. هر روز اوقاتى را براى تقويت ذهن كنار بگذاريد. سازيدعملى مى
تر تايشتر و قابل سمدتى را به مطالعه اختصاص دادن به مراتب ارجح

هاى است تا تمام اوقات روز و شب را صرف كار منزل يا فعاليت
ريزى كنيد كه تان برنامهطورى براى زندگى. غيرخلاق كردن

كارهايتان از روى نظم و نقشه باشد، ولى اگر تمايلتان به زياده از حد 
. كار كردن و از خود كار كشيدن است، از افراطكارى پرهيز كنيد

به جاى اين كه وقتتان را . اى در زندگى لازم استزمينهاعتدال در هر 
هاى گذرا يا ريزى براى كارهاى روزانه و ساير فعاليتصرف برنامه

هميشه . گذرانى كنيد، اوقاتى را صرف مطالعه سازنده نماييدوقت
هاى خوب و ارزشمند در كنار داشته باشيد و در لحظات مقدارى كتاب

اى از ادبيات در اگر مجموعه.  مطالعه كنيدها را با دقتبيكارى، آن
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 قدرى از علوم، قدرى از تاريخ، فلسفه، - اختيار داشته باشيد 
دهد و نامه و هر مطلب ديگرى كه ذهن شما را گسترش مىزندگى

. خيلى سودمندتر و مؤثرتر است- بخش است الهام
هاى شماتوانند دوستان خوبى باشند، و اگر انتخابها مى كتاب

در ابتدا ممكن . گلچين شده باشند، فوايد زيادى به دست خواهيد آورد
است خواندن امرسون، ميلتون يا افلاطون يا قديسين بزرگ مشكل 

اند ها نوشتهشويد كه روى آنچه آنباشد، ولى پس از مدتى متوجه مى
كنيد واقعاً نفعى نصيبتان شده، احساس مى. كنيدتعمق و تفكر مى

هاى ان دين، خرد خود را از خزانه غيب و مخزن گنجچون همه بزرگ
 عقايدى كه ممكن است در تمام -اند لايتناهى حق دريافت كرده

.طول عمر به ذهنتان نرسد
اند ولى  البته افرادى هم هستند كه تمام مدت مشغول مطالعه

بهترين روش براى مطالعه كتاب، اين . اندتوانند بگويند چه خواندهنمى
 پس از مطالعه، درباره مطالب آن خوب فكر كنيد و به است كه

تواند در زندگى خودتان برگرديد، ببينيد محتويات آن چه كاربردى مى
هر چه . تان داشته باشد و ياد بگيريد بين خوب و بد تميز دهيدروزانه
محتويات كتاب بايد آزمايشات . خوانيد كوركورانه قبول نكنيدرا مى

كتابى ارزشمند است كه شما را به تفكر و . ده سازدذهنى شما را برآور
اگر اين كار را انجام دهيد، متوجه خواهيد شد كه . انديشه وادارد

.ذهنتان رو به رشد و پيشرفت است

 دانش را مستقيماً از خداوند دريافت داريد
كنند و فقط زندگى بيرونى دارند، از  افرادى كه مطالعه و تعمق نمى

تعمق و تفكر، شما را مستقيماً با قدرتى كه . كنندد نمىنظر فكرى رش
به . داردبرانگيزنده همه افكار است، در هماهنگى و توازن نگاه مى

عنوان يك انسان اگر شما مطالعه نكنيد واقعاً به خودتان صدمه 
.تر استولى تعمق و تفكر، از اين هم مهم. ايدزده

هد شما فردى متعادل و متوازن خواخداوند مى.  وقتتان را تلف نكنيد
تان از تعادل خارج شود، توسط قانون اگر اجازه دهيد زندگى. باشيد

در روز حتماً مقدارى . ساده زندگى كنيد. شويدكيهانى مجازات مى
هاى ارزشمند بخوانيد و حتماً دقايقى در روز را به كتاب. ورزش كنيد

.شودنصيب شما مىها از درون تفكر و تعمق بپردازيد، همه دانش
از بيست سال پيش كه به .  زندگى من چنين روندى داشته است
ام ولى اگر به تعمق و تفكر آمريكا آمدم بيست كتاب هم نخوانده

نگرى پرداختم و موفق نشده بودم با خداى خودم از طريق دروننمى
ارتباط برقرار كنم و به هوشيارى كيهانى نرسيده بودم، به كلى غافل و 

بينم همه حقايقى كه كنم، مىوقتى به كتابى نگاه مى. اهل بودمج
اگر بتوانيد با خداوند . دارد، از طرف خداوند به من الهام شده است

. ارتباط برقرار كنيد، خرد او به طور مستقيم به شما داده خواهد شد
حاصل نماييد، هاى بىپس به جاى آن كه وقتتان را صرف فعاليت

.ند بخوانيدهاى ارزشمكتاب
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 تكامل انسان، توسط قانون كيهانى مقدر شده
 در طول اعصار، انسان از طريق رشد فكرى به عقايد مختلفى در 

براى نمونه وقتى اعضاى بعضى از . مورد زندگى و روح رسيده است
شان گم شده است، و به كنند روحقبايل بدوى سردرد دارند تصور مى

رود و به دنبال او به جنگل مى. نندكپزشكى براى درمان رجوع مى
. گردانداى گذاشته، برمىگردد و نهايتاً آن را در جعبهروح گمشده مى

رود دهد، و انتظار مى مى"جا" را در سر بيمار "روح"بعد او مجدداً 
اى ديگر رسم بر اين است كه قلاب در قبيله. سردرد برطرف شود

ند تا اگر عطسه كرد، روح گيرى را در گوشت فرد مريض فروكنماهى
.فرار نكند و توسط قلاب گرفته شود

اى به دليل افكار غلط، به نتايج نادرستى در مورد روح  اگرچه عده
ترى اى هم با دليل و منطق صحيح، به درك عميقاند، اما عدهرسيده

دانيم كه روح يك پفِ دم نيست، چون افرادى ما مى. اندنايل آمده
بخش زندگى هاى طولانى در وضعيت معلق جانهستند كه مدت

. اند كه روح، اسير و مقيد به دم و بازدم نيستاند و نشان دادهكرده
.روح چيزى فراسوى دم يا هر شرايط فيزيكى ديگر است

 چه فردى خودش را به عنوان يك روح باور داشته باشد يا نداشته 
 درونى خود را سازد طبيعتباشد، قانون كيهانى او را وادار مى

او به هر كارى در زندگى سرگرم . هوشيارانه يا ناهوشيارانه رشد دهد
اى است يا از قدرت آگاهى خود ريزى برنامهباشد، وقتى مشغول طرح

كند، هوشيارى او در حال رشد و تكامل به طور خلاقه استفاده مى
پيدا دهد، تكامل اى كه انجام مىانسان از طريق هر كار سازنده. است
مسئله اكثر افراد اين است كه وقتى در حال انجام كارى . كندمى

دانند چگونه ذهن ها نمىآن. كندهستند ذهنشان در جاى ديگر كار مى
شما . خود را روى كارى كه در حال انجام آن هستند متمركز سازند

بايد ياد بگيريد موقع انجام هر كارى فقط و فقط به آن يك كار فكر 
تمام . تان كمك بگيريد براى اين منظور از همه قواى ذهنىكنيد، و 

اجازه . تان بايد روى كارى كه در حال انجام آن هستيد، باشدتوجه
كارى را از روى . ندهيد ذهنتان به اين سو و آن سو متوجه شود

.شودرغبتى انجام دادن، منجر به شكست و بدبختى مىميلى و بىبى
كند،  كه صرفاً از روى غريزه عمل مى انسان نبايد مثل حيوان،

تفكر نكردن، در نظر پروردگار، گناه . وار كارهايش را انجام دهدماشين
خداوند از ما انتظار دارد نسبت به كارى كه انجام . بزرگى است

ما بايد ياد بگيريم از ذهنمان استفاده كنيم به . دهيم هوشيار باشيممى
ه و به يكى بودن خود با هستى طورى كه بتوانيم تكامل پيدا كرد

زند، قبلاً بايد روى آن هر عملى كه از ما سر مى. لايتناهى پى ببريم
.فكر و تأمل كرده باشيم
اين هدر دادن قدرت فكر . هاى بزرگ باشد هدفتان هميشه آرمان

ياد بگيريد . اهميت باشداست اگر انسان درصدد كسب چيزهاى بى
باغ ذهنتان را به . ن روييده، از ميان برداريدخارهايى را كه در باغ ذهنتا

خواهيد اگر مى. قدرى زيبا كنيد كه خداوند به سوى آن كشيده شود
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نهال ذهنتان در خاك خرَِد رشد كرده و گل و شكوفه دهد، بايد 
با انجام هر كارى به طور آگاهانه و نه . اى در پيش بگيريدزندگى ساده

هاى خود را تجزيه و تحليل كنيد، بعد يتتوانيد فعالوار، شما مىماشين
آنچه ضرورى است انتخاب كرده و چيزهاى غيرضرورى را حذف 

به محض آن كه وظايفى را كه به عهده گرفته بوديد به پايان . كنيد
هاى خلاقه ديگر ها برداشته و متوجه فعاليترسانديد، ذهنتان را از آن

.كنيد

سازدق مى خداوند آرمان جاودانه بشر را محق
 ياد بگيريد چگونه هوشيارى ربانى را در خود تقويت كرده و پرورش 

شما تحت قانون تكامل به . به اين دليل شما انسان خلق شديد. دهيد
هاى ربانى خود، خداوند را وجود آمديد براى اين كه با استفاده از قدرت

سايا مشغول لاهيرى ماها. تواند خدا را پيدا كندحيوان نمى. پيدا كنيد
تحقيق روى علمى بود كه به كمك آن بتواند تكامل حيوانات را به 

من هم . ولى عمرش اجازه نداد كارش را به پايان برساند. جلو اندازد
ولى درباره . شناسمتر حيات مىهايى را براى تكامل اشكال نازلروش

ها انسانى كه مثل حيوانات در حال زندگى هستند چه بايد ميليون
كنند، هنوز به هدفى كه براى ها دنيا را ترك مىفت؟ هنگامى كه آنگ

چرا اكنون به اين مقصود، . انداند، تحقق نبخشيدهآن به زمين آمده
اگر روى خود و عالم هستى تعمق كنيم، . جامه عمل نپوشانيم

تنها معنى و مقصود از زندگى، . توانيم اين مقصود را محقق سازيممى

تعالى است، كه با پنهان نگاه داشتن ظريفانه خويش، يافتن ذات بارى
انسان در . ما را از خود جدا نگاه داشته است؛ ما بايد او را پيدا كنيم

 است كه اميدوار است براى "آن چيز ديگرى"جستجويى ابدى براى 
براى آن دسته . ناپذير به ارمغان بياورداو شادمانى كامل، پايدار و پايان

اند، جستجو به به جستجو پرداخته و ذات يگانه را يافتهاز افرادى كه 
.پايان رسيده است؛ او، همان چيز ديگر است

 طبيعت حجاب حضرت حق است
"احدى" چرا وسوسه به انسان داده شده؟ براى آن كه به دنبال آن 

ها و فريب. انگيزتر استهاى دنيوى وسوسهباشد كه از همه وسوسه
ا را در محاصره دارند، براى اين به وجود اغواهاى دنيوى كه شم

اند كه شما را به دام اندازند، بلكه هستند تا سبب شوند شما نيامده
چه كسى همه اين "ها را جستجو كنيد، و از خود بپرسيد فراسوى آن

ها و عالم را به وجود آورده است؟ چه كسى مرا به وجود آورد؟ پديده
جا هستى؟ چرا خود را از من پنهان من كه هستم؟ بار پروردگارا تو ك

زمانى كه به طور مستقيم با اين . "اى؟ با من صحبت كنكرده
اكثر . دهدشويد، او به شما پاسخ مىها به خداوند نزديك مىپرسش

كنند و بنابراين هرگز او را مردم عميقاً و صميمانه او را طلب نمى
ان روحتان با او شما بايد به طور واضح و روشن، به زب. يابندنمى

پروردگارا من ديگر راضى به اين نيستم كه فقط ": صحبت كنيد
 را "چهره تو"من دوست دارم . اى ببينمهايى را كه خلق كردهزيبايى
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تر از همه تر و فريبندهها، و جذابتر و زيباتر از همه گلكه بديع
خواهم روحى را كه در پس همه بدايع من مى. هاست ببينمچهره

اگر شخصى با پوششى خود را بپوشاند باز . "يعت است مشاهده كنمطب
به طور مشابه، طبيعت، مانند . هم شما متوجه هستيد كه او آن جاست

او در پس طبيعت پنهان . حجاب وسيعى حضور حق را پوشانده است
ايد كه است، شما فقط نظر عِلّى بر او داريد و هنوز نفوذى نداشته

نَفَس و خاموش، هنگامى كه بى. يا را ببينيدصاحبخانه با حجب و ح
ناپذيرى تمام وجودم كنم، احساس شعف وصفنگرى مىتعمق و درون

."من اين جا هستم": گويدگيرد و نجوايى در گوشم مىرا در بر مى
 آگاهى كه خداوند به ما ارزانى داشته، دروازه بهشت و در ورودى به 

چرا از همين . كنيدتفاده نمىملكوت اعلى است، ولى شما از آن اس
به اين راضى نباشيد . امروز كار را شروع نكنيد؟ تأمل ديگر جايز نيست

كه مثل سگ دنيا را ترك كنيد، در حالى كه توسط مرگ با لگد به 
آگاهى، . روداين جنايتى عليه روح به شمار مى. ايدبيرون پرتاب شده

 چرا به دنيا آمديد؛ تا هوشيارى و خرد به شما اعطا شده تا كشف كنيد
.او را پيدا كنيد

توان خداوند را كشف كرد؟ چگونه مى
سكوت، يكى از . هاى متعددى براى كشف ذات ازلى وجود دارد راه
منظور از تمرين سكوت، خاموش كردن همه آرزوها و . هاستآن

هايى است كه درصدد هستند از خارج به هوشيارى شما نفوذ خواسته
توانيد به عمق رفته، روحتان را ها شما مىاموش كردن آنبا خ. كنند

.احساس كنيد
اى پاك و ها، دعا و نيايش به گونهها يا گام يكى ديگر از شيوه

خواستم خلق من نمى. بار پروردگارا تو مرا خلق كردى": خالصانه است
"پس اين مسئوليت تو است كه خود را بر من آشكار سازى. شوم

ند به دعا و نيايش پرداختن و بعد همه چيز را فراموش مدتى با خداو
به دست آوردن . شودكردن، هرگز باعث پاسخى از جانب او نمى

خداوند مشكل است چون هر كسى واقعاً در هدفش قاطع، مصمم و 
اثر است، چون عميق، صميمانه و از ته دعاها اغلب بى. گير نيستپى

يد تا اين كه به طور واقعى وارد شما آن قدر بايد تكرار كن. قلب نيست
آن دعايى كه روح، ضمن آن در آتش طلب . مرحله فراهوشيارى شويد

بدون شك، مواقعى بوده كه شما . سوزد، تنها دعاى مؤثر استمى
ايد يا به طور فورى به پولى احتياج خواستهشديداً چيزى را مى

 شعله ايد، و آن وقت بوده كه آن را با آتش طلب خود بهداشته
اين همان احساسى است كه شما بايد نسبت به خداوند . ايدكشيده

صبح و شام با او صحبت كنيد، خواهيد ديد كه نهايتاً . داشته باشيد
فردى كه واقعاً طالب يافتن حق است مرتب دعا . پاسخ خواهد داد

انگيزى، من تو را با تمام پروردگارا تو چقدر شگرف و اعجاب": كندمى
رود ولى سپس به دنبال كار و وظيفه خود مى. "وست دارموجودم د
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صرف نظر از اين كه مشغول چه كارى است، در درون، تمام مدت 
.حق را به ياد دارد

اين . ام هرگز حتى براى يك لحظه او را از خود جدا احساس نكرده
. امام و براى رسيدن به آن تلاش كردهحالتى است كه دوست داشته

كردم از كنارم رفته است، در چنين گاهى احساس مى گهآيديادم مى
در هيچ چيز . دادم بميرم تا بدون او زنده باشممواردى ترجيح مى
عاشق، هنگامى كه از معشوق جداست چنين . كردمشادى را پيدا نمى

رسد كه رهرو، خداوند را همه جا رقصان ولى زمانى مى. حالتى دارد
پذير سرور و حضور فياض او را، كه در كند و چشمه فنانامشاهده مى

اين حالتى است . نمايدروحش در غليان و جوشش است، احساس مى
در گيتا پروردگار بشارت . شودنگرى نصيبم مىكه به هنگام درون

قوه درك و . ور سازذهن خود را فقط در من غوطه": دهدزيبايى مى
اى پايدار و نهبدون شك، به گو. تميز خود را روى من متمركز ساز

."فناناپذير مرا خواهى يافت

بايد با تمام وجود و از صميم قلب باشد دعا و نيايش شما
اى توقف كردم و در آن جا با يكى از  تابستان گذشته در صومعه

از او پرسيدم چه . او شخصيت جالبى بود. ها ملاقات نمودمكشيش
.مدت است به عنوان راهب در جاده معنويت است

".مدت بيست و پنج سال":  پاسخ داد

"بينيد؟آيا مسيح را مى":  پرسيدم
شايد پس از مرگ، او را ملاقات . شايستگى آن را ندارم":  جواب داد

".كنم
نه شما از همين امشب، اگر واقعاً ":  با قاطعيت به او جواب دادم

 اشك در چشمانش حلقه ".توانيد او را ملاقات كنيدمصمم باشيد، مى
.زد و خاموش ماند

اگر روز و شب به درگاه خدا .  شما بايد عميق و از ته قلب دعا كنيد
دعا و استغاثه كنيد، تاريكى، مضمحل شده و شما نورى را كه در پسِ 

ها، پدرِ در پسِ همه اين نور فيزيكى است، زندگىِ در پسِ همه زندگى
ها، عنصرِ وستپدرها، مادرِ در پسِ همه مادرها، دوستِ در پسِ همه د

ها را مشاهده خواهيد در پسِ همه عنصرها، قدرتِ در پسِ همه قدرت
اين جايى است كه من در آن سكونت دارم و جايى است كه . كرد

.دوست دارم شما را هم با خودم ببرم
كنيد، از كوشش باز  حتى اگر در ابتدا خود را آماده احساس نمى

 خداوند را به ياد داشته باشيد، به اگر در هر كار و هر قدمى،. نايستيد
آن احساس اشتياق و نيازى كه براى پيدا كردن او لازم است، خواهيد 

هاى كنيد همه زيبايىكنيد؟ تصور مىپس چرا تلاش نمى. رسيد
آيد؟ خرد روح هاى ناپذير از كجا مىخلقت به طور مستمر و پايان

 اگر همه اين بدايع و آيد؟ اگر از خزانه غيب نباشد وبزرگ از كجا مى
هاى عالم جهت تشويق و ترغيب شما براى كشف و جستجو، شگفتى

كافى نباشد، چه لزومى دارد او خود را بر شما آشكار سازد؟ او به شما 
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. ظرفيت عشقى داده كه بالاتر از همه، شوق ديدار او را داشته باشيد
ن پس عشق و منطق خود را در راه بيهوده صرف نكنيد، هم چني

كننده به هدر هاى گمراهقدرت تعمق و خرد خود را در جهت هدف
.ندهيد

 تصاويرى از نور كل استا جهان كنونى صرف
هرگز قبل از دعا و .  شب، بهترين موقع براى راز و نياز با خداوند است

شب . كنممن هرگز چنين نمى. نيايش با پروردگار، به رختخواب نرويد
تخت نشسته بودم، حضورش همه وجودم گذشته همين طور كه روى 

. كننده او بودهمه اطاق و هر چه در آن بود نور خيره. را دربرگرفت
. حتى زمانى كه به خواب رفتم محكم در بازوان او قفل شده بودم

.هرگز چنين وجدى را تجربه نكرده بودم
مرگ، .  عالم هستى چيزى جز فيلمى از پروژكتور ذهن خداوند نيست

اگر روزى او انوار خود را، كه مبدل به .  تبهكارى وجود نداردبيمارى و
اين فيلم كيهانى وحشتناك مرگ و زندگى شده، تغيير دهد و فيلم را 

اى كه فقط انوار او باقى بماند، شما واقعاً به اين عدم قطع كند، به گونه
آن وقت متوجه . واقعيت سايه روشن دستگاه آفرينش خواهيد خنديد

ه او همه چيز را از نور خود پديد آورده، و اين كه فقط نور شويد كمى
ما بايد خود را به كلى از اين وهم و خيال و گمراهى رها . واقعيت دارد

درك . هايى از نور فناناپذير حق هستيمسازيم، تا پى ببريم كه شعاع

هاى خلقت پديد اين واقعيت صرفاً از روى تعمق و تفكر روى پديده
.شود طريق وعظ و سخنرانى حاصل نمىآيد و ازمى

 خداوند، يگانه هدف واقعى ماست
توانند دنيا را نجات دهند، فقط فهم  يادتان باشد كه سياستمداران نمى

او آرمان واقعى ما در . ى نجات دنيا خواهد شدو ادراك خداوند، مايه
.حيات است، وگرنه شوقى براى ادامه زندگى وجود نداشت

خداوند را دوست دارند، از هر دين و مذهبى باشند، بايد هايى كه  آن
پرستش ) خداوند را(مردم به هر طريقى كه مرا"او را پرستش كنند؛ 

ها، ميزان درك و فهم، و نحوه طبق آرزوى آن(كنند، به همان ترتيب 
ها، همه انسان. ها آشكار خواهم ساختخود را بر آن) پرستش آنان

جستجوى خود، راهى را كه به من منتهى صرف نظر از نحوه طلب و 
ايمان و اعتقاد هيچ كس را . ")287(كنندشود، تعقيب و دنبال مىمى

ها احساس عشق مورد انتقاد قرار ندهيد، شما بايد نسبت به همه انسان
هر كجا مسجد يا معبدى مشاهده . و احترام اصيلى داشته باشيد

. ظيم و تكريم نماييدكرديد، نسبت به خداى درون آن، از درون تع
فايده هاى بىوقت خود را صرف راديو گوش دادن يا خواندن رمان

بهترين راهنما، پيام ربانى است كه از روح خودتان نشأت . نكنيد
كنم ندايش به محض اين كه كوكم را با كوك او ميزان مى. گيردمى

.شنومرا در قلبم مى
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ارى بياورد، جز آن كه تواند براى شما فلاح و رستگ هيچ كس نمى
 آن هم نه تنها از راه ايمان، نه از طريق - خودتان آن را كسب كنيد 

شما . دنبال كردن اصول و عقايد، بلكه از راه دانش و تجربه خودتان
اگر خداوند هست، پس ": بايد هر روز اين سؤالات را از خودتان بكنيد

وب در مواهب  اگر خ"بينم؟ قديسين كجا هستند؟چرا من او را نمى
خلقت، كه آثار شگفت و بديهى آن در ذره ذره كاينات تجلى مسلم 

.دارد، دقت كنيد، او را خواهيد يافت
. خود برترتان را بشناسيد.  هدف از زندگى، پيدا كردن خود برتر است

. تپش اقيانوس حضور حضرت حق را در قلب و روحتان حس كنيد
روى سينه وسيع امواج، از فرض كنيد شما روى اقيانوس شناوريد و 

اين سو به آن سو در حركت هستيد و هنگامى كه به سوى ساحل شنا 
رسيد، هنوز هم كل اقيانوس را با همه جلال و كنيد و مىمى

عظمتش، با امواج بلند و خروشانى كه پشت سر شما در خروش و 
 من خداوند را اين گونه احساس - كنيد تلاطم هستند، احساس مى

). 288(كنداى ترك نمى او هرگز بندگانش را حتى براى لحظه.كنممى
دهد و آن وقت ديگر ترس و اندوهى او به همه نداهاى شما پاسخ مى

.وجود ندارد
 آن قدرت لايتناهى را پيدا كنيد، اقيانوس رحمت او در پس هوشيارى 
شما نهفته است، و شما اين توانايى و ظرفيت را داريد كه به 

.وفقيت الهى ممكن دست يابيدترين مبزرگ

هنر زيستن
ها و زادى و پس از تولد، به آرمان هر انسانى طبق تأثيرات پيش

هاى ملى، اجتماعى، توارث، ويژگى. بخشدآرزوهاى خود، شكل مى
ها و عادات زندگى، هر انسانى را در قالب خاصى خانوادگى، سليقه

دكان در سراسر دنيا به يك شكل ولى در ابتداى زندگى، كو. آورددرمى
اجازه دهيد ": گفتمسيح مى. هستند، پاك و عارى از هر آلايشى

ها ها را نگيريد، چون آنهاى كوچك به نزد من بيايند، جلوى آنبچه
هاى سرتاسر الوهيت، مليت بچه. ")289(به ملكوت خداوند تعلق دارند

هاى خانوادگى و ىشوند و ويژگتر مىها بزرگدنياست، ولى وقتى آن
هاى ملى و كنند، كودكان خصيصهاجتماعى، نفوذ خود را شروع مى

.سازندنژادى خود را نمايان مى
هاى مختلف در ميان  خداوند، حقيقت وجودى خود را به گونه

از . ها و طرز تفكرهاى گوناگون متجلى ساخته استها، مليتتمدن
 ما تصوير رنگارنگى از گونى، او در مقابلطريق اين تنوع و گونه



335

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

ى اين وظيفه. ى درونى به نمايش گذاشته استاستعدادهاى نهفته
تر و هايى را كه عالىها، كيفيتانسان است كه از ميان اين گوناگونى

بهتر است گلچين و آن را در خود، در ملتش و در دنيا تقويت و تحكيم 
ها چند صد سال آن. كنندمردان و قديسين اين چنين مىبزرگ. نمايد

كنند تا اصول جهانى حقيقت را، كه ابدى جلوتر از زمانشان زندگى مى
اين اصول، اساس . و ازلى است، به صورت الگو و نمونه نشان دهند

دهد و براى موفقيت و شادى هنر واقعى زندگى كردن را نشان مى
اختلافات، ميان مردمى از . ى ابناى بشر، عملى و حياتى استهمه

ها تفرقه و هاى مختلف نبايد ميان آنها، نژادها و كيشمليت
دودستگى به وجود آورد، بلكه بايد اساس مقايسه براى انتخاب بهترين 

آل و جهان آرمانى ها براى رشد و تربيت انسان ايدهها و روشكيفيت
.باشد

 شايد بتوان گفت كه در حال حاضر آمريكا از نظر مادى، و هند از نظر 
هاى هند و ساير ملت. ترين كشورهاى جهان هستندنىمعنوى غ

هاى روحانى، نظير مسيح و محمد ى شخصيتشرقى، بالاترين نمونه
ترين تجار و دانشمندان اند، و حال آن كه آمريكا بزرگرا ارائه داده

تلفيقى از كيفيات . استنظير هنرى فورد و توماس اديسون را ارائه داده
تواند هنر زندگى هاى باارزش مادى مىيتى معنوى و كيفبرجسته

ها را از نظر جسمى، مطلوبى را پيشنهاد كند كه در هر مليتى، بهترين
.روحى، اخلاقى، مادى، اجتماعى و معنوى ارائه دهد

 اين مهم است كه ما نه صرفاً خصوصيات ملى يك قوم بلكه اصول 
مردان ى بزرگى ملل و همهكلى جهانى زيستن را از ميان همه

سعى نكنيد اصولى را برگزينيد كه مزاياى مادى را به . انتخاب كنيم
دهد، قيمت از دست دادن اصول معنوى يا بالعكس، رشد و توسعه مى
هاى اصولى را انتخاب كنيد كه به طور مساوى و هماهنگ، كيفيت
.دهدمتوازن فيزيكى، روانى، اخلاقى و معنوى را توسعه و گسترش مى

عملى براى رشد يك شكل و يكنواختهاى  روش
- درزير، چندين روش عملى براى رشد جسم، ذهن و روح 

. ارائه شده است-طوريكنواخت به
در رژيم غذايى روزانه، شير و ساير مواد لبنى، درصد قابل ●

پرتقال كه به آن اى سبزيجات و ميوه، يك ليوان بزرگ آبملاحظه
تر صرف گوشت كم.  منظور داريدآجيل آسياب شده اضافه شده باشد،
ى هايى را كه اخيراً دربارهكتاب. كنيد، گوشت گاو و خوك نخوريد
.رژيم غذايى چاپ شده مطالعه كنيد

ى دكتر از به توصيه. پرتقال بگيريدى آبهر هفته يك روز، روزه●
.مواد ملين استفاده كنيد

دلخواهتان را با هر روز و هر شب، تند راه برويد، بدويد يا ورزش ●
 تحركتان آن قدر باشد كه بدنتان اجازه - دهيد توجه و تمركز انجام

.دهدمى
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.هاى عرفانى را مطالعه كنيدكتب مقدس و كتاب●
هاى علمى نظير موضوعاتى شكسپير يا ساير آثار كلاسيك و كتاب●

ى غرب، ى شيمى، فيزيك، فيزيولوژى، تاريخ شرق و فلسفهدر زمينه
وقتتان را . شناسى را مطالعه كنيدطبيقى، علم اخلاق و روانمذهب ت

مجلات ماهانه يا هفتگىِ . ارزش و سبك تلف نكنيدروى مطالب بى
وقتى روزنامه . بخش معنوى را مطالعه كنيدتندرستى، و مجلات الهام

فقط به . خوانيد يك سرى مقاله در مورد سلامتى هم مطالعه كنيدمى
.نايى اكتفا نكنيدمقالات كمدى و يا ج

 پروتستان، كاتوليك، بودايى، - از معابد و مساجد هر دين و مذهبى ●
ى  بازديد كنيد تا ميزان ستايش و درك خود را از همه-هندو و غيره 

.ها به صورت معبد خداوند نگاه كنيدبه هر كدام از آن. اديان بالا ببريد
انسان، بلكه در معبد خداوند را نه فقط در معابد ساخته شده توسط ●

هر . درونى سكوت، پرستش و تكريم كنيد و با او به راز و نياز بپردازيد
. روز يك ساعت صبح و يك ساعت شب به دعا و نيايش بپردازيد

ذكر و . تان فقط معطوف به خداوند باشدسعى كنيد در اين مدت توجه
.وار انجام شود از ارزش خالى استنمازى كه ماشين

اند كه شما را ها به وجود نيامدهآن.  حواس ظاهرى نباشيدىبرده●
ى خود سازند، بلكه براى اين هستند كه ديد شما را نسبت اسير و برده

.ى خداوند است، گسترش دهندكنندهها، كه منعكسبه خوبى
گاه نگاه كنيد، بهترين كيفيت را انتخاب نمايشنامه و فيلم را گه●

.كنيد

.ى ملل اطاعت كنيدى در مورد خانواده، كشور و همهاز قوانين اله●
حقيقت را با مهربانى و درك كافى بيان كنيد و هر كجا آن را ●

.مشاهده كرديد، به آن احترام بگذاريد
عشق و خدمت را نسبت به خانواده و وطن، آن قدر گسترش دهيد ●

ا، از هر هى انسانخداوند را در همه. ى ملل جهان را دربرگيردكه همه
.قوم و مليتى مشاهده كنيد

از . تر ذخيره نماييدتر خرج كنيد و بيشبا كنارگذاشتن تجملات، كم●
انداز كنيد تا از سود آن بتوانيد براى رفع درآمد خود مقدارى را پس

.ضروريات استفاده نماييد
اى كارايى خود را زندگى را به چهار دوره تقسيم كنيد و در هر دوره●

).290(ى آن دوره بالا ببريدهاى ويژهعاليتدر ف
كودك بايد شخصيت منسجمى .  سالگى25 سالگى تا 5از ) 1

. هاى معنوى را بياموزدهاى معنوى آشنا شود و عادتپيداكرده با آرمان
وقتى به سن بلوغ رسيد، او بايد آموزش كلى ديده، از طريق مطالعه و 

ى مورد علاقه، د زمينههاى تخصصى در چنمشاهده و اخذ آموزش
.هايى كسب نمايدتخصص

به عنوان يك انسان بالغ، فرد وظيفه .  سالگى40 سالگى تا 25از ) 2
دارد تعهدات خانوادگى و ساير تعهداتى كه نسبت به جامعه و جهان 

.ضمناً سعى كند توازن روحى خود را حفظ نمايد. دارد به انجام برساند
. ترى داشته باشندرگسالان بايد زندگى آرام سالگى، بز50 تا 40از ) 3

هاى ى مطالب معنوى پرداخته و سعى كنند در زمينهتر به مطالعهبيش
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ترى را به تعمق و علمى و هنرى مطالعه و تحقيق كنند، و وقت بيش
.تفكر بپردازند

تر اوقات خود را صرف امور  سالگى به بالا، فرد بايد بيش50از ) 4
عى كند خدمات اجتماعى و معنوى به جامعه ارائه معنوى كرده و س

.دهد

 فعال، و در عين فعال بودن، آرام باشيد در عين آرامش،
ى وقتتان را در فكر اين كه چگونه پول درآوريد،  به طور خلاصه، همه

ورزش كنيد، مطالعه كنيد، با خدا راز و نياز كنيد، خداوند . صرف نكنيد
ياد بگيريد به .  آرامش، كار و فعاليت كنيدرا دوست بداريد و در عين

طور آرام، فعال و در عين فعال بودن، آرام باشيد، آرامش حاصل از 
در . ى خود كنيدهاى روزانهمطالعات و تمرينات معنوى را وارد فعاليت

:كندگيتا، بهاگاوان كريشنا توصيه مى
به نتايج (، هايتان را انجام دهيدى فعاليتدر يوگا غرق شويد، همه"
به اين . تفاوت باشيدفكر نكنيد، نسبت به شكست و موفقيت بى) هاآن

.")291(گويندثبات و پايدارى ذهنى، يوگا مى
ى  براى برقرارى وحدت و برادرى واقعى در سايه-  لطفاً در اين دعا 

:صدا شويد با من هم- توجهات خداوند مهربان و بخشنده 
 خلق جهانى از كشورهاى متحد، با حقيقت اى پدر بهشتى، به ما، در"

جهانى كه به ما كمك . ذات تو، به عنوان رهبر و راهنما، كمك كن

كند با برادرى و صميميت در كنار هم زندگى كنيم، و ما را ترغيب مى
كند تا جسم، ذهن و روحمان را به طور كامل رشد دهيم، تا مى

 حين انجام وظايف ملكوت آرامش ربانى تو كه در درون ماست، در
."روزانه، در ما متبلور شود

بارالهى، ما را در هر زمينه، سالم، كارا و كامل ساز تا بتوانيم به "
ها كمك كنيم تا ى برادران زمينى خود الهام بخشيم و به آنهمه

ماهيت واقعى خود را به عنوان فرزندان اصيل و شرافتمند تو آشكار 
."سازند

اجزانه استدعا داريم انوار پرفيض ربانى خود را بر  بارالهى از تو ع"
ها ى قلبهاى ما بتابانى و به ما كمك كنى تا عشق تو را در همهقلب

."بيدار و زنده سازيم
 اگر با خداوند در معبد درونى سكوت ارتباط برقرار كنيد، يا به هر 
نحوى كه ممكن و ميسر است بتوانيد حجاب ميان خود و او را 

در آن صورت . ايد دست يافته"هنر واقعى زندگى"يد، به علمِ بردار
سلامت، خوشبختى، خرد، عشق و شادى به زندگى شما اضافه 

.شودمى
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تان؟عادت، ارباب شماست يا برده
اى كه به جويبارهاى هاى مخچه مغز انسان با يك سلسله پيچ و خم

اى از يك  شده، خلاصههاى سياه عروق مزينشريانى و رودخانه
آيا اين سرزمين بديع و شگرف . دهدسرزمين وسيع را ارائه مى

تواند خالى از حضور حق باشد؟ آيا در دنيا كتابى بدون نويسنده، مى
فرزندى بدون والد، ساعتى بدون سازنده و گل سرخى بدون طراح، 

همين طور است زيبايى سرزمين مرموزِ دماغى كه ! سراغ داريد؟ نه
.انگيزى شكل گرفته استتوسط مؤسسات هوشمند حيرت
پذير هاى زوالانگيز، كه ديوارهاى بافت چه كسى در اين سالن حيرت

اش از درهاى حواس بصرى، سمعى، بساوايى، چشايى و استخوانى
اى ى سر، مستعمرهدر زير گنبد كاسه. كندبويايى بنا شده، زندگى مى

ها در تپش هوش و زندگى در آناز هزاران هزار سلول، كه نبض 
گير را بازى هايى از يك سرى فعاليت شديد و چشماست، صحنه

هاى بسياركوچك مغز مشغولِ يك رشته پيگردهاى سلول. كنندمى

هاى نگرى و دريافت مهمان در حال ضيافت دادن، درون- اندگوناگون
خريد و فروش . شوندحسى كه از درهاى حواس پنجگانه وارد مى

هاى هاى خون، نظير قايقگلبول. مراحل جذب و دفع: ريان داردج
ها، مملو از كالاهاى حياتى، در حال پارو كوچك، در جويبارهاى شريان

.زدن هستند
هاى سلولى با يك دسته  كنترل و هدايت بسيارى از اين فعاليت

گاهى اوقات، شرّ و . هاعادت: هاى زيباستهاى بازيگوش و پرىجن
هاى بيگانه گردد، و آن هنگامى است كه به عادتدى به پا مىشور زيا

المنافع جمجمه شود وارد قلمرو مشتركمىقانون اجازه دادهو بى
ها خود را به صورت ارباب مستقر كرده، بر اين عادت. شوند

. يابند تسلط مى-هاى مغز  سلول- هاى خود هاى ميزبانفعاليت
آيند در مقابل اين تجاوز به آزادى، هاى مغز درصدد برچنانچه سلول

ى يك ى مغزى به صورت صحنهمقاومت نشان دهند، ايالات متحده
نظمى و اختلال جنگ داخلى درآمده، تمام قلمرو بدن دچار بى

اى خشمگينانه با بعضى از هاى مغز بگونهگردد، ضمناً سلولمى
مل خواهند به صورت ديكتاتورهاى كوچك عهاى ويژه كه مىعادت

.پردازندكنند، به بحث و گفتگو و جدال مى
آورند كه مستبدانه بر ها قدرت به دست مى چگونه اين عادت

رفتارهاى انسان حكومت كنند؟ هرگونه فعاليت انسانى، چه به صورت 
يك حركت فيزيكى بيرونى يا يك روند فكرى درونى، رأى 

فكر تكرار آن عمل يا . اى است براى يك عادت خاصصادرشده
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موجب جمع شدن تعدادى رأى به سود انتخابِ آن عادت بر مسند 
اى از اين اعمال، به ورود تعداد قابل ملاحظه. گرددحكومت بدن مى

در دوران مختلف زندگى، . دهندآن عادت به دولت بدن رأى مى
كند ى انسان، تعيين مىى اعمال گذشتهاى از آرا، از همهمجموعه

.سلط شوند و حاكم مطلق گردندها بايد مكدام عادت
تر رأى دهنده، بدون در  چنانچه انتخاباتى، صرفاً بر اساس تعداد بيش

تواند براى نظر گرفتن كيفيت افراد انتخاب شونده صورت بگيرد، مى
دهندگان، افرادِ سبك مغز اگر اكثريت رأى. آفرين باشدكشورى فاجعه

اه بوده و رئيس دولتِ ناشايستى يا جانى باشند، مطمئناً ناگزير به اشتب
هاىِ اَعمال انسان طبق به طور مشابه، چنانچه رأى. كنندانتخاب مى

هاى مغز از روى قانون عالى تميز و تشخيص نباشد، امكان دارد سلول
.ى ديكتاتورهاى ظالم عادت شوندفكرى، بردهبى

ن، ى واقعى، در قلمرو بد برقرارى يك دمكراسى معنوىِ روشنگرانه
ها بايد اين سلول. نياز به آموزش كامل شهروندهاى سلول مغز دارد

آموزش داده شوند تا اجازه ندهند كانديداهاى عادت، صرفاً به دليل 
 با اين كه يك سرى اعمال تكرارى - اينكه شمارشان زياد است 

بلكه بايد قدرت كيفى .  انتخاب شوند- زند ها سر مىغيرمعقول از آن
به ) 292(، به طور آگاهانه، با انداختن هر رأىِ عملتميز و تشخيص

شهروندهاى سلول مغز بايد از طريق منطق و . دقت اعمال شود
اى براى آل هدايت شوند و در مورد قبول هر گونه رشوهاستدلالى ايده

وابسته كردنِ احساسىِ فرد به محيط، كه منجر به سوء استفاده از 

ى تميز منطق مبتنى بر قوه. ر كنندشود، اعلام خطدهى مىقدرت رأى
.بايد يگانه راهنما در انتخاب كانديداهاى نمايندگى عادت باشد

ها را كنند يا عادتهاى عادت، از بدو تولد اين چنين عمل مى برده
خوارى، سيگار كشيدن زياد، عادت به مشروبنمايندبعداً كسب مى

مزاجى، طمع، بىرويى، عصروى در مصرف چاى و قهوه، ترشزياده
حسادت، تنبلى و حزن و اندوه معمولاً با جمع شدن قدرت شمارشىِ 
يك سرى اعمال غيرعاقلانه، بدون فكر و توجه به عواقبِ به اسارت 

افراد معتاد به . كندها، رشد و نمو مىدرآمدن شخص به دام آن عادت
ندگى  به طور ژنتيكى، در اين زندگى يا ز-ها، از بدو تولد اين عادت

اند، بلكه با تكرار  اسير اين عادات نبوده- گذشته، دانسته يا ندانسته 
.اندمستمر اين اعمال، خود را اسير و برده ساخته

خوار، اولين عمل شهوانى كسى  هرگز اولين جرعه، كسى را مشروب
صرفاً . كندران، و اولين پك به سيگار كسى را معتاد نمىرا شهوت

شده، سبب و بدون فكر اين اعمالِ به غلط هدايتوار تكرارِ ماشين
در اين موارد، . ها در دولت بدن، قدرت زياد پيدا كنندگردد كه آنمى

بر قدرت كيفىِ عقل و منطق، كه به علت شكست ) 293(قدرتِ كَمى
در اِعمال قدرت، ضعيف شده و در نتيجه قدرت رأى خود را از دست 

.گرددداده است، فايق مى
هاى درست و اين در زمينه هر رفتار و كردارى، مواظب اولين گام بنابر

دهيد اين احتمال هر كارى را كه يك بار انجام مى. غلط خود باشيد
فقط از طريق تكرار است كه عادتى . وجود دارد كه باز هم تكرار كنيد
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ى برفِ در حال شود، درست مثل يك گلولهتر مىتر و بزرگقوى
ى كارها استفاده كنيد، وگرنه ممكن منطق در همهاز قدرت . غلتيدن

هاى نامطلوب بار عادتاى به اسارت مصيبتاست به طور غيرعاقلانه
.درآييد

و يك عادت خوب را جايگزين آن سازيد يك عادت بدِ خائن را از كار بركنار كنيد
 يك عادت بدِ قوى كه براى طولانى مدت بر قلمرو بدن حكومت 

هاى فقرِ معنوى، تب. آوردنظمى و بدبختى به بار مىىكرده باشد، ب
روانى و فقر عمومىِ جسم و ذهن، معمولاً در سرزمينِ به غلط اداره 

يك عادت قوى و بد، بايد در دادگاه . كندشده، رشد و نمو مى
وجدان . هاى روزانه تحت رياست وجدان محكوم گرددنگرىدرون

ناپذيرِ د كه پيامدهاى اجتناببايست دادگاه منطق را قانع سازمى
پافشارى در اَعمال خطاكارانه، منتج به اختلال در سيستم عصبى، 

اين اخطارهاى روزانه . اتلاف قدرت و از دست دادن شادى خواهد شد
ى منطق را مجاب و قانع و مكرر ممكن است به تدريج هيئت منصفه

.دور اندازدآور را براى هميشه به سازد كه عادت زننده و بدبختى
بسيارى از افرادى .  گاهى اوقات قانع كردن دادگاه واقعاً مشكل است

شوند يا در اعمال شهوانى كه شديداً معتاد به سيگار يا مشروب مى
گردند و نه تمايلى به ترك كنند، نه به دنبال چاره مىروى مىزياده

ز غلطى دهند كه چيها خود را فريب مىآن. بار خود دارندعادت زيان

دهند وجود ندارد، چون پيامدهاى دردناك اين در آنچه انجام مى
ها، عواقب نهايى ها، مثل بچهآن. شودگيرشان نمىاعمال، فوراً گريبان

كشند و غافل از اين هستند كه قانونى را اعمال خود را به تصوير نمى
ا، هاند كه براى اعمال زشت و زيبا، طبق ماهيت آنبه حركت درآورده
هاى بار، خاكهاى عادات زيانسان، بيلچهبدين. كنديكسان عمل مى

نمايند؛ كنند و در نهايت، قبر عميقى را حفر مىسطحى را زير و رو مى
هاى سوزان ى عاداتِ نادرست، از ميان شعلهگودال بدبختى كه برده

ى چنين انسانِ به گيتا درباره. رودرنج و محنت، به سوى آن، جلو مى
ها با تقويت و حمايت از افكار نادرست و آن": گويداى مىام افتادهد

كننده، گرفتار در دام فريب و گمراهى، و صرفاً در آرزوى گمراه
.")294(روندبرآوردن لذات نفسانى، در جهنم پليدى فرو مى

ى عاداتِ  ابتدا ذهنتان را قانع سازيد كه آماده هستيد حكومت ظالمانه
ى واقعى و اساسى بعد محاكمه. ب را سرنگون كنيدحاكم و نامطلو

كردن، نكوهش خود، يا شِكوِه و اظهار تأسف. عادت بد را شروع كنيد
شما با تكرار اَعمال مشخصى . فايده استحتى انقلاب موقتى هم بى

افتيد، و به همين شكل با كوشش منظم، و به دام عادت مى
رت تميزِ منطق است كه كارگيرى قدرت اراده و استفاده از قدبه

.توانيد، عادت بد را از خود دور سازيدمى
طور اعمال خود را به. هاى خوب و نو را وارد اَعمال خود سازيد عادت

اگر نفَْس شما ميل به انجام كارهاى . پيوسته صرفِ عادات خوب كنيد
كند، نااميد نشويد، به كار خوب ادامه دهيد، در ناشايست گذشته مى
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ها وقت كافى دهيد و توجه  كارهاى خوب پافشارى كنيد، به آنانجام
مطمئن باشيد ميزان رأىِ اعمال خوب افزايش پيدا كرده و . كامل كنيد

ارزش را برانداخته و به جاى گيرد تا عادت بىنهايتاً آن قدر قدرت مى
.آن عادت خوب را جايگزين سازد

زم داردزمان لاخو نكردن به هر عادت بد يا خوبى،
پس چرا .  حتى عادت بد هم براى تسلط بر انسان، به زمان نياز دارد

بايد در مورد رشد عادت خوب و رقيب، نااميد گرديد؟ از اين كه گرفتار 
ها را تغذيه فقط ديگر آن. افسرده نباشيدهاى ناپسند هستيد، دلعادت

گيرى لزمانى كه صرفِ شك. ها را قوى نسازيدنكرده و با تكرار، آن
شود بستگى به سيستم عصبى و مغز فرد داشته و اساساً با عادات مى

با توجه عميق و . كيفيتِ توجه شخص ارتباط مستقيم دارد
توان تقريباً فورى و به كمك قدرت ديده، هر عادتى را مىآموزش

توان در مغز  يعنى الگوهاى جديدى را مى- اراده، در مغز كار گذاشت 
وانايى قدرت تمركز و اراده در ايجاد شانس خوب و بد، ت. به وجود آورد

: اى در شعرى در انجيل خلاصه شده استدهندهى تكانبه گونه
ترى هم دارد به او داده خواهد شد و فراوانى بيش) اراده(كسى كه "

ندارد، حتى آنچه را هم كه دارد از ) اراده(شود ولى آن كه نصيبش مى
ها  اين واقعيت به ويژه در مورد عادت.")295(وى گرفته خواهد شد

سازد و اش را قوى مىكند؛ انسان با اَعمال نيك، ارادهصدق مى

دهد، و بنابراين با كمى تلاش به فضيلت تر كار نيك انجام مىبيش
ى اراده و منطق ى اَعمال بد، آن چنان قوهولى برده. افزايدخود مى

هاى خوب را نها قادر نيست عادتبرد كه نهايتاً نه تخود را از بين مى
هاى خوبى هم در خود به وجود آورد بلكه كنترل خود را روى عادت

.دهدكه در ابتدا داشته، از دست مى
 فردى كه راهنماى او حس شهود، خرِد و حسن تشخيص است، نه 

ى تواند قدرت ارادههاى خوب است و نه بد، و مىتأثيرپذير از عادت
اوه آرجونا، فردى در حد كمال موفق ".  اِعمال كندخود را به راحتى

است كه با ذهن غيروابسته به حواس پنجگانه، خود را تحت نظم در 
ى اعمالى كه او را به هاى فعاليت خود را در جادهآورد و ارگانمى

مردى با . ")296(دارددهد، استوار و محكم نگاه مىخداوند پيوند مى
. ادتى را در مغز خود تثبيت و يا رها سازدتواند هر عچنين قدرتى مى

دمكراسى آرمانى، معتقد به پيروى از قوانين خوب است، بدون آن يك
كه لازم باشد نيروى مافوق يا نفوذ خارجى، قدرتى بر فرد اِعمال 

به طور مشابه، يك مرد عاقل، فردى كه واقعاً رها و آزاد است، . نمايد
دهد، نه به جبر و زورِ انجام مىاز اشتباه دورى كرده و كار خوب 

چنين فردى حتى به . عادت، بلكه بر اساس انتخابى آزاد و مستدل
دهد تحت تسلط يك عادت خوب درآيد، از ترس اين خود اجازه نمى

كه مبادا با انجام اين كار نتواند قدرت تميزِ خود را به طور كامل به كار 
ند، فقط به دليل آن فردى ممكن است عادت خوبى را دنبال ك. بندد

ى شيطان، كه آن عادت را نابود كند، وجود نداشته كه هرگز وسوسه
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بنابراين چنين عادت خوبى الزاماً به طور دايمى در طبيعت فرد . است
تثبيت نشده، چون عامل تثبيت آن، انتخاب تمايزى و منطقى نبوده، 

.بلكه شرايط مساعد به ايجاد آن كمك كرده است
هايى هستند كه هاى ملى و آداب و رسوم بشرى عادتهى سليق همه

. اندى نفوذ محيط به دست آمدهبر حسب اوضاع و شرايط و در نتيجه
. ى عادت و آشنا بودن به اين مكتب استعشق به هندوييسم، نتيجه

بودم كه ) 297(دادم چملوناگر حسن انتخاب داشتم ترجيح مى
ها را به خود ها و قوميتيتى ملهاى مطلوب همهتوانستم جنبهمى

.بگيرم
هايمان داريم با دستور توانيم قدرت كنترلى را كه روى عادت ما مى

دادن به ذهن، كه غذاى مشخصى را دوست داشته يا نداشته باشد، 
كمى . در يك مورد، اين امتحان خاص را سودمند يافتم. امتحان كنيم

ت شدم كه در آن از بعد از ورودم به آمريكا به مهمانى شامى دعو
نام پنير . شدمهمانان با نوع خاصى پنير و بيسكويت شور پذيرايى مى

هاى عادت اعتراض هاى مغزم نرسيده بود كه اربابهنوز به سلول
ام گرد آمده بودند، و از خود را عليه مهمانان محترمى كه در معده

گر ديدن پنير خيلى عصبى و خشمگين شده بودند، شروع كردند كه ا
از اين اعتراض . آورندها بدهم، آن را بالا مىاين غذا را به خورد آن

هايى كه گرد با توجه و مشاهده اين كه همه آن. اصلاً خوشم نيامد
ميز جمع بودند، با ولع مشغول خوردن غذا بودند، فوراً به حواسم دستور 

احساس. دادم تا طعم پنير را قبول كرده و از خوردن آن لذت ببرند

ى آن خوشم آمد و از آن زمان تاكنون، به كردم بلافاصله از مزه
.امخوردن آن ادامه داده

 چرا اين طور است كه گاهى شما برخلاف ميلِ واقعى خود نسبت به 
دهيد؟ چون در طول زمان شما چيزى كنش يا واكنش نشان مى

ايد كه خلاف و عكس آن تمايلات و عاداتى را در خود رشد داده
هايتان را تمجيد و ته است، لذا اعمال شما به طور خودكار عادتخواس

هايى را در خود تقويت كنيد كه شما بايد ابتدا عادت. كندتحسين مى
.تان، نفوذ خواهند داشتهاى واقعىروى اعمال شما، براى تأييد آرمان

 عادت، يك مكانيزم خودكار است براى انجام اعمالى بدون صرف 
 ذهنى، كه معمولاً ما در مورد چيزهايى كه برايمان زحمت جسمى يا

اين مكانيزم كه اغلب به . اندازيمنو است و تازگى دارد، به كار مى
گيرد دشمن سرسختى است و اى نادرست مورد استفاده قرار مىگونه

از امروز . هميشه اهل عمل باشيد. اندازدانتخاب آزاد فرد را به خطر مى
بخشى كه در درون شما پنهان هستند و ى زيانهاسعى كنيد به عادت

اند، غلبه به علت شرايط محيطى، مورد علاقه يا انزجار شما قرار گرفته
شما، . ها را از ذهن دور كنيد و از موضع منطق عمل كنيدآن. كنيد

اين وهم و خيال را از خود بزداييد و آن وقت است . عاداتتان نيستيد
تان را به خاطر خواهيد وير خداى درونتان، همان تصكه خود واقعى

.آورد
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هاخَلق و نابودى عادت
ى ارادهبه كمك قوه

ى خود عطا  بسيارى از نعمات، مواهبى هستند كه خداوند به اراده
وقتى امروز از خداوند درخواست كردم كه به علت انجام . كندمى

كمى ": فتمراسم در كليسا، باران متوقف شود، صدايى در گوشم گ
 و اين عنايت و فضل پروردگار است كه ما ".آفتاب خواهيد داشت

.امروز آفتاب داريم
 خداوند به صورت نمادى، مادرِ همه مادرها، پدر همه پدرها و دوستى 

تر از همه اگر همواره او را نزديك. هاستمشفق در پس همه دوست
مى در هاى عظيكس و همه چيز به خود تصور كنيد، شاهد شگفتى

كند و به زند، با من صحبت مىاو با من قدم مى". زندگى خواهيد بود
خدا با شما هم صحبت ) 298(".گويد كه به او تعلق دارممن مى

با "خواهد كرد به شرط آن كه با اعمال نيكوكارانه، راه را براى خود، 
. هموار كنيد"هاى خالى از هرگونه اضطرابقدم

صياد "انگليسى از خداوند به عنوان  فرانسيس تامپسون، شاعر 
تعالى است كه برد؛ معروف است كه اين ذات بارى نام مى"بهشت

بشر در حالى كه خود را . كند، و نه انسان كردگار راانسان را تعقيب مى
دار شك و ترديد مخفى ساخته، از ذات حق فرار در غارهاى پيچ و خم

دهد و اخطار قيب ادامه مىكند، با وجود اين، خالقِ صياد، به تعمى
كند، ولى چه كسى ترفندهاى ى چيزها تو را رسوا مىهمه": كندمى

"سازد؟مرا آشكار مى
سازيد، در كنيد كه خداوند را از خود دور مىاى زندگى مى اگر به گونه

- ما در جستجوى هرچه باشيم . ايدعشق را از خود دور ساختهواقع
ما در . كنيمع خداوند را در آن جستجو مى در واق- پول و لذات مادى 

پىِ الماس هستيم، در حالى كه به عوض الماس، جواهرات بدلى را كه 
ما به علت كور شدن با . كنيمزير نور خورشيد تلألؤ دارد، انتخاب مى

كنيم به دنبال جذابيت موقتى اين جواهرات بدلى، فراموش مى
.تر است، باشيمراتب مشكلهاى واقعى، كه پيدا كردن آن به مالماس

هاى خوب،  اگرچه به دست آوردن آن بسيار دشوارتر است، ولى عادت
بخشند، و هايى هستند كه به شما شادى واقعى و پايدار مىالماس
اى هستند كه ظاهراً شما را راضى هاى بد، قطعات شيشهعادت

نبه ولى به علت ج. تر استها راحتكنند، چون به دست آوردن آنمى
رضايت . آورنداى كه دارند، در نهايت نوميدى به بار مىكنندهاغفال

دهد كه هيچ چيز درونى آن چنان همه چيز را تحت الشعاع قرار مى
بينم به آن تجارب اشاره لزومى نمى. دهدديگرى به شما لذت نمى
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ام و شادى واقعى را فقط در آمد لذايذ مادى را ديدهكنم، من پى
.اما كردهخداوند پيد

اى از زندگى كه در آن فرد مرحله:  اين است"پيرى" تعريف واقعى از 
من از لذات دنيوى خيلى زود خسته . شوداز دنيا خسته و دلزده مى

اگر سرور ربانى را جستجو و پيدا نكرده بودم، دنيا واقعاً ). 299(شدم
و يافتم شادى و بركتى كه من در ا. آور بودكننده و ملالبرايم خسته

ى ابديت براى توصيف شادى و واژه. غيرقابل وصف و ناگفتنى است
نشيند، واقعاً نشاطى كه به هنگام ورود خداوند، بر قلب رهرو مى

 پايدار، - كنم، چون نشاط ربانى، ازلى است اغراق نمى. ناكافى است
همه ما لحظات و دقايق گذرايى، آن را . هميشه تازه و بى حد و نهايت

.ى شادى ابدى، توسط روح تجربه-ايم ه كردهتجرب
 در اين دنيا هر كس دوست دارد از ما براى تأمين مقاصد خود استفاده 

تواند بدون قيد شناسد، مىفقط خداوند و رهروى كه خداوند را مى. كند
وقتى . داند عشق چيستانسان معمولى نمى. و شرط ما را دوست بدارد

. كنيد او را دوست داريدبريد، تصور مىىشما از مصاحبت فردى لذت م
نفْس شما از توجه و محبتى كه . ولى در واقع خودتان را دوست داريد

آيا اگر . ديگرى به شما نشان داده، خشنود گرديده است، فقط همين
آن شخص، ديگر شما را خشنود نسازد، باز هم او را دوست خواهيد 

خودتان دوست بداريد، داشت؟ دركِ اين كه شما فردى را بيش از 
براى روشن . تر عملى كردن چنين روشى استمشكل و از آن مشكل

.دهمكردن موضوع، داستانى از يك عشق واقعى را برايتان شرح مى

.  در هند، شوهر فداكارى بود كه همسرش را صميمانه دوست داشت
آن مرد پس از مدتى . مرد ديگرى عاشق زن شد و زن با او فرار كرد

يك روز همسر . ا بدون كمك و تأمين مالى رها كرد و رفتزن ر
آيا آن تجربه ": سابق به ديدن زن آمد و با ملايمت با او صحبت كرد
".را به پايان رساندى؟ اگر مايل هستى با من به منزل بيا

دهم بيش از اين تو را تحقير من به خود جرأت نمى":  زن پاسخ داد
".كنم

من تو را .  مردم ارزشى قايل نيستممن براى حرف":  مرد گفت
"خود واقعى"من . دوست دارم، آن مرد فقط جسم تو را دوست داشت

".آنچه اتفاق افتاد براى من مهم نيست.  تو را دوست دارم-  روح - 
كرد، او گويند، شوهر به حيثيت خود فكر نمى اين را عشق حقيقى مى

.فقط به فكر رفاه و سلامت همسرش بود
هاى  سدهاى بزرگ بر سر راه نثار كردنِ عشق واقعى، عادت يكى از

همه ما در باطن و در ضميرمان، دوست داريم فرشته باشيم، . ماست
اول صبح تصميم داريم فقط كارِ . سازندها، از ما شيطان مىولى عادت

. كنيمخوب انجام دهيم، ولى اواسط روز تصميممان را فراموش مى
است و اين جسم است كه ضعيف روح واقعاً طالب نيكى "

روح ما، خرد ما، تمايل دارد، ولى . هاجسم يعنى عادت. ")300(است
آور و حواسِ شوق": گويدگيتا مى. هاى خوب ما ضعيف هستندعادت

هيجان برانگيز، حتى هوشيارى فردى را كه به درجه بالاى روشنگرى 
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زور تحت كند، به تلاش مى) به آزادى(رسيده است و براى رسيدن 
).301(آورنداختيار خود درمى

ها زود  برخى از مردم از ماهيت وحشتناك عادت غافلند، برخى از آن
البته اگر انسان، عادت خوبى را زود قبول كند، . كنندعادتى را قبول مى

ولى دنبال كردن اعمالى كه ممكن است منجر . بسيار پسنديده است
گر شما به چنين شخصى يك ا. هاى بد شود، خطرناك استبه عادت

سيگار بدهيد او ممكن است به سيگار معتاد شود، يا يك ليوان 
دانيد چه چون شما نمى). 302(مشروب ممكن است او را الكلى كند

هوشيارى داريد، يا تمايلات پنهانى شما چه هستند، نوع ذهن نيمه
د شوبخش منجر مىهاى زيانبهتر است از انجام اعمالى كه به عادت

ى تميز، قوى نباشد، اگر ذهن از نظر عقلانى و قوه. خوددارى نماييد
.كندهاى بد را فوراً جذب مىكن، عادتمثل يك كاغذ جوهر خشك

 بسيارى از مردم در اين دنيا به كمك نياز دارند و خداوند، از طريق 
ها يارى كه مشتاق رساندن عشق او هستند، به آن) وسايلى(كسانى 

آميزى براى درمان نزد من آمد، اين روز قبل، موردِ ترحم. رساندمى
خورد، آدم خوبى است و حتى در خوبى شخص وقتى مشروب نمى

زند مثل يك كند ولى به محض آن كه لب به مشروب مىافراط مى
دانم اگر او را و من مى. دهدحيوان وحشى كارهاى سبعانه انجام مى

هاى ولى ببينيد عادت. كمى هدايت كنم به او كمك خواهد شد
وقتى اين مرد تحت تأثير مشروب . كنندكار مىشيطانى با انسان چه

كنيد، و در چنين مواقعى او نيست، آثارى از شيطان در او مشاهده نمى

دچار پشيمانى است كه حاضر است خود ) از حالت مستى خود(آن قدر 
عادت با ! ردخوولى با اين وجود، هنوز هم مشروب مى. را نابود كند

.كندانسان چنين مى
. گيريد كار خوبى انجام دهيد بايد آن را انجام دهيد اگر تصميم مى

گيرى، خود ولى قبل از تصميم. اجازه ندهيد چيزى راه شما را سد كند
. خواهيد انجام دهيد كار درستى استرا مجاب كنيد كه كارى كه مى

هاى مخالفين به حرفشوم، مطلقاً وقتى مصمم به انجام كارى مى
كشد تا تصميمم را هاى مديد طول مىگاهى مدت. دهمگوش نمى

تواند مرا دهم هيچ چيز نمىعملى كنم، ولى وقتى آن را انجام مى
گيريد و شديداً زمانى كه قوياً تصميم به انجام كارى مى. متوقف سازد

 همه ما .كندبند هستيد، قانون خداوند از شما پشتيبانى مىبه آن پاى
شوند عكس ها گاهى سبب مىذاتاً ميل به نيكى داريم، ولى عادت

هاى بد بنابراين تصميم بگيريد مغلوب عادت. مان عمل كنيماراده
.نشويد

دهيدها اجازه مىچرا به عادت  به شما دستور دهند؟
ها سلب  اجداد شما به دنيا آمدند تا از قوانينى كه آزادى را از آن

افراد . داد طبق وجدان عمل كنند، رها شونداجازه نمىكرد و مى
پس چرا . ها ديكته كندآزادمنش دوست ندارند كسى كارى را به آن

ها به شما كارى را ديكته كنند؟ مثل زمانى كه بايد اجازه دهيد عادت
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خوريد، يا وقتى تمايلى شما ميلى به خوردن نداريد و با اين وجود مى
موضوع از چه قرار . كنيدداريد، ولى باز هم نزاع مىبه نزاع با ديگران ن

.هايتان بشويدى عادتايد بردهاست؟ شما به خود اجازه داده
 صرفاً به دنيا آمدن در سرزمينى برخوردار از دمكراسى، آزادى ذهن و 

هاى آزاد بودن، يعنى كارهايى را طبق ديكته. كندقلب را تضمين نمى
نه به جبرِ عادت، اطاعت كوركورانه يا ترس خرد و عقل انجام دادن و 

.كندخرد، آزادى واقعى را به شما اعطا مى. بدون دليل
اين لطمه . آيدخواهى را انجام دادن، آزادى به شمار نمى هر كارِ دل

اى با بيست نفر ديگر فرض كنيد شما در خانه. زدن به آزادى است
خواه را انجام ى كار دلكنيد كه براى هر كدام، آزادى، يعنزندگى مى

هاى دادن، و هر كدام دوست دارد كارى انجام دهد كه با خواسته
. در چنين شرايطى، آزادى واقعى وجود ندارد. ديگران در تضاد است

يعنى شما . آيدآزادى با دنبال كردن قانون خودمختارى به وجود مى
به انجام آزاد باشيد كه وقتى لازم است كارى را انجام دهيد، آن را 

.خرد را راهنما قرار دادن، يگانه آزادى واقعى است. رسانيد
تصميم بگيريد . ها بودن يعنى بردگى به بدترين شكل آن برده عادت

: خاطره ربانى آزادى روح را با اين تلقين در خود بيدار كنيد. آزاد باشيد
ام اما هاى بدى داشتهاگر چه من از زمان كودكى تاكنون عادت"

من حاكم بر . ها را از بين بردارمام آنتوانم با استفاده از خرد و ارادهمى
".نفس خود هستم

نه آداب و رسوم سعى كنيد خرد راهنماى شما باشد
شود فردى متفاوت از ديگرى عمل كند؟ آداب و  چه چيزى باعث مى

در مورد . هاى محيطى و مليترسومِ زندگى، باورها، اعمال، عادت
ولى من راه خودم را دنبال . اندها به ما تحميل شده عادتآخرى،

اولين بار كه به آمريكا آمدم، در هند مردان ريش بلند، . كنممى
رسيدند و به همين دليل ريش گذاشتن در هند، تر به نظر مىمحترم

ولى هنوز به كشتى سوار نشده بودم كه . مورد تحسين و مرسوم بود
ند اگر با آن شكل و شمايل وارد آمريكا شوم اطرافيانم مرا قانع كرد

".اين مرد از جنگل فرار كرده است"كنند كه مردم تصور مى
گذارند، قبول كردم  وقتى فهميدم معدود افرادى در آمريكا ريش مى

ريشم را بزنم، ولى تصميم گرفتم موهايم را بلند نگاه دارم چون 
ن حرف هيچ كس در بنابراي. استادم يوكتشوار موهاى بلندى داشت
اكنون موهايم را ولى اگر هم. اين مورد خاص رويم تأثير نگذاشت

ها قبل موهاى بلندم را مسخره كوتاه كنم، همان افرادى كه سال
كنند و اين عمل كردند، اكنون مرا براى موهاى كوتاه مسخره مىمى

.دانندرا دونِ شخصيتِ من مى
هميشه همه چيز را . ا واقعى استدانيم چه چيز درست ي ما واقعاً نمى

به همين دليل اغلب به غلط . ايمبر اساس ظاهر اشيا قضاوت كرده
تواند بگويد چه چه كسى بر اساس ظواهر امر مى. كنيمقضاوت مى



347

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

شما بايد به تدريج خود را از . چيز درست و چه چيز نادرست است
. ر چيز ديگرحالا چه لباس باشد چه غذا يا ه. اسارت عادت رها سازيد

. كنند روزى سه بار بايد گوشت بخورندبسيارى از مردم فكر مى
اى معتقد هستند كه بايد فقط سبزيجات و تنقلات بخورند وگرنه عده

شما نبايد اجازه دهيد . آوردجور باورها اسارت مىاين. شوندبيمار مى
برعكس، هميشه بايد قادر باشيد آن طور كه . اسير هيچ باورى شويد
ياد . هاى خود را تغيير دهيدكند، طبق آن، عادتعقل و خرد حكم مى

بگيريد درست زندگى كنيد و با انتخاب آزاد بر اساس خرد و عقل 
بياموزيد كه قادر باشيد يك شب روى تخت نرم، همان . عمل كنيد

به (عدم وابستگى ربانى . قدر راحت بخوابيد كه روز ديگر روى زمين
.مورد پشتيبانى سالكين هند است، آزادىِ )هاعادت

 آزادى واقعى در مقابل آزادى خيالى
من .  در غرب بسيارى از افراد به نوع ديگرى از آزادى معتقد هستند

بعضى از پدر و مادرها، به علت درك .  ناممآن را آزادى خيالى مى
ى نادرست از ماهيت واقعى آزادى، با تسليم شدن نادرست و بدون قوه

ها را براى يك عمر برده عادت هاى فرزندانشان، آنبه خواستهتميز، 
شود كه تا زمانى راضى و بچه با اين طرز فكر بزرگ مى. سازندمى

هايش برآورده شود، و اين كه هدف از زندگى خشنود است كه خواسته
شود كه دچار گمراهى او بعدها متوجه مى. برآورده كردن آرزوهاست

. يرون خيلى خيلى با دنياى منزل تفاوت داردشده، چرا كه دنياى ب

ديگران ممكن است او را . راضى كردن هر هوسى در دنيا آسان نيست
ها و آرزوهاى خود را برآورده بازيچه قرار دهند براى آن كه خواسته
هايش، حس گذشت و شفقت سازند؛ و او هم براى برآوردن خواسته

ن باور كه برآوردن هواهاى اين افراد، با اي". خود را از دست بدهد
"همه چيز"نفسانى بالاترين هدف انسان است و مطمئن از اينكه دنيا 
").303(است، تا لحظه مرگ، غرق در لذايذ و علايق دنيوى هستند

ى محكم و حس  پدر و مادرها بايد بكوشند فرزندان خود را با اراده
خود را در زندگى تشخيص و تميز بار بياورند، به طورى كه بتوانند راه 

به فرزندانتان . هاى بد جدا بمانندپيدا كرده و در عين حال از عادت
ى جسم و ها اجازه ندهيد بردهبه آن. بياموزيد چگونه واقعاً آزاد باشند

اين خوب است كه بچه به نظم و ترتيب در . هاى ناسالم شوندعادت
كر هم خو بگيرد؛ هاى روزانه عادت كند، ولى او بايد به ثبات فبرنامه

خوابد خوب است، ولى اگر هم نتوانست به موقع اگر او به موقع مى
كند خوب است اگر غذايش را به موقع صرف مى. بخوابد، اهميت ندارد

ها بايد آموزش بچه. ولى اگر هم نتوانست به موقع بخورد، مهم نيست
 به هيچ ببينند به حقوق ديگران احترام بگذارند، ولى نبايد اسير عادت

.كس و هيچ چيز باشند

 بجنگيد"نخواهيم"هاى بد، با سلاحِ  با عادت
خواهد با صاحبش كنار بيايد، كاملاً مطيع است  زمانى كه استرى مى

و اگر تصميم بگيرد همكارى نكند، هيچ كس قادر نيست او را حركت 
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سعى . در خود رشد دهيد) "نخواهم"(شما بايد قدرت دوم را . دهد
بعد هنگامى كه . هاى خود باشيدحاكم بر خلقيات و عادتكنيد 

تواند شما را گيريد كار غلطى انجام ندهيد هيچ كسى نمىتصميم مى
هاى ديگر، در موقعيت. مجبور كند كه بر خلاف اراده خود عمل كنيد

ايد، آن قدر قدرت داشته باشيد اگر متوجه شديد كه راه نادرست رفته
شود كه پذيرى زمانى حاصل مىاين انعطاف. هيدكه ذهنتان را تغيير د

ها بر شما حاكم شوند، بلكه برعكس از روى شما اجازه ندهيد عادت
حتى خود را اسير . آزاد و رها باشيد. خرد و با اراده عمل كنيد

كار درست را به خاطر نفسِ آن انجام . هاى خوب هم نكنيدعادت
.دهيد

اگر . ها يادآورى شودروز بايد به آنى برخى افراد، هر  وظايف روزانه
ولى مردم . دهند اساساً همان كار ديروز استچه كارهايى كه انجام مى

اين . دهندشان را به صورت عادت انجام مىهاى روزانهمعمولاً فعاليت
هاى خوب را در خود تقويت ها عادتخوب است به شرط آن كه آن

اند، د را در خود رشد دادههاى بهايى كه عادتكنند، ولى براى آن
.اكثر افراد تلفيقى از هر دو را دارند. زاستبدبختى

ها، صفحات گرامافون ذهنى هستند عادت
هر . آورد تكرار هر كارى، يك طرح نخستين فكرى به وجود مى

شود و تكرار يك عمل خاص عملى به طور ذهنى و فيزيكى انجام مى
هاى الكتريكى ظريف ب ايجاد راهو الگوهاى فكرى همراه با آن، سب

 درست نظير شيارهاى ايجاد شده در صفحه - در مغز فيزيولوژيكى 
بعد از مدتى، هرگاه شما سوزن توجه را روى آن . گردد مى- گرامافون 

شيارهاى الكتريكى بگذاريد، او همان آهنگ ضبط شده قبلى را مجدداً 
تر مافون عميقهرگاه عملى تكرارى شود، شيارهاى گرا. نوازدمى
ها مكرر در مكرر ترين توجه، آن عملشوند به طورى كه با كوچكمى

.گرددانجام مى
توانيد شيارهاى  ولى با دقت، تمركز ذهن و قدرت اراده، شما حتى مى

براى نمونه اگر معتاد به سيگار . هاى قديمى را پاك كنيدعميق عادت
ها در ذهن من ن مدتعادت به سيگار كشيد": هستيد به خود بگوييد

گذارم و اكنون من همه توجه و تمركزم را روى مغزم مى. حك شده
 پس لازم است به ".كنم آن عادت را از ذهنم بيرون بيندازماراده مى

بهترين موقع پذيرش ذهن، صبح . ذهنتان مكرر در مكرر فرمان دهيد
 به طور آزاديتان را.  كه اراده و توجه، تازه و پر انرژى هستند- است 

يك روز . تان استفاده كنيدمكرر تقويت كنيد و از همه قدرت اراده
.شويد كه ديگر اسير آن عادت نيستيدناگهان متوجه مى

او . شناسم كه آرزو داشت از شرّ سيگار كشيدن رها شود مردى را مى
پس از ": به او گفتم. زدهايى بود كه سيگار با سيگار آتش مىاز آن

خواهم سيگار رمان را به شما نشان دادم از شما مىاين كه راه د
بعد از عمل كردن به توصيه من، سيگار مزه يك تكه پارچه . بكشيد

 و همين هم ".بريددهد و ديگر از سيگار كشيدن لذت نمىكهنه را مى
او فكرى . وقتى روز بعد خواست سيگار بكشد احساس تهوع كرد. شد
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املاً پذيرفته بود و من به طور موقت را كه به او تلقين كرده بودم ك
بعد از آن، از آن عادت بد . توانسته بودم هوشياريم را به او منتقل سازم

.رها شد
چرا وقتى . فايده استهاى ناپسند و بى جويدن ناخن نيز از آن عادت

شما سلطان قصر زندگى خود هستيد بايد برخلاف ميل خود، كارى را 
.انجام دهيد

بنده خداوند، از آزاديتان مراقبت كنيد به عنوان 
 اگر ذهنتان قوى باشد و چنانچه خود را تسليم خداوند كرده و 

توانيد به عنوان بنده خداوند از آزاديتان جسمتان را فراموش كنيد، مى
تواند بر شما تسلط اگر تصميم بگيريد، هيچ عادتى نمى. مراقبت نماييد

توانيد در يك لحظه خودتان را قانع اگر خرَِدتان قوى باشد، مى. يابد
خردى را در خود بيدار كنيد كه قدرت . كنيد كه چه بايد انجام دهيد

دهد تا كند و به شما توان مىى آزاد را در شما تقويت مىاراده
حتى اگر ". هاى معمولى صعود كنيدفراسوى غريزه جبرىِ عادت

با قايق خرد قادر گناهكار درجه يك در ميان همه گناهكاران باشيد، 
.")304(خواهيد بود با امنيت كامل از درياى گناه عبور كنيد

ها از ى آنها، بيرون راندن يكباره بهترين راه براى رها شدن از عادت
ها توقف نكنيد چون ممكن است همين كار روى آن. ذهن است

. هاستخرد، راه نجات شما از عادت. ى شما شودموجب تزلزل اراده

شخصى به پسر بچه كوچكى بگويد شيرينى نخور، او رغبت اگر 
حالا فرض كنيد اين شخص . كندترى به خوردن آن پيدا مىبيش

گويد اگر شيرينى بزرگ شده و دچار ديابت گرديده و دكتر به او مى
گويد حرف دكتر در اين جا خرد است كه به او مى. ميردبخورد مى

ها كند كه فوراً عادتى را كه سالدرست است، و خرد، او را تشويق مى
هايى گاهى انسان از طريق عقل، درس. به آن گرفتار بود رها سازد

.آموزدمى
ام در رانچى هند، پسرى بود كه دوست داشت آيد در مدرسه يادم مى

بنابراين من هر كارى را . شود عمل نمايدخلاف آنچه به او گفته مى
و . كردم انجام دهداو درخواست مىخواستم او انجام دهد، از كه نمى

كردم هر كارى را كه مايل بودم، انجام به اين ترتيب او را وادار مى
 دو برابر گذشته پيدا كرد و رفتارش را "خردى"طى مدتى، او . دهد

.بهبود بخشيد
عليه همه : هايى است كه برده عادت هستند اين پيام من به همه آن

دهد  خود ساخته و به شما دستور مىىهايى كه شما را بردهعادت
تو . رانممن شلاقى دارم كه با آن تو را بيرون مى": چكار كنيد، بگوييد

من بنده آزاد . ام عمل كنمتوانى مرا وادار كنى برخلاف ارادهديگر نمى
من از خرد خدادادى و . اممن به تصوير او خلق شده. خداوند هستم

اى، آنچه درست است تا در هر زمينهكنم ى آزادم استفاده مىاراده
".انجام دهم
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ام عادتى را كه  بارها به كمك قدرت ربانى اراده موفق شده
هرگاه غذايى را خوردم و . خواست مرا اسير خود كند، از بين ببرممى

احساس كردم شديداً ميل به خوردن آن دارم، خوردنش را آن قدر 
.ست دادممتوقف كردم تا شوق آن را به كلى از د

 زمانى كه به سنگاپور رفتم ميوه خاصى آن جا بود كه به نظرم خيلى 
دانستم مى. ولى مراقب بودم به خوردن آن عادت نكنم. خوشمزه آمد

كنم صبح و ظهر و شب از كه اگر مراقب رفتار خودم نباشم هوس مى
. افتيمها مىبه اين ترتيب است كه ما به دام عادت. آن ميوه بخورم

براين اگر چه روز اول از خوردن آن خيلى لذت بردم، روز بعد از بنا
بريم اگر مراقب چيزهايى كه از آن لذت مى. نخوردن آن متأسف نشدم

ما بايد آزادى خود را . باشيم، لزومى ندارد كه ترسى به خود راه دهيم
.به هر قيمتى شده حفظ كنيم

ا خوب نيست ادامه ه بسيارى از مردم به خوردن غذاهايى كه براى آن
خورم، اين پايان دهند، ولى اگر من بگويم ديگر از اين غذا نمىمى

آيا آزادى چيزى جز اين است؟ كارى را انجام دادن، . قضيه خواهد بود
كنند و نه به دليل اين ها شما را مجبور مىنه به دليل اين كه عادت

 خرد چنين سازند، بلكه به علت اين كهكه دوستان شما را قانع مى
آورد، كه اى مىكنندهعقل با خود آن چنان قدرت مجاب. كندحكم مى

ها بر شما حاكم شوند و به شما بگويند شما ديگر نياز نداريد عادت
كند به محض اين كه خرد به شما حكم مى. كدام كار را انجام دهيد

فلان كار را انجام دهيد هيچ چيزى نبايد شما را از انجام آن كار 

شما . ولى شرط اول اين است كه عقل راهبر شما باشد. ازداردب
توانيد به كمك قدرت خرد و اراده، هر عادتى را در خود به وجود مى

كند، توانم خودم را راضى كنم هرچه عقل تقاضا مىمن مى. آوريد
.دوست بدارم

 الگوهاى عادتى اكثر افراد آن چنان تثبيت شده كه تغيير آن واقعاً 
هايى كه به كمك نظم و كنترل نفس، ذهن آن. ان مشكل استبرايش

ذهن . توانند به راحتى تغيير كننددارند، مىپذير نگاه مىخود را انعطاف
. داردخرد، ذهن را مثل پلاستيك نرم نگاه مى. بايد مثل بتون باشد

اى در ها از چنين آزادىكنم همه انسانآرزو مى. آزادى يعنى اين
ها رها اگر خود را از بردگى عادت. ها برخوردار شونددتارتباط با عا

شويد كه هيچ نشاطى بالاتر از اين نيست كه انسان كنيد، متوجه مى
.ى آزاد خداوند عمل كندبه صورت بنده

زندگى را مغلوب .  هرگز اجازه ندهيد زندگى، شما را از پا دربياورد
ى مشكلات يد بر همهتواناى قوى داشته باشيد، مىاگر اراده. كنيد

من و ": حتى در ميان آزمايشات زندگى، به خود تلقين كنيد. فايق آييد
 اين واقعيتى ".تر از خطرمايم و من خطرناكخطر با هم زاده شده

است كه شما همواره بايد به خاطر داشته باشيد، آن را به كار بنديد و 
ى فناپذير رفتار مثل يك آدم ترسو. كندخواهيد ديد كه واقعاً عمل مى

.ى خداوند هستيدنكنيد، شما خليفه
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ى پويارشد اراده
 خداوند انسان را با برخوردارى از قواى شخصى جسمى، روحى و 
معنوى كه بتوانند به عنوان سپر از او محافظت نمايند، و بشر با 

ار اى را به بها، نتايج سودمند و خشنودكنندهاستفاده خردمندانه از آن
اندازد، نيرويى كه ماشين را به كار مى. آورد، به زمين فرستاد

الكتريسيته است و ماشينِ پيچيده بدن، كه خداوند به ما عطا كرده، 
ها هاى پوشيده از گوشت لطيف و تريليونساختار متحركى از استخوان

 كه مثل - زيست نيروى هوشمند - سلول است كه توسط پرانا 
.شودكند، اداره مىهاى اعصاب عبور مىالكتريسيته از سيم

تر دهد، و راحتتر به ذهن پاسخ مى در دوران كودكى، جسم بيش
ولى پس از . تواند بدن را وادار سازد دستورات او را عملى سازدمى

كند، هاى گوناگون را اخذ مىگذشت زمان، هنگامى كه طفل عادت
رچه همان طور اگ. كنندذهن و جسم مثل سابق هماهنگ عمل نمى

، صرفاً رؤيايى در هوشيارى )جسم(كه قبلاً اشاره كردم، شكل مادى 

تا زمانى كه لازم باشد شما از جسم فيزيكى استفاده . خداوند است
.كنيد، جسم بايد تحت عنان و اختيار ذهن باشد

كنند، چون قانون حيات چنين  مشكلات، همواره به جسم حمله مى
جود مشكلات، شما بايد از آن چنان قدرت ولى با و. كنداقتضا مى

.تان از شرايط خارجى متأثر نشودذهنى برخوردار باشيد كه ذهن
 فرانسيس مقدس از نظر جسمى شديداً بيمار، ولى از نظر روحى بسيار 

دكتر، درمانى را . او كمى قبل مرگ، نابينا شد. قوى و تأثيرناپذير بود
 بيمار از پيشانى تا پشت گوش، تجويز كرد كه نياز به سوزاندن صورت

در آن زمان داروى بيهوشى هنوز كشف . با يك ميله آهنى داغ داشت
شاگردان حاضر در جلسه نتوانستند آن صحنه را تحمل . نشده بود

او از . ولى فرانسيس مقدس به دكتر گفت، جراحى را انجام دهد. كنند
نداد آتش سوزان با كلمات شيرين استقبال كرد و هرگز نشان 

خداوند . كندترين ارتباطى ميان جسم و ذهن خود احساس مىكوچك
ضمناً مايل است شما اين واقعيت را درك كنيد كه درون جسم فانى 

.شما روح ناميرا و تسخيرناپذيرى وجود دارد
مسيح . برند اين اشتباه است اگر تصور كنيم سالكين اصلاً رنج نمى

ب شدن را تحمل كند، اگرچه او اجازه داد جسمش رنج ناشى از مصلو
از پيش به رهايى رسيده بود، زيرا داوطلبانه با رنجى كه متحمل شد 

ولى او رابطه ميان ذهن . كفاره گناهان شاگردان خود و دنيا را پس داد
دهنده در ها را به عنوان آفرينشى فريباو آن. دانستو جسم را مى

از . اى از حواس استوشهجسم صرفاً خ. ديدرؤياى كيهانى خداوند مى
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توانيد با باقى ولى شما مى. كار انداختن حواس، كار آسانى نيست
ماندن پيوسته در اين هوشيارى، كه شما روح يكى شده با هستى 

.لايتناهى هستيد، به اين كار تحقق بخشيد
 تفاوت ميان يك انسان معمولى و يك ابر مرد اين است كه انسان 

شود، ولى شخص مؤمن كند و تسليم درد مىىمعمولى ناله و گريه م
خود را در اين هوشيارى كه او جسم نيست و از جسم جداست، نگاه 

گاهى اوقات مشغول راه . اين واقعيت تمام مدت با من است. داردمى
در هوشيارى ربانى . رفتن هستم و همزمان آگاهم كه جسمى ندارم

ت داريد، نه پا، نه چشم، شويد كه به عنوان روح، نه دسشما متوجه مى
توانيد با اين وجود، مى. نه گوش و نه نيازى به اين ابزارهاى جسمى

اين امكان وجود . ها استفاده كنيدابزار جسم را حركت داده و از آن
دارد كه شما صرفاً با قدرت ذهن بشنويد، ببينيد، بو كنيد، بچشيد و 

 طريق قدرت درونى بينى، فرد ازبراى نمونه در نهان. لمس نماييد
بسيارى از قديسين، نداى پروردگار يا يكى از ملائك او را . شنودمى
اى چنين مرتبه. شنوندها نه از راه گوش، بلكه با ذهن مىآن. شنوندمى

ولى شما چنين . از هوشيارى، يك تجربه واقعى است نه تصورى
 به طور اگر. كنيداى را جز با رسيدن به فراآگاهى تجربه نمىمرتبه

ترين نگرى كنيد، روزى از روزها، بدون آن كه كوچكعميق درون
انتظارى داشته باشيد، همين تجربه را خواهيد داشت و آن وقت حرف 

.كنيدمرا قبول مى

دهد كه جسم، غيرواقعى  خداوند مرتب اين واقعيت را به من نشان مى
لى رنجى كه و. او به من نشان داده كه اين بدن رنج خواهد برد. است

بلكه ناشى . شود ارتباطى با هوشيارى من ندارداين جسم متحمل مى
آفرين از اخذ كارماى منفى سايرين است و ارتباطى با آرزوهاى رنج

اگر اين بدن كار نيكى براى دنيا و سايرين انجام دهد، . نفس ندارد
يك سالك اهميتى به اين كه چه بر سر جسمش . پذير استبسيار دل

كند براى آن كه به ديگران او فقط از آن مراقبت مى. دهديد نمىآمى
.سود برساند

 شخص، تنها زمانى كه از بدن آگاه نيست، در خواب است، ولى به 
برخى از . داند چقدر خوب يا بد خوابيده استمحض بيدارى حتى مى

گراها عقيده دارند ما در خواب، كاملاً ناهشيار هستيم، كه آنچه مادى
ما با اطمينان بايد بگوييم كه . كند بالا آمد اين نظريه را نقض مىدر

.تواند بدون جسم وجود داشته باشدذهن مى

كنند خرد و اراده، بر جسم و ذهن حكومت مى
كنند چه هستند؟  پس، قواى اصلى كه بر ذهن و جسم حكومت مى

در . خرد، دانش مستقيم و شهودى روح از حقيقت است. خرد و اراده
شود تا تصميم بگيرند كجا ها استفاده مىمدت جنگ از بردشناس
ها به طور شود، توپزمانى كه برد پيدا مى. گلوله توپ را شليك كنند

تان قدرت آتش خرَِد، بردشناس شماست و اراده. شوندمؤثر شليك مى
ى خرد، عملى دهد تا مقاصد خود را طبق ديكتهكردن را به شما مى
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يكى، بدون . راده شما همواره بايد توسط خرد هدايت گرددا. سازيد
اگر شما خرد داشته ولى اراده كافى نداشته . ديگرى، خطرناك است

باشيد كه دستورات عقل را دنبال كنيد، به سلامت خود زيان 
ايد؛ و اگر اراده قوى داشته ولى خرد نداشته باشيد هر لحظه رسانده

به غلط شليك كنيد و خود را نابود اين احتمال وجود دارد كه شما 
.سازيد

و .  آگاهى بايد با هدايت خرد واقعى، راه درست را به شما نشان دهد
هاى روح را چنانچه نتواند اراده را آن قدر تقويت كند كه قول و وعده

اجرا نمايد، آن چنين هوشى، مقصود واقعى خود را تحقق نبخشيده 
يزيكى برترى دارند، ذهن بر حواس بر جسم ف) معروف است(". است

قواى حسى برترى دارد، هوشيارى بر ذهن برترى دارد، ولى خود برتر 
."بر هوشيارى برترى دارد

خورند صبح صبحانه مى. كنند اكثر مردم مثل ماشين خودكار عمل مى
گردند، براى خورند، به سر كار برمىروند، ظهر نهار مىو سر كار مى

. روندكنند و به رختخواب مى تلويزيون نگاه مىآيند،شام به منزل مى
هايى كه به اين شكل آن. شودبعد ماشين بدن براى شب متوقف مى

كنند، فقط از اراده مكانيكى استفاده كرده و اكثر اعمال خود زندگى مى
دهند و هميشه وظايف خود را به نحو را به صورت عادت انجام مى

ى ها هيچ كوششى براى استفادهآن. رسانندمشخصى به انجام مى
شان براى ها از ارادهدر واقع آن. كنندهوشيارانه از اراده خود نمى

اعمال . كننداجراى كارهايى كه به صورت عادت درآمده، استفاده مى
.ها كاملاً ماشينى است و اراده پويا در آن دخالتى نداردآن

با كمك . رودمى اراده، عامل بسيار ارزشمندى در زندگى به شمار 
توانيد به بالاترين درجه درك و شناخت حق نايل آييد و اراده شما مى

ى يك نوزاد، نشانه و گريه. يا به قعر ظلمت جهل سرنگون شويد
هايش كند ناراحتىنمودارى از اراده فيزيولوژيكى است، نوزاد اراده مى

. اندتر نرفتهبسيارى از مردم هنوز از مرتبه كودكى بالا. را برطرف سازد
خواهند فوراً خود را از هر گونه رنجى رها سازند و هرگاه ها مىآن

كند، برايش گريه سر ها را جلب مىبينند كه توجه آنچيزى مى
كنند چيز مورد دلخواه را بايد داشته باشند و ها تصور مىآن. دهندمى

كم اى كه حواس بر آن حااراده. توانند زندگى كنندبدون آن نمى
اراده اسير جسم، آنچه را كه . شودهستند اراده فيزيولوژيكى ناميده مى

.كندشود، دنبال مىتوسط حواس به او ديكته مى

گردد بدون خرد، اراده اسير عادت مى
. شديمها مى اگر خداوند و بهشت بر ما تحميل شده بودند، ما برده آن

تا خوب يا بد، هر كدام را ولى خداوند انتخاب و اراده آزاد به ما داده 
توانيد قدرتى كه به كمك آن شما مى) 305.(خواهيم، قبول كنيممى

تان ببينيد آيا روى اراده. اين انتخاب را عملى سازيد، عقل و اراده است
هاى بد، از اجازه ندهيد قوه اراده، توسط عادت. كنترل داريد يا نه

.حيات و زندگى خالى شود
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اراده شما . رسديولوژيكى، نوبت به اراده اسير عادت مى بعد از اراده فيز
گاهى فرزند . شود مگر اين كه توسط خرد هدايت گردداسير عادت مى

مسلماً كودك . آيدگو و بدكار از آب درمىكار، دروغيك انسان درست
همه گونه فرصتى براى خوب شدن داشته است، ولى به محض اين 

واند از قوه اراده خود استفاده نمايد شود كه بتكه آن قدر بزرگ مى
چرا؟ معمولاً، در چنين . ممكن است وارد همه نوع شرارتى بگردد

هاى گذشته، به طور كارمايى تمايل مواردى فطرت كودك از زندگى
از طريق تربيتِ پدر و مادر، او ياد . هاى بد داردبه فكر غلط و عادت

عمال فقط به ماهيت گيرد كارهاى خوب انجام دهد، ولى اين امى
هاى خوبِ چون اراده او توسط عادت. شوندواقعى او تحميل مى

او خيلى . شود، و نه توسط خرد روحى و فهم واقعىماشينى كنترل مى
.شودها مىراحت، هنگامى كه رها از نفوذ خانواده است، تسليم بدى

رند، شان را دوست دا اگر از دزدها و معتادها بپرسيد آيا روش زندگى
ها آن اعمال زشت را شروع كردند وقتى آن. "نه"گويند اكثراً مى
ها هرگز متوجه نبودند كه آن. دهدها شادى مىكردند به آنتصور مى

براى افرادى كه به انحراف . بخش استآثار اين اعمال چقدر زيان
به همين . كنماند شديداً احساس ترحم و همدردى مىكشيده شده

ارم افراد منحرف را بايد در مراكز تهذيب اخلاق، آموزش دليل عقيده د
چنين . زندان مكان مناسبى براى اصلاح نيست. داد و اصلاح كرد

ها توانند به آنهاى مؤمن و معتقدى كه مىافرادى نياز دارند با انسان
.كمك كنند، بياميزند

مرد .  خرد را راهنماى خود قراردادن يعنى سلطان جهان بودن
سنجد و وقتى متوجه شد درست د، اول جوانب هر كارى را مىخردمن

ولى اگر تصميمى گرفت و بعد . تواند عمل نمايدكند، مىفكر مى
. كندفهميد كار اشتباهى مرتكب شده، فوراً به اشتباه خود اعتراف مى

گاهى شما با . تان براى تحميل عقيده استفاده نكنيدهرگز از اراده
بينيد، بعد ها را موافق با خود مى و ظاهراً آنكنيدافرادى صحبت مى

ها آن. زنندها تغيير عقيده داده و درست عكس حرف شما را مىآن
گويند، اين، اين را اراده نمى. حاضر نيستند از موضع خود عدول كنند

ها آن. ها دور و برتان زياد استاز اين برده. بودن در اسارت نفس است
ها به ها در زنجير است؛ آنتند ولى اراده آنكنند آزاد هستصور مى

ولى وقتى . شوند هاى خوب يا بد هدايت مىطور ماشينى توسط عادت
جويم، چون بدى عليه شادى من از بدى دورى مى"گوييد شما مى

من خوب هستم، نه براى آن كه مجبورم خوب " يا "كندمن عمل مى
، اين "شودمنتهى مىباشم بلكه از اين جهت كه خوبى به شادى من 

ما همواره بايد . اين درسى بود كه استادم به من داد. گويندرا خرد مى
اگر خرد راهنماى اراده باشد، ": يك نكته را به خاطر داشته باشيم

".آفريندچيزى سازنده در زندگى مى
ات را بر من اراده":   هنگامى كه مسيح از پدر بهشتى درخواست كرد

 براى اين نبود كه او اراده نداشت بلكه او دوست ،")306(جارى ساز
زمانى كه اراده . اش توسط اراده ذات حق هدايت شودداشت اراده

 مسيح بايد اراده زيادى "جسم را رها كن": ربانى به مسيح دستور داد
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اراده بشرى زمانى به صورت . برد تا بر ضعف جسم غلبه كندبه كار مى
شود، كه طور كامل با ذات يگانه هم كوك مىاراده ربانى درآمده و به 

اگرچه نياز است جسم تسليم شود، شخص هم داوطلبانه اين دستور را 
فردِ در اسارت جسم، قاعدتاً . پذيرد، همان طور كه مسيح پذيرفتمى
خواهند مرا به صليب بكشند، من بايد كوشش ها مىآن": گفتمى

رده بود، امروز به عنوان اگر مسيح چنين ك. "كنم خود را نجات دهم
.كردهاى ما زندگى نمىقديس در قلب

 مراحل رشد اراده
 انسان از اراده فيزيولوژيكى دوران نوزادى، به اراده تهى از فكر دوران 

و اين هنگامى است كه عادت دارد از مادرش اطاعت . رسدكودكى مى
فكرى، پس از اين دوره بى. گويد انجام دهدكند و هر كارى او مى

كند و شروع به او خود را از نفوذ مادر رها مى. رسددوره اراده كور مى
.نمايدكسب نيازهاى قلبى خود مى

اى داشته باشم و به آرزويم  وقتى بچه بودم آرزو داشتم دوچرخه
بعدها دوست داشتم اسبى داشته باشم، ولى آن را به دست . رسيدم
هر آرزويى تا كنون . يافت كردمها بعد آن را دراگرچه سال. نياوردم
ام خداوند برآورده ساخته و اين صرفاً عنايت و لطف او بوده داشته
.است

 هميشه مراقب بودم چيز درستى آرزو كنم، پيش از آن كه بخواهم به 
اين خوب است كه انسان در كارهاى خوب، . ى تحقق بخشمآن جنبه

. وب نيستقاطع و سرسخت باشد، ولى عكس آن به هيچ وجه خ
اگر با اراده . هستيد، بايد خود را اصلاح كنيدوقتى شما در اشتباه

كردن به انجام كارهاى بد، كه به تصور خودتان كار درستى است، 
فكرانه به سوى اراده ى بىخود را فريب ندهيد، در آن صورت از اراده

.كنيدخردمندانه پيشرفت مى
شتم و مرگ او شديداً مرا  سال دا11 وقتى مادرم فوت كرد من فقط 

سايرين .  دوست داشت مرا هدايت كند"روما"خواهر بزرگم . تكان داد
 با حربه "روما"شان را بر من تحميل كنند، ولى كردند ارادهسعى مى

به تو مربوط "دادم اگرچه هميشه به او جواب مى. عشق پيروز شد
.كردم، ولى طبق خواسته او عمل مى"نيست

يس، چون گل لطيف است ولى اگر در مورد كار  طبيعت يك قد
تر است، چون عقل درستى تعليم بگيرد، از رعد و طوفان قوى

كردم عقيده من عقيده بهترى وقتى تصور مى. راهنماى خرد اوست
است راضى كردن استادم كار آسانى نبود، ولى به محض اين كه او 

: گفتام، مىهشد من از زاويه ديگرى موضوع را مطرح كردمتوجه مى
ولى . "گويى، اجازه بده اين بار حرف تو را امتحان كنيمتو درست مى"

.شد او را تحت تأثير قرار داداگر حرفم درست نبود به هيچ وجه نمى
ى ناشى از فكر و تعقل اى كه عادت، راهنماى آن نباشد، اراده اراده
اگر . ر بكشيداگر شما رغبتى به سيگار كشيدن نداريد نبايد سيگا. است

. كنيد، نبايد فقط به دليل عادت، غذا بخوريداحساس گرسنگى نمى
تواند مرا راضى به گيرم غذا نخورم، هيچ كس نمىهرگاه تصميم مى
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اى بسيار هايى كه كنترل آن براى عدهيكى از عادت. خوردن كند
ى نامهربانانه صحبت كردن، اراده. گرى استمشكل است پرخاش

وقتى عصبانى . رو نباشيدهيچ وقت عبوس و ترش. كندمىشما را فلج 
داشتنى آن قدر مهربان و دوست. شودتان زشت مىشويد چهرهمى

من دوست دارم اين ": بيند، بگويدباشيد كه هر كس شما را مى
هاى خود را كنترل كنيد، اگر حرف. "شخص را باز هم ملاقات كنم

ان حساسيت به خرج هاى سايرين در مورد خودتنسبت به حرف
من اغلب افرادى را كه اهل منطق  و اصول هستند و . دهيدنمى

هاى تند اصلاح خداوند براى آموزش به نزد من فرستاده با حرف
كند، هرگز چيزى كنم، ولى به كسى كه حرف حساب را درك نمىمى

.گويمنمى
را تان پس از اين كه شما اراده.  ببينيد اراده چه چيز شگرفى است

طورى تقويت كرديد كه عقل حاكم بر آن باشد، شروع به 
من بايد با اين اراده چيز ارزشمندى ايجاد ": كنيدتراشى مىمنطق

شما يك كار را به عهده گرفته، پس از انجام آن، كار ديگرى را . "كنم
شما آن اراده را حول حل يك مشكل، يك امر مادى، . كنيدشروع مى

اگر . آوريدزوى شناخت حق، به چرخش درمىكنترل يك عادت، يا آر
اراده كنيد و آن قدر پافشارى نماييد تا موفق شويد، در آن صورت به 

.ايداراده پويا دست يافته

 دنيا همواره سعى در فريب شما دارد
در ابتدا .  هر چيزى در زندگى سعى دارد شما را از خداوند دور سازد

راده ربانى خود را مورد استفاده كنند، چون ااكثر رهروان سقوط مى
ها تعمق و تفكر ها روى خود، روى طبيعت و پديدهآن. دهندقرار نمى

شما . اندازندها به تعويق مىكنند و اين كار را روزها و هفتهنمى
دورانى . كنيددانيد در پى شناخت حق هستيد و هنوز مسامحه مىمى

هر روز . ترتيب هدر دادمآورم كه به اين از كودكيم را به ياد مى
كردم تا يك مرتبه متوجه شدم ام را به فردا موكول مىوظايف دينى

اين مرا به ياد . كنميك سال گذشته و من هنوز دارم فردا فردا مى
.داستان گربه و گنجشك انداخت

او به گربه . اى گنجشكى را گرفت، ولى گنجشك عاقل بود گربه
صورتش را خوب ليس زده و تميز نمايد و پيشنهاد كرد بهتر است ابتدا 

اين حرف به نظر گربه . هاى آماده روى گنجشك بجهدبا پنجه
بنابراين اجازه داد گنجشك برود و شروع به شستن خود . منطقى آمد

گربه . در اين فاصله گنجشك به روى شاخه بلندى پرواز كرد. كرد
ين بيايى، من براى توانى پاياكنون مى": پس از پايان كار، فرياد كشيد

خيلى بد شد چون من ": ولى گنجشك پاسخ داد. "امصرف شام آماده
بنابراين گربه تصميم گرفت كه از آن . "اكنون نك درخت هستمهم

."پس، اول گنجشك را بخورد و بعد خودش را شستشو دهد
صبح، پس از .  كارهاى اساسى بايد در درجه اول اهميت قرار گيرد

اگر اين كار را نكنيد . واب، به دعا و نيايش بپردازيدبيدار شدن از خ
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كند و سبب ريزد و از شما چيزى را طلب مىتمام دنيا بر سرتان مى
من به قدرى به اين عادت خو . شود خداوند را فراموش كنيدمى

شوم كه مشغول ام كه حتى پس از رفتن به رختخواب متوجه مىكرده
عادت با خداوند . ه طور عادى بخوابمتوانم بمن نمى. ذكر گفتن هستم

.آيدبودن، اول به سراغم مى
 قدرت اراده يعنى آزادى، قدرت اراده يعنى بهشت، اگر شما به 

تان اجازه ندهيد فريب ظواهر دنيا را بخورد و ضعيف شود، به اراده
ولى اغلبِ شما، به اراده خود اجازه . هدف ربانى خود خواهيد رسيد

بسيارى از شما هر روز به اين . هاى بد درآيدارت عادتايد به اسداده
دهيد، كشيدن سيگار، استفاده از مواد مخدر، ها بال و پر مىعادت

ها كنيد بدون آنشما تصور مى. گرانه و امثال آنهاى پرخاشصحبت
دانستيد سيگار يا ولى زمانى بود كه نمى. گذردتان نمىزندگى

ى چه؟ شما آزادى خود را با قبول اين اعتيادهاى ديگر يا خشم يعن
ها باقى بمانيد؟ چگونه آيا بايد برده آن. ايدها از دست دادهعادت

توانيد خداوند را پيدا كنيد، به جز اين كه اراده خود را، با از بين مى
هاى دنيوى و با استفاده از آن اراده براى كارهاى بردن عادت

.خداپسندانه، آزاد و رها سازيد
رف نظر از آنچه براى بدن شما اتفاق بيفتد، قبل از انجام فرايض  ص

. دينى و راز و نياز با خداوند و برقرارى ارتباط با او، به رختخواب نرويد
ايد و نياز به استراحت كند كه زياد كار كردهبدنتان به شما يادآورى مى

ر فكر تتر درخواست او را ناديده بگيريد و بيشداريد، ولى هرچه بيش

تر در خود را متوجه پروردگار و مواهب او و تعمق و تفكر كنيد، بيش
آن وقت است كه متوجه . كنيددرون احساس شادى و سرور مى

شويد شما جسم نيستيد، در قدرت اراده شما تصوير خداوند نقش مى
احترامى شويد، به اين تصوير بىوقتى شما برده ذهنتان مى. بسته است

: نى كه هند را به مقصد آمريكا ترك كردم استادم گفتزما. كنيدمى
فراموش كن تو در هند به دنيا آمدى و از همه رسم و رسوم "

با دنبال . "خودت باش، فرزند پروردگار... ها هم اقتباس نكنآمريكايى
اگر همه دنيا در . امام را آزاد حفظ كردهكردن پند حكيمانه او، اراده

گويم و سايرين در كردم درست مىاحساس مىايستاد و مقابل من مى
.دادمام را تغيير نمىاشتباه هستند، عقيده

شود،وقتى اراده پويا و قوى مى هيچ چيز غيرممكن نيست
 يك هدف خوب، سالم و سازنده را انتخاب كنيد و بعد تصميم به 

صرف نظر از اين كه چند بار شكست بخوريد، به . اجراى آن بگيريد
تمام ": ولى قاطعانه به خود بگوييد. وشش خود ادامه دهيدسعى و ك

اين . "كنمام را مىدنيا ممكن است فروبپاشد ولى من نهايت سعى
اراده پويا . انجامداستفاده از اراده پوياست كه مسلماً به موفقيت مى

همان چيزى است كه يك نفر را ثروتمند، ديگرى را قوى و يكى را 
.سازدقديس مى
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اگر . شناسندقط مسيح و ساير قديسين نيستند كه خداوند را مى اين ف
اگر قرار باشد . شما هم راه درست را انتخاب كنيد، خدا را خواهيد يافت

شما فردا بميريد، ارزش اراده پويا در جهت يك دكتر مشهور يا تاجر 
اول ملكوت ": گفتموفق شدن، چيست؟ به همين دليل مسيح مى

ابتدا سعى در شناخت خداوند داشته . ")307(يدخداوند را جستجو كن
.باشيد سپس او شما را در جاده زندگى هدايت خواهد كرد

 شما در حال استفاده از اراده پويا هستيد اگر روز و شب به خود 
ترجيح دارد . "برمبرم، خدايا به تو پناه مىخدايا به تو پناه مى": بگوييد

صميمانه . نيد تا هر چيز ديگرتان را صرف جستجوى حق كشما اراده
اى ربانى، كه توسط استادم خوشحالم كه پروردگار به من اراده

قبل از آشنايى با استاد، . يوكتشوار در من بيدار شد، عنايت فرمود
ولى . بردمهاى گوناگون و چيزهاى بيهوده، به كار مىام را در راهاراده

م، از اراده پويا براى به كردهمان موقع هم، هر بار كارى را شروع مى
.گرفتمپايان رساندن آن كمك مى

آورم اولين بارى كه از اراده پويا براى كمك به ديگران  به ياد مى
استفاده كردم چه اتفاق افتاد؛ من و دوستم هنوز پسربچه كوچكى 

 نفر را غذا 500شويم ما موفق مى": يك روز به او گفتم. بوديم
."دهيم

او را مطمئن . "ولى ما يك سنت هم نداريم": فت او با اعتراض گ
كنم با اين وجود به اين كار موفق خواهيم شد و تصور مى": كردم

."پولش هم از جانب تو برسد

 يك احساس شهودى، مرا ".اين غيرممكن است":  او با تعجب گفت
مادرت را به هيچ وجه از خود مرنجان، هر كارى كه ": واداشت بگويم

."دهگفت انجام ب
دويد اين داستان را برايم نقل  روز بعد او در حالى كه به سويم مى

خواستم بگويم بابا مى. كردم مادرم صدايم كردداشتم حمام مى": كرد
ولى به جاى آن پرسيدم چه . كنم، مزاحم من نشودارم حمام مى
ام را كه در نزديكى ما زندگى او گفت بروم و خاله. درخواستى دارد

.پاسخ دادم بسيار خوب. ببينمكند مى
ام را ديدم اولين حرفى كه به من زد اين بود، اين پسربچه  وقتى خاله

كنى كيست؟ آيا عقلت را از دست اى كه تو با او معاشرت مىديوانه
 نفر را غذا دهيد چيست؟ 500خواهيد داستان اين كه شما مى. اىداده

و .  كار دارم بايد بروماز حرفش خيلى عصبانى شدم و گفتم، من الان
تا برگشتم كه بروم، او مرا متوقف كرد و گفت، دوستت ممكن است 

 روپيه را 20بيا اين . اش عقيده خوبى استديوانه باشد، ولى عقيده
".بگير

گفت نزديك بوده از تعجب بيهوش شود و فوراً به سويم  دوستم مى
 و ساير چيزها وقتى براى خريد برنج. دويده تا داستان را شرح دهد

ترى هبه ها از نقشه ما مطلع شده بودند و غذاى بيشرفتيم همسايه
همين اراده انرژى گرفته .  نفر را غذا داديم2000در نهايت ما . كردند

اى را كه من در كلكته افتتاح كردم، از خداوند بود كه اولين كتابخانه
.خريدارى كرد
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هيد، اگر اراده پوياى خود را  هرگاه تصميم بگيريد كار مفيدى انجام د
صرف نظر از . تان را عملى سازيدشويد نقشهبه كار اندازيد، موفق مى

سازد كه اى فراهم مىاوضاع و احوال، اگر كوشش كنيد، خداوند وسيله
اگر ". به كمك آن، اراده شما پاداش مناسب را دريافت خواهد كرد

اين كوه بگوييد از جا ايمان داريد و شك در شما راه ندارد، اگر به 
اگر مرتب . ")308(كنده شو و به دريا پرتاب شو، اين اتفاق خواهد افتاد

تان را به كار اندازيد، صرف نظر از هر چيز خلافى كه اتفاق بيفتد، اراده
توانايى كمك به مردم، موفقيت، سلامت، قدرت و از همه بالاتر، 

.آوردارتباط با خداوند را براى شما به ارمغان مى
اى كه اگر لازم باشد  اراده-اى است كه شما بايد رشد دهيد  اين اراده

). 309(كند، تا آنچه خوب است اتفاق بيفتداقيانوس را خشك مى
مان را كشف كرده و براى يافتن او به خداوند مايل است ما اراده ربانى

اراده پوياى در جستجوى حق را رشد دهيد، اين كلمات . كار بنديم
هاى خودتان از راند، بلكه كوششعميق نيست كه شما را به جلو مى

.طريق كشف و جستجو است

اكنون جستجو كنيدخداوند را هم
 شناخت خداوند نياز به كوشش و ممارست زياد از جانب رهرو، و 

اگرچه نزديك شدن به خداوند قانونى دارد، با اين . عنايت ربانى دارد
 او بايد قبل از بذل هر گونه "هاجستجوكننده قلب" عنوان وجود، به

، واقعاً شوق به شناخت او "طالب"رحمت و عنايت مطمئن شود كه 
او حتى انوار نهايى را به شخص مؤمنى كه به همه دستورات . دارد

.كندطلبد، عطا نمىدين عمل كرده است ولى با تمام وجود او را نمى
ها يكى پس از ديگرى، با ر اشرام بودم ماهآيد زمانى كه د يادم مى

كردم، ولى با وجود اين هنوز سرسپردگى عجيبى خدا را جستجو مى
: وقتى در اين مورد از استادم سؤال كردم گفت. كردماحساس ركود مى

آفرينى داشتى احساس كنى اگر توان روحى يا قدرت معجزهتصور مى"
. هيچ وجه اين طور نيستاى؟ به كردى به شناخت حق نايل شدهمى

فرض كن خداوند به تو قدرتى بدهد كه بتوانى تمام عالم هستى را در 
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داشتن چنين قدرتى، هنوز قلب تو را آرزومند و . كنترل داشته باشى
اى است كه تو، خداوند همان سرور هميشه تازه. داردناخشنود نگاه مى

ه شوق كسى ك. كنىنگرى احساس مىهم اكنون به هنگام درون
 حتى -دهد شناخت خداوند را به هر چيز ديگرى در دنيا ترجيح مى

 خداوند -تر از لذايذ و تجربيات نفسانى تر از پول، شهرت و بيشبيش
تر افرادى حاضر به چنين كم. گشايددر را به سوى او مى

.هايى هستندفداكارى
ى  خشنود كردن خداوند در عين حال كه بسيار ساده است، ولى بس

خداوند با رهروان خود حتى در آزمايشات هم، بازى . مشكل است
.هاستاو تمام مدت در حال آزمايش آن. كندمى

ثمر، بسيار ساده و پر كردن هاى بى به پايان رساندن روز با فعاليت
با وجود اين، . ها و افكار ارزشمند، بسى مشكل استاوقات با فعاليت

دهد، به گذرد اهميت مىذهن ما مىخداوند آن قدر كه به آنچه در 
هر فردى براى خود مشكل . دهيم، علاقه نداردآنچه انجام مى

او مايل . دهداى گوش نمىمتفاوتى دارد، ولى خداوند به هيچ بهانه
اى كه است كسى كه طالب اوست، صرف نظر از هر مشكل و مسئله

ول گفتگو حتى اكنون كه با شما مشغ. دارد، ذهن و فكرش با او باشد
من . من در درون، هميشه با او هستم. هستم، ذهنم با پروردگار است

كنم و با تجربه اين شادى، در شادى ناشى از حضور او زندگى مى
كنم همه موانع برقرارى ارتباط با او از مقابلم برداشته شده احساس مى

ولى تا . گويم داستان پريان نيست، واقعيت استآنچه مى. است

ى عشق رهرو را دريافت نكند، خود را بر او آشكار ، همهخداوند
رسد كه او ما را فراموش كرده است، ولى گاهى به نظر مى. سازدنمى

اگر ما با استوارى و ثبات قدم به . ناپذيرنداين گونه آزمايشات اجتناب
.جستجو ادامه دهيم، او مطمئناً ما را درخواهديافت

. ره عامل عدم اطمينانى وجود داردهاى مادى، همواطلبى در جاه
اى ناموفق هاى سال با تمام وجود ولى به گونهبرخى از افراد سال

ولى در جاده معنوى، هيچ رهروى كه با . درصدد كسب ثروت هستند
زحمات جوينده هرگز . گرددتمام وجود او را طلب كند، ناموفق برنمى

.رودبه هدر نمى

عنوى است پشتكار، رمز نهايى موفقيت م
 بالاترين دشمن در راه شناخت حق، نفس است، كه زود خسته 

يك رهرو واقعى هرگز از . خواهد همه چيز را رها كندشود و مىمى
آگاهى مستمر و . نهدايستد و به نفس خود ارج نمىكوشش بازنمى

ما بايد باور داشته باشيم كه برخلاف همه تناقضات . پايدار لازم است
حتى يك ملحد كه باور دارد احتمال وجود . اهد آمدظاهرى، او خو

دهد، نهايتاً او خداوند كم است، ولى به جستجو براى يافتن او ادامه مى
رسد كه خداوند اگرچه ظاهراً اين طور به نظر مى. را پيدا خواهد كرد

پاسخى به او نخواهد داد، ولى انسان نبايد به هيچ وجه دچار شك و 
ايد به طور مكرر و مستمر به طلب مقدس خود نوميدى شود، بلكه ب

اگر خداوند به . پشتكار، رمز نهايى موفقيت معنوى است. ادامه دهد
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راحتى و آشكارا به دعاهاى همه كسانى كه طالب بصيرت ربانى 
كردند، نه ها فوراً او را جستجو مىداد، همه انسانهستند، پاسخ مى

.انتهاى بىهابراى عشق او، بلكه براى كسب پاداش
دنيا بخشى از نمايشنامه پيچيده .  دنيا صحنه نمايش كردگار است

موضوع نمايشنامه به قدرى دشوار طرح شده كه كشف حضور . اوست
تر چون جستجو آسان نيست، ما بيش. او را بسيار مشكل كرده است

حتى وقتى عزيزى را از دست . تمايل به فراموش كردن خداوند داريم
شود، به طور جدى به ها كشيده مىو به دنياى ناشناختهدهيم و امى

ولى ). 310(رسدكنيم كه روزى هم نوبت ما مىاين موضوع فكر نمى
انسان نبايد منتظر نزديك شدن مرگ شود تا به اهميت جستجوى 

اين وظيفه فورى و بسيار مهم هر انسانى است كه از . خداوند پى ببرد
هر لحظه زندگى بايد يك طلب ربانى . ابتدا به كشف و جستجو بپردازد

:كشد بايد اين باشدآتش شوقى كه در درون ما شعله مى. باشد
"بار پروردگارا چه زمانى تو را پيدا خواهم كرد؟"

فرض .  صرف نظر از آنچه پيش بيايد، هرگز از جستجو دست برنداريد
كنيد شما مشغول نماز خواندن هستيد و در همين حال، تلفن زنگ 

اى نداريد جز اين كه نماز را رسد، شما چارهزند يا مهمانى سر مىىم
ولى اين شق هم وجود دارد كه توجه . قطع كنيد يا فورى خاتمه دهيد

صرف نظر از . خود را از خداوند برنداريد و به عبادت ادامه دهيد
. تان بايد روى خداوند باشدهرگونه فعاليتى كه داريد، توجه درونى

. توجه به او چقدر براى ما لازم و ضرورى استدانيدنمى

 از همين حالا دست به كار شويد، زمان به سرعت در حال سپرى 
رسيد كه زندگى، مثل يك روز به اين واقعيت ترسناك مى. شدن است

اجازه . ايديك چشم به هم زدن، گذشته و شما هنوز او را پيدا نكرده
در آينده .  نيايش سپرى شودندهيد روزى بدون راز و نياز، عبادت و

ترى كنيد به تلاش بيشنزديك، با نهايت تعجب، احساس مى
شود كه ثابت قدم و در دنبال شادى نصيب رهروى مى. نيازمنديد

نشدنى، ناپذير و خاموشبدون شوق خستگى. كردن هدف، استوار است
.هيچ چيز عايد نخواهد شد

عنوى و فراسوى لذات نفسانى  بهاگاواد گيتا، اهميت دنبال كردن راه م
ى تماس حواس با محيط بيرونى، در نتيجه. آموزدصعود كردن را مى

هاى متضاد احساس گرمى و سردى، خوشى و ناخوشى و ساير حالت
يك انسان معمولى به راحتى تحت تأثير اين . آيددر فرد به وجود مى

ها بت به آنآموزد كه انسان بايد نسگيرد، ولى گيتا مىحواس قرار مى
باكانه عمل البته اين به آن معنى نيست كه شخص بى. خنثى باشد

اگر فرد مؤمن احساس كرد گرما يا سرماى محيط او را خيلى آزار ! كند
دهد بايد بدون آن كه از نظر درونى خود را درگير سازد، درصدد مى

طرفى ذهنى را تمرين و در خودكسى كه بتواند بى. چاره خارجى برآيد
فردى كه در . تقويت كند، در جاده پاكى و تقدس گام برداشته است

كند بدون آن كه تأثيرپذير از ادراكات حسى باشد، معبد تن زندگى مى
و در موقع خوشى و ناخوشى، سرما و گرما و غيره، ثبات فكر خود را 
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با رسيدن به . ماندها سلطان باقى مىحفظ كند، در ميان انسان
.شوداو با روح تغييرناپذير يكى مىتغييرناپذيرى، 

 هر انسانى كه در جستجوى كشف خداوند است بايد از توجه زياد به 
نفس خوددارى كند، اگر متوجه شد كه براى همه كارى وقت دارد جز 
دعا و نيايش پروردگار، بايد از شلاق انضباطى براى تنبيه خود استفاده 

ر اين راه، شما همه چيز به چرا بايد بترسيد؟ با قدم گذاشتن د. كند
اگر انسانى براى فلاح و رستگارى خود تلاش . دست خواهيد آورد

)311.(نكند، آيا كس ديگرى هست كه اين كار را براى او انجام دهد
اجازه ندهيد . ترين مرحله رسيدن به تعالى است شناخت حق، سخت

ت تواند اين موهبكسى خود را فريب دهد و تصور كند ديگرى مى
هر موقع دچار ركود روحى شدم . را به او عطا كند) رسيدن به تعالى(

ولى من هرگز در . استادم هيچ كارى نتوانست برايم انجام دهد
كوشش براى هماهنگ كردن خود با او، از طريق شادمانه انجام دادن 

با خود . آنچه او از من خواست به انجام برسانم، فروگذار نكردم
ام و بايد نصايح او را  شناخت حق به نزد او آمدهمن براى": گفتممى

در اشرام، ما شاگردان جوان، ظاهراً هميشه در . "به گوش جان بسپارم
هاى زيادى براى غفلت كردن از دعا و حال آشپزى بوديم و بهانه

تر از منزل در آن جا نيايش وجود داشت، با اين وجود اگر چه من بيش
.بخش يافتما بسيار روحانى و فرحكردم، محيط اشرام ركار مى

 هر روز در وقت معينى
با خداوند قرار ملاقات بگذاريد

.  هيچ طالب حقّى نبايد زمان ملاقات با پروردگار را از دست بدهد
ذهن شما ممكن است تماشاى فيلم يا ساير مشغوليات را پيشنهاد 

 مقدس رسد، آن ملاقاتكند، ولى زمانى كه وقت نيايش با خداوند مى
.هاى مديد بايد به دنبال او بگرديدرا حفظ كنيد، وگرنه مدت

ها  يك عامل شخصى در جستجوى حق وجود دارد، كه از همه عبادت
خواهد مطمئن شود كه پدر بهشتى مى. تر استاهميتش بيش

ها را پرورانند، و اين كه آنبندگانش فقط شوق و عشق او را در دل مى
كند كه زمانى كه خداوند احساس مى. كندمىهيچ چيز ديگرى ارضا ن

ولى او به سوى . كشدمقام اول را در قلب رهرو ندارد، خود را كنار مى
بار پروردگارا تا زمانى كه با تو هستم، مهم نيست ": گويدكسى كه مى

.، خواهد آمد"اگر خواب امشب را از دست بدهم
اى مرموز، سلطان شمار اين دنيهاى بى به طور مثبت، از پشت پرده

اى آشكار كنندهآيد تا خود را از پشت سر هر طلبملك وجود جلو مى
ها قايم باشك او با سرسپردگان واقعى صحبت كرده و با آن. سازد

گاهى به طور ناگهانى، هنگامى كه شخص نگران و . كندبازى مى
و او به موقع . سازدبخشى را بر او آشكار مىناراحت است حقيقت آرام

هاى طالب را برآورده به طور مستقيم و غيرمستقيم، كليه خواسته
.سازدمى
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رسد كه  برآورده شدن يك آرزوى خاص زمانى ضرورى به نظر مى
. تواند موفقيت كامل را در خداوند بيابدفرد فاقد اين باور باشد كه مى

هاى كسى كه به مقام توكل رسيده از برآورده نشدن خواسته
ها همه انسان. به من پناه ببريد". برد هيچ وجه رنج نمىاش بهزمينى

اعتنايى يا رفتارهاى  هيچ كس با بى"...توانند به تعالى كامل برسندمى
حضور . كندتواند مرا برنجاند چون خداوند مرا كفايت مىبيرونى نمى

هر يك از شما . بخش او يگانه شرط و عامل شادى من استشادى
طعانه ساعاتى از روز را به خداوند اختصاص داده و بايد با تصميمى قا

زاى خواهيد ديد چقدر زود حضور بركت. با او به دعا و نيايش بپردازيد
.كنيداو را احساس مى

 دنيا افراد صاحب قدرت، نظير اسكندر بزرگ و ناپلئون را ستايش 
ولى به سطح فكر آن قدرتمندان بينديشيد و بعد به آرامشى . كندمى
ما تصور . شد از او گرفتآرامش را نمى. مسيح داشت فكر كنيدكه 
هر كس .  وقت هست"آرامش"كنيم، فردا هم براى جستجوى مى

همين حالا آرامش ". رسدچنين طرز فكرى دارد هرگز به آرامش نمى
مان را فراموش ما خوردن و ساير وظايف روزانه. "را جستجو كنيد

ولى كسى كه با . رايمان مهم استمراقبت از جسم خيلى ب. كنيمنمى
هاى مربوط به جسم را به تمام وجود خداوند را دوست دارد، نگرانى

: مسيح به همين مسئله توجه داشت وقتى گفت. كندكلى فراموش مى
خوريد، نه به جسم، نه تان فكر نكنيد، نه به چيزى كه مىبه زندگى"

)312.("پوشيدبه آنچه مى

د را در هوشيارى خود حس نكنيد، به او  تا اهميت مطلق خداون
هايى را وارد عادت. اجازه ندهيد زندگى شما را تهديد كند. رسيدنمى

يك رژيم ساده را . بخشدزندگى خود كنيد كه به شما شادى واقعى مى
-دنبال كنيد، حتماً ورزش كنيد و دعا و نيايش را فراموش نكنيد 

ها اگر صبح. ا آفتابى باشدصرف نظر از اين كه باران ببارد يا هو
هر . فرصت ورزش و نيايش نداريد شب را به اين كار اختصاص دهيد

حتى اگر بميرم يا تمام دنيا از هم ! خداوندا": روز به درگاه او دعا كنيد
."فروبپاشد من وقتى را براى راز و نياز با تو پيدا خواهم كرد

. ادى بسيار قليل چه كسى در اين دنيا فقط طالب خداوند است؟ تعد
. اكثر مردم دوست دارند درباره ارواح و معجزات و غيره صحبت كنند

شناسد، آنچه را كه لازم است بداند، توسط ولى كسى كه خداوند را مى
.او خواهد آموخت

ادار باشيدف براى يافتن خداوند، به او و
توان پى برد كه عاشق خداوند است يا  از ديدن هر شخصى، راحت مى

. سرسپردگان واقعى ممكن است متعصب يا فناتيك لقب داده شوند. نه
 شب و روز، شب - يگانه نوع صحيح تعصب، وفادارى به خداوند است 

بدون اين نوع وفادارى، پيدا كردن خدا . و روز به او فكر كنيد
كنند و با هايى كه دعا و نيايش را فراموش نمىآن. غيرممكن است

هاست به پردازند، گنجى را كه مدتاز و نياز مىتمام وجود با او به ر
.كنندگشتند پيدا مىدنبالش مى
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همان طور كه در فيلم، تفاوتى اساسى .  اين دنيا فقط يك رؤياست
ى متفاوت از ها فقط دو دامنهميان اقيانوس و آسمان نيست و آن

غم و شادى، . ارتعاشات نور هستند، در اين دنيا هم همين طور است
. گرما فقط رؤياهاى اين جهان هستندى و ناخوشى، سرما وخوش

ما پيوسته بايد دعا . خداوند يگانه واقعيت پايدار و لايزال واقعى است
. اى سبب نشود او را فراموش كنيمكنيم كه هيچ آزمايش يا وسوسه

كنم بيش از هر زمانى نتيجه هنگامى كه اين طور به درگاهش دعا مى
گر چيزى جدى برايم اتفاق بيفتد كه بخواهد سپس حتى ا. گيرممى

بينم كه در آغوش او در امنيت ذهنم را منحرف سازد، باز هم فوراً مى
.كامل هستم

ى تيغ راه رسيدن به خداوند مثل لبه.  شناخت خداوند مشكل است
ولى نوميدى هرگز قابل توجيه نيست، زيرا ما نه بايد چيزى را . است

دست بدهيم، ما فقط بايد به اين واقعيت برسيم به دست آوريم و نه از 
بينى را بايد به طور براى همين است كه منفى. كه او در درون ماست

.كامل از ذهن بيرون راند
اگر . سازد همنشينى با افراد مؤمن و متقّى، راه را براى ما هموارتر مى

ا توانم آن راين كار براى من خيلى سخت است، نمى": شاگردى بگويد
هيچ كس در تعقيب خلقيات، . ايستد، از پيشرفت باز مى"انجام دهم

ها و آرزوها، دست و پاى ما را نبسته جز خودمان، و هيچ كس عادت
.جز خودمان ما را آزاد نخواهد كرد

سعى كنيد وقت . اى از زندگى معنوى خود تهيه كنيد يادداشت روزانه
ماييد و تا آن جا كه ممكن ها و مطالعات سازنده نخود را صرف فعاليت

با تمام وجود از خداوند . است تأمين لذات نفسانى را به حداقل برسانيد
بخواهيد در تصميمى كه براى كشف و شناخت او داريد شما را 
راهنمايى و هدايت كند، تا شما اوقات خود را صرف لذايذ مادى بيهوده 

.نسازيد
ن خلقت موظف هستيم كار ما تحت قانو":  به درگاه خداوند دعا كنيد

هايمان صرفاً در راه رضا و كنيم، به ما كمك كن تا كار و فعاليت
هر لحظه اين لطف و عنايت را شامل حال ما كُن . خشنودى تو باشد

تا اين واقعيت را درك كنيم كه تو از خوردن يا خوابيدن، يا هر چيز 
ى از عهدهبه ما اين توفيق را عطا كن كه . ترىديگر براى ما مهم

هاى وحشتناك نفس دورى گزينيم و آزمايشات تو برآييم و از وسوسه
به صورت بندگان پاك و متقى در آغوش تو جايگاه و مقامى بلند 

.داشته باشيم
ناپذير خود را خواهم از امروز كوشش خستگى صميمانه از شما مى

براى جستجوى حق آغاز كنيد و هرگز تا يافتن او، از كوشش 
ايستيد و مطمئن باشيد توكل و اميد واقعى به خداوند، شما را از بازن

هاى مكرر زايش و هاى عظيمى كه در دورهرنج(ابتلا به ترس بزرگ 
حمايت و ) ناپذير سرنوشت هر انسانى استميرش جزء تفكيك

.نمايدپشتيبانى مى
چرا وقت را از دست بدهيم؟
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خداوند شادى و سرورى است
ما در جستجوى آن هستيمكه 

ى من در اين كريسمس به شما عزيزان، عشق و ترين هديه بزرگ
داشتن، نسبت به همه حس همه را دوست. باشدام مىمراتب دوستى

- نهايت خشنود بودن ايثار و بخشش داشتن، و از كمك به ديگران بى
ما بايد همان چيزى را . اين عنايتى است كه نصيب من شده است

اگر بلوزى كه به آن . خواهيماى ديگران بخواهيم كه براى خود مىبر
اگر با همين . پردازيمارزد آن را با كمال ميل مى دلار مى50نيازداريم 

ى واقعى رغبت و شوق، كارى را براى ديگرى انجام داديم، به مرتبه
.ايمبخشش رسيده

 زندگى يك كاروان است
ال قبل با ما بودند، امسال با ما  بسيارى از افرادى كه كريسمس س

داند كريسمس آينده چه كسانى با ما هستند؟ نيستند و كسى چه مى
زندگى . كندو با وجود اين، زندگى ادامه پيدا مى. اين روند زندگى است

تعدادى از . كنيمكاروانى است كه ما براى مدتى موقت با آن سفر مى
اند، ولى هرگاه از رنجى كه قطاران ما به قعر جهل و غفلت افتادههم

آيند تا هدايت امنِ صاحب كنند، خسته شوند درصدد برمىتجربه مى
 است، را"مالك ملك وجود و آسمان و زمين"كاروان، كه ضمناً 

كنيم و اگرچه ما اين كاروان را ترك مى.  جستجو و درخواست نمايند
وشيده شده، با اى از ابهام و تاريكى پآغاز و پايان سفرمان در پرده

وجود اين زندگى معنا و مفهوم عميقى دارد، براى آن كه به ما بياموزد 
.كه مصراّنه خداوند را جستجو كنيم

آيند، ها از هوا نمىبازيكن. اى تشبيه كردتوان دنيا را به نمايشنامه مى
ها پس از اين كه نقش خود را بازى آن. اى هم وجود داردپشت صحنه
شوند، بلكه براى استراحت به پشت  هميشه ناپديد نمىكردند، براى

ى مدير صحنه اين است كه ما براى مدتى در نقشه. روندصحنه مى
ما . ى نمايش زندگى بازى كنيم و سپس صحنه را ترك نماييمصحنه

ى زمان، طبق نخواهيم مرد؛ فقط در پشت صحنه، در پشت پرده
ى زندگى ظاهر در صحنهما . راهنمايى مدير صحنه، پنهان هستيم

ى شويم تا به قدرى كارآزموده گرديم كه بتوانيم طبق ارادهمى
در آن جاست . ترين شكل اجرا نماييمپروردگار، نقش خود را به كامل

ى مرا تو اراده. تو ديگر لازم نيست بيرون روى": گويدكه او مى
. كردىاى و خوب بازى اى، تو نقش خود را ايفا نمودهتحقق بخشيده

اى تا اكنون به سوى من مراجعت كرده. تو شهامتت را از دست ندادى
.")313(ستونى از فناناپذيرى در معبد هستى ازلى من باشى
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اى برخوردار استالعادهاز اهميت فوق همنشين خوب
فقط با برخوردارى از .  بازى كردن نقش در زمين، كار آسانى نيست

هاى نيد راه خود را از ميان تاريكىتواهاى خوب، شما مىهمنشين
آميختن با . تواند كور ديگرى را هدايت كندكور نمى. جهل پيدا كنيد

. برند، شايد اتلاف وقت باشدافرادى كه فقط از گرد هم آمدن لذت مى
ولى معاشرت با افرادى كه به خداوند عشق دارند، عشق خداوند را 

در ميان ": گويدگيتا مىخداوند در بهاگاواد . سازدنصيب شما مى
هزاران نفر، شايد يك نفر براى تعالى روحى كوشش كند، و در ميان 

ناپذيرى در جستجوى من هستند، سالكين واقعى كه به طور خستگى
تر كم) 314.("شايد يك نفر مرا آن طور كه هستم مشاهده كند

معروف است كه بچه مشغول بازى، . ورزندافرادى به خداوند مهر مى
. هاى زندگى استوان مشغول نفسانيات، و بزرگسال درگير نگرانىج

ولى . انديشندهايى كه به شادى ابدىِ ذات حق مىچه كم هستند آن
هركس خداوند را جستجو كند و با تمام وجود و از اعماق قلبش در پى 

. ترين انسان استاو باشد و آن قدر تلاش كند تا او را بيابد، عاقل
ن شما آگاه است و اگر شما او را با تمام وجود دوست خداوند از درو

.سازدبداريد، خود را بر شما آشكار مى

 هرگز خداوند را فراموش نكنيد
 صرف نظر از اين كه چه چيز در زندگى برايم پيش آمده، نشاط 

هاى افكارم درونيم مانند مانند يك جويبار ساكت، همواره در زير شن
هاى آرام نشاط ربانى، با چشم ديده رودخانه. در حركت بوده است

هاى بيرونى شوند، ولى هرگاه شما به طور عميق وارد لايهنمى
اجازه ندهيد هيچ كس . كنيدها را كشف مىهوشيارى شويد، آن

خالق كاينات از . ورزيدديگرى بداند شما چقدر عميق به او عشق مى
ابل ديگران نمايش درون شما آگاه است، نيازى نيست آن را در مق

.دهيد چون امكان از دست دادن آن وجود دارد
 هنگامى كه در سكوت روح و در لحظات مختلف زندگى به درون 

بار پروردگارا من تو را فراموش ": گوييدخود رجوع كرده و مى
 هنگامى كه اين نوع سرسپردگى در عمق قلب و وجود - "امنكرده

ى عشق شما آيد تا از چشمهمى خداوند - شما غليان و جوشش دارد 
. آفرين اوستمقصود از زندگى، تنها، لذت بردن از حضور شادى. بنوشد

اگر طعم لذت و بركت . و رسيدن به اين هدف مطمئناً ممكن است
شما هم بايد او را . گفتمانتهاى او را نچشيده بودم، از آن سخن نمىبى

اند من هم به نگفتهقديسين به شما دروغ . خداوند هست. پيدا كنيد
كنيد؟ چرا او را فراموش گويم، پس چرا وقت را تلف مىشما دروغ نمى

به . دانم اين فراموشى چه پيامدهاى وحشتناكى داردكنيد؟ مىمى
ها و ى رنجفراموشى سپردن منبع شادى درونى، علت همه

.هاى بشر استبدبختى
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واهب زندگى، كنيم تا مهايمان را به سوى او دراز مى ما دست
. خورشيد، غذا و ساير نعماتى را كه او به ما عطا كرده دريافت داريم

ى آن ى اين نعمات برخورداريم، به فكر بخشندهولى با اين كه از همه
اگر كسى در نهايت مهربانى هدايايى به شما اعطا كند و بعد . نيستيم

اطر متوجه شود كه شما هرگز به فكر او نيستيد، چقدر رنجيده خ
هر روز ما از موهبت . خداوند هم اين چنين احساسى دارد. شودمى

ى عقل مواهب او را به صورت قوه. بينايى براى ديدن دنيا برخورداريم
ها نعمت ديگر، ولى از او غافل كنيم و ميليونو ادراك دريافت مى

.هستيم
او تمام .  اگر خداوند به چيزى نياز داشته باشد، فقط عشق شماست

او از طريق كلمات رسولان شما را نرم . دت در تعقيب شماستم
.از او غافل نباشيد. كندمى

 به سوى ملكوت خداوند حركت كنيد
هر چيز ديگرى . بخشد هيچ چيز جز جستجوى حق به من شادى نمى

هاى زودگذر زندگى چرا خود را مشغول فريب. تلف كردن وقت است
يد از نظر روحى پيشرفت كنيد، به كوشيادتان باشد، وقتى مى. كنيد

كنيد، در كنيد و هنگامى كه كوششى نمىطرف قلمرو او حركت مى
به جلو حركت كنيد، دعا و نيايش را . گرد هستيدحال ايستايى يا عقب

پيدا كردن خداوند به نظر خيلى . اين راه كشف اوست. فراموش نكنيد
و همه چيز با وجود اين، اگر مطمئن شود كه ا. رسدمشكل مى

همان روز، او به سوى . ترين كار استشماست، خشنود كردن او راحت
.شما خواهد آمد

 اميدوارم امشب، كريسمس پايان نپذيرد و هر روز شما عيد 
اين قول خداوند در . خداوند با من است و من با او هستم). 315(باشد

 در كند و مراكسى كه همه جا مرا مشاهده مى": بهاگاواد گيتاست
كند و من هم هرگز او را از نظر بيند، هرگز مرا گُم نمىهمه چيز مى

)316.("دارمدور نمى
اند، چه در حال كار هايى كه به مشروب معتادند هميشه مست آن

ولى شراب ربانى، . باشند چه بازى، ذهنشان روى ماده سكرآور است
كنم حبت مىهنگامى كه با شما ص. آورتر استها برابر مستىميليون

شادى حضور . همان قدر ذهنم متوجه اوست كه هنگام دعا و نيايش
دهد كه روز عيد انجيل شرح مى. ناپذير و ناگفتنى استاو واقعاً توصيف

القدس احاطه شدند، شكاكيون حواريون توسط روح) 317(گلريزان
ها سرمست  آن".اين مردان سرمست از شراب تازه هستند": گفتند

. از شراب شادى ربانىبودند ولى
ى خالى از موج و آرامِ شادى ربانى در درون روح در حركت  چشمه

با ابزار دعا و نيايش، درون را حفر كنيد تا روح را كشف نماييد، . است
.ى شادى ابدى شستشو دهيدسپس خود را در چشمه
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 بندگان خداوند را با خشنودكردن حق،
خشنود سازيد
البته راضى كردن بندگان خداوند . شنودى حق باشيد همواره درصدد خ

. هم بسيار مهم است ولى نه به قيمت از دست دادنِ خشنودى خداوند
شناخت انسان از طريق شناخت حق، بالاترين كارى است كه 

منتظر چه . زمان به سرعت در حال گذر است. توانيد انجام دهيدمى
.هستيد؟ دنياى مادى واقعيت ندارد

شما اكنون در حال خوردن و خوابيدن هستيد ولى يك روز  اگرچه 
شود و شما بايد همه چيز را پشت ناگهان كليد قلبتان از برق جدا مى

ى كنندگان گفت كه به دليل مشغلهوقتى يكى از ملاقات. سر بگذاريد
ميرى وقتى مى": بسيار، وقتى براى دعا و نيايش ندارد، پاسخ دادم

هايت متوقف خواهند شد، آن وقت چه؟ اگر تا هها و نقشتمام برنامه
آن زمان خدا را پيدا نكرده باشى كجا خواهى بود؟ دوستانت كمى 

چرا از . كنندكنند و بعد زندگى عادى خود را شروع مىعزادارى مى
"يگانه دوست ابدى خود غافل هستى؟

ى نادرست از قواى فكرى و همنشين بد، مخدوش  خرد بر اثر استفاده
نه عشق . جستجوى خداوند بالاترين رمز شادى است. شودتيره مىو 

هاى دنيوى، قابل مقايسه با اين وجد انسانى و نه هيچ يك از تجربه
تر از كشف هر كس به شما گفت چيز ديگرى در زندگى مهم. نيست

تر از يافتن كسى كه شما را هيچ چيزى مهم. خداوند است، دروغ گفته

اگر "مين دليل در كتب مقدس هندو آمده به ه. خلق كرده نيست
ى وظايف ديگر را به فراموشى بسپاريد، مرا دنبال لازم است، همه

شويد، ولى چون با رهاكردن وظايف، شما خطايى مرتكب مى. كنيد
اى بدون دريافت قدرت از بخشم، چون هيچ وظيفهمن آن خطا را مى

اثر ات را بى خدمت به خداوند، ساير خدم".من قابل اجرا نيست
كنيد، در راه زمانى كه شما قاطعانه هر چيز ديگرى را رها مى. كندمى

.ايدشناخت خداوند قدم برداشته
ولى خدمت به جهان .  خدمت به خداوند و بشريت رمز موفقيت است

ماند در صورتى كه هدف، رضا و خشنودى خداوند نباشد، مثل اين مى
استر فقط وزن طلا را حس . دكه اَسترى بارى از طلا را حمل كن

خدمت كردن به خداوند و با . تواند از آن استفاده كندكند ولى نمىمى
از طريق . هوشيارى ربانى در خدمت بشريت بودن يعنى ربوبيت

خودشناسى به خداشناسى رسيدن و از اين شناخت به ديگران خدمت 
.كردن و يارى رساندن يعنى زندگى آرمانى داشتن

صرف نظر . هر كجا باشد، ذهنتان هم همان جا خواهد بود قلب شما 
از اين كه عزيزان شما كجا باشند، قلب شما به همان طرف كشيده 

شما . در مورد خداوند هم بايد چنين احساسى داشته باشيد. شودمى
اگر در وقت دعا . بايد با تمام ذهن و با تمام وجود، او را دوست بداريد

و نهايتاً، خداوند . منحرف شود، مسخره استذهنتان به جاهاى ديگر 
اگر به هنگام نزديك شدن به خداوند، . را با تمام روحتان دوست بداريد

هايتان را با شمشير خرد از ميان برداريد و درهاى ى وسوسههمه
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سازِ دنيا، قرارىنفسانيات را يكى پس از ديگرى ببنديد و با افكار بى
خداوند را با تمام قلب، ذهن و روحتان خداحافظى كنيد، در آن صورت 

انعكاس ماه در آبى كه دستخوش موج است، . دوست خواهيد داشت
رسد ولى هنگامى كه آب كاملاً آرام است شما مخدوش به نظر مى

به طور مشابه، تصويرِ . كنيدانعكاس ماه را به طور كامل مشاهده مى
 ولى زمانى كه .شودقرارى ذهن از شكل طبيعى خارج مىروح با بى

شود، شما در درون خود ذهن با برخوردارى از عشق الهى، آرام مى
.جمال زيباى حق را مشاهده خواهيدكرد

تعالى در كهكشانِ راه شيرى و در خرد و هوشيارى،  ذات بارى
او را در هر وزش نسيمى . ناپذير دارددرخشش و تلألوئى وصف

در هر فكر خوبى، . د اوستهر گلى، بازتاب لبخن. توان پيدا كردمى
هنگامى كه از لحاظ . او ابدى و ازلى است. زندسرور ربانى موج مى

تان  واقعى"خود"شويد كه او كنيد متوجه مىمعنوى تعالى پيدا مى
است كه به صورت روح در شما منعكس شده، همان طور كه ماه 

 پاك بريد كه تصويرشما پى مى. تواند در آب جويبار منعكس شودمى
توانيد ظرف فناپذير تر مىبا كوشش بيش. و خالص خداوند هستيد

ى روح در ظرف، با يافتهدر آن صورت تصوير انعكاس. نفَْس را بشكنيد
.شودروح ربانى يكى مى

 در پى شناخت حق باشيد
 ما به تمجيد و تحسين خلق نياز نداريم، شناخت حق چيزى است كه 

هر كس به ": گفتانسيس مقدس مىفر. در جستجوى آن هستيم
".ترى عمل و كردارش در مقابل پروردگار ارج دارد و نه بيشاندازه

.اگر در مقابل او معصوم باشيم هيچ چيز ديگرى در دنيا مهم نيست
براى .  البته با انجام دادن كارهاى خوب، ما بايد قدرى هم رنج ببريم

تحمل كردن رنج . باشيمپيداكردن حق، ما بايد مايل به رنج كشيدن 
جسمى و به نظم درآوردن ذهن براى كسب آرامش روح چه اهميتى 
دارد؟ عشق مسيح به خداوند به قدرى بود كه حاضر شد جانش را هم 

 يافتن - هدف از زندگى، رسيدن به آن شادى پايدار . از دست بدهد
. است-حق 

 به اى است براى رسيدن ترك نفسانيات هدف نيست، بلكه وسيله
ى اول پرهيزكار واقعى كسى است كه خداوند را در درجه. هدف

دهد، صرف نظر از اين كه زندگى برايش چه در آستين اهميت قرار مى
خداوند را دوست داشتن و براى رضاى خاطر او زندگى . داشته باشد

اگر موفق به انجام .  اين آن چيزى است كه حائز اهميت است- كردن 
هر فكر متعالى در ذهن، . وند را خواهيد شناختاين مهم شديد، خدا
اى هستند اين گونه افكار چون رودخانه. كندتر مىشما را به او نزديك

.پيوندندكه به اقيانوس الوهيت مى
او را . كند عشق يكى از عناصرى است كه خداوند را جلب مى

 اغوا دهيد،هايى كه به او مىتوانيد با هداياى گران قيمت و وعدهنمى
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شود تا در باغ زندگى، كه با شميم عشق ولى خداوند وسوسه مى. كنيد
ى هنگامى كه رايحه. و سرسپردگى عطرآگين شده باشد، حضور يابد

طلب، بدون وقفه، از گل سرخ قلب، جهش و فورانى معطر دارد، 
.خداوند بايد به سوى شما بيايد

ار كند يا ما چقدر  صرف نظر از اين كه افكار ما چقدر از خداوند فر
هاى دعا و كس احساس كنيم، با وجود اين، قدمخود را تنها و بى

صرف نظر از اينكه . كندنيايش، ما را به سوى بهشت ربانى هدايت مى
توانيم به او دسترسى چقدر از او دور افتاده باشيم، از طريق عشق مى

.زندگى ما نبايد به بيهودگى هدر رود. پيدا كنيم
 شما وظايف مشخص و معينى داريد، ولى هيچ كدام دليل اين  اگرچه

زمانى كه ديگران . توانيد خدا را جستجو كنيدشود كه بگوييد نمىنمى
آن وقت مشاهده . توانيد با او راز و نياز كنيداند شما مىخوابيده

هنگامى كه به نيايش و . تر هستيدتر و آرامكنيد صد برابر خوشحالمى
ترين من با او هستم و اين مهم":  به خود يادآور شويددعا مشغوليد

."چيزى است كه برايم ارزش دارد
از ياد . ترى براى يافتن او به كار بنديد اميدوارم از امشب كوشش بيش

ى زندگى، چه شما باشيد چه نباشيد، به رودخانه. او غافل نشويد
كنيد مهم شما آن قدرها هم كه تصور مى. دهدحركت خود ادامه مى

اجازه . انددان تاريخ افتادهشمار افرادى تا كنون به زبالهبى. نيستيد
چنانچه قلباً و صميمانه . تان بدون فايده سپرى شودندهيد زندگى

. تريدها كاميابترين انسانخداوند را دوست داشته باشيد، از موفق

 در شما دوستىكنيد، حس انسانزمانى كه خداوند را از خود خشنود مى
تصور نكنيد زندگى . پس ياد بگيريد او را دوست بداريد. شودتقويت مى

وقتى با مردم هستيد تا آن . شما بايد صرف آميختن با اين و آن شود
ها خدمت كنيد، ولى زمانى كه با خود تنها جا كه در توان داريد به آن

چيزهاى ى اگر او را به دست آوريد همه. هستيد، فقط با خداوند باشيد
.آوردديگر هم به طور خودكار به شما روى مى

شود بلكه بايد به شنويد، موجب فلاح و نجات شما نمى آنچه شما مى
بسيارى از افراد، چيزهايى را كه به سود . شنويد، عمل كنيدآنچه مى

گيرى خود حس تصميم. كنندشنوند ولى به آن عمل نمىهاست مىآن
انيد كارى صحيح است چرا به دنبال آن داگر مى. را فلج نكنيد

كشيد تا از صداى رويد؟ چرا آن قدر براى يافتن حق فرياد نمىنمى
. ها به لرزه درآيد؟ خود را به طور كامل تسليم او كنيدشما آسمان

.هرگز به او شك نكنيد
 به طور عميق در بحر تفكر فرو رويد، اگر مرواريد حضور او را نيافتيد، 

شايد دعاى شما آن قدر پاك و خالصانه نبوده .  متهم نكنيداقيانوس را
. آن قدر غور كنيد و به اين كار ادامه دهيد تا او را بيابيد. است

پيدا خواهيد كرد، در را بكوبيد به روى شما ) مرا(جستجو كنيد، "
)318.("گشُوده خواهد شد
ى بازيگوش هميشه توجه مادر را به خودش جلب يادتان باشد بچه

ى شود، ولى بچهبازى زود ساكت مىى قانع با هر اسباببچه. كندمى
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كند تا او بيايد؛ آن خواهد و آن قدر گريه مىبازيگوش فقط مادر را مى
.قدر گريه كنيد تا مادر ربانى بيايد

هر .  خداوند براى سرسپردگانش چون خورشيد روشن و آشكار است
ى ولى نمايشنامه.  صحت دارداندى او گفتهها دربارهحرفى كه آن

جستجوى شما بايد . اى از رمز و راز پوشيده شده استخداوند در پرده
توانيد با كمى اشك ريختن، خداوند را احضار شما نمى. پيوسته باشد

ناپذير باشيد، آتش شوقتان نبايد با در جستجوى او بايد خستگى. كنيد
چنانچه فقط .  شودبازى، پول، شهرت و عشق انسانى خاموشاسباب

.آيدطالب او باشيد او مى
در آن صورت .  اگر شوق شما صرفاً به كشف او باشد او خواهد آمد

شما از وجد آن ذات نامنتها . پذيرندتان پايان مىهاى دنيوىدرس
كند، مرا هدف كسى كه فقط براى من خدمت مى". شويدلبريز مى

به (سازد و من مىدهد، خود را صميمانه تسليم خود قرار مى
وابستگى ندارد، و بدى را در هيچ كس و ) هاى زودگذر دنيوىخوشى

وارد قلمرو من ) بيندچون مرا در همه چيز مى(بيند هيچ چيز نمى
)319.("شودمى

خداوند، تجلى نور و شادى
ى طبيعت، غيرواقعى است، ماوراءالطبيعه، يگانه ذات و جوهر  همه

ى او، كنندهى نور خورشيد در مقابل تابش خيرهحت. واقعى است
.رنگ استنهايت بىبى

 اگر ناگهان از دل آسمان
 هزاران خورشيد شروع به تابش كنند

 و زمين را از انوار پرتلألؤ خود لبريز سازند
 شايد بتوان آن را به شكوه و تابش رؤيايى حضرت حق تشبيه كرد

با او يكى بدانيم، ديگر زمين، دريا،  اگر خداوند را بشناسيم و خود را 
شدن هر مستحيل.  همه اوست-ى خاك يا آسمانى وجود ندارد كره

شما شادى . اى در ذات ابدى، وضعيتى است غيرقابل توصيفپديده
.  شادى كاملِ ابدى، و دانش و عشق-كنيد منتهايى را حس مىبى

كه برگى  همان طور - من اين وجد را در سيماى شاگردى كه روحش 
. كنملرزد، مشاهده مى از آن شادى مى- آيد با وزش باد به لرزه درمى
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توان با متعادل ساختن وظايف دنيوى و اُخروى اين حالت سرور را مى
.به دست آورد

 راهى به سوى آزادى واقعى
 خودخواهى، غرور، طمع، خشم و ساير محصولات خودمحورى، 

ار رفته، مانع از فرار انسان از فقر موانعى بر سر راه رشد معنوى به شم
كردن تعليمات يك رهبر راه درست، دنبال. شوندو جهل روحى مى

. تر دوست داردروحانى خردمند است كه خداوند را از همه چيز بيش
هاى آرزوهاى شما با عادت. انجامدچنين راهى به آزادى مى

خلق آن هاى جديدى كه پيوسته در حال هاى گذشته و عادتزندگى
ها روح را در اسارت نگاه داشته و اين خواسته. شوندهستيد، هدايت مى

اى كه به آزادى پايدار شود كه شما بتوانيد در جادهمانع از اين مى
.شود، قدم برداريدمنتهى مى

ى تاريك جهل و در سوى ديگر، ى زندگى، دره در يك سوىِ جاده
هاى يك عالمِ روحانىِ نمايىزمانى كه راه. نور ابدى خرد قرار دارد

. داريدكنيد، با امنيت خاطر در راه آزادى قدم برمىواقعى را دنبال مى
كنيد، از خرد نشأت گرفته، و بدون در آن صورت هر آنچه آرزو مى

ى عالم هستى با همه. آيدترين تلاشى به سوى شما مىكوچك
شويد، هنگ مىى حق به وجود آمده و هنگامى كه شما با آن همااراده

.كردن به دست خواهيد آوردهر چه آرزو كنيد، فقط با اراده

ى آنچه را همه. خداوندا من هيچ آرزويى ندارم": گويد رهرو واقعى مى
توانستم به دست هيچ ثروتى بالاتر از اين نمى. امخواهم در تو يافتهمى

اقع به  با برخوردارى از خرد، عشق و شادى ربانى، شما در و".آورم
انگيزى ى شگفتاين مرتبه. ايدى آرزوهاى قلبى خود رسيدههمه
-زمانى كه به الوهيت خود پى ببريد، يك سلطان هستيد . است

ضمن يكى . سلطانِ آرامش و شادى، و از درون، كاملاً راضى و خشنود
. بينيدى خدمت مىى دنيا را در مقابل خود، آمادهشدن با او، شما همه

هايى كه او ى آند انسان را به تصوير خود خلق كرده، همهچون خداون
ترين ها، كوچكى پروردگار در آنرا يافتند متوجه شدند كه اراده

.سازدشان را برآورده مىخواسته

آيد با شناخت خداوند، همه نوع قدرتى پديد مى
 تا زمانى كه اين آرزو در شما باشد كه بخواهيد بر ديگران حكومت 

ى ديگر ها نشان دهيد كه از نظر معنوى، يا در هر زمينه يا به آنكنيد
خداآگاهى، با تواضع و . رسيدچقدر قدرت داريد، به آزادى روحى نمى

آيد، ولى با شناخت خشوع، و عشق و نيايش مسرورانه به دست مى
دانست كه اگر موج كوچك مى. آيدحق، همه نوع قدرتى پديد مى

من ": توانست بگويدوسيع گسترده است، مىپشت سر او اقيانوسى 
شما بايد به اين واقعيت برسيد كه در پسِ ). 320("اقيانوس هستم

.هوشيارى شما، اقيانوس حضرت حق گسترده است
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توانست  زمانى كه مسيح به صليب كشيده شد، با يك نگاه مى
در عوض، . دشمنانش را به خاكستر مبدل سازد، ولى اين كار را نكرد

آرامش، عشق، تواضع، همه : اين فطرت ربانى است. ها را بخشيدآن
كسى كه با خداوند يكى . جا حاضربودن و علم لايتناهى داشتن

اش را به خودش يا شود، نيازى ندارد ميزان قدرت و توانايىمى
ها را در ى قدرتداند كه همهاو به طور درونى مى. ديگران ثابت كند

او فقط به دستور . ترين ترسى وجود ندارداختيار دارد و جاى كوچك
.كندخداوند از قدرت خود استفاده مى

ى وقت براى با صرف همه.  شما بايد به اين استقلال روحى برسيد
هاى آن را از خود دور دنيا و وسوسه. امور دنيوى، خود را فريب ندهيد

اين بهترين روش براى استفاده از وقت، به بهترين وجه ممكن، . كنيد
است كه صرف نظر از هر كار و فعاليتى كه در دنياى خارج مشغول آن 

ى كارها و هستيد، ذهنتان تمام مدت متوجه حق باشد و او را در همه
.رفتارها ناظر بر اعمال خود ببينيد

دهد آن را قطع اگر دستتان شما را آزار مى": گفت مسيح مى
د بدن خود را ناقص كنيد، منظور او اين نبود كه شما باي). 321("كنيد

آورند و از هاى نفسانى، كه شما را به اسارت خود در مىبلكه وابستگى
ى مصر، آن قدر مثل يك بچه. كنند، قطع نماييديافتن حق، دور مى

"خواهى؟بسيار خوب بگو چه مى"خداوند را صدا بزنيد تا نهايتاً بگويد 
كه فوراً جواب عشق حقيقى شما به قدرى براى او مهم است، 

ى شيطان كه بلاانقطاع براى او اشك دهد، ولى به سوى بچهنمى
.ريزد خواهد آمدمى

 خداوند بيش از شما اشتياق دارد كه به سوى او برگرديد، ولى ابتدا 
شما بايد بدون . دهيدبايد ثابت كنيد كه او را به همه چيز ترجيح مى

در آن صورت محققاً او را طلب كنيد، ) بدون صبر(توقف و فورى 
او همه را دوست دارد، . خداوند هيچ استثنائى قايل نيست. خواهد آمد

گذارند و به آن پاسخ ولى سرسپردگانش عشق او را سپاس مى
ها يا هايى كه محبت انسانى آنمن شادى را در چهره. دهندمى

دانستند ها مىولى اگر آن. اماند، مشاهده نمودهموفقيتى كسب كرده
چه قدرت، چه شادى و چه عشقى در ذات يگانه نهفته است، از همه 

.كشيدندچيز دست مى

از طريق سرسپردگان خود خداوند
كنداش صحبت مىبا بنده

ضمير خود، با دنيا صحبت  خداوند فقط از طريق سرسپردگان روشن
كوك شدن با يك عالِم ترين كار، همبنابراين خردمندانه. كندمى

است كه از طرف خداوند، در پاسخ شوق روحى شما به كشف روحانى 
او عالِمى است كه خداوند از او خواسته . او، به جانبتان فرستاده شده

برگرداند، نه اين كه خود ادعاى چنين كارى ) خداوند(ديگران را به او 
.نمايد
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 زمانى كه خداى تبارك و تعالى در شما شور و شوق معنوى مشاهده 
تر به شما، ها و راهنمايانى براى الهام بخشيدن بيشابكند، كتمى

تر ببيند، يك استاد حق كند، و زمانى كه شوق را در شما قوىروانه مى
به عالم (با تسليم كردن خود ! اين مهم را درك كن". فرستدواقعى مى

و ) گرفتن از حس شهود درونىاز او و كمك(، با سؤال كردن )مذهبى
) شناخت حق(، خردمندانى كه به حقيقت )م مذهبىبه عال(با خدمت 

.")322(سازنداند آن خرد را به تو منتقل مىرسيده
 برخى از اين معلمان ظاهرى انتظار دارند كه شاگرد همواره دست 
بسته و منتظر خدمت، پشت سر ايشان آماده براى اجراى دستورات، 

شناسد و معلم ولى يك مقام روحانى كه خداوند را مى. ايستاده باشد
او حضور . بيندواقعى است، هرگز خود را به صورت يك معلم نمى

كند و اگر برخى از شاگردان موافق خداوند را در همه كس مشاهده مى
كتب مقدس . شودخاطر نمىهاى او عمل نكنند، هرگز آزردهخواسته

هايى كه خود را با خردِ يك معلم معنوى هماهنگ گويد آنهندو مى
ها كمك كنند تا به آننند، براى استاد اين زمينه را فراهم مىكمى
اوه آرجونا كسى كه خرد رسيده از جانب يك عالم مذهبى را ". كند

.")323(شوددرك كند، مجدداً دچار فريب و گمراهى نمى
يك .  دوستى ميان عالم مذهبى و يك شاگرد، پايدار و دايمى است

 آن كه اثرى از جبر و زور باشد، و حالت تسليم كامل وجود دارد بدون
.پذيردهاى استاد را مىبر اساس آن، شاگرد دستورات و آموزش

ها اغلب خودخواهانه است، اگر فردى براى ما  دوستى ميان انسان
نقص . دهيمسودمند نباشد، عشقمان را نسبت به او از دست مى

.هاى انسانى در همين استدوستى
 ربانى است، عشق، الهى است و توسط  در دوستى و ارتباطى كه

 در اين -اَشكال مادى شرطى نشده بلكه قايم به قانون معنوى است 
وقتى . نوع دوستى يك مسئوليت متقابل بين طرفين حكمفرماست

. كنيد فردى را درك كنيد، خشنود كردن او آسان استشما سعى مى
ظ كنيد حفولى هنگامى كه كوششى براى درك طرف مقابل نمى

توانم با بيگانگان سازش كنم ولى من مى. هماهنگى غيرممكن است
هايى داشته باشم كه با افكار من توانم با آنبهترين رابطه را مى
-من هرگز دوست ندارم كسى را برنجانم . كنندهماهنگى ايجاد مى

هاى نادرست  نه با قبول خواسته-دوست دارم همه را خشنود سازم 
دايت و تشويقشان به دنبال كردن راه صحيح، راهى ها، بلكه با هآن

.ها كمك كند در هوشيارى ربانى زندگى كنندكه به آن

 خداوند، يگانه معلم معنوى است
. بردورزد، هرگز از معلم بودن لذت نمى كسى كه به خداوند عشق مى

من خودم را خاك پاى . داند كه تنها خداوند، معلم الهى استاو مى
كنم و اين به سببِ درك و شناخت سلطان ما احساس مىى شهمه

.ملك وجود در درون هر يك از شماست
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همواره اشتياق داشتم . ها پيش از اين، از دنيا رفته باشم من بايد سال
تر ها را مشتعلى ربانى ذوب كنم و ناپاكىجسمم را در مقابل شعله

ى جدا ساخته، ديگر سازم، تا جسمى كه به ظاهر مرا از قدرت لايتناه
روزى من هم اين دنيا را ترك . بين من و معشوق جدايى نيندازد

ولى تا زمانى كه روى زمين هستم، بالاترين چيزى كه مرا . كنممى
هاى من هايى كه خود را با خواستهكند اين است كه آنخشنود مى

كنند، را به طرف نورى هدايت كنم هماهنگ كرده و به من اعتماد مى
".ه به من آرامش و آزادى و اطمينانى غيرقابل توصيف داده استك

تر، پرتلالؤتر و فراسوى ى نورها درخشندهاى كه از همهآن نور و شعله
ها، نشستى زيبا و ى قلباو بر مسند همه... ظلمت و تاريكى است

.")324(ملكوتى دارد
 اين آن چيزى است كه حتى به هنگام صحبت با شما مشاهده 

ى آن چيزى هستم من بخشى از همه. من اين جسم نيستم. كنمىم
كنم همان قدر واقعى است كه حضور آنچه مشاهده مى. كه وجود دارد

شما بايد بيدار شويد تا متوجه گرديد كه . شما در اين جا واقعيت دارد
خداوند همه جا هست و متوجه شويد كه شما تا كنون در خواب و رؤيا 

.  شما در اين رؤيا شركت داريد و بخشى از آن هستيدىهمه. ايدبوده
گاهى اوقات اين اطاق را در ابديت و گاهى ابديت را در اين اطاق 

ى ابدى به ها، هستى را از آن منبع و سرچشمهى پديدههمه. بينممى
.اندقرض گرفته

 روز و شب اشك ريختم و گريه كردم
 عالم هستى مانند يك ىاين اطاق و همه.  همه چيز خداوند است

وقتى . ام، شناور استى هوشيارىفيلم سينمايى در روى پرده
هاى نور، كه فيلم كنيد، صرفاً شعاعگرديد و به پروژكتور نگاه مىبرمى

اين واقعيت كه . كنيداندازد، مشاهده مىى سينما مىرا روى پرده
 ازلى دستگاه آفرينش چيزى نيست جز يك فيلم سينمايى، كه از نور

ولى اين . رسدانگيز و غيرقابل باور مىشده، به نظر حيرتساطع
كنم جز روح خالص، نور وقتى به اين اطاق نگاه مى. واقعيت دارد

 در حالى كه -او بر اين عالم ". بينمخالص و شادى خالص چيزى نمى
".كند سلطنت مى- بر همه چيز احاطه دارد و در همه جا حاضر است 

ى آنچه در عالم هستى هاى شما و همهمن و جسمتصاوير جسم 
وجود دارد، صرفاً پرتو نورى هستند كه از نور مقدس اصلى ساطع 

بينم جز روح خالص ازلى چيز هنگامى كه آن نور را مى. اندشده
.كنمديگرى مشاهده نمى

رسد، ولى وقتى پسر جوانى بودم  همه چيز اكنون به نظرم ساده مى
در يك سو . نمودمكردم و پاسخى دريافت نمىروز و شب دعا مى

بشريتِ فاقد بصيرت و در سوى ديگر ابديت را كه با من صحبت 
كردم  حس مى-اى بود موقعيت بسيار ظالمانه. ديدمكرد، مىنمى

او تمام . ولى او مرا فراموش نكرده بود. خداوند مرا فراموش كرده است
 هنگامى كه شروع به ديدن .مدت، پشت افكار و احساساتم پنهان بود
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. ى مرموزى لبريز از عطر ربانى شدنور درون كردم، روحم به گونه
هايى كه در آوندها در جريان بود بر من ى تمام درختان و شيرهريشه

روزها و . بعد حضور خداوند را در كنارم حس كردم. آشكار گرديد
ه چيز معنا و ها به گريه و دعا ادامه دادم و هنگامى كه ديگر همشب

- مفهومش را برايم از دست داد، و در درون، همه چيز را رها كردم 
 او -حتى شادمانى را، از ترس اين كه مبادا آن هم شادى مادى باشد 

دنيا ممكن است مرا . اكنون او هر لحظه با من است. به سويم آمد
.كندفراموش كند ولى او هرگز مرا فراموش نمى

كنم بايد ها را بر زبان راندم، ولى احساس مىدانم چرا اين نمى
ها را براى شما بازگو اين بار گويى او از من خواست اين. گفتممى

ترين ارزشى كنم؛ شايد از اين جهت كه بدانيد زندگى بدون او كوچك
براى چيزى دعا كنيد كه ماندنى . همه چيز نابودشدنى است. ندارد
.باشد

نيد فقط براى شناخت حق دعا ك
در پس عشق . رفتنى استدنبال عشق انسانى نباشيد، چون از بين به

براى داشتن خانه، پول، عشق يا . انسانى، عشق ربانى وجود دارد
فقط از آنچه . براى هيچ چيز دنيوى دعا نكنيد. دوستى دعا نكنيد

ى چيزهاى ديگر منجر به همه. خداوند به شما عطا كرده لذت ببريد
انسان به زمين آمده صرفاً براى آن كه . شودوردگى مىخاغوا و فريب

هايى كه او و ى آنخداوند براى همه. ياد بگيرد خداوند را بشناسد
كند كه در كنند، از حيات جاودانى صحبت مىعشق او را جستجو مى

.  فقط اطمينان ابدى- آن اثرى از درد، پيرى، جنگ، يا مرگ نيست 
شادى آن، شادى هميشه تازه و . رودنمىدر آن دنيا هيچ چيز از بين 

.شودپايدارى است كه هرگز كهنه نمى
هايى كه صميمانه آن.  به همين دليل جستجوى خداوند ارزش دارد

هايى كه به آن. كنند، مسلماً او را خواهند يافتخداوند را جستجو مى
وجود ورزند و آرزو دارند وارد قلمرو او شوند، و با تمام خداوند عشق مى

شوق شما به كشف و . شوق شناخت او را دارند، او را خواهند يافت
خداوند، با وفا به عهد و . روزى و پايدار باشدجستجوى او بايد شبانه

پذيرد و شما را به شادى و سرورى پايدار پيمان خود، عشق شما را مى
در آن جا همه چيز كامل، همراه شادى، آرامش و عشق . رساندمى

. همه چيز استاو. است
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هدف از زندگى، صرفاً شناخت حق است
. اى برايم نداردزندگى هيچ جذبه. كنم من فقط براى خداوند كار مى

شما هم بايد بدانيد كه براى . امها را پشت سر گذاشتهى تجربههمه
ن شما در اين دنيا هستيد فقط براى آ. مدتى موقت در اين دنيا هستيد

ى كسانى كه در سرِ راهتان هاى لازم را بياموزيد و به همهكه درس
دانيد چرا اين نقش خاص به شما ولى نمى. گيرند كمك كنيدقرار مى

به . داده شده، بنابراين بايد بفهميد خداوند چه انتظاراتى از شما دارد
ىدنبال لذايذ شخصى نباشيد، يگانه آرزوى شما بايد دنبال كردن اراده

.پروردگار، زندگى كردن و خدمت كردن براى او باشد
هايى در يك رؤياى  امروز ما اين جا هستيم، فردا نيستيم، سايه

ولى در پسِ عدم، واقعيت اين تصاويرِ در حال فرار، واقعيت . كيهانى
زندگى دنيوى بيهوده، پر از هرج و . ناميراى روح ازلى ابدى تجلى دارد

رسد مگر آن كه ما در بندرگاه خداوند لنگر ىمرج و آشفتگى به نظر م
.بيندازيم

روى .  به همين دليل اصرار دارم روى شناخت حق تأكيد كنم
اين . هاى انسانى تمركز نكنيدهاى زودگذر دنيوى و وابستگىهدف

 ناميراى درونى جدا "خودِ"ها شما را از خداوند و فكرىگونه كوته
هاى  نفسانى غالب آمده و از نقشههاىكسى كه بر وابستگى". كندمى

".پرستانه رهاست، چنين فردى به وحدت با حق نايل آمده استنفْس
ى پروردگار به اين دنيا آمديد، ولى او به شما آزادى داد تا  شما با اراده

شما بايد ياد بگيريد تابع . بر اساس اراده و اختيار خود زندگى كنيد
هر روز .  است كه من سعى دارم باشماين آن چيزى. ى او باشيداراده

ها خواهم به من بگويد از من انتظار دارد چكار كنم، بعد دستاز او مى
كند و همه چيز طبق ى او عمل مىبينم كه به ارادهو مغزم را مى

اين قدرتى است كه شما بايد به آن اطمينان . رودخواست او پيش مى
وانيد راه درست، شادى، نيرو تداشته باشيد، قدرتى كه به كمك آن مى

.دهداين قدرتى است كه به شما آزادى مى. و آزادى را پيدا كنيد
اى كه  هر مسئوليت و شغلى كه افكار و آرزوهاى شما را از وظيفه

نسبت به خداوند داريد دور سازد، فاقد ارزش بوده، فقط وهم و خيال 
همات دنيوى را ى توبراى رسيدن به اين حقيقت، لازم بود همه. است

دوست . از طريق دعا و نيايش و تعليمات اساتيد حق، به دور اندازم
دارم اين ادراك را در شما هم بيدار كنم تا بدانيد خداوند از همه چيز 

تا زمانى كه زندگى شما در جهت خشنودى خداوند . تر استمهم
.ايدنباشد، از نظر تعالى رشد نكرده
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ز عقل است از خدا غافل بودن، دور ا
ى پروردگار عمل كرده و به كند كه ما طبق اراده آيا خرد حكم نمى

ترين شادى من اين است بزرگ. ديگران براى شناخت او كمك كنيم
زمين . كه اهميت و لزوم شناخت حق را به ديگران يادآورى كنم

هر لحظه . ى اصلى خود نيستيمما در خانه. سرزمينى بيگانه است
ما خواسته شود دنيا را ترك كنيد و آن وقت بايد ممكن است از ش

ها را در پس چرا ساير فعاليت. هاى خود را متوقف سازيدى برنامههمه
اى كه وقتى براى خداوند گونهدهيد، بهى اول اهميت قرار مىدرجه

اين به علت مايا، دام فريب . نداشته باشيد؟ اين از خرد به دور است
 برگرفته و سبب شده ما خود را درگير علايق دنيوى است كه ما را در

.دنيوى كرده و خداوند را فراموش كنيم
اگر چشم راستت تو را آزار داد آن را دربياور و دور ": گفت مسيح مى

بينداز؛ اين به سود تو است اگر يك عضوت را از دست بدهى تا اينكه 
.")325(تمام وجودت به دوزخ انداخته شود

فقط در . گفتاى، نه واقعى، سخن مىطور استعاره البته مسيح به 
هاى نادرست شود، هر كدام از صورتى كه ذهن، آلوده به خواسته

منظور . تواند به تصوير ربانى درونى انسان صدمه برساندحواس مى
برد، مسيح اين بود تا زمانى كه آرزوهاى ناسالم ذهن را به بيراهه مى

بنابراين . مانيم غافل مى- شادى است  كه منبع اصلى - ما از خداوند 
. ها استفاده كندانسان اگر فاقد حواس باشد بهتر است، تا به غلط از آن

بار اشاره به اين داشت كه اگر انسان غافل از اى غممسيح به گونه
. خداوند باشد، هيچ چيز در زندگى، حتى جسم، ارزش و اهميت ندارد

ى فساد و ، آشيانه"نمجه"بدون شناخت حق، زندگى به صورت 
آيد، امنيتى در اين دنيا وجود ندارد و انسان از فردا و بدبختى درمى

.خبر استآنچه بر سرش خواهد آمد، بى
شود و شما ممكن  مردى با مرض سرطان در بيمارستان بسترى مى

خوب اين بلا كه بر سر من نيامده است و كس ديگرى ": است بگوييد
ى من خودم را از نظر روحى جاى اين گونه افراد ول. "به آن مبتلا شده

هنگامى كه خوب و . دانم چقدر از اميد خالى هستندگذارم و مىمى
بنيه هستيد، وقت و عمر عزيزتان را صرف كارهاى بيهوده و قوى

داند ما را به او مى. كندخداوند همه چيز را درك مى. ارزش نكنيدبى
.استجاى وحشتناكى فرستاده

تر از اين او هيچ چيز بيش. بردى دردهاى ما رنج مىقلباً از مشاهده او 
او . زار فريب و غفلت ببيندكند كه ما را در لجنرا رنجيده خاطر نمى

او مسلماً به . مان مراجعت كنيمدوست دارد ما دوباره به منزل اصلى
از روىِ شفقت. دهدمىكنند او را بشناسند، پاسخهايى كه سعى مىآن

 را كه تاريكى ناشى از جهل را -  چراغ خرد- صرِف، من، خداونددرون 
.سازمها روشن مىبرد، در درون آناز بين مى

مراجعت ) ذات يكتا( فرشتگان براى هر انسانى كه به مبدأ اصلى خود 
ها به استقبال او رفته آن. كنندكند، مراسم جشن و سرورى برپا مىمى

.گويندمىآمد و با شادى به او خوش
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 چنانچه در اين دنيا مشغول لهو و لعب باشيد، راه بازگشتى به سوى 
ى زمان، نقش خود شما به دنيا آمديد تا در صحنه. خداوند وجود ندارد

ى شما ى ربانى به عهده همان نقشى كه در نمايشنامه-را ايفا نماييد 
فكر ى اصلى شما اين است كه به او ولى وظيفه. گذاشته شده است

هر فكر و . كنيد و طبق اراده و خواست او عمل نماييد، و نه چيز ديگر
در كتب . هر عملى كه او در رأس آن نباشد، از اعتبار خالى است

به محض اين كه شوق خداوند در درونتان ": مقدس هندو آمده
بيدارشد و شعله كشيد، فوراً زندگى خود را تغيير دهيد و در بحر او فرو 

".رويد
هيچ كس جز شما .  روحى بايد به تنهايى راه بازگشت را پيدا كند هر

به محض اينكه خود . هاى ناسالمتان نيستمسئول اشتباهات و عادت
ايد و تا يابيد، رها هستيد، ولى تا زمانى كه آزاد نشدهرا در روحتان مى

زمانى كه خطر وجود دارد، بايد به زمين برگرديد و آرزوهاى 
بدن شما فناپذير است ولى روح، . خود را برآورده سازيدى نيافتهتحقق

اگر شما شديداً شوق خريد ماشين كاديلاكى داشته باشيد، . ناميراست
توانستيد در شما نمى. بايد براى به دست آوردن آن به زمين برگرديد

.بهشت آن را به دست آوريد، چون اين جور چيزها آن جا مصرف ندارد
تر ى ربانى قوىقوى است، ولى قدرت اراده اگرچه قدرت آرزوها 

كند، به ى ربانى در درون شماست و از طريق شما عمل مىاراده. است
ها ى عمل به او بدهيد، و ضمناً اجازه ندهيد انگيزهشرط اين كه اجازه

.هاى تناسخ را در اطراف شما پهن كنندهاى دنيوى دامو وسوسه

خداوند را جستجو كنيد، چون به  هنگامى كه جوان و قوى هستيد، 
زمانى كه اكثر . هنگام بيمارى و پيرى ممكن است نتوانيد او را بيابيد

كنند، زمانى است كه مردم شروع به درك معناى واقعى زندگى مى
ى اوقات خود را ها ناچارند همهبدن رو به فتور و ضعف گذاشته و آن

 به جستجوى صرف مراقبت از ماشين جسم كنند به عوض اين كه
.حق بپردازند

اگر متأهل هستيد، به .  يگانه مقصود و هدف زندگى، يافتن حق است
اتفاق همسر خود خداوند را جستجو كنيد، ولى اگر مجرد هستيد از 

".ابتدا ملكوت خداوند را جستجو كن". دستور مسيح پيروى كنيد
 هنگامى كه به شناخت حق نايل آمديد، او به شما خواهد گفت 

دانيد چه سرنوشتى در ازدواج انتظار شما را وگرنه نمى. كاركنيدچ
رسد، غير قابل تصور انگيزى كه به گوشم مىهاى غمداستان. كشدمى

به افراد در . هاى وحشتناكى از عدم سازش همسرانداستان! است
ى به عقيده. جوانى بايد آموخت چگونه هيجانات خود را كنترل كنند

ازدواج كند بدون اين كه ابتدا آموخته باشد چگونه من هيچ كس نبايد 
تا زمانى كه فردى از نظر هيجانى ثبات . هاى خود را كنترل كندتكانه

ترين عامل، مهم. پيدا نكند براى تشكيل خانواده، شايستگى ندارد
كنترل نفس است، پس از آن، اگر بخواهيد ازدواج كنيد زوج مناسب 

جهل مانند سمى . ما جذب خواهد شدبه طور مغناطيسى به زندگى ش
به علت آن، ما ماهيت واقعى . كندمهلك در سيستم ذهنى عمل مى

ابتدا از طريق دعا و نيايش عميق ببينيد . كنيمخود را درك نمى
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ى او تر از تبعيت از ارادههيچ چيز مهم. خداوند از شما چه انتظارى دارد
ه و اسير كرده و سبب اين اميال نفسانى است كه شما را برد. نيست

من آن را "، "خواهممن اين را مى"شود شما فكر كنيد، مى
كند،  به آنچه نفْس، دشمن شماره يك، به شما ديكته مى".خواهممى

ى پروردگار، يگانه دوست به جاى آن سعى كنيد اراده. عمل نكنيد
.واقعى خود را، عملى سازيد

هاى ناسالم خود، نظير عادت از هم اكنون قاطعانه تصميم بگيريد بر 
غلبه ) بر نفسانيات خود(براى كسى كه ". خشم و شهوت غلبه كنيد

كند، ستونى در معبد خداى مهربان برپا خواهم كرد و او ديگر بيرون 
)326.(")تناسخ ديگرى نخواهد داشت(نخواهد رفت 

من فقط در راه رضا و خشنودى ":  هر روز به درگاه خداوند دعا كنيد
ى تو من بنده. امهر كجا بخواهى مرا ببرى آماده. دارمدم برمىتو ق

من هر . كند خواهيد ديد او چگونه آزادى را نصيب شما مى".هستم
افزايم و هرگز احساس خستگى هايم مىروز به تعداد كارها و مسئوليت

به خداوند عشق . دهمكنم، چون هر كارى را براى او انجام مىنمى
 تسليم و رضاى من كارماى جهل را در من نابود ورزم و حالتمى

ها باشد، تا زمانى كه چشم گريانى در گوشه و كنار خيابان. كرده است
چگونه . هايش را پاك كنمگردم تا اشكمن مجدداً به دنيا برمى

هاى بهشتى برخوردار باشم وقتى ديگران در رنج و توانم از نعمتمى
.ناراحتى هستند

هر شب با پروردگار به راز و نياز بپردازيد . اصلاح كنيد زندگى خود را 
دانم تو پروردگارا، من مى". و به درگاه او با خشوع و خضوع دعاكنيد

از غار سكوت بيرون ! اكنون اين جا هستى، تو بايد با من صحبت كنى
".بيا

) آمريكا(Palm Spring شعر زير را در يكى از بازديدهايم از
:سرودم
ردگارا خواهش دارم نداى روحم را بشنو بار پرو

.توانى پنهان بمانى تو بيش از اين نمى
 از آسمان سكوت بيرون بيا،

ى كوهستانى بيرون بيا، از دره
 از روح پنهان من بيرون بيا،
. از غار سكوت من بيرون بيا

 هنوز اين شعر را به پايان نبرده بودم كه شِماى بديعى در آسمان 
ر پاسخ به نداى روحم، در هر چيز و در همه جا مادر د. ظاهر شد

كيهانى را مشاهده كردم، به عنوان تشكر شروع به دعا و سجده 
.نمودم
توانيد نمى. ترين نردِ عشق با ذات احديت استترين و مهم بزرگ

شود، هنگامى كه ناگهان او تصور كنيد زندگى چقدر زيبا و باشكوه مى
كنيد، هنگامى كه نداى او را كه با شما را در همه جا احساس مى

شنويد، آن زمان كند، از درون مىگويد و شما را هدايت مىسخن مى
.استاست كه داستان عشق ربانى آغاز شده
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معانىفهرست

Arjunaاى كه بهاگاوان كريشنا پيام  شاگرد بلندمرتبه: آرجونا
يكى از پنج شاهزاده در . گيتا را به او ابلاغ كردجاودانى بهاگاواد 

داستان حماسى بزرگ هندو، ماهاباهاراتا، كه در آن او شخصيت اصلى 
.داستان است

Ashramشود زاويه، اغلب به صومعه هم گفته مى: اشرام.

Astral bodyجسم لطيف نورى انسان،  : بدن مثالى prana

 سه پوششى كه به ترتيب روح را دومين ازيا زيست نيرو؛) پرانا(
قواى بدن لطيف . بدن علّى، بدن مثالى و بدن فيزيكى: پوشانده است

بخشد، همان گونه كه الكتريسيته نورى به جسم فيزيكى زندگى مى
بدن لطيف نورى از نوزده عنصر تشكيل . كندحباب چراغ را روشن مى

پنج ابزار ، )هوشيارى حسى(، احساس، ذهن )ايگو(هوش، نفس : شده
هاى فيزيكى، بينايى، شنوايى، هاى حسى درون ارگانقدرت(دانش 

هاى اجرايى در قدرت(، پنج ابزار عمل )بويايى، چشايى و بساوايى
ابزارهاى فيزيكى زايش، اعمال قدرت، سخنورى، حركت و انجام 

و پنج ابزار زيست نيرو كه وظايف گردش خون، ) هاى يدىمهارت
. دفع و بلورسازى را به عهده دارندسوخت و ساز، جذب و

Astral lightساطع ) پرانا( نور اثيرى از زيست نيروها : نور لطيف
رهرو از طريق چشم سر . شود؛ اساس ساختارى جهان مثالى استمى

.نگرى ممكن است نور لطيف را مشاهده كندبه هنگام درون

Astral world وراى عالم  در ):برزخ( عالم مثال يا عالم اثيرى
ماده فيزيكى، يك جهان لطيف مثالى از نور و انرژى و يك جهان 

هر موجودى، هر شيئى و هر . على يا ذهنى از انديشه وجود دارد
) در آن عالم مثال(ى مادى، يك قرينه مثالى جنبشى در اين مرتبه

. يى از عالم ماده وجود دارد»المثنا«، )ملكوت(دارد، زيرا در عالم مثال 
م مرگ، هر فردى، با آن كه از قالب مادى خود جدا شده است، هنگا

كه از نظر ظاهرى شبيه همان صورت (در قالب يك بدن مثالى از نور 
. ماندى على انديشمند، باقى مىو يك پيكره) دنيوى به جا مانده است

او به يكى از مناطق مختلف اين جهان مثالى، كه پر از جنب و جوش 
هاى فراوانى وجود در خانه پدرم اقامتگاه(كند ىحياتى است، عروج م

تا به تكامل روحانى خويش ) 2 عبارت 14 انجيل يوحنا فصل - دارد 
او در . ترى كه به آن عالم لطيف تعلق دارد، ادامه دهدبا آزادى بيش

ماند تا آن جا براى مدتى كه از پيش معين و مقدر است، باقى مى
.متولد گرددزمانى كه در اين دنيا دوباره 
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Aumاى نمادين  لغتى با ريشه سانسكريت، كه به گونه: اوم
دارد، دهنده خدايى است كه همه چيز را خلق كرده و نگاه مىنشان

"هوم"تبديل به لغت مقدس ) Veda(در وِدا » اوم«. ارتعاش كيهانى
ها، ها، يونانى در مصرى"آمن"ها و  در مسلمان"آمين"ها، در تبتى

اديان بزرگ بر اين باورند كه تمام . ها شدها و مسيحىها، كليمىرومى
 يا "آمن" يا "اوم"مخلوقات منشأشان از انرژى ارتعاشى كيهانى 

... در ابتدا كلمه بود و كلمه با خدا بود و كلمه خدا بود«.  است"كلمه"
ساخته شده بود، و بدون او هيچ ) كلمه يا اوم(همه چيز توسط او 

).1:1،3انجيل يوحنا (ه ساخته شده باشد چيزى نبود ك
اين افراد آمين «.  در عبرى به معناى يقين و ايمان است"آمن"

تورات . (گفتند، افراد با ايمان و مؤمن واقعى، در آغاز خلقت آفرينش
تواند ناشى از ارتعاش يك موتور در همان طورى كه صدا مى) 3:14

با اطمينان بر فعاليت » اوم«حال كار باشد، صداى حاضر و ناظر 
اى از دهد، كه نبض زندگى و هر ذرهشهادت مى» موتور كيهانى«

پاراماهانسا . داردمخلوقات را از طريق انرژى ارتعاشى، پابرجا نگاه مى
هاى خودشكوفايى، فنونى از تمركز را آموزش يوگاناندا در كلاس

القدس را ها تجربه خدا يا اوم يا روحدهد كه تمرين و اجراى آنمى
اين ارتباط پربركت با قدرت مقدس ناديدنى، اساس . دهدنتيجه مى

.دهدعلمى و واقعى دعا را تشكيل مى

Avatarانى، از كلمه سانسكريت اوتارا، با ريشه  :آواتارتجسد رب
ava"و"پايين tri"پيوندد و ، به كسى كه به حق مى"عبور كردن

.شود بشر كمك كند، اطلاق مىگردد تا بهسپس به زمين برمى

Bhagavad Gitaكتاب مقدس . »آواز پروردگار «: بهاگاواد گيتا
باشد مى) 327(هندوهاست كه شامل هجده فصل از رزمنامه مهابهاراتا

و شاگرد او آرجونا در ) حضرت كريشنا(و به صورت مكالمه بين آواتار 
3000در حدود) Kurukshetra(شب جنگ تاريخى كوروكشترا 

گيتا داستان زيبا و . سال پيش از ميلاد مسيح صورت گرفته است
و تجويز ابدى شادى و ) اتحاد با پروردگار(ظريفى است از علم يوگا 
مهاتماگاندى در مورد اين كتاب مقدس . موفقيت در زندگى روزمره

كنند، هر روز سرور افرادى كه روى گيتا تمركز مى«: جهانى، نوشت
هيچ معمايى وجود ندارد . آورندجديدى از آن به دست مىتازه و معانى 

.»كه گيتا قادر به حل آن نباشد
ى گيتا توسط  عباراتى كه از گيتا در اين كتاب نقل شده از ترجمه

پاراماهانسا يوگاناندا اقتباس شده است، اين ترجمه از زبان سانسكريت 
.اللفظى و گاه ترجمه آزاد استاست كه گاهى، تحت

Bhagavan Krishnaآواتارى كه صد هزار : بهاگاوان كريشنا 
يكى از معانى كه در كتب . زيستهسال پيش از ميلاد مسيح در هند مى

لذا واژه كريشنا . مقدس هندو، از كريشنا شده روح حاضر و ناظر است
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كند مانند حضرت مسيح عنوانى است كه ربوبيت آواتار را مشخص مى
.است) 328(بهاگاوان به معناى خدا. ا با خداوند يعنى يكى بودن او ر- 

Brahma-Vishnu-Shiva :)سه جنبه )  شيوا ـويشنو ـ برهما
گانه دار وظيفه سهها عهدهآن. همه جا بودن خداوند در خلقت هستند

خلقت، حراست، (هاى كيهانى طبيعت اند كه فعاليتهوشيارى ربانى
.كندرا هدايت مى) نيستى

Brahmanخداوند مطلق: برهمن 

casteاين كلمه در اصل به مفهوم طبقات مختلف ) طبقه (: كاست
هاى طبيعى اى بود بر اساس ظرفيتبندىجامعه نبود، بلكه طبقه

انسان در دوران تكاملش، از چهار مرتبه مشخص كه بنا به . انسان
و)Vaisya(، وايشيا )Sudra(اعتقاد خردمندان قديم هندو سودرا 

شود، عبور ناميده مى) Brahmin(، برهمن )Kshatriya(كشاتريا
تر رغبت به ارضاى نيازها و آرزوهاى جسمى بيشSudraكند،  مى
كند، كار تر از همه به رشد فيزيكى كمك مىكارى كه بيش. دارد

طلبى براى كسب منافع مادى و ارضاى ، جاهVaisya. بدنى است
، توانايى خلاق دارد Sudraتبه، بيش از فرد در اين مر. نفسانيات دارد

اى نظير كشاورزى، تجارت، هنر يا هر آنچه و در پس شغل و حرفه
پس از برآورده Kshatriya.  سازد، استانرژى ذهنى او را بارور مى

شروع به جستجوى Vaisya و  Sudraكردن آمال و آرزوهاى 
ود غلبه كند و هاى بد خكند بر عادتكند، او سعى مىمعنى حيات مى

.  حواس خود را تحت كنترل درآورد و آنچه صحيح است انجام دهد
Kshatriya ،در صورت داشتن شغل معمولاً جزء حكمفرمايان

برهمن بر طبيعت مادون . سياستمداران و جنگاوران شرافتمند هستند
خود غلبه كرده تمايلى طبيعى به دنبال كردن راه معنوى داشت و 

ها را هايى بياموزد و آن قادر بود تا به ديگران درسخداشناس بود، او
.آزاد سازد

Causal Body :)در اصل انسان به عنوان يك روح ) بدن على
بدن على او يك قالب فكرى يا ذهنى . داراى يك بدن على است

 عنصر فكرى 35بدن على از . هاى فيزيكى و مثالى اوستبراى بدن
16عنصر بدن مثالى و هم چنين 19يا ذهنى تشكيل شده كه با 

.عنصر مادى اوليه جسم فيزيكى، مطابقت دارند
ها، ها، پروتوناتم( در پس دنياى فيزيكى كه از ماده ساخته شده 

و جهان لطيف مثالى كه از نور و انرژى درست شده، يك ) هاالكترون
پس از اين كه انسان آن قدر . جهان على يا ذهنى از انديشه وجود دارد

كند، در يابد كه از عوالم فيزيكى و مثالى عبور و صعود مىتكامل مى
در هوشيارى موجودات على، عوالم . گزيندعالم على سكونت مى

آنچه انسان فيزيكى در . گيرندفيزيكى و مثالى در جوهر فكر شكل مى
 يگانه -تواند به واقعيت درآورد پروراند، انسان على مىاش مىانديشه
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نهايتاً انسان از آخرين پوشش روح . وجود، خود فكر استمحدوديت م
شود تا با يكتاى همه جا حاضر، فراسوى همه جدا مى) اشبدن على(

.هاى ارتعاشى، يكى شوداقليم

Christ Centerاى نقطه.  مركز تمركز و اراده در بدن: چشم سر
.محل هوشيارى الهى و چشم ربانى. بين دو ابرو

Christ Consciousnessهوشيارى الهى«:  هوشيارى الهى «
در . هوشيارى فرافكن شده خداوند همه جا حاضر در كل خلقت است

در (هاى مقدس مسيحيت، آن را يگانه تجلى خالص پروردگار نوشته
هاى مقدس هندو آن را در نوشته. نامنددر خلقت مى) نماد پدر

. رينش تجلى داردنامند كه در كل آفمى) 329(هوشيارى كيهانى روح
اين، همان هوشيارى جهانى، يكى بودن با خداست كه مسيح، كريشنا 

ها به قديسين بزرگ و يوگى. و ساير آواتارها مظهر و نماد آن هستند
گويند كه در آن حالت، هوشيارى مراقبه مى) samadhi(آن، مرتبه 

در اين . شودها با هوشيارى كليه ذرات عالم خلقت همسان مىآن
ها كل عالم هستى را به صورت جسم خود احساس ضعيت آنو

.كنندمى

Consciousness Statesدر هوشيارى : مراتب هوشيارى 
هوشيارى بيدارى، : كندفناپذير، انسان سه مرتبه را تجربه مى

انسان فانى، روح و فراهوشيارى را . هوشيارى خواب و هوشيارى رؤيا
كند، ولى انسان متعالى جربه نمىكند و خداوند را هم تتجربه نمى
زيرا انسان فانى از طريق جسم، هوشيار است، ولى . كندتجربه مى

انسان متعالى از طريق عالم هستى، كه به صورت جسمش احساس 
هوشيارى كيهانى فراتر است، يعنى همان . كند، هوشيار استمى

تجربه يكى شدن با خداوند در هوشيارى مطلق او، فراسوى خلقت 
ارتعاشى و هم چنين با حضور همه جا حاضر ذات يگانه، كه در عوالم 

.اى متجلى استپديده

Cosmic Consciousnessخداى مطلق، :  هوشيارى كيهانى
، مراقبه، )samadhi(هم چنين مرتبه سامادى . روح فراسوى خلقت

يكى شدن با هستى لايتناهى، هم فراسو و هم درون ذات در حال 
. خلقتارتعاش عالم

Dharmaقوانين جاودانى تقوى و پرهيزكارى كه خلقت را : دارما 
وظيفه فطرى هر انسانى است كه در هماهنگى . دارداستوار نگاه مى

.با اين اصول زندگى كند

Disciple: رهرو و شاگرد مشتاقى كه براى شناخت حق نزد معلم 
ى با او برقرار آيد، و براى اين منظور رابطه پايدار معنوالهى مى

.كندمى



385

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

Divine Motherانىاى از هستى لايتناهى كه در  جنبه: مادر رب
ساير . يا قدرت خالق متعال) shakti(آفرينش فعال است؛ شاكتى 

كننده اين جنبه ربوبيت است، عبارتند از طبيعت هايى كه توصيفواژه
 هوشيارى القدس، ارتعاش، روح)Aum(، اوم )Prakriti(يا پراكريتى 

اى از هستى لايتناهى در نماد مادر، كه مظهر ضمناً جنبه. كيهانى
.عشق الهى و شفقت است

آموزند كه خداوند، هم همه جا حاضر، و هاى مقدس هندو مى نوشته
او . دارد) شخصى و غيرشخصى(هم متعالى است، جنبه عينى و ذهنى 

ر عشق، خرد، شود در وادى مطلق با كيفيات جاودانى نظيرا هم مى
شادى و نور جستجو كرد و هم در مفاهيمى نظير پدر، مادر و دوست 

.آسمانى يافت

Egoismاصل ايگو : خودپسندى (ego) ،Ahamkara

، ريشه دوگانگى و جدايى )كنممن مى( در سانسكريت )آهامكارا(
خودپسندى انسان را زير يوغ مايا . ظاهرى بين انسان و خالق است

هاى هوشيارى جسمى به ر نتيجه آن، روح، با محدوديتبرد كه دمى
اى فريبنده همسان شده و يكى بودنش را با هستى لايتناهى گونه

.كندفراموش مى
هاى فيزيكى ، همه خلقت)Aum(ارتعاش كيهانى يا اوم ) پنج( عناصر 

سازد، از جمله بدن فيزيكى انسان را، از طريق ظهور پنج  را مى

Tattvas)ها نيروهاى اين.  زمين، آب، آتش، هوا و اتر):عناصر
بدون عنصر خاك، . ساختارى مرتعش و هوشمند در طبيعت هستند

بدون عنصر آب حالت مايعى وجود نداشت، . ماده جامدى وجود نداشت
بدون عنصر هوا، حالت گازى وجود نداشت، بدون عنصر آتش، گرما، و 

ش فيلم كيهانى وجود اى براى ايجاد نمايبدون عنصر اتر، زمينه
.نداشت

Etherكلمه سانسكريت آن : اتر akashاگرچه در فرضيه .  است
علمى كنونى در مورد ماهيت جهان مادى، اتر عاملى در نظر گرفته 

ها سال است كه خردمندان هندى به اين كلمه اشاره شود، ميليوننمى
كه ) 330(اىنهپاراماهانسا يوگاناندا، از اتر به عنوان زمي. اندكرده

. بردسازد، نام مىخداوند فيلم كيهانى خلقت را روى آن فرافكن مى
اين . كنددهد، اتر تصاوير را از هم جدا مىفضا به اشيا بعد مى

رود كه همه ارتعاشات فضايى ، يك نيروى خلاق به شمار مى"زمينه"
سازد، يك عامل لازم، به هنگام در نظر گرفتن را هماهنگ مى

 و ماهيت فضا و مبدأ - فكر و زيست نيرو - تر هاى لطيفنيرو
.نيروهاى مادى و ماده

evil) نيروى شيطانى كه حضور همه جا حاضر حق را در ):شيطان 
مظهر و نشانه ناهماهنگى در طبيعت . سازدخلقت، كدر و تيره مى

كننده هر چيزى است كه خلاف قانون اين واژه ضمناً توصيف. انسان
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شود انسان، هوشيارىِ وحدت لازم است كه سبب مى) دارما(ربانى 
.گرددخود را با خداوند از دست بدهد، و همين مانع شناخت حق مى

Guruانىاگرچه از اين واژه به غلط، اغلب براى : گورو، معلم رب 
شود، ولى گوروى واقعى، و اشاره به هر استاد يا معلمى استفاده مى

ه به علت فايق آمدن بر نفس، توانسته با روح بين فردى است كروشن
چنين شخصى شايستگى كامل . همه جا حاضر، خود را همسان سازد

.دارد تا سالك را در سير و سلوك درونى خود، هدايت كند

Intuition:شود انسان به طور  قوه شهودى روح، كه سبب مى
.مستقيم و بدون حواس ميانجى، حقيقت را ادراك كند

Jadava Krishna :Jadavaاى دارد كه ، اشاره به طايفه
هايى است كه شمار نامبهاگاوان كريشنا سلطان آن بود، يكى از بى

.شناسندكريشنا را با آن مى

Karmaتأثير اعمال گذشته ناشى از زندگى كنونى يا از : كارما 
جام ، به معناى انKriاين واژه از كلمه سانسكريت . هاى گذشتهزندگى

بخش كارما، همان قانون عمل و قانون توازن. آيددادن، مى
در مسير عدالت . العمل، علت و معلول، كاشتن و دروكردن استعكس

طبيعى، هر انسانى با افكار و اعمالش به سرنوشت خود شكل 

خردانه، به حركت هر گونه انرژى، كه او خردمندانه يا بى. بخشدمى
مثل . طه شروع اعمالش به او برگردددرآورده، بايد به صورت نق

درك . كندناپذير خودش را كامل مىاى اجتناباى كه به گونهدايره
قانون كارما به عنوان قانون عدالت، ذهن انسان را از هر گونه رنجشى 

كارماى هر فردى از تناسخى به . سازدعليه خداوند و بندگان او رها مى
ا فرد از نظر روحى به تعالى كامل كند تتناسخ ديگر، او را دنبال مى

.برسد

Lahiri Mahasayaلاهيرى نام فاميل : لاهيرى ماهاسايا 
ماهاسايا يك عنوان مذهبى . است) 95- 1828(شياماچاران لاهيرى 
.است» الفكروسيع«سانسكريت، به معنى 

 لاهيرى ماهاسايا شاگرد باباجى، و معلم مذهبى سوامى شرى 
او كسى بود كه باباجى . بود) Sri YukteswarSwami (يوكتشوار

.به وى علم قديمى و فراموش شده كريا يوگا را آموخت

Mahavatar Babajiزنده ابدى ماهاآواتار :  ماهاآواتار باباجى
 كريا يوگا را به لاهيرى ماهاسايا 1861، كه در سال )آواتار بزرگ(

 به دست فراموشى ها بودآموخت و با اين كار، علم ربانى را كه قرن
.سپرده شده بود، مجدداً زنده كرد
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Masterنويسنده .  كسى كه روى خود تسلط كامل دارد: استاد
كند كه كيفيات برجسته يك پير يا مرشد، فيزيكى نيست اشاره مى

نشانه اين كه فردى به اين درجه از تعالى رسيده، ... بلكه معنوى است
تنفسى و كسب شادى  وارد مرتبه بىاين است كه بتواند به طور ارادى

.پايدار گردد

Mayaكننده موجود در ساختار خلقت، كه به  قدرت اغفال: مايا
مايا، اصل نسبيت، . شودوسيله آن وحدت به صورت كثرت ظاهر مى

تعكيس، تضاد، دوگانگى، مراتب مخالف و ضد، شيطان و اهريمن 
 و دروغگو تصوير است كه حضرت مسيح آن را به عنوان جنايتكار

)8:44انجيل يوحنا . (كرد، چرا كه هيچ چيز راستى در او وجود ندارد

Medullaبه بدن) پرانا( نقطه اصلى ورود زيست نيرو : مغز حرام .
اش دريافت و هدايت جايگاه ششمين مركز مغزى نخاعى كه وظيفه

زيست نيرو كه در هفتمين مركز . جريان ورودى انرژى كيهانى است
)sahasrara (ترين قسمت مغز ذخيره شده است، از اين در فوقانى

) سوييچ(مغز حرام كليد اصلى . گرددمخزن به همه بدن پخش مى
.كنداست كه ورود، ذخيره و توزيع زيست نيرو را كنترل مى

Paramahansaكننده  عنوان مذهبى، مشخص: پاراماهانسا
ناپذير با خداوند دست  خللكسى است كه به بالاترين مرتبه در ارتباط

يافته است و تنها از طريق تعليمات يك معلم مذهبى واقعى، به يك 
سوامى شرى يوكتشوار اين . شودپذير مىشاگرد با كفايت، امكان

معناى .  به شاگرد عزيزش يوگاناندا اعطا كرد1935عنوان را در سال 
در . است) supreme swan(» قوُىِ متعالى«لغوى پاراماهانسا 

.يا قوُ، نماد قدرت تميز ربانى است» هانسا«مكتب مقدس هندو 

Pranaتر از انرژى آگاهى، لطيف. نيرو انرژى زندگى يا زيست: پرانا
در دنياى . اتمى، اصل كيهان فيزيكى و ماده اصلى دنياى مثالى است

انرژى ارتعاشى كيهانى كه در همه ) 1: (فيزيكى دو نوع پرانا وجود دارد
پراناى ) 2(دارد، سازد و نگاه مىجهان حاضر است و همه چيز را مى

مخصوص و ويژه يا انرژى كه در بدن هر انسانى منتشر است و آن را 
.كندحفظ مى

Reincarnationها تحت  اين دكترين است كه انسان: تناسخ
يابند، تمايلات و هاى بالاتر، حيات مىقانون تكامل، مكرراً در زندگى

هاى معنوى، اين حركت را عمال نادرست، اين حركت را كند و تلاشا
 و اين حركت تكاملى تا زمانى كه فرد به مرحله تطهير - كند تند مى

ى گذر از در نتيجه. كامل و اتحاد با هستى برسد، ادامه دارد
هاى هوشيارى فناپذير، روح براى هميشه از ها و كاستىمحدوديت

براى كسى كه در اين راه موفق شود، «. يابدىتناسخ اجبارى رهايى م
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كنم و او هيچ گاه از اين بارگاه خارج ستونى در معبد پروردگارم برپا مى
).3:12مكاشفه يوحنا (» نخواهد شد

 مفهوم تناسخ منحصر به فلسفه شرق نيست، بلكه به عنوان يك 
. هاى كهن نيز مطرح بوده استحقيقت بنيادى در بسيارى از تمدن

ليساى مسيحيت در آغاز، مسئله تناسخ را كه توسط عرفا و بعضى از ك
) 331(پدران روحانى از جمله كاهن اسكندريه، اوريگن و سنت جروم

553در زمان شوراى دوم قسطنطنيه در سال . مطرح شده بود پذيرفت
هاى كليسا حذف پس از ميلاد، اين دكترين به طور رسمى از آموزش

ز متفكران غربى در حال روى آوردن به قانون امروزه بسيارى ا. شد
هاى كارما و تناسخ به عنوان تبيين مطمئن و مهمى براى نابرابرى

.ظاهرى زندگى هستند

Rishiانى دارند، انسان) بينغيب (: ريشىهاى متعالى كه خردى رب
ها وداها به طور ضمير هند قديم كه براى آنبه ويژه خردمندان روشن

.ار بودشهودى آشك

Samadhiوجد، خلسه، تجربه فراهوشيارانه و نهايتاً : سامادى 
اتحاد با هستى لايتناهى به عنوان واقعيت عالى و نافذ در تمام عالم 

.هستى

Satan: است"دشمن"، "مخالف" در زبان عبرى به معنى  .
نيروى هوشيار و مستقل جهانى است كه هر چيز و ) Satan(شيطان 

ا هوشيارى غيرمعنوى محدودكننده و جدايى از حق، هر كس را ب
براى رسيدن به اين مقصود، شيطان از سلاح مايا . دهدفريب مى

استفاده ) فريب فردى، جهل) (avidya(و آويديا) فريب كيهانى(
.كندمى

:Sat-Tat–AumSat،مطلق، شادى كامل،  حقيقت Tat ،
 هوشمند ، ارتعاش خلاقAumهوشمندى جهانى يا هوشيارى، 

.كيهانى، كلمه نمادى براى خداوند

Selfهنگامى كه با حرف بزرگ نوشته شود براى مشخص : خود 
يا روح، ذات انسان و چيزى كاملاً متفاوت از خود ) 332(كردن آتمن

خود، روح . ، من يا شخصيت انسانى است)ايگو(عادى يا همان 
 هوشيار و اى است كه اساس طبيعت آن باقى، هموارهتجرديافته

خود يا روح، سرچشمه عشق، خرد، صلح، . همواره مسرور است
.شهامت، رحمت و ساير كيفيات روحى است

Self-realizationپاراماهانسا يوگاناندا :  خودشكوفايى
خودشكوفايى يعنى «: خودشكوفايى را اين گونه توصيف كرده است

ار همه جا  اين كه ما با پروردگ- جسمى، ذهنى و روحى -دانستن 
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ناظر و حاضر يكى هستيم، اين كه نبايد دعا كنيم كه خداوند نزد ما 
بيايد، و اين كه ما نه تنها تمام مدت نزديك او هستيم، بلكه حضور او 
حضور ماست، و ما اكنون به همان اندازه جزئى از او هستيم كه در 

ان تنها كارى كه بايد انجام دهيم، گسترش دانشم. آينده خواهيم بود
.»است

Shankara, Swamiيكى از مشهورترين : سوامى شانكارا 
.فلاسفه هند

soul:روح، ماهيت واقعى و ناميراى انسان و .  روح فرديت يافته
هاى هاى بدنروح به طور موقت در جامه. همه موجودات زنده است

: ماهيت روح، حضرت حق است. على، مثالى و فيزيكى پنهان است
.ى، همواره هوشيار، همواره مسرورهمواره باق

spiritual eyeيگانه چشم شهود و درك، چشم : چشم روحانى 
حضرت . سر، بين دو ابرو و راه ورود به مراتب عالى هوشيارى روحانى
شود چنين مسيح به نور روحانى كه از طريق چشم بصيرت ادراك مى

ان نور وقتى شما همه چشم شويد، تمامى وجودت«: كنداشاره مى
انجيل لوقا (» پس مراقب باشيد كه نور درونتان تاريك نشود... شودمى

11:34-35.(

Sri Yukteswar,Swami شرى يوكتشوار، سوامى 
انديش هند جديد، معلم روحانى روحانى مسيح): 1855-1936(

اى رساله) (333(»دانش مقدس«پاراماهانسا يوگاناندا و نويسنده كتاب 
داستان ). يربنايى كتب مقدس هندو و مسيحيتدر مورد وحدت ز

شرح «زندگى شرى يوكتشوار توسط پاراماهانسا يوگاناندا در كتاب 
.آورده شده است» زندگى يك يوگى

Superconscious mind : قدرت همه چيزدان روح كه
.كندحقيقت را مستقيماً از طريق شهود درك مى

Trinity:كند، خلقت سه  خلق مى وقتى حضرت احديت آفرينش را
، پدر Aum ،Tat ،Satالقدس يا پدر، پسر، روح: كندجنبه پيدا مى

)Sat (پسر . خداوند به عنوان خالق فراسوى آفرينش است)Tat (
) Aum(القدس روح. هوشيارى همه جا حاضر خداوند در خلقت است

. كندقدرت ارتعاشى خالق است كه به صورت آفرينش تجلى مى
هنگام . اندتعددى از خلقت و نيستى به ابديت پيوستههاى مدوره

هاى خلقت، در روح مطلق قيامت، اين سه اقنوم و ساير نسبيت
.شوندمستحيل مى

Vedasريگ ودا :  چهار كتاب مقدس هندو: وداها(Rig Veda) ،
Sama)ساماودا Veda)ودا، ياجور(Yajur Veda)آتارواودا ،
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(Atharva Veda) .اصل ادبياتى شامل سرود، مراسم ها درآن 
مذهبى، شعرخوانى براى زنده كردن و معنويت بخشيدن به همه 

شمار در ميان كتب بى. باشندهاى زندگى و فعاليت انسان مىدوره
هايى نوشته) "دانستن"، vidريشه سانسكريت  (Vedaعلمى هند،

.اى نسبت داده نشده استاست كه به هيچ نويسنده
نوشتپي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 (Swami Sri Yukteswar
هاى علمى براى شناخت حق را هر فردى كه شيوه. آموزديوگى كسى است كه علم يوگا را مى) 2

هاى دنيوى يا در قيدِ يتاو ممكن است متأهل يا مجرد، داراى مسؤول. آموزد، يك يوگى استمى
.بندهاى رسمى مذهبى باشد

، tri و "پايين"avaى آن ريشه.  است"پايين آمدن"ى سانسكريت به معنى اين كلمه) 3
.در كتب مقدس هندو آواتار به معنى فرود روح خداوند در جسم است.  است"عبور كردن"
4 (Kriya Yoga
5 (Vedas از كلمه سانسكريت vid 100000وداها مجموعه قطورى از . شناختن آمده به معنى

ها براى هزاران سال به طور لفظى آن. گردداصل و مبدا وداها به عهد عتيق برمى. اشعار دو بيتى است
 كه در زمان بهاگاوان Vyasaطبق روايتى، روشن ضميرى به نام . از نسلى به نسل ديگر رسيدند

كرد، مأموريت يافت وداها را در شكل  زندگى مى)ودبه فهرست لغات آخر كتاب رجوع ش(كريشنا 
، )SamaVeda(، ساما ودا )RigVeda(وداها شامل ريگ ودا . فعلى آن تنظيم و تهيه نمايد

.باشدمى) AtharvaVeda(و اتاروا ودا ) YajurVeda(ياجور ودا 
6 (rishi :كه وداها در ضميرى بودندها افراد روشنريشى.  است"بيننده"الفظى آن معنى تحت 

.ها الهام شددوران نامشخصى از باستان قديم به آن
ادامه دارد و شام ) يوگا(كه روز برهما را كه به مدت هزار دوره . ها خردمندان واقعى هستندآن) 7

در طلوع صبح برهما، همه آفرينش، روح . شناسندبرهما را كه باز هم براى هزار دوره دوام دارد، مى
كنند؛ در غروب و شامگاه برهما، همه آفرينش به ز مرتبه نيستى به هستى تجلى پيدا مىتازه يافته، ا

:)71VIII-81بهاگاواد گيتا  (".روندخواب عدم ظهور و  عدم تجلى، فرومى
)17:21انجيل لوقا  (".خوب نگاه كنيد ملكوت خداوند در درون شماست) 8
، خود )مطمئنه(اجازه ندهيد نفس . از منيت برهاند، خود را )مطمئنه(بگذاريد انسان به كمك نفس ) 9

اند، غالب شده) ايگو(بر نفس خود ) روح(هايى كه به كمك خود برتر براى آن. را خوار و حقير بشمارد



391

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

اى خصمانه با نفسى كه مقهور ولى مسلماً خود برتر به گونه. خود برتر به صورت دوست نفس درآمده
:)5VI-6بهاگاواد گيتا  (".كندو مطيع نشود، رفتار مى

10 (Maya :ها و اى در آفرينش است كه به علت آن، محدوديتمايا قدرت اغواكننده. فريب كيهانى
) Lila(در طرح و بازى . قياس و لاينفك حضور دارندها به طور ظاهرى در دنياى بىبندىتقسيم

 جهل را به روى انسان بيندازد، و ىاين است كه پرده) مايا(ى قدرت فريبنده خداوند، يگانه وظيفه
.آگاهى او را از روح بزرگ متوجه ماده و از واقعيت متوجه غيرواقعى سازد

»مترجم«) سوره بقره. (بينىبه هر كجا رو كنى خداوند را مى) 11
12 (Samadhi :انى، مرتبهى وحدت با حق كه در تفكر و تعمق بسيار عميق دست سرور رب
.دهدمى
اى به نمايش گذاشته شد و شدهانگيز آزاد شدن انرژى اتمى ابتدا در شرايط كنترلراسقدرت ه) 13

. در نيومكزيك منفجر گرديد1945پس از آن اولين بمب اتمى در سال 
ولى . دهداى را در مورد ماهيت دنياى مادى ارائه نمىاتر فرض شده، لزوماً تئورى علمى) 14

 ظريف ارتعاشى كه آفرينش بر آن تحميل شده، "زمينه"نوان يك هاى مقدس هندو به اتر به عنوشته
كند و نيرويى ارتعاشى است كه همه تصاوير را، هاى فضا را پر مىى شكافاتر، همه. كننداشاره مى

)رجوع شود به فهرست آخر كتاب. (كنديكى يكى از هم جدا مى
گاه نيست و نيز آنچه در خشكى و كسى جز او بر آن آ. و كليد خزائن غيب نزد خداوند است) 15

) 58 آيه -سوره انعام . (نيفتد مگر آن كه او آگاه استداند و هيچ برگى از درختدرياست همه را مى
»مترجم«

شود، در ظهور آفرينش، خداوند قدرت فكر، چه فكر خوب، چه بد، از جوهر فكر عالم ناشى مى) 16
ترين شكل ارتعاش هستند كه كند، اين الگوها ظريفمىابتدا آن را به صورت الگوهاى فكرى فرافكن 

حذف (اگر فكر اوليه خداوند را برداريد . شوندتر متراكم مىبه صورت نور و بعد ساختارهاى اتمى خشن
افكار بشر، مينياتورى كيهانى از قدرت فكر خداوند است و لذا حتى . شودخلقت از هم پاشيده مى) كنيد

ين قدرت را دارد تا روى سلامت، شادى و موفقيت فرد اثر گذارد و چنانچه در صورت عدم پيشرفت، ا
الگوهاى . كند، تغيير دهدتواند دنيايى را كه در آن زندگى مىبا فكر سايرين تلفيق و تقويت شود، مى

طور هماهنگ يا غيرهماهنگ، از افكار بشر تأثير فكرى القا شده در آفرينش توسط خداوند، به
).به كارما در فهرست لغات آخر كتاب رجوع شود. (پذيردمى
كارد، به هر آنچه فرد با رفتارهاى خود در اين دنيا مى. العمل استكارما، قانون عمل و عكس) 17

.درودهمان ميزان در اين دنيا يا در دنياهاى بعدى، مى
7:12انجيل متا ) 18
26:41انجيل متا ) 19

12:31انجيل لوقا ) 20
)XVIII:52(د گيتا بهاگاوا) 21
)IV:83(بهاگاواد گيتا ) 22
9:43انجيل مرقس ) 23
روح ضمن اين كه با انجام اعمال و اميال نادرست پسروى داشته و با انجام اعمال معنوى ) 24

كند تا زمانى كه به خداشناسى كامل رسيده و با هستى لايتناهى يكى پيشروى دارد، سيرى را طى مى
هايى آن". گرددهاى دنيوى، روح براى هميشه آزاد مىدن از گمراهى و فريبپس از بيرون آم. شود

است و روحشان با ذات حق يكى شده، و صرفاً در طلب و در ) روح بزرگ(كه افكارشان غرق در آن 
هاى زهرآگينى كه پادزهر خرد تشريح ها از فريبجستجوى پيوستگى با او هستند، و هستى آن

در انجيل :( 71Vبهاگاواد گيتا  (".رسندى وصل مىهايى به مرتبهنين انسانكند، رهاست، اين چمى
سازم، و او ديگر كسى كه غالب شود، براى او در معبد خداى خود، ستونى مى": طور مشابه آمدهبه

)3:12ى يوحنا مكاشفه (".بيرون نخواهد رفت
»مترجم«) 13وره مؤمنون آيه س. (ما انسان را خلق كرديم سپس از روح خود به او دميديم) 25
26:39انجيل متا ) 26
27 (cauterizeمترجم«.  منظور مهر داغ روى چيزى گذاشتن است«
. كندها نفوذ مىى جسم آنمند هستند كه در همهسالكين بزرگ از آگاهى ربانى خاصى بهره) 28

. رد حس كنندبراى نمونه، درك شهودى اعمال نادرست يك شاگرد را ممكن است مثل گزش د
.كنندبخشى، حس مىطور مشابه شهودات شاد و متوازن را گاهى به صورت احساس لذتبه

سوره (و اوست كه بر هر چيز تواناست ... است) بندگان(بدان كه خدا منحصراً دوست و ياور ) 29
»مترجم«) 8 آيه -شورى 

بانى يا مركز هوشيارى رKutastha يا چشم بصيرت يا "سر"محل چشم ) 30
كه فرد بايد از طريق آن وارد شود تا به ) pranic(ى زيست نيرو چشم معنوى، دريچه) 31

هر كه از اين در وارد . من در هستم". فراهوشيارى، هوشيارى ربانى، هوشيارى كيهانى، دست يابد
)10:9انجيل يوحنا  (".كندشود و چراگاه را پيدا مىشود نجات خواهد يافت و وارد و خارج مى

چون تو شاگرد وفادار و دوست من . امروز تو را با همان يوگاى قديمى آشنا كردم[ اوه آرجونا) ]32
IV:]3بهاگاواد گيتا [. كند، منافع بسيار ذيقيمتى نصيب بشريت مى)يوگا(اين رمز مقدس . هستى

 مادر ربانى ى نامتناهى لايزال كه در خلقت فعال است، در كتب مقدس هندو به نامآن جنبه) 33
به صورت ) bhakta(واقعى پروردگار در شكل مادر كيهانى در مقابل بهاكتاى. شودناميده مى

»پاراماهانسا يوگاناندا«. "شودانسان ظاهر مى
ى پاراماهانسا يوگاناندا، سروده»دعاى نيمه شب«از شعر ) 34
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35 (Lifetrons"دو . كندعى را حفظ مىهاى طبيتر از انرژى كه زندگى همه پديده، ظريف
انرژى كيهانى، منبع همه جا حاضر زندگى و حيات كه در همه موجودات زنده، : نوع پرانا وجود دارد

.و پراناى ويژه يا انرژى كه در بدن انسان پخش و منتشر است. نشر و نفوذ دارد
كرده و  فرد ماهر قادر است انرژى حيات را در اعصاب حسى كنترل pranayamaاز طريق ) 36

در مدت تفكر و تعمق ذهنش را از آگاهى جسم جدا كند، او ضمناً قادر است با استفاده از اين زيست 
.نيرو به طور ارادى خودش را شفا بخشد يا شاداب سازد

4:4انجيل متا ) 37
يف ماند و ساختار ظرى ناخالص از ارتعاش كيهانى هوشمند خداوند پديد آمده و زنده باقى مىماده) 38

صداى ارتعاش ) اوم (Aum. ى اين ارتعاش، نور و صدا هستندتركيبات اوليه. دهدعالم را تشكيل مى
.خلاق خداوند است، كه در كتب مقدس با عناوين آمين، روح القدس و كلمه، به آن اشاره شده است

 چيزى، خلقت"به ) خداوند( هم آمده كه چون 6ى ى غافر آيهدر سوره. 1:3كتاب آفرينش ) 39
»مترجم «".حكمش تعلق گيرد به محض اين كه گويد موجود باش، موجود شود

)به فهرست لغات رجوع شود(جوهر روح ) 40
)XV:91(بهاگاواد گيتا ) 41
10:29انجيل متا ) 42
34 (spiritual eyeق عميق، چشم سر يا چشم .  ديد تلسكوپى شهوددر تفكر و تعم

هاى بزرگ كه هميشه در مرتبه خداآگاهى هستند، قادرند يوگى. ودششهود در وسط پيشانى ظاهر مى
.چشم سر را چه در حالت تفكر و تعمق، چه در حالت عادى مشاهده كنند

گفت كه با برخوردارى از آن، انسان از خداى درونى ى ربانى سخن مىمسيح از استعداد بالقوه) 44
به تو بگويم، كسى كه به من باور ... پدر در منباور كن كه من در پدر هستم و ": خود آگاه است

تر از اين دهد، و كارهايى به مراتب مهمدهم، او هم انجام مىداشته باشد، كارهايى را كه من انجام مى
)12-14:11انجيل يوحنا  ("...دهدكارها را هم انجام مى

45 (Mahavatar انى وبه معنى تجسد رب Babaji باباجى، . ست ا"پدر محترم" به معنى
معلم الهى لاهيرى ماهاساياست كه ضمناً استاد سوامى شرى يوكتشوار، معلم پاراماهانسا يوگاناندا بوده 

.است
46 (Trailanga Swami .لانگا براى معجزات خود علاوه بر طول عمر عجيب، تراى

دين روز در فراز او اغلب چن. خورد پوند بود اگر چه به ندرت غذا مى300وزن او حدود .معروف است
هاى آن پنهان پرداخت يا گاهى براى مدتى طولانى زير آبى گنگ به تفكر و تعمق مىرودخانه

.شدمى

تواند براى تقويت جوهر حياتى، محتوى مقادير زيادى پراناست و چنانچه به هدر نرود اين نيرو مى) 47
.سلامت جسم و روح، خلاقيت و رشد معنوى به كار برده شود

فضاهاى بالا و پايين علوى ) 14:2( انجيل يوحنا "...هاى زيادى وجود دارندى پدرم خانهدر خانه) 48
هستند كه ارواح پس از مرگ ) يا جهنم(هاى حاوى زيست نيرو بهشت متشكل از نور ظريف و انرژى

مانى كه تا ز. ها براساس كارماى آنان، از قبل تعيين شده استمدت اقامت آن. روندبه آن جا مى
تأثيرات اعمال گذشته پايان (فردى از اسارت بندهاى مادى، يا كارماى زمينى رها نشده است 

.بايد تا رسيدن به تكامل و بازگشت به خداوند در زمين تجسد يابد) نپذيرفته
براى يك يوگى كه به مراتب متعالى رسيده اين كار ميسر است كه از طريق وحدت با ذات يگانه، ) 49

.هاى خود را مشاهده كندى بودن همهتجارب
2:7كتاب آفرينش ) 50
اين عناصر اساس جسم علوى هستند كه در بدن انسان وجود دارند و آن را به فعاليت درآورده و ) 51

هايى ، احساس، ذهن، قدرت)نفس(هوش، ايگو : اين نوزده عنصر عبارتند از. بخشندبه آن زندگى مى
. هستند و پنج ابزار حركت و فعاليت و پنج پرانا يا زيست نيروگانههاى پنجكه در پس حس

كنند و توكلشان فقط به من است، و با پرستش دايمى و بلاانقطاع، كسانى كه روى من تمركز مى) 52
. سازمها را هميشگى مىكنم و سود آنها را برطرف مىهاى آنبا من ارتباط دارند، من نقصان

)IX:22(بهاگاواد گيتا 
.II:32-42بهاگاواد گيتا ) 53
ها پس از ايراد اين هاى جدى در مورد تأثير رژيم غذايى و تغذيه بر سلامت ذهن، سالپژوهش) 54

كردند، رشد و افرادى از مناطق محروم، كه مواد غذايى كافى مصرف نمى. سخنرانى شروع شد
عدم (برخى از اشكال بيمارى علاوه بر آن علم نشان داده كه . هاى ذهنى پايينى داشتندواكنش

ها برطرف شده و ضمناً علت بعضى از اشكال افسردگى، تشويش و با مصرف ويتامين) سلامت جسم
.هاى شيميايى در ارگانيسم بدن ارتباط داشته باشدتواند با عدم توازنساير هيجانات مى

55 (papain
56 (papaya
 استفاده از روزه موفق شد بيمارانى را كه به امراض  در ارمنستان، دكتر گرانت سركيسيان با-)  57

ى تصلب شرايين، فشار خون هاى پوستى، مراحل اوليهگوناگون از قبيل آسم ناشى از برنشيت، ناراحتى
يك رژيم غذايى انتخابى بايد پس از خروج از . و اختلالات گوارشى دچار هستند، معالجه كند

تفاده از ميوه و سبزيجات است، كه موجب افزايش طول عمر بيمارستان دنبال شود كه ترجيحاً اس
در شوروى دكتر يورى نيكولايف در مدت بيست و سه سال گذشته، روزه درمانى را براى . شودمى

در پايگاه هوايى . انداز بيمارانش بهبود پيدا كرده% 64بيمارى اسكيزوفرنى توصيه كرده و عقيده دارد 
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يست و پنج بيمار براى هشتاد و چهار روز براى درمان چاقى روزه درمانى جورج، واقع در كاليفرنيا ب
دكتر ربرت . ها برنامه را به پايان رساندند، با از دست دادن بين چهل تا صد پوند نفر از آن16. شدند

 واحد 25 ساله كه روزى 48داد گزارش داد كه يك بيمار ديابتى كارنز كه اين آزمايش را انجام مى
 ساله كه 60يك بيمار . كرد، پس از روزه ديگر نيازى به تزريق انسولين نداشتن دريافت مىانسولي

.اى پيدا كردملاحظهمبتلا به آرتروز و بيمارى قلبى بود با روزه، بهبود قابل
گيرد انجام شد، مشاهده  در آزمايشاتى كه روى موش كه اكثر آزمايشات پزشكى روى آن صورت مى

.درمان، روزه بود. افزايش يابد% 50تواند تا مر مىگرديد كه طول ع
همواره بايد دقت شود كه . عاقلانه است حمام آفتاب اوايل صبح و قبل از غروب آفتاب باشد) 58

.هاى حساس به مدت طولانى در معرض تابش نور آفتاب قرار نگيرندپوست
. است1947منظور سال ) 59
هاى جسمى شديدى اند، ممكن است ناراحتىق به كمال رسيدهسالكينى كه از طريق اتصال به ح) 60

ها با اجازه حق،  آن-ها نقصانى دارد  نه به دليل اين كه روح آن-را هم پشت سرگذاشته باشند 
اى را بزدايند شمارى را متحمل شوند تا آثار كارمايى اعمال نادرست عدههاى بىكنند رنجانتخاب مى

.ك كنندها كمبراى آن كه به آن
ناشدنى را به فضا و زمان بخشى از فريب مايا هستند كه با ديد يك انسان فانى، لايتناهى تقسيم) 61

در هوشيارى ذات حق، كه مايا به آن دسترسى . كنندگيرى تقسيم مىاندازهتقسيم و قابلچيز قابل
ده همه در حالِ لايزالِ همه ندارد، و براى فرد بيدار و واصل به حق، نزديك و دور، گذشته، حال و آين

.اندجا حاضر مستحيل شده
كشيد ولى امروزه با فضاپيما در ظرف چند دقيقه  اين سفر هفت روز طول مى1938در سال ) 62
.توان محور زمين را دور زدمى
)II:3(بهاگاواد گيتا ) 63
:)02V(بهاگاواد گيتا ) 64
»مترجم«) 114 آيه -وره بقره س. (اىهر كجا رو كنى رو به خداوند آورده) 65
تر از آن بايد تحت نظارت فرد تجربه توانند سه روز روزه بگيرند ولى بيشافراد سالم به راحتى مى) 66

توانند طبق هاى مزمن يا نقصان ارگانيكى هستند فقط مىافرادى كه دچار بيمارى. اى باشدديده
.دستور پزشك حاذقى روزه بگيرند

67 (mouth of God بشر صرفاً با نان زنده نيست بلكه با هر كلمه ": 4:4انجيل متا) ،پرانا
النخاع به سراسر بدن سريان پيدا كه از بصل (".شودكه از دهان خداوند خارج مى) زيست نيرو

 ارتعاش هوشمند -اش را "كلمه"النخاع است كه خداوند،  از مركز فراهوشيارى در بصل")كندمى
النخاع به پنج مخزن انرژى در مغز است كه از طريق بصل. دمد به انسان مى-ا كيهانى، يا انرژى ر

ى در نخاع سريان پيدا كرده و از آن جا انرژى را در كليه) chakras-چاكراها(مركز متعالى 
.نمايدهاى بدن توزيع مىارگان

68 (meditation تمركز روى خداوند، درونى كردن توجه و تمركز كردن روى )ات و صف
»مترجم«. شودى شهود مىى خداوند از طريق قوهخداوند كه نهايتاً منجر به تجربه) مظاهر

)VI:51(بهاگاواد گيتا ) 69
هر كسى وارد اين مرتبه شود . ثابت و استوارى است) ىاين مرتبه(ى برهمن، اوه آرجونا، در مرتبه) 70

، اگر كسى )از دنياى فيزيكى به اثيرى(ور حتى در آخرين لحظات عب. خوردهرگز فريب نمى) ديگر(
".ناپذير وحدت با ذات يگانه نايل آمده استى نهايى و برگشتبتواند در آن لنگر بيندازد، به مرتبه

)II:27بهاگاواد گيتا (
ى محكم و استوارى چنگ زده كه هرگز به راه ايمان و پرستش خدا گرايد به رشته... هر كس) 71

»مترجم«) 255 آيه -ه بقره سور. (نخواهد گسست
قرآن . (ترمها از رگ گردن نزديكها پرسيدند بگو من به آناگر بندگانم از نزديكى من به آن) 72

»مترجم«) مجيد، سوره حديد
.تفاوت استرواقى كسى است كه نسبت به خوب و بد زندگى بى) 73
.4:8انجيل لوقا ) 74
75 (بر َرفرفَ نفَسه فقَدَ عن عهم.
را مشاهده ) پروردگار(انسان گمراه شده، او ". چشم شهود، يا خرد ربانى، چشم بصيرت معنوى) 76

هايى كه چشم خردشان باز است، او را آن. تجربه كند... ها راكند و قادر نيست دنياى كيفيتنمى
ا پر از ى جسم شمهنگامى كه چشم شما يكى شد همه":) 01XVبهاگاوادگيتا  (".كنندمشاهده مى

انجيل لوقا  (".شود، بنابراين توجه داشته باشيد، نورى كه در درون شما است، تاريكى نباشدنور مى
11:34-35(

.ى تند ديگرسرعت ارابه در مقايسه با ماشين يا هر وسيله) 77
ى كند و با نور درونى يكاى كه داراى شادى درونى است و روى بنياد درونى تأكيد مىتنها يوگى) 78

حتى زمانى كه (رسد شود و در ذات احديت به آزادى كامل مىاست، تنها چنين كسى با حق يكى مى
)V:42بهاگاواد گيتا  (").كنددر جسم زندگى مى

.2:19انجيل يوحنا ) 79
.اشاره به ده فرمان موسى است) 80
10:27انجيل لوقا ) 81
)VI:62(بهاگاواد گيتا ) 82
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: چنين نقل شده) VI:9(كند در بهاگاواد گيتاانسا در اين جا توصيف مىاى كه پاراماهتجربه) 83
ها، دوستان، دشمنان،  ارباب-بيند ها را با يك چشم مىى انسانيوگى متعالى كسى است كه همه"

".دين راانگيز، خويشاوندان، افراد باتقوى و بىكنندگان، افراد نفرتها، مراقبهبيگانه
»مترجم«) 92 آيه -سوره انبياء . (بازگشت همه به سوى او خواهد بود... ه راجعون اناالله و اناالي) 84
هوشيارى نفسانى، همسانى با جسم فناپذير، كه احساس جدايى از خداوند و در نتيجه احساس ) 85

.آوردمحدوديت را به وجود مى
. سال داشت كه مادرش را از دست داد11پاراماهانسا كمتر از ) 86
6:33يل متا انج) 87
)IX:43(بهاگاواد گيتا ) 88
تناسخ كه تغيير پوشش ظاهرى روح از يك شكل به شكل ديگر است، براى تجسد يافتن در بدن ) 89

تر، صورت ى ديگر و به دنبال تكامل طبيعى صعودى حيات، بدون پسرفت به مراتب نازلموجود زنده
 رسيدن و تجسد يافتن در هيئت انسان از قلمرو آموزند كه روح قبل ازهاى هندو مىنوشته. گيردمى

هاى مكرر زايش و ميرش، و بنابراين از طريق دوره. كندمواد معدنى، نبات و حيوان عبور مى
شود، روح نهايتاً در ابَرانسان، انسانى كه هاى گوناگون گرفته مىهايى كه در اين مدت در نوبتدرس

.شودگر مىست، كاملاً جلوهبه طور كامل به شناخت حق نايل آمده ا
سوره مؤمنون (است ... به سخن عالميان شنوا) و... (اى از توجه به خلق، غافل نيستخداوند لحظه) 90
»مترجم«).  آيه حج-

9:37انجيل متا ) 91
23:34انجيل لوقا ) 92
ند كواقعى راهبى است كه سكوت روحانى را مشاهده مىII  ( muni :7(بهاگاواد گيتا ) 93

)mauna( و به اين تجربه از طريق كنترل امواج افكار و احساساتى كه به طور پيوسته در طول ،
.شودمدت هوشيارى معمولى، در حركت هستند، نايل مى

) سكوت درونى حاصل از تفكر(وارد پستوى خود ) يادتان باشد(كنيد، ولى شما، زمانى كه دعا مى) 94
به درگاه خداوندى ) به صداى حاصل از حواس ظاهرى(بنديد  مىشويد، و هنگامى كه درهاى خود را

بينيد، به شما به طور آشكار دعا كنيد،و خداوند كه در پنهان مى) در درون شماست(كه در پنهان است 
).6:6انجيل متا  ("كندكمك مى

.اشرام، عبادتگاه، صومعه) 95
)X:9(بهاگاواد گيتا ) 96
)VI:54(بهاگاواد گيتا ) 97
رئيس جمهور اسبق آمريكا) 98

.منظور جذابيت جنسى است) 99
.به هنگام اين سخنرانى گاندى هنوز زنده بود) 100
101 (impulse) ى ناگهانىانگيزه(
201 (Sri Chaitanya شهرت چايتانيا به عنوان يك بهاكتا )16در قرن ) ى حقسرسپرده

 كه به -معنوى رسيد و به آتش عشق حق  به يك بيدارى 1508ى در سنه. ى هند پيچيددر همه
. گرفتار شد-كرد صورت آواتار حضرت كريشنا، ستايش مى

درك (اگر تو درك و فهم ": كندآرجونا به درگاه خداوند شكوه مى) III:1(در بهاگاواد گيتا ) 103
 وقتى  مسيح هم"اى؟دهى چرا مرا در اين كار وحشتناك درگير ساختهرا بر عمل ترجيح مى) حقيقت

اگر امكان دارد اجازه بده من از اين آزمايش ": روى صليب با آزمايش خود رو به رو شد، فرياد كشيد
).26:39انجيل متا  ("ى توى من، بلكه برحسب ارادهبا وجود اين، نه برحسب اراده. بيرون بيايم

.پرستمنظور نويسنده اين است كه انسان بايد خداپرست باشد نه بنده) 104
)X:02(بهاگاواد گيتا ) 105
اول و آخر هستى و پيدا و پنهان وجود : ى حديد هم آمدهدر قرآن مجيد سوره. 1:8انجيل يوحنا ) 106

»مترجم«... همه اوست
- در مورد شاگرد آينده خود - شاه جاناكا -در هند داستانى از آزمايش معنوى كه قديس بزرگ ) 107

براى آزمايش شاگرد خود، قبل از پذيرش او براى آموزش معنوى، . كنند عملى كرد، نقل مى-سوكادوا 
خواهد تا كاخ شاهى را دور بزند در حالى كه در كف دست خود چراغى نفتى كه لبالب جاناكا از او مى

شرط قبولى شاگرد اين بود كه به طور دقيق همه چيز را مشاهده كند و بدون آن . از نفت است، دارد
. ترين چيزهاى مشاهده شده در اطاق را گزارش دهدز چراغ فروبريزد، جزئىكه يك قطره روغن ا

معنى آزمايش اين است كه سالك راه حق بايد ياد بگيرد، افكارش را روى پروردگار متمركز نگاه دارد 
و اجازه ندهد حتى براى يك لحظه ذهنش از حق غافل بماند، مبادا روغن ارتباط ربانى فروبريزد 

.دهدوظايف دنيوى خود را به طور دقيق و موشكافانه انجام مىضمن اين كه 
همتاى آفرينش و به عنوان دوست يابد كه مرا به عنوان خالق بىكسى به آرامش دست مى) 108

)V:92بهاگاواد گيتا . (ى موجودات عالم بشناسدمهربان همه
5:44انجيل متا ) 109
)XIII:03(بهاگاواد گيتا ) 110
111 (sadhanaى نظم و انضباط معنوى و دستوراتى كه توسط استاد حق به هر شاگردى  جاده

.شودداده مى
112 (Trinity



395

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

ماهيت . ماهيت آفرينش، حركت است. ى سكون و آرامش كامل ذهن استتمركز فكر، مرتبه) 113
مزامير  (".فهمى كه من خدا هستممى) آن وقت(آرام باش و ". حركتى و سكون استروح، بى

.بنابراين سكون از اركان اصلى ارتباط با پروردگار است). 46:10
هوشيار آگاهى انسان، به عنوان مخزن حافظه و سرزمين خواب و رؤيا كاملاً مفيد و سطح نيمه) 114

آيد، چون رهرو فراموشكار، ولى در مراقبه، اين سطح، يك مانع واقعى به شمار مى. سودمند است
قلمرو خواب و خيال و تصورات ذهنى كه خالى از واقعيت بوده و هيچ ارزش خيالباف و مشتاق را به 

هاى علمى مراقبه، و كوشش شخصى شيوه. كندمعنوى، جز يك رؤياى معمولى ندارند، هدايت مى
تعالى ى فراهوشيارى و شناخت و ارتباط با ايزد بارىها، ذهن را به مرتبهرهرو به اجراى صحيح آن

.كشاندمى
 ميان هزاران نفر، شايد يك نفر براى تعالى روحى تلاش كند و در ميان سالكين واقعى و به در) 115

اى كه مصرانه سعى در رسيدن به من دارند، شايد يكى مرا آن چنان كه هستم مشاهده حقيقت رسيده
).VII:3بهاگاواد گيتا  ("كند

نور خداوند يا چشم سر) 116
)VI:01(بهاگاواد گيتا ) 117
)XV:6(بهاگاواد گيتا ) 118
1:5انجيل يوحنا ) 119
14:2يوحنا ) 120
نظر از اختلافات نژادى و قومى، با هم ها، صرفى انسانمنظور نويسنده اين است كه همه) 121

.برابرند
20:28انجيل متا ) 122
.اى به عكس لاهيرى ماهاسايا، استاد حق پاراماهانسااشاره) 123
)II:56(بهاگاواد گيتا ) 124
11:25انجيل متا ) 125
19:19انجيل متا ) 126
. در چيز غيرواقعى نيستى و فنا وجود ندارد. در چيز غيرواقعى، هستى و موجوديتى وجود ندارد) 127

).II:61بهاگاواد گيتا ("ها، فقط بر مرد خردمند آشكار استواقعيت نهايى هر دو اين
.Swami Ram Tirthaسوامى رام تيرتا ) 128
:)03IX-13(بهاگاواد گيتا ) 129
3:16قرنتيان ) 130
)IX:11(بهاگاواد گيتا ) 131

يكى از اشعار سوامى شانكارا) 132
)II:95(بهاگاواد گيتا ) 133
134 (relaxation
.هوشيارى همه جا حاضر كردگار و نيروى جاذب عشق الهى كه در خلقت و آفرينش تجلى دارد) 135
)XII:81-91(بهاگاواد گيتا ) 136
137 (Naradaيك روحانى بزرگ 
اى يا علىّ، جسم انديشه: در كتب مقدس هند آمده كه روح انسان در سه بدن محصور است) 138

تر است كه دنياى اثيرى قلمرو لطيفى از نيروهاى ظريف. جسم نورى يا اثيرى و جسم خشن فيزيكى
ست، در هنگام مرگ فيزيكى، بازنشسته در آن روح، كه هنوز در محاصره جسم علىّ و اثيرى خود ا

.شود تا آموزش ربانى و تكامل خود را ادامه داده و مجدداً تجسد يابد و به زمين بازگرددمى
شما بايد مجدداً متولد شويد ... تواند ملكوت خداوند را ببيندتا انسان مجدداً زنده نشود، نمى) 139

).3:3،7انجيل يوحنا (
)XII: 71(بهاگاواد گيتا ) 140
اين انرژى در مخ ذخيره شده و سپس به پنج مركز . شودانرژى حيات از نخاع وارد بدن مى) 141

هاى حواس ظاهرى و ساير حيات و هوشيارى واقع در ستون فقرات وارد شده، از آن جا به ارگان
 طريق به هنگام مرگ، انرژى حيات در ستون فقرات متوقف شده و از. شودهاى بدن پخش مىقسمت

يوگى ماهر به طور ارادى و هوشيارانه انرژى حيات را از بدن و حواس . كندمغز تيره، بدن را ترك مى
كند و از آن جا به طرف بالا، به بالاترين مراكز ادراكات ظاهرى بيرون كشيده وارد ستون فقرات مى

هاى حسى و ز فريب و رها بودن ا-اى شادمانه از مرده بودنِ خود ربانى، جايى كه به گونه
.كند آگاه است، هدايت مى-هاى ناشى از هستى فيزيكى محدوديت

)II: 31(بهاگاواد گيتا ) 142
143 (Mary
144 (Dakshineswar
چنانچه فرامين مرا اجرا كنى، شاگرد من خواهى بود و حقيقت را خواهى شناخت، و حقيقت، تو ) 145

).32-8:31يحيا (سازد رااز وابستگى رها مى
ها كنند، آنافراد سرسپرده كه پيوسته فرامين مرا بدون آن كه ترديدى به خود راه دهند، اجرا مى) 146

)III:13بهاگاواد گيتا (. هم از كارما رها خواهند شد
1:7ى يوحنا مكاشفه) 147
ه جسم بنابراين اگر چشم شما يكى باشد، هم: چشم، نور جسم است". نور چشم سر، بين دو ابرو) 148

).6:22انجيل متا ("لبريز از نور خواهد شد
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.  زنان و فرزندانى مقرر نموديم)مانند تو(ما رسولانى پيش از تو به خلق فرستاديم و بر همه ) 149
»مترجم«) 37 آيه -سوره رعد (

8:28انجيل يوحنا ) 150
شت فرزندان آدم، ذريه هنگامى كه خداى توانا پ(و خلق را متذكر ساز) به ياد آر(اى رسول) 151

. دهيمما به خدايى تو گواه مىها را بر خود گواه ساخت كه من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند بلىآن
»مترجم«.) ى مفسرين، ظهور ارواح فرزندان آدم استمراد، به گفته) )171 آيه -سوره اعراف (

10:34انجيل يوحنا ) 152
3:12ى يوحنا مكاشفه) 153
خداوند از عمل هيچ ) 114 آيه -سوره انعام (. اوند، شنوا و دانا به گفتار و كردار خلق استخد) 154

»مترجم«) 131 آيه -سوره انعام (. كس غافل نخواهد ماند
ترين حوادث با اراده و مشيت پروردگار صورت اشاره به اين دارد كه در عالم حتى كوچك) 155
ميرد افتد و مىارزش يكى به زمين مىهاى بىه از اين گنجشكدنباله جمله بالا اين است ك. گيردمى

.ى پروردگارولى به اراده
.شود ساخته مى1936 داشته در حالى كه زاويه در سال 1931پاراماهانسا اين تجسم را در سال ) 156
22:42انجيل لوقا ) 157
"قايقران خداوند"يكى از اشعار پاراماهانسا به نام ) 158
)II:51(گاواد گيتا بها) 159
»مترجم«. منظور نويسنده، روح انسان است) 160
.روپيه، واحد پول هند است) 161
)IV:93(بهاگاواد گيتا ) 162
6:33انجيل متا ) 163
اگرچه ": نويسدنگارد، مىحضرت شانكارا در دعايى كه براى طلب بخشش از مادر ربانى مى) 164

."در بد هرگز وجود نداشته استشمار هستند، ولى ماپسران بد، بى
اى به صورت ستون فقرات و نخاع درون آن، هايى به صورت مو، بدنهبدن انسان با ريشه) 165

... هاى دست و پا، شباهت زيادى به درخت معكوس شده داردهايى به صورت اعصاب و شاخهشاخه
ند تا از هوا مقدار زيادترى شعاع داركنند و بلند نگاه مىها موهايشان را كوتاه نمىبعضى از يوگى

 قدرت ابرمردى خود را پس از كوتاه كردن موهايش "سامسون"دليل اين كه . كيهانى دريافت نمايند
هاى يوگاى خاصى انجام داده بود كه مو را به  از دست داد، شايد اين بود كه او تمرين"دليله"توسط 

هاى پاراماهانسا يوگاناندا از نوشته. (سازدبدل مىهاى حساسى براى جذب انرژى كيهانى از هوا مآنتن
)1963در مجله انجمن در ماه مه 

با وجود اين مقدار كمى دى اكسيد كربن . كننده استازدياد دى اكسيد كربن براى بدن مسموم) 166
.ستى فعل و انفعالات شيميايى بدن، لازم و حياتى اكنندهماند، كه به عنوان تنظيمدر خون باقى مى

تر آن وجود دارد كه از در درون هر پديده فيزيكى، شيئى و ارتعاشى، همتاى سماوى ظريف) 167
. تشكيل شده است"پرانا"انرژى شفاف حاوى 

168 (Xochimilco
.منظور چشم سر است، چشم ادراك شهودى) 169
»مترجم «)52 آيه -سوره زاريات (رسد روزى شما از آسمان مى. و فى سماء و رزقكم) 170
»مترجم«) 115 آيه -سوره بقره . (بينيدبه هر طرف رو كنيد خداوند را مى) 171
از يكى از اشعار پاراماهانسا) 172
371 (siddha
)II:71(بهاگاودا گيتا ) 174
دهد، از جمله جسم  ساختار همه موجودات فيزيكى را تشكيل مىAumارتعاش كيهانى يا ) 175

ها نيروهاى اين. زمين، آب، آتش، هوا و اتر: گيردق تبلور پنج عنصر صورت مىاين كار از طري. انسان
بدون عنصر زمين، ماده جامدى وجود نداشت، بدون عنصر آب، مايعى وجود . مرتعش هوشمند هستند

نداشت، بدون عنصر هوا، گازى وجود نداشت، بدون عنصر آتش، گرمايى وجود نداشت و بدون عنصر 
از ) خلاق(ارتعاش كيهانى سازنده . اى توليد نمايش فيلم كيهانى وجود نداشتاى براتر، زمينه

تر، شود و سپس از طريق عمليات پنج چاكرا، يا مراكز پايينوارد بدن مى) meddula(النخاع بصل
،  )آب(sacral،  )زمين(coccygeal:  شودبه پنج جريان اصلى تقسيم مى

lumbar)آتش(  ،dorsal)هوا (  وcervical)اتر.(
176 (projection
4:34انجيل لوقا ) 177
13-4:1انجيل لوقا ) 178
. دهندعوالم متعددى در دنياى مثالى وجود دارند كه بهشت يا جهنم بعد از حيات را تشكيل مى) 179

اعمال نيك هر فردى در زمين، ). 14:2انجيل يحيا  (".شمارى وجود داردهاى بىدر خانه پدرم خانه"
اعمال شيطانى، فرد را به . كشاندكند و مىو را به يكى از عوالم بالاتر نور، آرامش و شادى هدايت مىا

هاى دهشتناك باشند، جذب عالم اسفل تاريك، جايى كه تجارب او ممكن است وابسته به كابوس
 سپس مجدداً فرد در دنياى مثالى براى مدت زمان كارمايى از قبل تعيين شده، باقى مانده و. كندمى

.شودتولد يافته و بر روى زمين حاضر مى
180 (ego است"من" يا "خود"، همان .
181 (form mental
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2:19يحيا ) 182
آيد ى تفكر و تعمق كه در آن يك سالك به طور هوشيارانه از قفس تن بيرون مىبرترين مرحله) 183

.سازدو خود را در خداوند مستحيل مى
)II:02(يتا بهاگاواد گ) 184
.توانند اقامت پيروان خود را در زمين طولانى كننداز طريق ارتباط با خداوند، سالكين بزرگ مى) 185
يكى از عهدهاى يك استاد حق، با شاگرد خود اين است كه به هنگام مرگِ شاگرد، حاضر ) 186
.شود تا او را به آن دنيا هدايت كندمى

1:17ى يوحنا مكاشفه) 187
پذير است به شرطى كه فرد وارد يك سطح عميق سامادى شود كه در آن،  امكان"سفر سماوى) 188

. نمايدكند و شخص با چشمِ سر، همه چيز را مشاهده مىهوشيارى به درك فراهوشيارى ارتقا پيدا مى
 آن جا اش را بهتواند هر نقطه در اين دنيا و آن دنيا را ببيند، و هوشيارىاز طريق چشم سر، فرد مى

. تواند باجسم فيزيكى يا مثالى خود، هر كجا بخواهد، حاضر شودفردِ كاملاً پيشرفته مى. فرافكن كند
در اين سطح از هوشيارى، . گويندمى) bilocation(كه به آن هم زمان در دو جا بودن 

لك فقط در صورتى كه سا. گرددشوند و جسم دچار حالت خلسه مىتنفس و ضربان قلب متوقف مى
تواند بدن مى) nirbikalpa samadhi(به بالاترين درجه از تعالى روحى رسيده باشد 

.ضمن اين كه فرد از درون در حال سير و سلوك است، به وظايف معمولى خود ادامه دهد
1:4ى يوحنا مكاشفه) 189
انجيل لوقا  ("شودبينم چون برقى از آسمان نازل مىها گفت، من شيطان را مىو او به آن) 190

از من ناشى ) شر(و تاماس ) فعاليت(، راجاس )خير(ى مظاهر ساتوا دانيد كه همهشما مى"). 10:18
).VII:21بهاگاواد گيتا  ("ها نيستمشوند، من در آنها از من ناشى مىاگر چه آن. شودمى

ى احساسات بخش جنبهى منطق همراه با احساسات مخفى، و زن تجلىبخش جنبهمرد، تجلى) 191
.تر، استبا منطقى كم

3:3تورات ) 192
). 112 آيه -سوره توبه (و بدانيد كه خدا هميشه يار پرهيزكاران است ) و شما مؤمنان نترسيد) 193

»مترجم«) قرآن مجيد. (ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماستگرامى
194 (Sanatana Dharma
هاى هندو مبتنى بر دوگانگى متافيزيكى است از فلسفه، يكى Sankhya)ى سانكهيافلسفه) 195

آورد كه رهايى از اى را به وجود مىها دنياى پديدهكه بين پراكريتى و پوروشا وجود دارد كه تماس آن
كند كه اصول غيرقابل تغيير مذهب واقعى را مذهبى توصيف مى) آن نشانه روند رستگارى فردى است

پراكريتى و [. كندز درد سه جانبه بيمارى، اندوه و جهل حفاظت مىآن، انسان را براى هميشه ا

انرژى و روحى است كه به اتفاق، علت اوليه هستى ) Prakritiو Purusha( پوروشا 
.]دهنداى را تشكيل مىپديده
اللحم واقع در يهوديه در دوران سلطنت پادشاه هرِدُ به دنيا هنگامى كه حضرت عيسى در بيت) 196

خردمندانى از شرق به فلسطين رفتند و گفتند آن ولادت يافته كه سلطان يهوديان است آمد، 
انجيل متا (".ايم تا او را مدح و ثنا بگوييمايم و آمدهكجاست؟ چون ما ستاره او را در شرق ديده

2:1-2.(
6:22انجيل متا ) 197
، بوستون، Wolfe, Fiske Co Deى انجيل اسميت، چاپ شركت نامهاز لغت) 198

.ماساچوست
 است كه "تاريكى"ى تر از همه كلمهى كريشنا داده شده كه مصطلحمشتقات زيادى به كلمه) 199

او اغلب به رنگ آبى تيره كه دلالت بر رهبانيت دارد، . (ى كريشنا دارداشاره به تيرگى رنگ چهره
اى از نور  سر، به صورت دايرهآبى ضمناً رنگ هوشيارى ربانى است كه در چشم. شودنشان داده مى

 M.V. Sridattaطبق اظهارات .) شوداى را احاطه كرده، نشان داده مىآبى تيره كه ستاره
Sarma)  ى كريشنا شده، چند معنى در  از معانى گوناگونى كه از كلمه) "ماجراى كريشنا"در كتاب

Brahmavaivarta Puranaز همين او عقيده دارد كه طبق يكى ا. آمده است
naيك واژه است در حالى كه  Krsi.  گير است به معنى روح عالم"Krsna"ها، اشتقاق
در اين جا ما تشابهى . كند را تداعى مى"روح همه جا حاضر"رساند، كه همان  را مى"خود"مفهوم 
ت كه جالب اس. كنيم با هوشيارى الهى به عنوان هوشيارى همه جا حاضر خداوند در آفرينشپيدا مى

ى يونانى كلمه. (شودناميده مى) كريستا(Krista،  "كريشنا"در زبان عاميانه بنگالى 
Christos و اسپانيولى Cristo(

خداوند، غافل از كردار ). 243 آيه -سوره بقره (خداوند به گفتار و كردار خلق، شنوا و داناست ) 200
سوره فصلت ( شنوا و به احوال همه داناست خداوند به دعاى خلق،) 84 آيه -سوره بقره (شما نيست 

»مترجم«). 38 آيه -
201 (Assisiشهرى در ايتاليا مشهور به زادگاه فرانسيس مقدس 
10:30يحيا ) 202
ترين حوادث از اشاره به اين واقعيت دارد كه در جهان هستى حتى كوچك . 10:29انجيل متا ) 203

.نظر خداوند پنهان نيست
كند و گناه افول مى) دارما(پرتوى فضيلت ! اوه بهاراتا": گويدد گيتا روح خداوند مىدر بهاگاوا) 204

اى از عنصرى به عنصر ديگر من به گونه. يابميابد، من در هيئت آواتار تجسد مىتسلط مى) آدارما(
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آن كه شوم تا از افراد پرهيزكار حمايت كنم و اعمال شيطانى را نابود سازم، براى نامرئى ظاهر مى
".درستى و عدالت را در زمين بگسترانم

1:12يحيا ) 205
206 (Acts 62:71.
5:39انجيل متا ) 207
خداوند پادشاه و مولا و نگهبان و حافظ ). 11 آيه -سوره هود (حاكم و نگهبان هر چيز خداست ) 208

»مترجم«) 77 آيه -سوره حج . (و ناصر شماست، نيكو ناصر و مولايى
26:52متا انجيل ) 209
. ببخشيد تا بخشوده شويد( 158 آيه -سوره آل عمران . (ها درگذر و مردم را ببخشاز بدى) 210

 آيه -سوره شورى . (دهدبخشند اجر مىخداوند به كسانى كه به جاى انتقام مى) 21 آيه -سوره نور (
»مترجم«) 35

.  كند او را ده برابر پاداش خواهد بوددر قرآن مجيد آمده كه هر كس كار نيكو. 19:29انجيل متا ) 211
اند و در نزد اند بلكه زنده به حيات ابدى شدهنپنداريد كه شهيدانِ راه حق مرده) 159 آيه -سوره انعام (

-68 آيات -سوره آل عمران . (خداوند اجر اهل ايمان را هرگز ضايع نگذارد... خدا متنعم خواهند بود
»مترجم«) 70

)IX:72-82 (بهگاواد گيتا) 212
پس از مرگ، بازگشت همه ) 33 آيه -سوره هود (. گرديداو خداى شماست و به سوى او بازمى) 213

»مترجم«) 43 آيه -سوره زمر . (شما به سوى اوست
6:46انجيل لوقا ) 214
215 (Rudyard Kipling
216 (curryخورش تند هندى 
217 (apple pie
) فهرست لغات پايان كتاب رجوع شودبه. (يكى از چند نام كريشنا) 218
14:12يحيا ) 219
23:34انجيل لوقا ) 220
221 (Kansa
222 (Kaliya .ى پليدى يا جهالت شيطان و كاليا نماينده)هستند) نسبت به ذات احديت.
223 (Gowardhan
224 (Radha
225 (gopis

10:30يحيا ) 226
»مترجم«) حديث قدسى. (ته شومخواستم شناخمن گنجى پنهان بودم، مى) 227
1:18يحيا ) 228
روزهاى خدا را به ياد آور كه اين يادآورى بر هر شخصى كه در بلا و نعمت، صبور و شكرگزار ( 229

ممكن است منظور ايام عهد الست و روزگار عالم ) 4 آيه -سوره ابراهيم . (است دلايل روشنى است
»مترجم«. ذر، يا ظهور پيغمبران باشد

نويسنده در اين جا اشاره به شعرى در بهاگاواد گيتا دارد كه در آن روح خداوند در شكل كريشنا ) 230
)VII:8 ("...ى وداها، صدايى در اتردر همه) Pranava(من اوم هستم ": گويدمى

6:25انجيل متا ) 231
31-12:30انجيل لوقا ) 232
)XVIII:66(بهاگاواد گيتا ) 233
)IV:81-02(ا بهاگاواد گيت) 234
قسمتى از اشعار پاراماهانسا يوگاناندا) 235
رنج و ) 30 آيه -سوره روم . (آيدى بد خود مردم در بر و بحر پديد مىفساد و پريشانى به كرده) 236

»مترجم«) 35 آيه -سوره روم . (رسدى خود ما به ما مىبلا از كرده
. ى اوى قدرت و فريب مغرورانهاست از عقدهاى ى طبيعت توسط انسان جلوهفتح مغرورانه) 237

كند كه ما بايد از آن دانشمند قوانينى را كشف مى. كنيماى است كه ما از آن اطاعت مىطبيعت پديده
اى قدرتى در درون دارد كه اطاعت و فرمانبردارى را ايجاب هر قانون كشف شده. فرمانبردارى نماييم

اسكات ويليامسون، و اينز .گرايى به نويسندگى جى جستجوى مادىشناسان دراز كتاب زيست. (كندمى
) پيرس-اچ 

)XVI:32-42(بهاگاواد گيتا ) 238
از آنچه روزىِ شما كرديم انفاق كنيد پيش از آن كه بيايد روزى كه كسى نه براى خود چيزى ) 239

»مترجم «)253 آيه -سوره بقره (... تواند خريد و نه دوستى و شفاعتى به كار آيد
.ى مهاجرت يهوديان به مصر استكتاب دوم عهد قديم كه درباره) 240
ى خدا البته حق است و كيست كه در گفتار، راستگوتر از وعده). XVIII: 56(بهاگاواد گيتا ) 241

»مترجم«) 121 آيه -سوره نساء (. خداست
خداوند، هر ) 21 آيه -وره بقره س. (مثل و مانند استخدا ذات بى). XVIII: 66(بهاگاواد گيتا ) 242

بايد همان خداى يكتا را پرستش ) 17 آيه -سوره نساء ... (كس را به او شرك آورد نخواهد بخشيد
»مترجم«) 63 آيه -سوره مريم . (كنيم
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خبر ندارد نه فرشتگان كه در بهشت ) ذات احديت(ولى از آن روز و ساعت هيچ كس جز پدر ) 243
)13:32جيل مرقس ان (".هستند و نه پسر

)VII:32(بهاگاواد گيتا ) 244
»مترجم«) سوره حمد. (جوييمپرستيم و از تو يارى مىفقط تو را مى) 245
. شنودبترسيد كه خدا راست و دروغ مردم را مى... زنهار نام خدا را هدف سوگندهاى خود نكنيد) 246

»مترجم«) سوره بقره(
ه شما را براى نماز روز جمعه بخوانند فى الحال به ذكر خدا اى كسانى كه ايمان آورديد هرگا) 247

»مترجم«) 8 آيه -سوره جمعه . (بشتابيد و كسب و تجارت را رها كنيد
خاطر شوند اى كه رنجيدهسالخورده شوند زنهار كلمه... ى پدر مادر نيكى كنيد و چنانچهدرباره) 248

»مترجم«) 22 آيه -سوره اسراء . (وييدو با ايشان به اكرام و احترام سخن گ... نگوييد
»مترجم«) 31 آيه -سوره اسراء . (نكشيد... هرگز نفس محترمى كه خدا قتلش را حرام كرده) 249
-سوره اسراء . (هرگز به عمل زنا نزديك نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بسيارناپسند است) 250
»مترجم«) 21آيه 
 آيه -سوره اسراء . (بسنجيد كه اين كارى بهتر و عاقبتش نيكوتر استهر چيز را با ترازوى عدل ) 251
»مترجم«) 34

شما نبايد در ) 134 آيه -سوره نساء . (شما باشد... براى خدا گواهى دهيد هر چند بر ضرر خود ) 252
»مترجم«) 134 آيه -سوره نساء . (از حق عدول نماييد... حكم و شهادت

، خدا هميشه از )محبوب خداست(ها درگذريد  نيكى كنيد يا از بدى آن...ى خلق اگر درباره) 253
»مترجم«) 148 آيه -سوره نساء . (گذرد با آن كه بر انتقام بدان تواناستها مىبدى
 آيه -سوره نساء . (دارد كه كسى به گفتار زشت به عيب خلق صدا بلند كندخدا دوست نمى) 254
»مترجم«) 147
»مترجم«) 187 آيه -سوره بقره ... (ا به ناحق نخوريدمال يكديگر ر) 255
7:1انجيل متا ) 256
.ى ژوليوس سزار، اثر شكسپير استاشاره به نمايشنامه) 257
اى برخوردار هاى مدرن امروزى نه در آمريكا و نه در هند معمولاً از چنين مشخصهالبته موسيقى) 258

.نيست
259 (bhagavathar
و راجاس ) Tamas(تاماس : يا كيفيت است) guna( تابع نفوذ سه گونا ى خلقتهمه) 260

)Rajas ( و ساتوا)Sattva (-كننده، سدكننده متعالى، فعال.
261 (Twashtri

)X: 9(بهاگاواد گيتا ) 262
- از طريق تأكيد مستمر روى آن -گويد فكرى كه با آن انسان محتضرى زندگى را وداع مى) 263

)VIII:6بهاگاواد گيتا (".كنددر زندگى بعدى تعيين مىوضعيت او را 
10:29انجيل متا ) 264
5:44انجيل متا ) 265
)VI:9(بهاگاواد گيتا ) 266
) و هرگز حرف زشت نزنيد(بر زبان آريد ) در مقام تكلم(بندگانم را بگو كه هميشه سخن بهتر را ) 267

 آيه -سوره اسرا ... (دشمنى و فساد برانگيزدى زشت ميان شما كه شيطان بسيار شود به يك كلمه
»مترجم«) 53

»مترجم«) 131 آيه -سوره انعام . (خداوند از عمل هيچ كس غافل نخواهد بود) 268
8:7يحيا ) 269
1:12يحيا ) 270
2:19يحيا ) 271
)II:44(بهاگاواد گيتا ) 272
خدا به . ايدوى خدا روى آوردهپس به هر طرف رو كنيد به س. شرق و غرب هر دو ملك خداست) 273

»مترجم«). ى بقرهسوره(همه جا و همه چيز داناست 
274 (chloroform) ى بيهوشىماده(
»مترجم«) 53 آيه -سوره اسراء . (داندخدا صلاح شما را بهتر از شما مى) 275
وره س. (هر نفسى شهد مرگ را خواهد چشيد و پس از مرگ همه به ما رجوع خواهند كرد) 276

»مترجم«) 56 آيه -عنكبوت 
.32 خط 2ى دوم صفحه ى ژوليوس سزار پردهنمايشنامه. شكسپير) 277
278 (Lilliputها ياد شده پوت كه در كتاب گاليور از آنلى ساكنين كوچك سرزمين لى
.است
279 (Burbank
)IV:6(بهاگاواد گيتا ) 280
...در آن دوران نه بودى بود، و نه نبودى) 281

)دمى كه صدا نداشت(از قدرت خود دميد ) مطلق( يكتاى 
...اى مطلقاً وجود نداشت فراسوى اين، هيچ پديده

 بذر هستى در نيستى كاشته شد
)RigVeda X:921. ("شعور قلبى پى بردند) علم لدنى و( به اين حقيقت، خردمندان با 
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)IX:4(بهاگاواد گيتا ) 282
زايد و نه زاييده شده و نه نه مى. نياز است خدايى كه از همه عالم بىآن. بگو او خداى يكتاست) 283

»مترجم«) ى اخلاصسوره. (هيچ كس مثل و مانند و همتاى اوست
)VII:7(بهاگاواد گيتا ) 284
حركات بدن در هاتايوگا) 285
سوره  ("نفتبارك االله احسن الخالقي": فرستدخداوند پس از آفرينش انسان بر خود آفرين مى) 286

»مترجم«) 13 آيه -مؤمنون 
)IV:11(بهاگاواد گيتا ) 287
هر كجا باشيد او با ) ... 140 آيه -سوره شعرا . (شنودخداوند همه جا با ماست و ما را مى) 288

ترين رشته به محكم... هر كس روى تسليم و رضا به سوى خدا آورد) 3 آيه -سوره حديد . (شماست
) 59 آيه -سوره غافر . (بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را) 255 آيه -بقره سوره . (الهى چنگ زده

»مترجم«
18:16انجيل لوقا ) 289
اين يكى از اصول كلى آرمان ودايى است كه زندگى انسان را به چهار دوره تقسيم كرده و به ) 290

نوى شاگردِ آموزش جسمى، روحى، اخلاقى و مع) 1: داده است) ashramas(آن عنوان اشرام 
عدم وابستگى به دنيا و پرداختن ) 3هاى دنيوى  به انجام رساندن وظايف خانه يا مسئوليت) 2مجرد 

.ى تعلقات دنيايىبه همه) درونى و بيرونى(عدم وابستگى كامل ) 4به امور معنوى و خدايى 
)II:84(بهاگاواد گيتا ) 291
292 (action-voteشودروز عملى مى هر رأيى كه نهايتاً منجر به ب.
293 (quantitative
)XVI:61(بهاگاواد گيتا ) 294
13:12انجيل متا ) 295
)III:7(بهاگاواد گيتا ) 296
.chameleonآيد، هاى مختلف درمىسوسمارى است كه به رنگ) 297
از اشعار پاراماهانسا) 298
ى  بود و تمايلات بيدار شدهمرگ مادر نويسنده در سن يازده سالگى نقطه عطفى در زندگى او) 299

.معنوى را در وى بيش از پيش تقويت كرد
26:41انجيل متا ) 300
)II:06(بهاگاواد گيتا ) 301

هاى بد زندگى گذشته پنهان مانده اين به ويژه در مورد افرادى كه در نيمه هوشيارشان عادت) 302
تى در اين زندگانى، مكانيسم از قبل اى براى انجام كار نادرساولين قبول هر وسوسه. كندصدق مى

.كنداى را تحريك مىجاافتاده
)XVI:11(بهاگاواد گيتا ) 303
)IV:63(بهاگاواد گيتا ) 304
. شما را در مسير سعادت و شقاوت مختار كردند تا از اين دو راه هر كدام را خواهيد، اختيار كنيد) 305

»مترجم«) 8 آيه -سوره نحل (
26:42انجيل متا ) 306
6:33انجيل متا ) 307
21:21انجيل متا ) 308
شايد اشاره به داستان حضرت موسى است كه وقتى با قوم خود فرار كرد، دريا خشك شد و راه ) 309

. ها را دنبال كردند دريا آنان را در برگرفت و غرق شدندها باز شد و وقتى فرعونيان آنبراى آن
»مترجم«

هاى مختلف از جمله شعيب، عاد و ثمود، لوط و غيره هاى مكرر به قومرهدر قرآن مجيد نيز اشا) 310
ها هرگز درس و عبرتى براى آيندگان اند ولى نابودى آنشده كه به تقدير الهى به هلاكت رسيده

»مترجم«. نبوده است
در قرآن كريم بارها به اين مطلب اشاره شده كه نه در آن دنيا شفاعت كسى براى ديگرى ) 311

اى كه نيكى يا بدى كرده شود و هر كس به اندازهكارساز است و نه كسى به جاى ديگرى قصاص مى
»مترجم«. پاداش و جزا ديده و به هيچ كس ستمى نخواهد شد

12:22انجيل لوقا ) 312
سازم و او ديگر بيرون نخواهد غلبه كند در معبد خداوند ستونى براى او مى) موانع(كسى كه بر ) 313
»مترجم«) 3:12انجيل يوحنا  (".رفت
)VII: 3(بهاگاواد گيتا ) 314
گويد جشن گرفتن تولد مسيح ميلتون شاعر بزرگ انگليسى به همين نكته اشاره دارد وقتى مى) 315

.چه سود وقتى او هرگز در تو متولد نشود
)VI:03(بهاگاواد گيتا ) 316
317 (Pentecost
".بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را"قره نيز آمده كه ى بدر سوره. 7:7انجيل متا ) 318
)XI:55(بهاگاواد گيتا ) 319
)VI:22(بهاگاواد گيتا ) 320
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18:8انجيل متا ) 321
)IV:43(بهاگاواد گيتا ) 322
)IV:53(بهاگاواد گيتا ) 323
)XIII:71(بهاگاواد گيتا ) 324
5:29انجيل متا ) 325
3:12ى يوحنا مكاشفه) 326
327 (Mahabharata
328 (Lord
329 (Tat Kutastha Chaitanya or
330 (background
331 (Alexandria, Origen, St. Jerome
332 (atman
333 (Holy Science

*     *     *

`tÇËá XàxÜÇtÄ dâxáà`tÇËá XàxÜÇtÄ dâxáà`tÇËá XàxÜÇtÄ dâxáà`tÇËá XàxÜÇtÄ dâxáà
fxÄyfxÄyfxÄyfxÄy@@@@extÄ|étà|ÉÇextÄ|étà|ÉÇextÄ|étà|ÉÇextÄ|étà|ÉÇ YxÄÄÉãá{|ÑYxÄÄÉãá{|ÑYxÄÄÉãá{|ÑYxÄÄÉãá{|Ñ

ctÜtÅt{tÇát lÉztÇtÇwt

ctÜà @E



402

2تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)دومقسمت (ي جاودانگي انسان در جستجو

)1 ـتعاليم معنوي(اين لحظه طلايي

پونه رهنما: مترجم  ـ  سات چيد آناندا

 روز سال 365 پيام معنوي براي 365
ند در هايي بسيار ساده براي تجربه حضور خداوتوصيه

 از بنيانگذار اينتگرال يوگا؛تمامي لحظات زندگي
ها،هايي براي ازدواج پايدار، تحقق خواستهدرس

ل و مشكلات زندگي، قدرت ئاجابت دعاها و حل مسا
. . . وفكر 

انسان در جستجوي جاودانگي
)2 ـتعاليم معنوي(

توراندخت تمدن: مترجم  ـ  پاراماهانسا يوگاناندا

كه اميدواريم برايمان » آن چيز ديگر«تن براي ياف
منتها به ارمغان آورد؛ سفر به شادي كامل و بي

پايان و ترك هاي بيهيماليا، مراقبه و رياضت
.زندگي معمول لازم نيست

دستيابي : آموزداثري كه رموز زندگي را به ما مي
داشتني بودن، راه به هوشياري كيهاني، دوست

.. . روش موفقيت در زندگي و يافتن پاسخ آرزوها،

سخناني از پاراماهانسا يوگاناندا
)3 ـتعاليم معنوي(

شراره مقدم: مترجم  ـ  پاراماهانسا يوگاناندا

ها و اندرزهايمجموعه گفتار، تمثيل
 پاراماهانسا يوگاناندا

ها استاد معنوي كه هر كدام اي از تعاليم دهچكيده
.اند روي او گشودهدري از دانايي و شعور را به

شرح زندگي يك يوگي
پاراماهانسا يوگاناندا

انجمن مترجمين نشر تعاليم حق

آموزش تعاليم و تجارب معنوي اساتيد بزرگ و 
.هاي هيماليا  به زباني ساده پنهان دركوه

ترين و مشهورترين كتاب پاراماهانسا كهپرفروش
 ترجمه شده زبان زنده دنيا18به بيش از 

.است
كتابي كه به گفته مؤسسات مطالعاتي مرتبط با عرفان و معنويت، برندگان جايزه 

يكي از آثار نيويورك تايمز، نوبل و بسياري از نشريات معتبر دنيا همچون 
.جاودانه و ژرف عرفان در جهان است

تعاليم و زندگينامه اساتيد باطني
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)4 ـتعاليم معنوي(سخنان ساتيا ساي بابا

علوم معنويالمللي معلم مشهور و بين
توراندخت تمدن: مترجم

.اندانگيز او گفتهـ شاهدان بسياري از اعمال شگفت
  به راستي او كيست؟

».كندپرسد و عطا ميكوبد، ميخداوند در را مي«

)6 ـمعنويتعاليم(ساتيا ساي باباتعليمات

رؤيا مصاحبي: مترجم

:هايي عملي در زمينهها و توصيهآموزه
اندن خداوند  خو-
ها و موانع ظهور حقيقت  نشانه-
  عصر آشكاري حقيقت-
)باطني(  تأثيرات زندگي روزمره در سفر دروني -
  الفباي تلاش معنوي-

اي با عنوانبه همراه ضميمه
»مسيح خودش است، ساي هم خودش است«

اي از كتاب عهد جديدو گزيده

يوگاي عاشقانه
آزاده مصاحبي: ممترج  ـ  ساتيا ساي بابا

خداست و خداوند عشق است، عشق«
قطعاً خداوند در آنجا ، و جايي كه عشق باشد

.حضوري آشكار دارد
ها بيشتر و بيشتر عشق بورزيد و پس به انسان
.تر عاشق آنها باشيدهرچه مشتاق

».و خدمت را نوعي عبادت بدانيدعشق خود را از طريق خدمت ابراز نماييد

اب مقدس اوپانيشادگزيده كت
)5 ـتعاليم معنوي(

ليل فولادوند: مترجم  ـ  شارما.بي.آر

اوپانيشادها ما را در يافتن حامي اسرارآميزمان 
.دهددر درون ياري مي

و اي اسرارآميز از خرد گذشتگانمجموعه
ها، هايشان در قالب افسانهها و دريافتمكاشفه

.هاها و تمثيلحكايات، خطابه
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)در دو جلد()  يوگا-كنداليني(تعليمات تانترا 
خلاق روحروش آزادسازي شعور

اشو راجنيش: اثر 
اشرف عذيلي ـ بهروز قنيري ـ فرشته جنيدي: ينمترجم

توان با او ارتباط برقرار  با صحبت كردن درباره خدا نميصرفاً
.نمود

 دستيابي به منبع ، براي روان كردن انرژي در درونآموزش مراقبه تانترايي
اردوي سه روزه مراقبه توسط اشو و شرح ابعاد . هستي و كسب فيض الهي

 رازهاي هفت كالبد و هفت چاكرا و -آساي تنفس  تاثير معجزه-مخفي تانترا 
.مباحث مفيد و جذاب ديگر در زمينه كنداليني

.دست يابيدبا شناخت سطوح جسمتان به تعالي روح 

:انداثري از شخصيت جنجال برانگيز استاد تانترا كه درباره او گفته
ترين موجوداتي است كه به اين جهان اشو يكي از خطرناك« 

». آمده است
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)در دو جلد(تائوئيزم و عرفان شرق دور

سوتراهاي لائوتسوهاي اوشو درباره سخنراني

اوشو راجنيش  : اثر 
فرشته جنيدي : مترجم

زماني كه درهاي ماورا به رويتان گشوده شد سرزميني كه در «
شما به خانه . ي استهيچ كجا نيست همان مأواي حقيق

».ايدرسيده

تفسيري ساده و روان از تعاليم كهن لائوتسو به زباني شيرين و آميخته به 
.لطايف و حكايات معنوي

)در دو جلد ( شاهانه ساراهاتفسير آواهاي
 ارژنگيا هم ـاشو راجنيش

و آگاهي از زوال تانترا با سرودهاي لبريز از شعفاي بر دانش بيبررسي تازه
.ساراها بنيانگذار تانترا

ر سايت تعاليم حقهاي فروش دها، به نمايندگيبراي تهيه كتاب
. مراجعه نماييد
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